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 نشريّة ادبیاّت تطبیقی

 دانشکدة ادبیـّـــات و علوم انســانی

 دانشگـــــاه شهیــــد باهنــــرکرمـــــان

 )علمی(

 01/14/11مورّخ 1131/0314اين نشريّه براساس رأي جلسة شمارة 

افت درجــــةکمیسیون بررسی نشرياّت علمی کشور، حائز شرايط دري

شناخته شد. «  پژوهشی-علمی»  

رسانی علوم و اي اطلاعسازي مرکز منطقهنظام نمايه «ايران ژورنال»اين نشريه در 

  (RICeST)فناوري 

  (ISC)پايگاه استنادي علوم جهان اسلام 

 (SID)دانشگاهی جهاد علمی اطلاعات پايگاه  

 انسانی علوم جامع پرتال

 اسکولار گوگل  

 اسکولار گوگل

 نورمگز

 ابسکو

 سیولیکا

 شودنمايه می

 1041 بهار و تابستان ،06 ةشمار ،10 سال     



 

 

 نشريّة  ادبیاّت تطبیقی

 دانشکدة ادبیاّت و علوم انسانی

 دانشگــــاه شهید باهنــر کرمـــان

 : دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمانصاحب امتیاز

 : دکتر محمّدصادق بصیریمدير مسئول

 نیا: دکتر ناصر محسنیسردبیر

 حمیدرضا خوارزمی: دکتر مدير داخلی

 اعضاي هیأت تحريريّه 

 رازیش دانشگاه ،یشناس وزبان یخارج یزبـانها گروه استادی: روانیانوش رضایعل دکتر -1

 .کرمان دانشگاه شهید باهنرگروه زبان و ادبیّات فارسی استاد  :کتر محمّدصادق بصیريد -0

 تبریز دانشگاه خارجی زبانهای و ادبیات دانشکده استاد دکتر محمدحسن جواري: -1

 آمریکا کالیفرنیا، برکلی، دانشگاه استاد :جوادي حسن دکتر -0

 کرمان باهنر شهید دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دانشیار: حجازي الساداتبهجت دکتر-5

 باهنر شهید دانشگاه انگلیسی ادبیات و زبان استاد :ابوسعیديرستمی اصغرعلی دکتر-6

 کرمان

 دانشیارگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنرکرمان.پور: الله شريفدکتر عنايت -7

 دانشیارگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شیراز.: دکتر اکبر صیادکوه -1

 کرمان استاد گروه زبان وادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنردکتر محمّدرضا صرفی:   -3

 ییطباطبا علامه دانشگاه ،یفارس اتیادب و زبان هگرو استاددکتر يحیی طالبیان:  -14

 کرمان باهنر شهید دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دانشیار: نیا فرخّ دخت مهین دکتر -11

 فرانسه تور، رابله، فرانسوا دانشگاه استاد :کاستلانی پیر ژان پروفسور  -10

 ادبیات و ها زبان دانشکدة ، روسی ادبیات و زبان استاد :مطهر کريمی اله جان دکتر -11

 تهران دانشگاه خارجی

 سوریه حلب، دانشگاه عربی وادبیات زبان استاد :کبابه وحید دکتر -10



 

 باهنرگاه شهیددانشدانشگاه ادبیّات فارسی وگروه زبان ستاد: انیادکتر ناصر محسنی -15

 کرمان.

 سوریه فرات دانشگاه عربی، وادبیات زبان استاد :حمیدوش احمد منیف دکتر-16 

 ییطباطبا علامه دانشگاه عرب، اتیادب و زبان گروه استاددکتر رضا ناظمیان:  -17

 استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یزد.دکتر محمّدرضا نجاّريان:  -11

 سوریه حمص، بعث، دانشگاه عربی ادبیات و زبان تمام استاد :عبشی محمد نزار دکتر -13

 ادبیات و زبانها دانشکدة روسی، ادبیات و زبان استاد :پوريحیی مرضیه دکتر -04

 تهران خارجی،دانشگاه

  : دکتر حمیدرضا خوارزمیويراستار فارسی

 پور غنچه موسی دکتر:  ويراستار انگلیسی

 نامهدو فصلفاصلة انتشار: 

 

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکدة35133-155کرمان، صندوق پستینشانی:

 ادبیّات و علوم انسانی، نشریة ادبیّات تطبیقی.

        *نشانی سامانة دریافت، ساماندهی و انتشار مجازی مجلةّ ادبیات تطبیقی:

http://jcl.uk.ac.ir 
 adabiyat_e_tatbiqi@uk.ac.irپست الکترونیکی:        

 150 - 51522502-55233553تلفن تماس و فاکس: 

 

http://jcl.uk.ac.ir/


 

 راهنماي تدوين مقالات
 نشريه قبول مورد نامةالف: شیوه

عمال آنها رود که در تدوین مقالة خود، موارد زیر را لحاظ و بعد از ا نظران و نویسندگان محترم انتظار میاز صاحب
 به دفتر نشریّه ارسال فرمایند.

  :مقالات تهیةّ ساختار و روش
 لازم است نویسندگان محترم، نکات زیر را در تنظیم مقاله رعایت فرمایند:

فاصله در باشد و رعایت نیماساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شدهالخط مقاله، بررسم -1
 ها الزامی است.نوشتن واژه

 حاشیة و 13/0 صفحه ، پایین1/3 صفحه بالای حاشیة) وزیری قطع ابعاد در شدهتایپ صفحة 21 در باید مقاله –2
 ابتدای تورفتگی و شود تایپ و تنظیم ،Word ،Bzar=15 برنامــة از استفاده با  و (مترسانتی 3/0 راست و چپ

 .باشد مترسانتی 3/1 ها،پاراگراف
صفحه( و منابعی که بیش از یک  صورت )نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: شمارةبه ،متن داخل در ارجاعات –5

شود. در مؤلف دارند، به صورت )نام خانوادگی مؤلف اول و سوم و همکاران، سال انتشار: شمارة صفحه( آورده
 فارسی، همانند منابع فارسی عمل شود.مورد منابع غیر

 (31اده شود: )همان: استف« همان»ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژة  -
صورت جدا از متن های بیش از چهل واژه، بهقولشوند و نقلِقرار داده»« های مستقیم، داخل گیومه فارسی قولنقلِ -

 درج شود. (11)با قلم شمارة متر( از طرف راست و سانتیبا تورفتگی )نیم
 (31-03: 1512.ک: کریمی،شود: )نشده، به شکل مثال نوشتهقول خلاصه یا استنباطنقلِ -
 (31: 1535، به نقل از منصور، 1335شود: )پیاژه قول برگرفته از منبع واسطه، به شکل مثال نوشتهنقلِ -
 شود.فقط یک بار آورده 10قلم با  در داخل پرانتز و ،ها و اصطلاحات نامأنوس درجلوی آنها معادل لاتین واژه -0
 شود.راست به چپ نوشتهها، از عددنویسی فصول و بخش -3
 ها ، ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.ها، نمودارها و عکسجدول -5
 :شود تنظیم اساس این بر باید مقاله ساختار -3

 (10)با قلم شمارة  .کلیدی هایواژه و چکیده نویسندگان، یا نویسنده نام  : عنوان مقاله،صفحة اول
 .باشد مقاله موضوع از روشنی بیان دربردارندة و دقیق ، کوتاه:  عنوان -
 ستاره با مکاتبات، دارعهده نویسندة نام و شودنوشته چپ  : در زیر عنوان و سمتنام نويسنده يا نويسندگان -

ه ترتیب ب نویسندگان از هریک به مربوط موسّسة یا دانشگاه نام و علمی مرتبة زیرنویس، در و شود مشخص
 .شود  ذکر

 معرّفی  شامل و شودنوشته انگلیسی و فارسی زبان دو به و کلمه وپنجاه دویست تا صدوپنجاه در باید:  چکیده -
 بیان باید چکیده در دیگر، عبارت به. باشد پژوهشی هاییافته و کار روش پژوهش، اهمیّت و ضرورت ، موضوع

 ایم.و چه یافتهایم گفته چگونه ، ایمگفته چه که شود
 مقاله تأکید مورد و کندمی بحث آنها محور حول مقاله که است هاییواژه تریناساسی:  هاي کلیديواژه –

-واژه ، آن از بعد و شودگذاشته):(  علامت ،«کلیدی های واژه » عنوان مقابل در. باشد واژه 5 تا 5 بین باید و است

 (boldیاهو س 10)با قلم ویرگول )،( از هم جدا شوند.  علامت با نظر مورد  کلیدی های
 قسمت، هر نگارش در و منابع فهرست و هایادداشت گیری،نتیجه بحث، مقدّمه، : به ترتیب شامل: صفحات بعدي

 :شود رعایت زیر موارد
 معمولاً مقدمّه در.  اصلی بحث به ورود برای مخاطب ذهن شدنآماده جهت است بستری  مقدّمه،:  مقدّمه -

 ضروری همچنین.  شود حاصل خواننده برای بحث متن از روشنی فضای  تا شودمی بیان جزء به کل از موضوع
 . قرارگیرد نظر مدّ مقاله مقدمّة در پژوهشی هایهدف بیان که است

 تحقیق است.  یهااستدلال و : شامل تحلیل، تفسیربحث -



 

 است. بحث و هایافته فشردة ذکر شامل:  گیرينتیجه -
ها و به طور کلی مطالبی که جزو اصل مقاله نیست امّا در نوشت ها ، ضمائم ، پی: شامل پِیوستهايادداشت -

 رسد.ایضاح موضوع نوشته، ضروری و مناسب به نظر می
ت زیر ارائه صوربه و الفبایی شکل به ،...و هامقاله و هاکتاب شامل جداگانه، هایبخش در  : منابعفهرست منابع -

 شوند:
 شود(است، نوشتهشدهنها ارجاع دادهآکه در متن به  یفقط منابع ،)در فهرست منابع فهرست منابع

انجام شود و با خط  یخط و به صورت دست یاز ابتدا یدبا یشود. شماره گذار یمنابع در هر قسمت، شماره گذار
 ...( -1بعد از عدد ) ،فاصله

 
 هاکتاب -
: انتشار محل. چاپ نوبت. مصححّ یا مترجم نام  نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(. نام کتاب )پررنگ شود(. -

 .ناشر
. چاپ یازدهم. تهران: ها، مفاهیم و کاربردهاشناسی اجتماعی: نظريهروان (.1512کریمی، یوسف. ) -1

 ارسباران.
(. قم: انتشارات پژوهشگاه علوم 1515محمّدهادی شهاب. )ة ترجم. عقل و دلوین رایت، ویلیام )بی تا(.  -2

 ومعارف اسلام.
 هايی که دو نويسنده دارند:کتاب

 مترجم نام  نام خانوادگی، نام نویسندة اول و نام خانوادگی، نام نویسندة سوم. )سال نشر(. نام کتاب )پررنگ شود(. -
 ححّ. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.مص یا
. ترجمة علی پارسائیان و سید محمّد روش تحقیق کیفی (.1533ال، کاترین و راسمن، گرچن ب. )مارش -1

 های فرهنگی.اعرابی. تهران: انتشارات دفترپژوهش
 هايی که بیش از دو نويسنده دارند:کتاب

م کتاب )پررنگ نام خانوادگی، نام نویسندة اول و نام خانوادگی، نام نویسندة سوم و همکاران. )سال نشر(. نا -
 .ناشر: انتشار محل. چاپ نوبت. مصححّ یا مترجم نام  شود(.

 فرزانه طاهری. تهران: نیلوفر. ة. ترجممبانی نقد ادبی (.1535گرین، ویلفرد و مورگان، لی و همکاران. ) -1
 ؛ مانند مثال زیر:هاي يک نويسنده در يک سالارجاع به کتاب

 تهران: رشد. شناسی اجتماعی.روان الف(.1513کریمی، یوسف. ) -1
 . تهران: آگه.شناسی شخصیتروان ب(.1513کریمی، یوسف. ) -2

 :ها و براساس نام کتاب مرتب شوند، درپایان فهرست کتابهايی که نام نويسندة آنها مشخص نیستکتاب
 کبر علمی و شرکا.ا (. ترجمة عبداللطیف طسوجی تبریزی. تهران: علی1521)الف لیله و لیل(. ) هزارويک شب -
 هامقاله - 

 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.«. عنوان مقاله»نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(.  -
 هایی که بیش از یک نویسنده دارند:مقاله

«. مقالهعنوان »نام خانوادگی، نام نویسنده و نام خانوادگی، نام نویسنده و نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(.  -
 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.

 هاي الکترونیکیمقالة نشريهّ
. noاطلّاعات نویسنده یا نویسندگان. )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجلةّ علمی دوره، }ش. برای فارسی و  -

 برای انگلیسی{. مقاله )دسترسی در تاریخ(. نشانی الکترونیکی.



 

رسانی. علوم ای و اطّلاعافزارهای کتابخانههای بازیابی اطّلاعات بهینه در نرمسیستم(. طرّاحی 1533گزنی، علی.) -
. از طریق نشانی: 1513آذر  11.دسترسی در  1-2، ش.15رسانیاطّلاع

http://irandoc.ac.ir/ETELAART/15/15_1_2_3_abs.htm  
 

 مقالات مجموعه مقالة
قاله. }در{ عنوان مجموعة مقالات، }ویراستة{ نام ویراستار)ان(، شمارة اطلّاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان م -

 { انتهای مقاله. ناشر: محل نشر.-صفحة ابتدا }
(. بررسی دیپلوستومیازیس در لای ماهی تالاب انزلی. در 1510دقیق روحی، جواد، و بابا مخیر، محمّدرضا.) -

شناسی ایران، ویراستة ریحانة المللی زیستفرانس بینخلاصة مقالات سیزدهمین کنفرانس سراسری و اوّلین کن
 . گیلان: دانشگاه گیلان.50-25سریری، 

 
 هامقالة کنفرانس

 اطلّاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله.}در{ عنوان همایش، محل همایش، روز و ماه برگزاری. -
بر بلوغ آزمایشگاهی، ازسرگیری میوز و  DEHP(. تأثیر 1510دالمن، اعظم و ایمانی، حسین و سپهری، حوریّه. ) -

 شناسی، گیلان. شده در چهاردهمین کنفرانس سراسری زیستهای نابالغ موش. پوستر ارائهتکوین اووسایت
 

 مقالة دانشنامه
ه. }در{ عنوان دانشنامه، }ویراستة{ نام ویراستار)ان(، شمارة صفحة اطّلاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقال -

 { انتهای مقاله. ناشر: محل نشر.-ابتدا }
 .130-131: 1رسانی، ویراستة عبّاس حرّی، ج. المعارف کتابداری و اطّلاع(. ربط. در دایره1511حریری، نجلا. ) -
  

 هاي علمی فنیّگزارش
 انتشار(. عنوان گزارش. }گزارش طرح پژوهشی{. محلّ نشر: ناشر.اطلّاعات نویسنده. )سال  -
سال شهر تهران.  01تا  23(. بررسی الگوی کاربری اینترنت در بین افراد 1515گنجی، احمد، و دوران، بهزاد.)  -

 گزارش طرح پژوهشی. تهران: پژوهشگاه اطلّاعات و مدارک علمی ایران. از طریق نشانی:
ITAnalyze/004088.php-85-/archives/84http://www.itna.ir 

 
 استناد برگرفته از منابع ديگر )کتاب( - 

اطّلاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان اثر }ایتالیک{. ناشر: محلّ نشر ]اطلّاعات اثر مورد استناد[. }نقل در{ نام و 
: ناشر، سال انتشار اثر اصلی(، صفحة مورد نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان اثر اصلی، عنوان اثر اصلی )محلّ نشر

 استناد در اثر اصلی.
. تهران: انتشارات توکا. نقل در احمد روستا، اصول بازاریابی و مدیریتّ امور بازار(.  1535عراقی، حمیدرضا.)  -

 .(112 :1515داور ونوس و عبدالمجید ابراهیمی، مدیریّت بازاریابی )تهران: سمت، 
 

 هاا و رساله هنامهپايان -
 نامه یا رساله. نام استاد راهنما. نام دانشگاه یا مؤسسه.اطلاعات نویسنده. )سال دفاع(. عنوان پایان

نامة کارشناسی ای ادراک خود در زمینه تحولی و سلامت روانی. پایان(. بررسی مقایسه1530خامسان، احمد. ) -
 شناسی تربیتی، دانشگاه تهران.ارشد روان

  
 ناد به اينترنت:است -



 

- Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal. BMJ. 5991; 

053: 5031-93. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive. Accessed September 62, 
1335. 
  

 راهنماي کلی نگارش -ب
کارگیری علائم سجاوندی است و لازم است که ویرایشی، خصوصاً در بهمقاله نیازمند اصلاحات نگارشی و 

 .دهند قرار بازنگری مورد را مقاله فارسی زبان فرهنگستان «دستور خط فارسی» جزوة نویسندة محترم بر اساس
 .""استفاده شود، نه گیومة غیر فارسی»« از گیومة فارسی -
 علامت ولی شودگذاشته Spaceیک گیومه، و پرانتز از بیرون بعد، و قبل کلمة بین ها،هگیوم و قبل از پرانتزها -

 «رسانه و فرهنگ» مجلةّ در مقاله این: مثال باشند؛چسبیده آنها درون هایشماره یا کلمات به هاو گیومه پرانتزها 
 .استشده چاپ

 بعدی کلمات از Space یک واسطة به و باشدچسبیده خود از پیش کلمات به ویرگول نقطه دونقطه، نقطه، کاما، -
 .باشدداشته فاصله

 .شوندآورده( صفحه: مؤلف، سال) صورت به و شودداده قرار پرانتز داخل متن، درون منابع کلیة -
 استفاده شود:« ة»موصوف، از علامت  و مضاف حالت در غیرملفوظ، های به مختوم کلمات برای -

 ...و خودنوشت ینامهزندگی جای به خودنوشت نامةزندگی/  او ینامه جای به او نامة ی من / خانة من به جای خانه
-رابطة خدا نوشته و تر کیباتی مثل: زمینه بررسی، پیشینه تحقیق، رابطه خدا به صورت: زمینة بررسی، پیشینة تحقیق

 شوند.
 شود؛ مثال: علی، عِلیّ/ مبین، مبینّشود، علامت تشدید گذاشتهدر موارد لازم و مواردی که موجب ابهام می -
 :مثال شود؛ رعایت لازم موارد تمام در «فاصلهنیم» - 

 به «بوداست و نوشتهنوشته»ماضی نقلی و بعید:  ،«رود می» جای به «رودمی» افعال استمراری:بین اجزای فعل؛ مثل 
 جای به «کاربردنبه» کب مانندمر افعال ،«شدگفته »جای به« شدگفته»، فعل مجهول: «است و نوشته بود نوشته» جای

 ...و «شناسی باستان» جای به «شناسیباستان» مانند مرکب کلمات و «بردن کار به»
 صورت به فاصله نیم از استفاده با اند،شده تشکیل جزء چند یا دو از که هاییکلمه و ها،فعل پسوند جمع، ی«ها» -

 .شوندنوشته جدا
عبداللطیف  شود:قرار داده»« قول مستقیم، در داخل گیومه قبل از ارجاع منابع و در حالت نقلعلامت نقطه،  -

 بوده فاضل مردی شخص این». است  شاه و محمّدشاه و اوایل عهد ناصریطسوجی تبریزی، از فضلای عهد فتحعلی
هزاده بهمن میرزا، برادر شا فرمان به را آن که است شبهزارویک ترجمة همین است،جاماندهبه او از که اثری تنها و

 (553: 5،ج2353)پاییز، « است.محمّدشاه قاجار، ترجمه کرده
به کشف الگوی عامی برای  ،کند تا توصیفی ساختاری از روایت ارائه دهد تا در نهایتشناسی تلاش میروایت

 (33:1512کند. )ن.ک: برتنز،روایت دست یابد که در حقیقت تولید معنا را ممکن می
 از قبیل ویرگول و نقطه ویرگول، بعد از پرانتز مشخصات منبع بیاید: ،های دیگر سجاوندیواو عطف و علامت -

 بهمن شاهزاده فرمان به را آن که است شبهزارویک ترجمة همین مانده، جا به اگرچه تنها اثری که از طسوجی 
حسن ذوق و »دهد که او ی نشان میتنهایبه کتاب همین ،(553 :5،ج2353 پاییز،: ک.ن) «استکرده ترجمه میرزا

 (113: 1553)ناتل خانلری،« و نثری متین و استادانه و در عین حال شیرین و شیوا دارد. استادی تمام داشته
ای از زنجیره»کنند که ای از آثار خلاقه اطلاق میشناسان غالباً لفظ روایت را به طور خاص به دستهروایت

دانند. )ن.ک: ( و بیشتر، آن را محدود به قصّه می3: 1511)لوته،« استت که در زمان و مکان واقع شدهرخدادهاس
 (1531احمدی،

 .باشد املایی و تایپی اشتباهات از خالی متن -
 گذاری صحیح متن الزامی است.رعایت نشانه -



 

 چارچوب و نشريه ةناممربوط به شیوه نکردن هريک از موارد يادشده، اعم از نکاتشود که رعايتيادآور می 
 .مقاله خواهدشد تأيید مانع يادشده، املايیِ و ويرايشی نگارشی،

 
 مهمّ هاي يادآوري

 ارسال شود.  jcl.uk.ac.ir: نشريّه سامانة در نام ثبت  مقاله از طريق-1
فرهنگستان زبان و ادب فارسی الخطّ مورد قبول نشريّه و اصول نگارش بايد براساس آخرين شیوه نامة رسم -0

 باشد .
 .شودمی خارج کار دستور باشد، از بالا موارد از هريک فاقد ايمقاله چنانچه  -1
شوند تا ونويسندگان در ابتداي ارسال مقاله متعهّد می است محفوظ ازپذيرشپس  حقّ چاپ هرمقاله، – 0

ت تحريريّه در أنفرستند. چنانچه اين موضوع رعايت نشود، هیشدن وضعیّت مقاله، آن را به جاي ديگر مشخّص
 اتّخاذ تصمیم مقتضی مختار است .

 آزاد است . نشريّه در اصلاح مقالاتی که نیاز به ويرايش داشته باشند، -5
 هاي مندرج در نشريّه، مبینّ نظر مسئولان و ناشر نیست.آرا و نظريّه-6
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1. Introduction 

The present article studies some notions in Psychoanalysis in the 

context of Linguistics and Translation Studies (TS), and aims at 

investigating the relationship between Jacques Lacan’s (1901-1981) 

ideas and a number of fundamental concepts and notions in the field 

of TS. 

Lacan transformed psychoanalysis from a merely 'therapeutic 

methodology' into a novel form of science concentrating mainly on the 

various 'realities' rooted in culture (Pombo Sánchez, 2007, cited in 

Tristán, 2015: 61). Translation, as a product, can have its own life in 

the target language (TL) and possess a somehow independent 

‘identity’. Since 'identity', as a specialized concept in psychoanalysis, 

is deeply rooted in 'culture', the study of culture, as a concept narrowly 

intertwined with ‘language’ and ‘translation’, gains paramount 

significance (Afrouz, 2017: 41; Afrouz, 2020: 9). But, the important 

point here is that, while a lot of researchers have worked on issues like 

‘culture’, ‘identity’ and ‘translation’, few studies attempted to 

rigorously take the issue of ‘psychoanalysis’ and its relation to the TS 

theories into consideration. Therefore, the current study was an 

attempt just to fill the research gap, or at least, to avoid the expansion 

of such a gap into becoming a complete breakage.  
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2. Methodology 

The American School of comparative literature is the general 

framework of the paper and principles of conducting interdisciplinary 

studies introduced by Henry Remak and Steven Tötösy de Zepetnek 

are the main basis for conducting the present study. In the American 

School, in contrast to the French School, the scope of literature is so 

wide that it paves the way for researchers to make their comparison 

related to various fields of studies, such as linguistics, Translation 

Studies, art, psychology, psychoanalysis, etc.  

As for the corpus of the current study, we had Lacan’s ideas, 

extracted from his books and articles, analytically compared with a 

number of fundamental concepts and notions in the field of TS—the 

concepts were mainly adopted from ideas of some key figures in the 

field.  

 

3. Discussion 
Lacan refers to three stages of the growth of an infant, namely the 

'Real', the 'Imaginary', and the 'Symbolic' (Evans, 1996: 50). In the 

Real stage, everything exists in its complete form, with no deficiency. 

Similarly, in the first stage of translation, there is no imperfection 

since all that is available is the source text (ST) which just needs to be 

comprehended by the translator. Here, s/he just needs to ‘absorb’ the 

ST textual material. In the Imaginary stage, the infant comes to make 

a distinction between him/her ‘self’ and the ‘other’. In a similar vein, 

after comprehending the ST, the translator strives to draw 

distinguishing lines between the ST textual material and the TL 

equivalents already formed in his mind. Therefore, in the second 

phase of translation, the translator detects equivalents for the SL 

imaginary signified entities. The translator assumes them to be the 

same as the ST. That is exactly where the target text (TT) or 

‘translation’ gradually comes to existence. The symbolic stage is 

similar to the last stage of translation, namely the production phase 

where the TT becomes ready. At this stage, those signified entities in 

the mind of the translator become visible (either in the oral or written 

form) and constitute a unified whole called the TT.  

As the ‘other’ has a unique position in psychoanalytical issues, 

the same can be assumed for the position of the ST in translational 

issues. While translators do their best to create a uniquely perfect text 

in the target language and call him/herself its ‘creator’, it would never 
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seem to be so simple to make such a claim, and that is why the act of 

translating seems to be an everlastingly unfinished task—a task which 

is sometimes associated by the act of self-revision on the translator 

him/herself, or is done by others in the form of ‘re-translations’, as a 

step towards reaching perfection or approaching as close as possible to 

that ‘ideal form’ in their minds.  

 

4. Conclusion 
The current paper focused on a number of concepts in psychoanalysis 

through the lens of linguistics and Translation Studies, and aimed at 

exploring the potential abstract relation between Lacan’s ideas and 

some primary notions in the discipline of Translation Studies. An 

analytical comparison was also made between Lacanian 

Psychoanalytic Theories and that of Sigmund Freud’s.  

The process of child’s growth and concepts such as “The Real”, 

“The Imaginary”, and “The Symbolic” were expounded. Then, 

Freud’s and Lacan’s ideas on “Self”, “Other”, “unconscious”, 

“parents”, “Phallus”, “center” and its influence on the whole system 

were all comparatively analyzed. Finally, the relationship between the 

two psychoanalysts’ ideas and some notions in Translation Studies 

was investigated. To accomplish this, a number of key concepts in the 

field (e.g. text, text-typology, different types of translation, etc.) were 

initially discussed and then it was attempted to take a look at Lacan’s 

ideas through the spectacles of the TS.  

On balance, the findings, being perfectly in line with that of 

Afrouz’s (2019) study, revealed the existence of a special abstract 

relationship between Translation Studies and psychoanalysis. 

Prospective researchers are highly recommended to concentrate 

on the ideas offered by other prominent psychoanalysts and 

meticulously explore them through the lens of linguistic and TS 

theories. Furthermore, other comparative studies of such kind can 

potentially be conducted by competent researchers who are interested 

in ideas presented in Structuralisms, Post-structuralisms, Modernism, 

Post-modernism, Marxism, etc. and analytically compare them with 

theories in the TS and even, Interpreting Studies (IS).  

 

Keywords:Translation Studies, Interdisciplinary Comparative 

Literature, Language, Psychoanalysis, Lacan 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041بهار و تابستان ، مششو  بیستمارة ش ،چهاردهمسال 

 

 ۀچیدر از لاکان یروانکاو اتینظر قیتطب: ایرشته انیم یقیتطب اتیادب

  ترجمه مطالعات هایهینظر
 1محمود افروز

 چکیده

ای، از رویکردهای نووییی اسوک کوه اموروزی بسویار موورد احبوال محافو    موی و          رشتهمطالعات تطبیقی میان

ای از این دسک مطالعات، بوا تمرکوب بور رشوته     گرفته اسک. جستار حاضر در پی انجام نمونه اندیشمیدان حرار

روانکواو  بررسوی نظریّوات   در گوام نسسوک، بوه    مطالعات ترجمه و روانکاوی اسک. برای تحقّق ایون هود ،   

ارائوه   از پو   همچیوین   ؛شدای مجم  میان برخی نظرات او و فروید ارائه مقایسه ،پرداخته ،فرانسوی، لاکان

، «خوود » ۀمیوان  قایود لاکوان و فرویود در زمییو     ، «نمادین»و « خیالی»، «واحعی»توضیحاتی پیرامون ح مروهای 

نظریات میان  ۀنهایک، رابطختار تطبیق صورت گرفک. در، جایگای مرکب ساختار و تأثیر آن بر ک ِّ سا«دیگر»

هوای پوهوه ،   طبق یافتوه . شدتشریح ر مبسوط به طو مطالعات ترجمه هایاز دریچه نظریه لاکانروانکاوی 

ای نیب حاب یّوک  شود، هیچ ترجمه« مرکب»طور مط ق جایگبینِ هتواند بنمی« نظام»طور که هیچ  ضوی از همان

تح یو  تطبیقوی   پ  از اشاری به برخوی ماواهیک ک یودی در ترجموه و     جایگبییی مط ق با متن اص ی را ندارد. 

ه داشوته و هرنیود   های مذکور ارتباطی ظریو  و در خوور توجّو   که حوزی ردیدگنظریّات، این نتیجه حاص  

های نوین تطبیقی از این دسوک، کوام     تاکیون مغاول نهادی شدی،  رصه برای انجام مطالعات بیشتر در حوزی

 اسک. مهیّ
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 مهمقدّ .1
 شرح و بیان مسئله. 1-1

هوا و اشوعار و   ( غالبوا  بوه داسوتان   Literatureدر نگای سیتّی به ادبیات تطبیقوی، واهی ادبیوات    

شود. اما در نگای نوین به ادبیوات تطبیقوی،   ها و آثار ادبی از این دسک محدود مینامهنمای 

د. در هر مقالوه   موی  در   ووم    یابتری به وسعک تمام   وم میواهی ادبیات شمول گستردی

 مورور   Literature Reviewانسانی، فیی، پایه، تجربی و ...(، بسشی به نام پیشییۀ پهوه  یا 

تووان هموان واهۀ ادبیواتی    با این شمول معیوایی را موی   Literatureادبیات( وجود دارد. واهۀ 

  دادی اسوک. بوا ایون     ادبیات تطبیقوی( را تشوکی   Comparative Literatureدانسک که نام 

هوای    ووم مست و  بدوردازد. طوی سوال     « ادبیات»تواند به تطبیق توصی ، ادبیات تطبیقی می

 اند.  ای سسن گاتهرشتهاخیر، پهوهشگران تطبیقی از مطالعات میان

هوای ادبوی   ای در ادبیات تطبیقی، در مقام رهیافتی جدید در پوهوه  رشتهمطالعات میان

هوای جدیود فکوری و برحوراری     ساختن ادبیات از انبوا، زمییوۀ گشوودن افوق   با رها »تواند می

همچووون روانکوواوی، روانشیاسووی، مطالعووات ترجمووه،   « هووارابطووۀ ادبیووات بووا سووایر رشووته  

بسوویاری از تیگیاهووای »و بووا رفوو  « شیاسووی، هیوور و مطالعووات فرهیگووی را فووراهک آوردزبووان»

فوراهک آورد  « سوترش حووزۀ مطالعوات ادبوی    غیا، تیوو  و گ »، زمییه را برای «مطالعات   می

رویکوورد »ای نیووب همچووون  واحوو ، رویکوورد تطبیقووی میووان رشووته   در (.1422زادی،    وووی

از رویکردهوای نووین پهوهشوی اسوک کوه      « ( یا فراتح ی یMeta-Analyticalمتاآنالیتیکال  

 (.13: 1422گشاید  افروز، می« های نوییی پی  روی محققاندریچه»

انجوام مطالعوات    هوای اخیور، خو    ترجموه طوی دهوه    ۀرغوک گسوترش رشوت   هرنید،   وی 

کوه، حتوی شوکا     تور آن ای در ایون حووزی، بوه روشویی محسوو. اسوک. جالو        رشتهمیان

تحقیقاتی پیرامون مباحث نظری هر  در مطالعات ترجمه نیوب کوام   م موو. اسوک. بورای      

ترجمه بوه   ۀهای رشتنامهپایان ( طی پهوهشی در73: 1332شیروانی،  از، نق  2225مثال هو  

« هوای ادبوی  ترجموه »و « نقد ترجموه »های این نتیجه رسیدی اسک که غال  مطالعات بر حوزی

 اسک.   اختصاص یافته« های نظریزمییه»تمرکب داشته و تعداد بسیار اندکی به 
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هوای روانکواوی بوا برخوی     در پهوه  حاضر، ت ش شدی اسک ارتباط میان برخی نظریه

یات رشته مطالعات ترجمه کش  گردد. برای تحقّق این امر، نسسک، آشیایی با ماواهیک  نظر

بییادین در حوزی موذکور، ضوروری اسوک. بیوابراین، در ایون بسو ، پو  از مورور ارتبواط          

بوا  لاکوان، روانکواو شوهیر     ظری  میان مقولات ترجمه، فرهیگ و روانکاوی، مطالبی در 

هد شد. در بس  مباحث تح ی ی نیب پ  از طرح نکواتی  و نظریات وی تبیین خوا ،فرانسوی

شود ارتباط میان برخی نظریات مطروحه در دو اساسی در حوزی مطالعات ترجمه، ت ش می

 رشته بررسی گردد. 
 ای: ترجمه، فرهنگ و روانکاویمطالعات میان رشته. 1-1-1

 بصویری و  « تد فرهیگوی انتقوال اندیشوه و داد و سو   »رای « اسوتوارترین »پهوهشگران ترجمه را 

 هموان،  « گامی مهک در جهک تحقوق اهودا  ادبیوات تطبیقوی    »(، و 26: 1334فرد، ابراهیمی

(، متووونِ ترجمووه شوودی واجوود هسووتی و target-textدانیوود. در زبووانِ مقصوود  ( مووی1: 1333

ای روانکاوانوه( در   بوه  یووان مقولوه   « هوّیوک »کوه  شووند. ازآنجا مستق  ح مداد موی « هویّک»

یابد و مطالعه آن اهمیتی دونیدان می« فرهیگ»هیگ بومی هر جامعه ریشه دواندی اسک، فر

 (. 3 : 1333؛ 41: 1335 افروز، 

گیری شسصیک افوراد و بوه تبو  آن، مقوولات روانکاوانوه، اموری       تأثیر فرهیگ در شک 

سو   بر نقو  متورجک در جایگوای وا   »های نوین انکارناپذیر اسک؛ و در همین راستا، پهوه 

تی مترجمووان بوور ک فووردی و جیسوویّهویّو »انوود کووه تأکیوود دارنوود و مبووینّ ایون نکتووه « فرهیگوی 

از سوی دیگر،  ؛(583: 1336 هادی پور و بهرامی نظرآبادی، « بازگردانی متون تأثیرگذارند

شیاختی و فرهیگی در حوزی مطالعات ترجمه، ارزیابی کیاوی  تا پی  از لحاظ مباحث جامعه

هوا و مقوولات   سطوح دستوری و واهگانی متمرکب بود و پ  از آن، شاخصه ترجمه غالبا  بر

دیگر همچون فرهیگ، ایدئولوهی، و مقولات روانشیاختی مورد توجوه حورار گرفوک. البتوه،     

بوه   ؛های مکاوی میجور نشودی اسوک    طور که باید و شاید، هیوز به انجام پهوه این توجه آن

هوای میوان   شیاسی، تعوداد انودپ پوهوه    ی و زبانرغک ارتباط  میق روانشیاس بارتی،   ی

ای در این دو حوزی، حاکی از آن اسک که به این رابطه، نیدان پرداختوه نشودی اسوک.    رشته

شاید یکی از دلای  این امر، ارتباط غیرمستقیک این دو حوزی اسک، مث  ، گاتمان، بوه  یووان   
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و « کیتورل ههون مساطو    »در پوی  « سوتعاری ا»کارگیری اببار زبانی های زبانشیاختی، با بمقوله

نتیجوه، روح و روان افوراد جامعوه، بوه  یووان مقوولات       و افکوار، و در « رفتار»رگذاری بر ثیأت

(. استعاری ابباری برای زبان در بیان بسیاری 328: 1337روانشیاختی، اسک  خادم و دیگران، 

ر و شویاخک ماواهیک موبهک و    از مااهیک اسک. از سوی دیگر، استعاری، خود ابباری برای تاک

انود  برشومردی « فرهیوگ محوور  »انتبا ی اسک. پهوهشگران استعاری و مجاز را جبو مقوولات  

 Parvaz & Afrouz, 2021: 7     هوای بوبر    (. از سوی دیگور، هموواری یکوی از نوال

مترجمان یافتن معادلی میاس  برای اصط حات فرهیگ محور اسک که البتوه غالبوا  متوأثر از    

 ( و بر سبک ترجمه 1422ال ، 1422جییی و افروز دهای ترجمه بودی   لطیای شیریراهبر

 ;Ordudari 2008; Afrouz & Mollanazar 2016 گوووذارد توووأثیر موووی

Golchinnezhad & Afrouz 2021a, 2021b; Afrouz 2019, 2021b, 2021c.)  

شوود.    موی های مست   محسوو ای اسک که ح قۀ راب  رشتهمجمو ، فرهیگ مقولهدر

 اسوک  هوایی رشوته  جم ه از ترجمه و زبانهایی اسک روانکاوی، زبان و ترجمه از جم ه رشته

 Jacques. هاپ لاکان  اسک پهوهشگران ۀموشکافان نگای ۀستیشا و داشته یانتبا  ۀرابط که

Lacan         روانکاوی را از یوک روش درموانیِ صور  بوه شوک  جدیودی از دانو  پیراموون )

 ,Pombo Sánchez, 2007, cited in Tristánمبودّل کورد    « هیگوی فر»هوای  واحعیّوک 

2015: 61 .) 
  . ژاک لاکان1-1-2

، در پوی ارائوه   «شیاسوی   وک زبوان  »و « روانکواوی فرویود  »لاکان با مطالعۀ موشکافانۀ اصوول  

حقیقووک، لاکووان (. در86: 1386و   ووک بووود  محسوویی، ایوون د« ت ایووق»نظریووات نووو در سووایۀ 

اومانیسمیِ روانکواوی را بوه    ۀرگرایانه از فروید ارائه دادی و ف ساه و نظریتصویری پساساختا

کووه امووروزی نووام لاکووان بووا نقوود  ایگونووهبووهپساسوواختارگرایانه تبوودی  کووردی اسووک،  ۀف سووا

(. یکووی از اصووول Caudill, 1992: 169پساسوواختارگرایانه فرانسووه  جووین شوودی اسووک  

کووردن اختیووار و ارادی اسووک. فرویوود بووا مطوورح ثابووک، « خووودِ»اومانیسووک ا تقوواد بووه وجووود  

با ساختارشکیی آنها را متبلبل  ،ال بردیؤرا زیر س« خود» قاید مذکور راج  به « ناخودآگای»

ک نظوام ف سوای اومانیسوک برداشوک و     ساخک. او کسی بوود کوه ههونِ  ق نوی را از مرکبیّو     
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بود که از طریوق روانکواوی ایود     را در مرکب نظام روانکاوانه حرار داد. او معتقد« ناخودآگای»

 id هویوک فورد  »یا « خودآگای»یا « من»( یا همان ناخودآگای، با  »self identity  جوایگبین )

( یا هویوکِ  ق نویِ   I”self“«  خود-من»( یا همان egoشود. هد  فروید، تقویکِ ایگو  می

مسو ّ  شوود. لاکوان    که حدرت آن بی  از ناخودآگای شدی و بر آن ایگونهخودآگای بود به

توانود جوایگبین   هرگوب نموی  « ایگو»هیچ امکانی برای تحقّق این امر حائ  نیسک. به ا تقاد او 

تیها وهک و خیال و محصولِ ناخودآگوای  « خود-من»ناخودآگای شدی یا آن را مهار کید، زیرا 

 (. Klages, 2006: 74اسک  

کشوید، نظورات وی را افراطوی یوا     ها را غالبا  بوه نوال  موی   فرضاز آنجا که لاکان پی 

یوک  »واحو   د اثری که از وی به جوا مانودی، در  اند؛ هرنید او خود معتقد بودانسته« رادیکال»

(. در روانکواویِ لاکوان، ناخودآگوای    Caudill, 1992: 170اسوک   « بازگشوک بوه فرویود   

حکمارموا   زیربیای تمام مقولات اسک. طبق نظر او، ناخودآگای بر تمام  وام  وجودیِ بشور 

کوه توسو    « تح ی  رؤیا»و ساختاری شبیه ساختار زبان دارد. لاکان معتقد بود که اسک بودی 

(، word-playو بور مبیوای بوازی بوا ک موات       « محور-زبان»گرفک اساسا  فروید صورت می

 همچون جیا.، استوار بودی اسک.

الی بوود کوه سوسوور    کورد و ایون در حو   ها تأکید میلاکان تیها بر روی رواب  میان دال 

کرد که سواختار زبوان هموان    ها را بررسی و بر این نکته اصرار میها و مدلولرواب  بین دال

نماید بوه ایون دلیو     هاسک  یک نشانه همان نیبی اسک که میمیایِ ارزشِ میانِ نشانه ۀرابط

طوه دال و  که برخی اندیشمیدان بور هاتوی بوودن راب   حالیدر ؛که با نشانه دیگر متااوت اسک(

(، Physicalistsهووا ( و سووایر فیبیکالیسووک Platoموودلول معتقدنوود  هچمووون اف طووون     

کییوود  بشوویری و توصووی  مووی« حووراردادی»(، ایوون رابطووه را nominalistsهووا  نومییالیسووک

 (. 142: 1337محمدی، 

هوا بوه نیوبی    نهایوک، دال کورد کوه در  حائ  نبود و اظهار می لاکان وجودی برای مدلول

اگر نیین بود، معیای یک دالِّ خاص تقریبا  ثابک و تغییرناپذیر بود. لاکوان  ، کییدری نمیاشا

تیهوا روابو ِ میاویِ میوان      ،معتقد بود که در ناخودآگای رواب  دال و مودلولی وجوود نداشوته   
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هوا هموواری در حوال    خاطر فقدان مدلول، زنجیری دالهها موجود اسک. از نظر لاکان، بارزش

صوّر کورد.  توان برای آنها تردش و حرکک هستید. هیچ مرکب و مح ّ ثق ی را نمیتغییر و گ

ها ثبات و معیا ببسشد. ایون  دال ۀنهایک به یک دال یا به ک ّ زنجیرنیبی وجود ندارد که در

شویاختیِ تصوویر فرویود از    زبوان  ۀتووان ترجمو  را موی « ناخودآگوای »نو  برداشک از موحعیوک  

را ح مروی تموای تی  « ناخودآگای»تصویری که در آن فروید ؛ سکدان« ناخودآگای»موحعیک 

دانسک که پیوسته در حال تغییور بودنود. فرویود مشوتاد بوود کوه ایون امیوال آشواته را از          می

آنها را حابو    ،میتق  کید تا ب که بتواند به آنها نظک و معیا بسشیدی« خودآگای»به « ناخودآگای»

گر، لاکان معتقود بوود کوه فراییود بوال  شودن یوا تشوکی          شدنی کید. از سوی دیفهک و مهار

نهایوک،  هوا توا در  دال ۀو توحو  در زنجیور  فراییدی اسک در ت ش برای ایجاد ثبوات  « خود»

البتهّ لاکان تحقّق نیین فراییدی را نواممکن و در   ؛امکان دستیابی به معیای نامتغیّر میسّر شود

 .(Klages, 2006: 75-76دانسک  حدّ توهکّ می

 . پیشینه پژوهش2 -1

« مقاوموووک»و « انتقوووال»( بووور روی دو مقولوووه روانکاوانوووه Quinney, 2014کوووووییی  

 transference & resistanceثیر میاسبات حدرت را در  فرایید ترجمه بررسوی  أ( تمرکب و ت

کردی اسک. از دید وی،  وام  دخی  در این حوزی  بارتید از: نویسیدی، موتن مبود ، زبوان و    

هیگ مقصد، خوانیدگان، میتقودان و غیوری. مقالوه وی بیشوتر بوه مووارد بودیهی در حووزی         فر

میاسبات حدرت پرداخته و فاحد نگاهی تطبیقی میان مااهیک ک یدی دو حووزی اسوک. بوا ایون     

را فراتوور از وی گذاشووته و بووه بررسووی تووأثیر    ( کمووی پوواVenuti, 2013حووال، ونوووتی  

در  را و میبان آشکاریِ این توأثیرات اسک ی مترجک پرداخته هاناخودآگای بر رفتار و انتسا 

 دهد.  متن مقصد مورد بحث حرار می

یادکردی و معتقد اسک که روانکاو « تاسیر»( نیب از ترجمه به  یوان 2212بیرکستیدبرین  

یعیوی کسوی    ؛داندباشد. او روانکاو را مترجکِ ناخودآگای میهمواری یک مترجک یا ماسّر می

« تااسوویر»هووای رفتوواری و   ئووک بوودنی را بووه   گووان، تصوواویر، احساسووات، نشووانه  کووه واه

 interpretations کیود   (، ترجمه مویBirksted-Breen, 2010: 687    وی صورفا  تطبیوق .)
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میان دو مبحث را در حودّ مطروحوه بسو  دادی و در خصووص وجوود شوباهک میوان فراییود         

 ترجمه و مقولات روانکاوی سسیی نگاته اسک.

کید که شباهک میان روانکاو/درموانگر و  ( نیب صراحتا  اه ان میCraig, 2010کرائیگ  

شدی اسک. او نقطوه مشوترپ   مترجک/ماسّر بی  از آن نیبی اسک که پی  از این تصوّر می

 یووان  « تیهوایی »در حین  م  تاسیر و پاسخ یا واکی  احساسی ایشوان بوه ایون    « تیهایی»را 

( میان ترجمه و روانکاوی Caballero, 2002ز سوی دیگر، کابالرو  ا ؛(717 همان:کید  می

 کید:  نیین حیا. می
کید تا از خاطرات آن دوران طور که روانکاو برای درمان بیمار به دوران کودکی وی رجو  میهمان

شودی توسو    ک ید و رای ح ی حاص  شود، مترجک نیب باید به کودکیِ موتن، یعیوی متوونِ حب ویِ نگاشوته     

نویسیدی و نیب سابقۀ مؤلّ  رجو  کید. از سووی دیگور، هموانطور کوه روانکواو سوعی در دسوتیابی بوه         

محتوای ناخودآگای بیمار دارد، مترجک نیب باید ت ش کید از سایر کتُُ  و مؤلاانِ تأثیرگذار بر زندگی 

 هموان:   .آگوای شوود  و اندیشۀ این نویسیدی، یا حداح  آنچه در تألی  متن مبد ، الهام بس  وی بودی، 

12 ) 

( این مسئ ه را که مترجک در حکک روانکواو  Ingram, 2001: 101-102البته، اییگرام  

زیرا در تعام  با فراییدِ ترجمه لبوما  هک ناخودآگوایِ   ؛دانداسک یا بیمار، فاحد موضو یّک می

. در ایون  گوردد مترجک و هک ناخودآگایِ متن اص ی، هور دو آشوکار و بوه  بوارتی، افشوا موی      

باشد. او معتقد اسک مدل ارائه شدی توسو   می« انتقال»مطالعه، تمرکب اص ی اییگرام بر روی 

 تر از ماهومی اسک که فروید از این مقوله ارائه دادی اسک.  لاکان جام 

( معتقود  Benjamin, 1992هرنید، در خصوص ارتباط روانکواوی و ترجموه، بییوامین     

از همان آغاز در درون « ترجمه»اسیر یا رابطۀ سادی اسک، زیرا اسک که حضیه فراتر از یک ت

 (. 18 همان:کید  نق  ایاا می« روانکاوی»حوزۀ 

« روانکواوی و تک یو  متورجک   ( »Porter, 1989طوور کوه از  یووان مقالوۀ پوورتر       همان

آید، او بر روی دو حوزی ترجمه و روانکاوی دسک نهادی اسک. به  قیودۀ وی، ماواهیک   برمی

توک افوراد جامعوه بوا     ، حاکی از تاکیک میوان توک  «نظکِ نمادین»و « دیگر»لاکانی همچون 
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تووان  کوه از ایون اناصوالِ ترکیبوی، نیوین موی      ایگونوه زبان گاتاری/نوشوتاری آنهاسوک، بوه   

 امکان پذیر اسک. « سسن گاتن»امری محال و « برحراری ارتباط»برداشک کرد: 

دانود و معتقود اسوک کوه     می« ناخودآگای»از تأثیرات  را ناشی پورتر بروز خطا در ترجمه

تووان شویاخک بهتوری از    با تعمّق در این خطاها و مطالعه دحیق اشوتباهاتی از ایون دسوک، موی    

دانود اموا از آن بوه    پذیر موی خود و دیگران حاص  کرد. هرنید پورتر  م  ترجمه را امکان

هوا  موا در شوبکۀ دال  » :را، بوه گاتوۀ وی  کیود، زیو  هوا تعبیور موی   میان زبان« سوء ارتباط» یوان 

انود و در تو ش بورای تسو ّ ،     هایی که موا را بییوان نهوادی   دال ؛مانیکهمچیان گرفتار باحی می

 (. 1281-1277 صص « اندهمواری از ما پیشی گرفته

( در مقالۀ خود پ  از بررسی نظریّات مطرح در حوزی ترجمه و تطبیق 35: 1338افروز  

پذیری نظراتِ دیگر تطبیق»های فروید، پیشیهاد پهوه  در خصوص از اندیشه ایآن با پاری

 را برای محققان آتی مطرح نمودی اسک.« روانکاوان، همچون هاپ لاکان

 . ضرورت، اهمیت مسئله3 -1

ای رویکردی جدید در تحقیقات ادبی اسک و احبال پهوهشوگران  رشتهمطالعات تطبیقی میان

شدن روحی تازی به کالبد ادبیات تطبیقی سویتّی ت قّوی   وان به مثابۀ دمیدیتبه این ساحک را می

های نوین اندیشوگانی پوی  روی پهوهشوگرانی کوه صورفا       کرد. این رویکرد با گشودن افق

نگاهی محدود به ادبیات تطبیقی داشته و دامیۀ آن را به بررسی  یاصر دو یا نید داسوتان در  

داشتید، کمک کرد تا گامی فراسووی نیوین ح مروهوای    پییک حوزۀ خاص ادبی مکای می

ها، رای را برای ظهور مطالعات نوین هموارتر کییود.  با بررسی ک ن رشته ،گرا گذاشتهکمییه

ای داشته و  رصوه  هایی که حاب یک بسیار بالایی برای انجام تحقیقات میان رشتهاز جم ه رشته

ند، رشوتۀ مطالعوات ترجموه و رشوتۀ روانکواوی      اهای بکر فراهک کردیرا برای انجام پهوه 

 اسک.  

ای رشوته انجام مطالعات میوان  های اخیر، خ رغک گسترش مطالعات ترجمه طی دهه  ی

در این حوزی، م مو. بودی و شکا  تحقیقاتی پیرامون مباحث نظری تطبیقی در ایون رشوته   

تحقیوق حواکی از    ۀهمچیین، مطالعات مرور شدی در بسو  پیشویی   ؛به روشیی محسو. اسک

میوان مقوولات    های غال  پهوهشگران محدود و فاحد تطبیق  میقآن اسک که دامیۀ بررسی
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کک، تاکیون از دریچۀ افکوار  و جوان  مشترپ حوزی زبان، ترجمه و روانکاوی اسک. دسک

جسوتار حاضور    ؛ بیابراینطور  میق و تطبیقی به نظریات ترجمه نگریسته نشدی اسکهلاکان ب

 ای اسک.  رشتهنمودن شکا  پهوهشی فع ی پیرامون این مقولۀ بیندر رای پر گامی

ای انجوام شودی اسوک. مبیوای ک ّوی      پهوه  حاضر به شیوۀ توصویای و مطالعوه کتابسانوه   

شیاسی مطالعوات میوان   پهوه  حاضر براسا. رویکرد آمریکایی استوار اسک. اصول روش

 Henryای نوون  هیِوری رمواپ     برجسوته  قوان ای در ادبیات تطبیقوی کوه توسو  محقّ   رشته

Remak  و استیون توتوسی دو زپتییک )Steven Tötösy de Zepetnek ،مطرح گردیدی )

 دهد. شالودۀ تطبیق مقولات روانکاوی و مطالعات ترجمه را در جستار حاضر تشکی  می

ا ( حیطوۀ وسویعی ر  5: 2213ادبیات تطبیقوی از نگوای توتوسوی دو زپتییوک و واسوواری       

ک، ب که انوا  هانرها و متون   ووم مست و  را   های اح یّشام  شدی و نه تیها آثار ادبی به زبان

ماهووم  »گیرد. این نگای، به رویکرد آمریکایی حرابک زیادی دارد. رماپ نیب بور  نیب دربر می

توصوی  کوردی اسوک    « تور جام »صحه گذاردی و آن را با صاک « آمریکایی ادبیات تطبیقی

 (.72: 1331ادی،    وی ز

دامیۀ ادبیات تطبیقی بسیار گستردی اسوک و ایون دیودگای، حتوی     »در رویکرد آمریکایی، 

گورفتن  ون توجه به رواب  تواریسی و بوا درنظر  نهد و بدگای پا را از محدودۀ ادبیات فراتر می

و سوایر   ووم   »، به بررسی وجوی تشوابه میوان زبوان و ادبیوات     «های انسانیهمبستگی پهوه 

 (.82: 1332 رئیسی، « پردازدمچون تاریخ، روانشیاسی، هیر و ... میه

های میقدان ادبی ها و مقالات وی، از یک سو، و اندیشهلاکان، مستسرج از کتا  یآرا

دهود. در گوام   و اندیشمیدان زبان و ترجمه، از سوی دیگر، پیکرۀ مقالۀ حاضر را تشکی  می

عات ترجمه، همچون انوا  متن و ترجمه و فراییودهای  مطال ۀاول، برخی مااهیک پایه در حوز

آن، مطالعه و بررسی شد. سود ، نظورات لاکوان در خصووص ناخودآگوای، مراحو  رشود،        

نهایتا  میان مقولات و مااهیک مطروحه تطبیق دادی  ؛خود، دیگر و غیری به دحک مطالعه گردید

ای از مااهیک در حوزی زبان یشد و سد  ت ش گردید تا با  ییکی از جی  روانکاوی به پار

 و ترجمه نگریسته شود.  
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 های زیر اسک:تحقیق حاضر در پی یافتن پاسخ برای پرس 

 شیاسی، در سطح ک ن ارتباطی وجود دارد؟( آیا میان دو حوزی روانکاوی و زبان1

 ای از نظریات مطروحوه در توان میان نظریات روانکاوانۀ لاکان و پاری( تا نه میبان می2

 مطالعات ترجمه ارتباط برحرار کرد؟

 

 . بحث و بررسی: روانکاوی، زبان و ترجمه2

شیاسی و مطالعات ترجمه، ای از مقولات روانکاوی با برخی مااهیک در زبانبرای تطبیق پاری

 مذکور ضروری اسک. هاینسسک مرور مااهیک بییادین در حوزی

 رجمه . مرور برخی مفاهیم پایه در حوزه زبان و ت1 -2

( بوه سوه نوو  موتن، محتوامحوور      Bühlerک از بووه ر   (، با تبعیّو House, 2015: 15هاو.  

 inhaltsbetonteمحووور  (؛ صووورتformbetonte  و انگیبشووی )appellbetonte اشوواری ،)

بیودی، متوون را بوه    ( با توجه بوه ایون دسوته   Newmark, 1988: 39کردی اسک. نیومارپ  

( expressive(، متون احساسوی/ بیوانی    informativeمتون   می   کید:انوا  زیر تقسیک می

ایِ غیور  نموودن متوون رسوانه   ( از لحواظ Reiss(. البتوه، رایو     vocativeو متون انگیبشوی   

 :Munday, 2016( غافو  نبوودی اسوک     subsidiäreای  رسانه-مکتو  یا متون شییداری

116 .) 

شوک سور و کوار داشوته و احسوا. و  وامو        با توجه به اییکه متون   موی بوا حقوایق خ   

 اطای نویسیدی تأثیر نیدانی در نو  نگارش آن نداشته اسک، ایون نوو  متوون اغ و  بورای      

گردد. بیشترین آثاری کوه توجوه روانکواوان را بوه خوود      های روانکاوانه استاادی نمیبررسی

، در مطالعۀ حاضور  بیابراین ؛نماید، متونی اسک که در آن احسا. نق  داشته باشدج   می

 استاادی شدی اسک، مقصود متون خشک   می و اط  ی نیسک.« متن»نیب هر جا از واهی 

سواری از مووطن آشویای زبوان خووی  بوه دنیوای غریو  و         »توان به مثابوۀ  ترجمه را می

( در نظور گرفوک. آنچوه در ایون تعریو  بوه       178: 1338 فریودزادی،  « ناآشیای زبان دیگری

، از یوک سوو، و   «خووی  »، «آشیا»، «موطن»کید، وفور واهگانی نون یوضوح خودنمایی م

هووای ک یوودی و بوور مقولووه از سوووی دیگوور، بوورای تأکیوود « دیگووری»، و «ناآشوویا»، «غریوو »
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بوه ماهووم  وام    « سوار »اسک. نکته دیگر در این تعریو ، واهی  « دیگر»و « خود»ای رشتهمیان

( نیب خودنمایی translation= trans+ latumاسک که در معادل انگ یسی ترجمه  « انتقال»

(، ترجمه را بیشتر در حالو   Catfordپردازان همچون کتاورد  هرنید، برخی نظریه ؛کیدمی

آگاهانوه یوا   »اند کوه در طویّ آن، متورجک،    ( تعبیر کردیsubstitutionیک  م  جایگبییی  

(. در ایون بحوث   428: 1336کید  دوستی زادی و بدیعی، معیارهایی را ر ایک می« ناآگاهانه

 کید. ، خودنمایی می«ناآگاهانه»و « آگاهانه»ای حوزی روانکاوی، رشتهنیب دو ک یدواهۀ میان

(، interlingual«  بییازبوانی »( به سه نو  ترجمه Jakobson, 2004, p. 139یاکوبسن  

کیود. در مطالعوه   ی( اشواری مو  intersemiotic«  ایبییا نشوانه »( و intralingual«  بیین زبانی»

( و مقصود  source textکیونی، تمرکب بر ترجمۀ بییا زبانی اسوک کوه در آن دو موتن مبود       

 target text نق  ک یدی دارند. وجود واهگانِ دارای معانی نیدگانه که در فرهیگ زبان )

و اسوووتعاری، از  شوووبیه، کیایوووههوووای ادبوووی مانیووود تمقصووود معوووادل ندارنووود، و نیوووب آرایوووه

 (.52: 1333بانی اسک  افروز ال ، ترجمۀ بییاز« بالقوی»هاینال 

 و ترجمه شناختی. مرور برخی مقولات روانکاوی در سایه مفاهیم زبان2 -2

(، The Realکیود: واحعوی    لاکان سه مرح ه را در فرایید رشد از نوزادی به ب وو  هکور موی   

 .(The Symbolic.)  Evans, 1996: 50  (، نمادینThe Imaginaryخیالی 
 . مرحله واقعی2-2-1

ای اسوک کوه کوودپ میوان     اول، در مراح  مذکور توس  فرویود و لاکوان، مرح وه    ۀمرح 

هیچ تمایبی حای  نیسک. با این حال، برای ورود به تمدن، نوزاد بایود میوان   « دیگر»و « خود»

نوو ی  هویتی مستق  بیابد. ایون تاکیوک و جودایی مسوت بم      ،خود و مادر تاکیک حای  شدی

خواهد بود. لاکان معتقود اسوک، نووزادی کوه هیووز نیوین تاکیکوی حایو  نشودی و          « فقدان»

نیوازش تموایب برحورار نکوردی      ۀنیازهایی برای ارضا داشته و میانِ خود و موجودِ فوراهک کییود  

حرار دارد. در این مرح ه، کمبودی وجود ندارد. مرح وه واحعوی،   « واحعی»ی اسک، در مرح ه

که در آن هویچ نیوازِ بورآوردی نشودنی موجوود نیسوک. از آنجوا کوه در ایون           ای اسکمرح ه

هوک وجوود نودارد. بوه ا تقواد      « زبان»شود، پو   مرح ه، غیبک، فقدان یا کمبودی ح  نمی

که ایگونهکید، بههمیشه در ارتباط با فقدان و غیبک موضو یّک پیدا می زبانلاکان، بحث 
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کیید. اگر دنیای بشر، کامو  و  غای  از واهگان استاادی میها برای اشاری به موجوداتِ انسان

نسواهود   زباان نقص و همه نیب در آن حاضر باشد، دیگر هیچ ک  محتواج اسوتاادی از   بی

گیجود.  نموی  زباانی در حالو ِ سواختارهای    ،بوودی  زبانواحعی فراتر از ح مروی  ۀبود. مرح 

مواهگی اداموه    18یوا   6توا حودود    از و( از زمان تولود آغو  needمرح ه واحعی یا مرح ه نیاز  

یعیی تا زمانی که کودپ حادر به برحراری تمایب میان بدن خوود و دیگور موجوودات    ؛یابدمی

( demand«  درخواسوک »جای خوود را بوه   « نیاز»شود. درسک در این زمان اسک که دنیا می

یوا  « فقدان»عی، واح ۀ(. به هر ترتی ، از آنجا که در مرح Klages, 2006: 77-78دهد  می

تووان وجوه ممیوبۀ مراحو      ( را موی absence«  غیبوک »خووردد، مقولوۀ   کمبودی به نشک نمی

 (.Evans, 1996: 1دانسک  « نمادین»و « واحعی»
 . مرحله خیالی2-2-2

 بورای درپ شودن توسو  دیگوری( همورای اسوک. در ایون مرح وه         « مطالبه»مرح ه خیالی با 

اسوک. در ایون   « جدایی»ارد و این موجودیّک به معیی وجود د« دیگری»داند که کودپ می

صوورت  هنامد، کودپ دیگران را بو ( میmirror stageآیییه   ۀمرح ه، که لاکان آنرا مرح 

صوورت موجوودی کامو  تصووّر     هتواند خود را نیب بو بیابراین می ؛موجودِ کام  درپ کردی

-با  به کمک ح ّ لامسوه تیهوا موی   حاص ِ کاربردِ حوّی بییایی اسک. غال ،کید. این نو  درپ

تووان  ی اسک که با کمک حوّی بییایی، موی توان بسشی از موجود را درپ کرد و این در حال

موجود را به تمامی دید و تصویری ک ّی از آن ایجاد کرد. زمانی که کوودپ تصوویرش را   

 پیدارد.می« خود»این تصویر را  ،بییددر آییه می

« مون »ویرِ موجود در آییه سرانجام میجر به پیودای  ایگوو یوا هموان     این پیدارِ غ   از تص    

( همیشه نو ی توهکّ و خیال بودی I’dentity‘ شود. به نظر لاکان، ایگو، یا خود یا هوّیک می

تصویری خارجی، نه حسیّ درونوی از تمامیّوکِ    ۀو بر مبیای شیاختی استوار اسک که به واسط

آییوه را جوبوی از ح موروی خیوالی      ۀو مرح و  مطالبه ۀرح ممتاز، شک  گرفته اسک. لاکان م

از طریق نو ی شیاخکِ خیالی به کمک تصوویر آییوه تشوکی     « خود» ۀکید. ایدمحسو  می

تشوکی  شودی و   « تصوویرش »بوا  « خود»غری ِ  ۀشود. ح مروی خیالی جایی اسک که رابطمی

ادیدوی و  -پوی   ۀمرح ه، مرح و  یابد. این ح مرو را باید ح مروی تصاویر دانسک. اینادامه می
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مبیای تشکی  ایگوو  « نظک خیالی»(. به هر حال، Klages, 2006: 79-80  اسکزبانی -پی 

 (. Evans, 1996: 84در مرح ه آییه اسک  

واحعوی وجوود    ۀحاد خود را بوا بودنِ مادرموان، کوه در مرح و     لاکان معتقد اسک که ما، اتّ

بور  « خوود »شوویک. از دیود لاکوان، ماهووم      بانفرهنگ و زدهیک توا وارد  داشک، از دسک می

گیرد. البته لاکان به اَشوکال گونواگون   شک  می« دیگری»اسا. شیاخک نادرسک از تصویر 

« دیگوور»کووه در آن « خووود/دیگر»اسووتاادی کووردی اسووک: نسسووک در معیووای « دیگوور» ۀاز واه

 other/ with small ‘o’ دیگور »آییه  ۀ؛ هرنید در مرح «من نیسک»( همان کسی اسک که »

( بورای  O’ Other with capitalized‘«  دیگور » ۀشود. لاکان همچیین از ایدمی« من»همان 

کیود.  در فارسوی بوه سوب  فقودان      استاادی موی « دیگرانِ واحعی»و « ماهومِ دیگر»تمایب میان 

حر  ببر ، برای برحراری تمایب ک مات نگاشته شدی بوا حورو  بوبر ، زیور آنهوا خو        

مواجوه شودی و    -موردمِ دیگور، تصوویرش در آییوه     -( کودپ با دیگورانِ واحعوی  کشیدی شد.

 کید.  درپ می ،که خودش نیستید را ( یا موجوداتیOtherness«  دیگری»ماهومِ 

شوویک، پوی  از   خیالی بوا آن مواجوه موی    ۀکه در مرح « دیگری»لاکان، ماهوم ۀ به  قید

اسوتوار اسوک.   « دیگری» ۀبر مبیای اید« خود» ۀکه ایدایگونهشود، بهظاهر می« خود»ماهوم 

خودش، یعیوی  « دیگرِ»را بر حس  « خود» ۀو به تبد ِ آن اید« دیگری» ۀزمانی که کودپ اید

 ,Klagesشوود   ریبی کورد، بوه تودریا وارد ح موروی نموادین موی      تصویرش در آییه، پایه

2006: 79-81.)  
 نمادین ۀ. مرحل2-2-3

( هموان  Symbolic orderکدیگر همدوشانی دارند. نظکِ نموادین   نمادین و خیالی با ی ۀمرح 

ها به نحوی که اسک. برای تبدی  شدن به موجوداتی سسیگو، برای کاربرد دال ساختارِ زبان

همچیوین بورای متموایب     ؛معیوی هسوتید   ۀها بودی و گویا واهگوان سوازند  گویا مرتب  با مدلول

خوودِ  »برای تمامیِ موارد مذکور، ما باید وارد این سواختار شوویک.   « من»کردنِ خود با گاتنِ 

فقودان، غیبوک و کمبوود اسوک و بوه او       ۀکیید( برای کودپ تدا یlittle other«  کونک

ن ای اسک به نظک نموادی کید که به خودیِ خود کام  نیسک. خودِ کونک دروازیتأکید می

در  زباان فقودان و غیبوک اسوتوار اسوک. همچیوین       ۀبور مبیوای ایود    زباان ، زیورا  زبانو به 
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در حقیقک به نو ی جبوران روی  « خود»یا « تصویرِ آییه»برای مدلولِ « من»آوردن دالِ فراهک

آورد. این جبران از طریق ایجاد توهکِّ حضورِ کام  برای فردِ سسیگویی اسوک کوه بواور    می

(. البته لاکان به راحتوی نظوک   Klages, 2006: 82خیبد  جودِ خودِ او برمیدارد زبان از و

هک دارای جوان  واحعی اسک و هک  زبانکید، ب که معتقد اسک برابر نمی زباننمادین را با 

 (.Evans, 1996: 203خیالی و نمادین  

یوک موحعیّوکِ سواختاری در نظوک     « دیگور »( معتقود اسوک   Klages, 2006: 83ک گب  

جایی اسک که همه در ت ش برای رسیدن به آنجا و یکی شودن بوا آن هسوتید    ؛ادین اسکنم

توان، بوه تعبیور دریودا،    را می« دیگر»در کار نباشد. « دیگر»و « خود»تا ب که خبری از جداییِ 

ح موداد کورد.   « ر مقوامِ سواختار  خوودِ زبوان د  »مرکبِ نظام، مرکبِ ح مروی نمادین و یوا مرکوبِ   

ا ضوای نظوام،    ۀهرنیود همو   ؛در مرکب وجود داشته باشد« دیگر»تواند همرای با نیب نمیهیچ

کمبودی پایان ناپوذیر را  « دیگر»مانید مردم، خواهان نیین امری هستید. از این رو، موحعیکِ 

 بودن اسک.« دیگر»نامد. این همان می ِ به ( میdesire«  می »کید که لاکان آنرا ایجاد می

نوام دارد(  « نیواز »توان ارضا کرد. این می ، می ِ به شیء  که ا هرگب نمیاساسا  این می  ر 

نوام دارد(  « مطالبوه »شدن توسو  دیگوران  کوه    نیسک. این می ، می ِ به  شق یا می  به شیاخته

نیسک. این می ، می ِ به مرکب بودن در نظام و در نظکِ نمادین اسوک. در نظریوه لاکوان بورای     

(. Phallus«  فَ ِوو »و یووا « دیگوور»مووث   —دی هکوور شوودی اسووکهووای متعوودّایوون مرکووب نووام

کییدۀ جایگوای اسوک   حقیقک، ف ِ  در مقام یک دال  فرماندی( و یک نگهدارندی و تثبیکدر

 Oltarzewska, 2008: 96 .) 

، «دیگور » ۀ، یا همان ایود «دیگر»در رابطه با « خود»ادیدی اسک. -پی  ۀآییه، مرح  ۀمرح 

طوور کوه در مباحوث فرویود نیوب      اسک. هموان « دیگر»هان ترکی  با ساخته شدی اسک و خوا

خواهد بیابراین کودپ می ؛در زندگی کودپ، مادرش اسک« دیگر»آمدی اسک، مهمترین 

لاکوان کوودپ خواهوان حوذ  تموایب میوان        ۀیکی شود. بوه  قیود   ،با مادرش ترکی  شدی

ی این کار او بایود هموان   گیرد با مادر یکی شود، و براخود/دیگر اسک. کودپ تصمیک می

موادر را  « میو ِ »کوشود  در اصط حِ لاکوان، کوودپ موی   . پسیددموجودی شود که مادر می
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بورَد و صواح ِ یوک خوودِ     ارضاء کید. با توجه به این که مادر در ح مروی نمادین به سر می

 ؛رسود ب« دیگر»دارد به مقام « می »سسیگو اسک، تمای  دارد که کمبودی نداشته باشد. مادر 

لاکوان، تهدیودِ کستریشوون    یعیوی جوایی کوه هویچ نقوص و کمبوودی وجوود نودارد. از دیودِ         

ک ّی کمبود به  یوان ماهومی ساختاری اسک. لاکان معتقود اسوک کوه     ۀای برای ایداستعاری

گیورد. در نظریوه فرویود، پسور بوا پودرِ       تهدید کستریشون توسو  پودر واحعوی صوورت نموی      

« حانون»ظریه لاکان، پسر تیها با نامِ پدر، حانونِ پدر و یا تیها شد ولی در نخشمگین مواجه می

شود. برای تبدی  شدن به موجودی سسیگو، فرد بایود تواب  حوانون و دسوتورِ زبوان      مواجه می

یوا بورای مرکوبِ ح موروی     « دیگور »توان نامِ جایگبییی بورای  باشد. حانونِ پدر یا نامِ پدر را می

توان فَ ِ  نامید. ف   مرکب اسک و بر تمامِ ساختار همچیین مینمادین دانسک. این مرکب را 

تس ّ  دارد و آن نیبی اسک که همه خواهانِ رسیدن به آن، داشتنِ آن و تبدی  شدن به آن 

کیود، هویچ   طور که دریدا نیب اظهوار موی  هستید. اما در واحعیک نیین نسواهد شد، زیرا همان

ب شود. این همان نیبی اسوک کوه لاکوان از آن بوه     تواند جایگبین مرک ضوی از نظام نمی

کید. هرنید، می ِ مرکب بودن و می ِ تس ّ  بور نظوام، می وی اسوک کوه هرگوب       تعبیر می« می »

 شود.ارضاء نمی

شوود،  موی  ساننگو  وارد شدی و موجودی قلمروی زبانبه ا تقاد لاکان، هر ک  که به  

کییک، احسا. نقوص  میاستاادی  زبانما از با نقص و کمبود  جین شدی اسک. تیها دلی ی که 

کتور  رفتنِ اتحادمان بوا بودنِ موادر اسوک. لاکوان پسورها را بوه ف و  نبدی        دسکو کمبود و از

ها توس  ف   یوا مرکوب در   داند. موحعیک ما در ح مروی نمادین، مانید موحعیک دیگر دالمی

دائموا  در حوال گوردش و     هادال ۀجایِ خود تثبیک شدی اسک. هرنید در ناخودآگای، زنجیر

ها را محودود  دال ۀزیرا ف   حرکک زنجیر ،افتدتغییر بودند، ولی در ف   نیین اتااحی نمی

اند. در هور دو ح مورو، هموه نیوب در حودّ کموال       کید. ف   و ح مروی واحعی تقریبا  مشابهمی

یوک از   همچیین، موجودِ سسیگو به هویچ  ؛هیچ کمبود و نقصی در کار نیسک ،موجود بودی

توان آنها را متضاد نیب دانسوک: ح موروی   این دو ح مرو دسترسی ندارد. اما از سوی دیگر می

دهود و موا بورای آنکوه     یعیی کسی که ما را زادی و پورورش موی   ؛واحعی وابسته به مادر اسک
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تووان از آن  پدر اسک و موی  ۀصاح ِ فرهیگ  و زبان( شویک باید از او جدا شویک. ف   اید

فرهیگ تعبیر کرد. ف   مقامی اسک که بر همه نیب در دنیا تس ّ  دارد  ۀن نظکِ پدرانبه  یوا

 Klages, 2006: 83-85 .) 
 . تطبیق نظریات روانکاوی با مطالعات ترجمه 3 -2

« خودآگوای »یا « من»توان با فروید معتقد بود که از طریق روانکاوی، اید یا ناخودآگای را می

توان بر ناخودآگوای تسو ّ    دیگر، به نظر فروید، با تقویک ایگو میجایگبین کرد. به  بارت 

کام  یافک و حتی جایگبین آن شد. حال نیانچه متن اصو ی را ایود یوا ناخودآگوای فورض      

توان متن مقصد را نیب خودآگای یا ایگو ت قی کورد و بوا توجوه بوه نظور فرویود، بوا        کییک، می

توان به جایگای موتن اصو ی  ایود( نبدیوک و     میکیایک متن مقصد  ایگو(  یتقویک و ارتقا

 حتی در مواردی جایگبین آن شد. 

هایی هکر کرد که گرای  مردم به ترجمه یک اثور، از  در دنیای امروز شاید بتوان نمونه

خودِ آن اثر نیب بیشتر بودی اسک. البتوه لازم بوه هکور اسوک کوه لاکوان بوا ایون نظریوه کوام             

او، ایگوو   ۀتواند جایگبین اید شود زیورا بوه  قیود   یگو هرگب نمیمعتقد اسک ا ،مسال  بودی

  متن مقصد( وهک و خیال و محصولِ ناخودآگای  متن اص ی( اسک.  

تور بوه   ، م موو. «متن»ک ی طورهدر این بس  از مقاله، تعبیر ناخودآگای به متن اص ی یا ب

سواختاری شوبیه سواختار    « ناخودآگای»کید که آید، زیرا لاکان به صراحک اظهار مینظر می

 زبان دارد، بیابراین تعبیرِ مذکور نیدان نیب دور از ههن و غیر م مو. نسواهد بود.

ترجموه حیاسوی    ۀرشد از دید لاکان/فروید و سه مرح  ۀدر ابتدا لازم اسک میان سه مرح 

در  جاب   ۀنامد. ایون مرح وه بوه مرح و    می واقعیاول را مرح ه  ۀصورت گیرد. لاکان مرح 

اسوک و هویچ   « وحودت اوّلیوه  » ۀد. به نظر لاکان ایون مرح وه، مرح و   ظریه فروید شباهک دارن

نیوب وجوود نودارد. البتوه     « کاربرد زبان»بیابراین  ؛خورددفقدان و کمبودی در آن به نشک نمی

 زمییه لحاظ گردیدی اسک. خواندن جبو مراح  پی  ۀمرح 

خووردد  ا نیوبی کوه بوه نشوک موی     تیهو « درپ متن اصو ی »در نسستین گام ترجمه، یعیی 

نیب برای مترجک فراهک اسک: واهگوان زبوان مبود      یاصر زبان مبد  اسک. در این مرح ه همه

هوا را در حالو  موتن    ای از دالطبق دستور زبان مبد  در کیار یکدیگر حرار گرفتوه و زنجیوری  
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ادی از زبوان  انود. متورجک در ایون مرح وه لبوموی بوه اسوتا       اص ی، بورای متورجک فوراهک آوردی   

نوشتاری یا گاتاری ندارد زیرا همه نیب برای او فراهک اسوک. او در ایون مرح وه تیهوا کوافی      

 کید. « جذ »اسک متن اص ی را تح ی  و درپ، یا به تعبیر روانکاوان 

ها از متن اصو ی بوه سومک متورجک حرکوک      گونه تصور کرد که زنجیری دالتوان اینمی

ارد مغب او شدی و در آنجا، پ  از تجبیه و تح ی ، برداشوک  های  وکردی و از دریچه نشک

« سوکون »شوود. او در ایون مرح وه    متغیّور، جوذ  موی    ۀیا معیی و ماهوم خاصی از این زنجیر

زبانِ گاتواری یوا نوشوتاریِ خوود نودارد. او تیهوا و تیهوا در حوال          استاادی ازداشته و نیازی به 

 تح ی  و درپ و جذ  اسک.

واحعی فراتر از ح مروی زبان بوودی و در حالو  سواختارهای زبوانی      ۀمرح لاکان،  ۀبه گات

اول ترجمه، خصوصا  ترجمه متوون ادبوی و موذهبی،     ۀگیجد. همین سسن راج  به مرح نمی

نیوان ماواهیکِ  میقوی در ههون     « درپ»کید، به این معیوا کوه غالبوا  در مرح وه     نیب صدد می

 گیجد.هیک هر  در حال ِ محدودِ واهگان نمیراستی این مااهگیرد که بمترجک شک  می

دفو  در نظریوه    ۀمانیود مرح و   ،نامد. در این مرح وه خیالی می ۀدوم را مرح  ۀمرح لاکان 

کیود. بوه هموین ترتیو ، در مرح وه دوم      فروید، کودپ میان خود و دیگر تمایب برحورار موی  

کیود بورای   تو ش موی  شوود و  ترجمه، مترجک میان زبان مبد  و مقصد مرز مشسصی حائ  می

 هایی در زبان مقصد بیابد. مااهیمی که در ههی  شک  گرفته اسک، حال 

هوای  البته این بدان معیی نیسک کوه متورجک پوی  از ایون مرح وه هویچ تصووری از فورد        

 ۀموجود میان زبان مبد  و مقصد نداشوته اسوک. بورای توضویح ایون ماهووم بایود بوه سوه لایو          

(. صورتِ هر موتن،  Mollanazar, 2014مقصود اشاری کرد  گاتمان یعیی صورت، معیا و 

بیابراین در اواخر  ؛از زبانی به زبان دیگر معمولا  متااوت اسک؛ ولی معیا،  ام و جهانی اسک

دوم یعیی در زمانی که معیا در ههون متورجک شوک  گرفتوه اسوک،       ۀاول و آغاز مرح  ۀمرح 

 .ها وجود نداردهیچ لبومی به تمایب میان زبان

کیود، کوودپ   تعبیور موی  « آییوه »به نظر لاکان، در این مرح ه، کوه وی از آن بوه مرح وه    

شوک   « ایگو»پیدارد. به این ترتی  می« خود»بیید و او این تصویر را تصویرش را در آییه می
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ایون تووهک بور مبیوای     . داندگیرد. همانطور که گاته شد، لاکان ایگو را توهّمی بی  نمیمی

 تصویری خارجی شک  گرفته اسک. ۀر شدی که به واسطشیاختی استوا

هوا معتقود اسوک و مودلول را تووهّک و فاحود       باید توجه داشک که لاکان تیها به وجود دال

ها محسوو  کورد کوه    دال ۀتوان همان زنجیرداند. در ترجمه نیب متن اص ی را میاصالک می

گیرد کان( در ههن مترجک شک  میهای توهّمیِ آن  از دیدِ لااول ترجمه، مدلول ۀدر مرح 

هوای موذکور، در زبوان    هوایی بورای مودلول   کیود معوادل  و در مرح ه دوم، مترجک ت ش موی 

 مقصد، بیابد. 

هوای تووهّمیِ   هوایی را بورای مودلول   به این ترتی ، در مرح ه دوم ترجمه، مترجک معوادل 

یر تووهّمی را بوه جوای موتن     ها یا همان تصوو یابد. او این مدلولزبان مبد ، در زبان مقصد می

به این ماهوم ؛ شودکک کک تشکی  می« ترجمه»پیدارد و بدین شک ، متن مقصد یا اص ی می

آوردن  یاصور یوا آجرهوایی بورای     توان به معیای فوراهک یابی را میکه در مرح ه دوم، معادل

 ایجاد ساختمانِ ترجمه محسو  کرد.

توان استدلال کرد این اسک که هر یک از این به هر حال، آنچه بر طبق نظریه لاکان می

هوایی اسوک کوه در    دال ۀشدی توس  مترجک، در حکک یک ح قوه از زنجیور  های یافکمعادل

 ۀکید این زنجیری بوا زنجیور  خیال( زبان مبد  بوجود خواهد آمد. مترجک ممکن اسک تصوّر  

 ل نیسک.که البته این امر نیبی جب توهکّ و خیا های مبد  یکسان اسکدال

توانیک مرح ه داند، ما نیب مرح ه دوم ترجمه را میدوم را مرح ه تصاویر می ۀلاکان مرح 

 اند.هایی بدانیک که در حکک تصویرِ  یاصر متن اص ی در ههن مترجک بوجود آمدیمعادل

 ؛لاکان، یک دالِ مشسص لبومی ندارد که به یک مودلول خواص اشواری کیود     ۀبه  قید

ها نیوب لبوموی نودارد کوه حتموا  بوه یوک        دال ۀتوان برداشک کرد که زنجیریبیابراین نیین م

یوک   ۀس س ه مدلول خاص اشاری کید. همین امر راج  به ترجمه نیب صادد اسوک. در ترجمو  

درسوک بورای آن وجوود دارد و بو .      ۀتوان اد ا نمود که تیها و تیهوا یوک ترجمو   متن، نمی

 ۀنبوودن رابطو  متنِ خاص، خود گوواهی بور ثابوک    یکهای صحیح برای بیابراین تَعدّدِ ترجمه

یک دال در زبان مبد  با مدلولِ آن در زبان مبد ، همان مدلول در زبان مبد  با مدلولِ معوادلِ  
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طور ک یّ، حواکی از  هنهایک، بانِ مقصد با دالِ زبان مقصد و درآن در زبان مقصد، مدلولِ زب

 زبانِ مقصد، در مقامِ معادلِ خود، اسک. دالِ زبان مبد  با دالِ ۀنبودنِ رابطثابک

های مکرّر، خوای همبمان و توس  مترجمان معاصر، خوای به ح ک مترجمانی وجود ترجمه

هوای  های مست   و با فاص ۀ زمانی بسیار، حاکی از احسوا. خ هوایی در ترجموه   در دوران

تورجک و حتوی   موجود اسک که توس   وام  دخی  در امر ترجموه  مساطو ، انتشواراتی، م   

(. جال  اسک که از میوان  ووام ی کوه    1337نویسیدی( ح  گردیدی اسک  افروز و م نظر، 

اخیورا  موضوو  تحقیوق    « گذر زمان»گذارد، های موجود از یک متن تأثیر میبر روی ترجمه

 ,Levenson 2013, Karshenas & Ordudari 2016بسوویاری از پهوهشووگران  

Afrouz 2021aسک. در این خصوص، لونسن  ( حرار گرفته اLevenson, 2013: 588 )

گوردد تیهوا ریشوه در زبوان مبود  و      معتقد اسک که آنچه با ث پدیدۀ فقودان در ترجموه موی   

هوای ظریو  در   تواند  امو  لغوبش  مقصد ندارد، ب که گذر زمان نیب کام   مؤثر اسک و می

شود. آنچه مسو کّ  ای بییادین معانی واهگان، و از آن مهمتر، سب  لغبش و انحرا  از الگوه

شوود؛ شواید نوون  قو  و      م ی اسک که گویا هرگب تمام نموی  ،اسک این اسک که ترجمه

نقص نیسک، ترجمه همواری ناحص اسک، و مترجک یا خودش بعود  درپ هیچ بشری تام و بی

هوای  از مدتی دوباری به آن رجو  و سعی در بازنگری آن دارد یا دیگران دسوک بوه ترجموه   

 زنید. ( میRetranslationsرر  مک

تولیود   ۀتووان معوادل مرح و   نامد. این مرح ه را مینمادین می ۀسوم را مرح  ۀلاکان مرح 

های انتسابی خوود را کوه درواحو     یعیی جایی که مترجک معادل ؛متنِ مقصد  ترجمه( دانسک

کیار هک ردی  های زبان مقصد اسک، با توجه به دستور زبان مقصد در مدلول ۀهمان زنجیر

نهایک به ایجاد متن کید و این  م  درمقصد ایجاد می ها را در زبانای از دالزنجیری ،کردی

 مقصد یا تولید ترجمه میتا خواهد شد.

هوا نموادِ   نامِ مرح ه نمادین نیب برای این مرح ه از ترجمه، خالی از لط  نیسوک زیورا دال  

هایی که در ههن متورجک اسوک   جمه، مدلولسوم ترۀ شوند و در مرح ها محسو  میمدلول



 … از لاکان یروانکاو اتینظر قیتطب: یارشته انیم یقیتطب اتیادب                        28

 ۀصوورت نمادهوای آوایوی و در حالو  زنجیور     هصورت نماد روی کاغذ نگاشته شودی یوا بو   هب

 شود.ک مات بر زبان جاری می

وانوه دارد، بورای موتن اصو ی نیوب      جایگوایِ ممتوازی در نظوام روانکا   « دیگر»طور که همان

گیورد توا بتوانود    ت ش خود را بوه کوار موی    توان نیین جایگاهی تصور کرد. مترجک تماممی

تصویری معادلِ متن اص ی ایجواد کیود و نوام آن را ترجموه بگوذارد و خوود را صواح  آن        

توانید به متن اص ی نبدیک شوند، از ابعواد مست و    ها تا نه حد میبداند، ولی اییکه ترجمه

 حاب  بررسی اسک.

 

 گیری. نتیجه3

تطبیقوی حاضور، نگارنودی همسوو بوا حرکوک نوپوای انجوام         - وی ای و تح یرشتهدر مقالۀ میان

ای از نظریوات روانکواوی بوا    مطالعات ترجمه، میوان پواری   ۀهای بدی  نظری در حوزپهوه 

 مطالعات ترجمه ارتباطی انتبا ی برحرار نمودی اسک.   ۀها در رشتبرخی نظریه

، به  یووان  «بییا زبانی»برای تبیین روشن نتایا بحث، لازم اسک تأکید شود که در ترجمۀ 

سور و کوار دارد.   « مقصود »و « مبود  »یکی از مباحث ک یدی جستار حاضر، مترجک با دو متن 

متن مقصد محصول  گاتاری یا نوشتاریِ( درپ مترجک از موتن مبود  اسوک. از میوان انووا       

متوون   موی  اط  وی(، متوون احساسوی  بیووانی( و متوون انگیبشوی، تأکیود بور روی متووون          

ک ی مقصود از موتن، متوون صورفا     موی و اط  وی نبوودی و       طورهبیابراین ب ؛سی بودیاحسا

های روانکاوانه  موما  جایگاهی ندارند. مترجمان  موما  در زیرا این متون در بررسی ،نیسک

طور باشید. بر این اسا.، مراح  تولید ترجمه را بهپی بازتولید متن اص ی در زبان مقصد می

نهایک تولیود ترجموه   یابی و درو درپ، انتقال و معادلتح ی   ۀن شام  سه مرح تواک ی می

 تقسیک کرد. 

در بررسی نظریات لاکان و مطالعات ترجمه، نسسک میان سه مرح ۀ رشد از دید لاکوان  

و سه مرح ۀ ترجمه حیاسی میطقوی صوورت گرفوک و نشوان دادی شود کوه بوه دلیو  شوباهک          

گرفتوه نیودان دور از ههون و    هوای صوورت  ، تعبیرات و حیا.و زبان« ناخودآگای»ساختاریِ 
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در « دیگور »نیوافتییِ  خصوص جایگای ممتاز و دسوک درنهایک آیید. درغیرم مو. به نظر نمی

 نظام روانکاوانه و جایگای متن اص ی در مطالعات ترجمه بحث گردید. 

متیی تصوّر کرد  توان در مرکبِ نظامِنتایا تحقیق حاکی از آن اسک که متن اص ی را می

در اطورا ِ آن در حوالِ حرکوک دانسوک.      ،و ترجمه هایی( که از آن صورت گرفتوه اسوک  

تر، تر، طبیعیتر  دحیقگاهی، در دورۀ خاصی از تاریخ، یک ترجمه از نظر مساطبان مط و 

همان ترجمه، نیدین سال بعد و با تغییور نسو   یوا در پو ِ حوواد  و       ،وفادارتر( ت قّی شدی

ای ک ی هیچ ترجموه طورهدهد و بدیگر می ۀفرهیگی( جای خود را به ترجم-  اجتما یوحای

هوا مودام در حوال گوردش و حرکوک      ترجموه  ۀایون زنجیور   ،جایگای ثابک و همیشگی نداشته

طور که هویچ  ضووی   توان گاک همانخواهید بود. در نگاهی تطبیقی با نظریات لاکان، می

ای نیب حاب یّک جایگبییی شود، هیچ ترجمه« مرکب»ق جایگبینِ طور مط هتواند بنمی« نظام»از 

 مط ق با متن اص ی را ندارد. 
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 .37-1 ، صص24دورۀ سیبدهک، شمارۀ  .ادبیات تطبیقی
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ح وک   بیقی ترجمۀ انگ یسی حورآن کوریک بوه   بررسی تط(. »1337افروز، محمود، و م نظر، حسین.   -

دورۀ شوانبدهک،   .فصلنامه مطالعات ترجمه «محمد  ی و شاکر: سرحک ادبی یا بازنویسی؟

 .68-51 ، صص61شمارۀ 

های لاور در ترجموه شوعر بوین زبوان     میبان کارآمدی رهیافک(. »1337بشیری،  . و محمدی، ا.   -

 .137-156 ، صص4هک، شمارۀ . دورۀ نجستارهای زبانی«.  ربی و فارسی

بررسی روشمید ترجمۀ ابوالمعوالی نصورا    (. »1333بصیری، محمّدصادد؛ ابراهیمی فرد، نعیمه.   -

 .32-1، صص 12. دورۀ پیجک، شمارۀ نشریه ادبیات تطبیقی«. میشی از ک ی ه و دمیه

بی به فارسی از آغاز بررسی سیر ترجمۀ  ر(. »1334.  بصیری، محمّدصادد؛ ابراهیمی فرد، نعیمه. -

 .52-25، صص 12. دورۀ هاتک، شمارۀ نشریه ادبیات تطبیقی«. تا حرن ششک

بررسووی نگووونگی سوواخک و تعاموو    (. »1337زادی،  .  خووادم، ..، سووجودی،  . و آحاگوو   -

های ایران بر اسوا. مودل هوارت و    های حدرت و پادحدرت در روزنامههای گاتماناستعاری

 ، صص2دورۀ نهک، شمارۀ  ،جستارهای زبانی(«. 2224ی  ب ک  ( و نارتر2227لوک   
327-352. 

های ها و محدودیکآموزش ترجمه: تحولات، پتانسی (. »1336دوستی زادی م. و بدیعی، .. ی.   -
دورۀ هاوتک،   ،های خاارجی های زبانشناختی در زبانپژوهش. «کار گروهی در ترجمه

 .423-425 ، صص2شمارۀ 

های مولوی و لسییگ در با  تسامح با تأکید بر ناتوان  (. بررسی تطبیقی نظرگای1332رئیسی، ر.   -

 ، صص2دورۀ هجدهک، شمارۀ  ،پژوهش ادبیات معا ر جهان«. داستان انگور»خردمید و 

73-35. 

دورۀ سوم، شومارۀ   ،ادبیات تطبیقی«. تعری  و  م کرد ادبیات تطبیقی(. »1362رماپ، هِیری.   -

 . 73-54 ، صص2

 .«هووای فراییدموودار: ح قووه ماقووودی مطالعووات ترجمووه در ایوورانپووهوه »(. 1332شویروانی، پ.    -
 . 32-77 ، صص1دورۀ اول، شمارۀ  ،های خارجیهای زبانشناختی در زبانپژوهش

شیاسوی آن و  ای ادبیات تطبیقی، رویکردهوای روش رشتهمطالعات میان(. »1422  وی زادی،  .  -

، پواییب و  25سوال سویبدهک، شومارۀ    ، نشریه ادبیات تطبیقی«. طبیقیبحران هویک ادبیات ت

 .227 -173زمستان، صص 
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ها و مقالات بررسی نظریۀ ترجمۀ یوهان ولاگانگ فون گوته در یادداشک(. »1338فریدزادی، ر.   -

 ،هاای خاارجی  های زبانشناختی در زبانپژوهش  «.شرحی-برای فهک بهتر دیوان غربی

 .131-177 ، صص1 دورۀ نهک، شمارۀ

ررسووی نمووود برجسووته سووازی  ب»الوو (. 1422جییووی، مهوودی؛ و افووروز، محمووود.   لطیاووی شوویری -

«. محوور و  ام یوک مترجموان مطبو واتی: بوا محوریوک روابو  ایوران و آمریکوا         ایدئولوهی

 .657-623 ، صص2دورۀ دوازدهک، شمارۀ . جستارهای زبانی

دسوتکاری روایوک در متوون سیاسوی     » (. 1422د.  جییوی، مهودی؛ و افوروز، محموو    لطیای شیری -

 جستارهای سیاسی معا ار. «. های غربیترجمه شدی: بازتا  اخبار سیاسی ایران در رسانه

 .28-1 ، صص1دورۀ دوازدهک، شمارۀ 

، 38شومارۀ   ،های خارجیپژوهش زبان«. هاپ لکان، زبان و ناخودآگای(. »1386محسیی، م.   -

 .38-85 صص

زبان زنانه و ترجمه: مطالعه موردی کاغذ دیواری (. »1336. و بهرامی نظرآبادی، ن.  هادی پور، ی -
 ، صوص 2دورۀ هاوتک، شومارۀ    ،هاای خاارجی  های زبانشناختی در زبانپژوهش«. زرد

583-622. 
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1. Introduction 

Classical Kurdish literature contains a huge volume of Persian texts. A 

part of these texts is created in Baban literary school, which has been 

in continuous contact with Iran. (Ahmadi, 1395: 310) Some Kurdish 

poets, such as Salem and Mustafa Beig Kurdi, traveled to Tehran and 

were directly acquainted with the poets of that country, and, 

occasionally, engaged in capping verses.  Even a poet like Kurdi 

became a member of the Iranian Writers Association. (Ahmadi, 1395: 

441) There are also anecdotes about his capping verses with Qaani. 

(Sajjadi, 1395: 323) To gain a scientific insight into the Persian 

poetry, embedded in Kurdish literature, it is essential to conduct a 

comprehensive literary-scientific study. 

The present research, with an analytical-descriptive perspective, 

intends to analyze the Persian poems of Kurdish poets from a 

cognitive point of view in terms of classification, type, stylistics, and 

theme. This is to identify linguistic-literary features, geographical-

stylistic framework, and their forms during this study. 

 

2. Methodology 

In order to achieve an objective result, we limited the statistical 

population of the research to the poets of the nineteenth century, 

including Nali, Salem, Kurdi, Haji Qader Kooi, Vafaee, Sheikh Reza 
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Talabani, Mahvi, Harigh, and Adab. We seek to provide and answer to 

the following questions: 

 What place Kurdish poets had in composing Persian poetry?  

 How has their connection been with Persian literature? 

 In which style and field of Persian literature does their Persian 

poetry fit? 

  

3. Discussion 

By using phrases that have Kurdish equivalents, and occasionally 

appropriating Persian poetry or composing bilingual poems, Kurdish 

poets on the one hand have presented their level of familiarity and 

command of Persian language and literature, and, on the other hand, 

they have shown their interest and enthusiasm for it .  
3-1. Statistical review 

Statistical studies show that a number of Kurdish poets have written 

Persian poetry in different proportions. Excerpts from these poems are 

listed as follows:  

 Mustafa Beig Kordi: 18 out of a total 143  

 Abdul Rahman Salem: 24 out of a total 406 

 Nali: 5 out of a total 146  

 Haji Qader Kooi: 14 out of a total 136 

 Sheikh Reza Talabani: 4 out of a total 207 

 Mahwi 102 out of a total 302 

 Wafa’i: 88 out of a total 220 

 Nari: 5 out of a total 81  

 Mesbah al-Diwan Adab: 7 out of a total 140 poems 

In total, it should be said that ten percent of the volume of Kurdish 

Divan in this period is Persian poetry. 

3-2. Poetry themes 

From a thematic perspective, these poems are categorized in the 

framework of classical structures of the Persian poetry; in other 

words, the most important of these structures are lyric, ode, praise, 

satire, description (nature/spring), romantic-mystical mystery, and 

Sufism. 
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3-3. Stylistic classification 

Following an examination of such poems based on the characteristics 

of the styles, the results of the research show that a majority of them 

are categorized in the framework of the Iraqi style, and, to a small 

extent, in the domain of the Indian style. 

3-4. Poetry genres 

Different types of poetry can be found in the poetry of Kurdish poets: 

ghazal, ode, qat’e, mathnawi, tarkibband, tarji'band, quatrain, single 

couplets, mukhammas, musammat, etc. In this respect, there are 

similarities and correspondences with Persian poetry. (Ahmadi, 1395: 

48) 

3-5. Other features of Persian poetry in Kurdish literature 

Since these poets are multilingual, it is obvious that similar thoughts 

have penetrated into their Persian and Kurdish poetry. In expressing 

their concepts, the Kurdish poets have sometimes acted as if they have 

embarked on the approach of translating words, or it seems that the 

tone of their words is dominated by their mother tongue. 

In the Persian poetry of the Kurdish poets, we sometimes encounter 

colloquial expressions. For example, in poetic language, elements of 

slang are evident. Sometimes proverbs, famous sayings, and Kurdish 

epigrams have penetrated into the Persian poetry. The influence of 

religious literature, Quranic texts, and hadith on the poetry of Kurdish 

poets (both Kurdish and Persian), is obvious and frequent. (Mohamdi 

& Gaffari, 1395: 154-155) Famous poets of Persian literature have 

always cast a subtle shadow over Kurdish literature, which is reflected 

in various forms in Kurdish poetry as well as the Persian poetry of 

Kurdish poets. 

 

 4. Conclusion 

Persian poetry of Kurdish poets, from a stylistics perspective, is in the 

field of Iraqi style. Therefore, the Iraqi style of Persian poetry should 

be extended beyond the current borders to wherever the Kurds live. 

Some signs and convergences with the Indian style are evident in 

these poems. The most salient features of the Persian poetry of the 

Kurdish poets include: 

 Using Kurdish tone and interpretations  
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 Translating Kurdish proverbs into Persian  

 Prevalence of slang  

 Obvious influence of famous Iranian poets such as Hafez, 

Sa’di, and Rumi 

 Influence of Kurdish poets 

 Thematic commonalities in their Kurdish and Persian poetry 

  

Keywords: Persian poetry, Kurdish poetry, Kurdish literature, Kurd 

Persian Composer. 
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 شناختی به شعر فارسیگاهی معرفتن

 در دیوان شاعران کرد سدة نوزدهم
 4یدالله پشابادی

 چکیده

سهته  گونهه کهه درخهور، شایسهته و بای    کنون آنجم معتنابهی شعر فارسی است کهه تها  ادبیات کردی حاوی ح

توصیفی مبتنی بهر اسهناد   -است، مورد بررسی و تحلیل علمی قرار نگرفته است. این پژوهش با دیدی تحلیلی

گرانهه، ا  حیه    است که اشعار فارسی شهاعران کهرد سهدۀ نهو دهم را بها نگهاهی شهناخت       ای برآنکتابخانه

علمی بکشهاند و بهه واکهاوی و    ای به بستر بررسی و تحلیل شناختی، درونمایهشناختی، گونهبندی سبکدسته

-ادبهی، اهاراوج رارافیهایی   -های  بانیبا خوانی آن بپردا د. بدان قصد که در خلال این بررسی، ویژگی

یهابیم رامعهۀ آمهاری پهژوهش را بهه      شناختی و قوالب آن را با شناسد. برای اینکه به نتیجۀ عینی دستسبک

ه نالی، سالم، کردی، حاری قادر کهویی، وفهایی، شهی     شاعران پرآوا ۀ سدۀ نو دهم ادبیات کردی، ا  رمل

رضا طالبانی، محوی، حریق و ادج محدود کردیم. برآیند پژوهش حاکی ا  آن است که شعر فارسی نهفتهه  

در دل ادبیات کردی، سوای قابل توره بودن حجم و مقدار آن، ا  حی  سبک بیشهترین پیونهد را بها سهبک     

دارد.  بان شعری در آن تا حدی تحت تأثیر  بان مادری شهاعران بهود     عراقی و در مواردی با سبک هندی

ها و تصاویر فنیّ عمومی و نیز مرتبط با محیط و فرهنگ کردی در آن مشهود اسهت و اینکهه   است. خلاقیّت

انگیز  و سرمنشأ سرایش شعر به فارسی در ادبیات کردی ا  یک سو در نتیجۀ تسلط و اشتیاق شهاعران کهرد   

                                                           

  42/44/4299:  مقاله نهایی پذیرش تاری                          42/44/4299 تاری  با نگری:  90/90/4299: مقاله دریافت تاری 

    Doi: 10.22103/jcl.2022.18595.3393                                                                                         22 – 52صص 

دانشگا   ،شناسیکردستان پژوهشکدۀ یعلم أتیه عضو و کردستان دانشگا  یکرد اتیادب و  بان اریاستاد. 4

 y.pashabadi@uok.ac.ir: لیمیا .رانیا سنندج،کردستان، 
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، و ادبیات فارسی و ا  دیگر سوی برآیند عینی تأثیر گستردۀ شاعران نامهداری اهون حهافس، سهعدی     به  بان

 مولانا و کلیم همدانی بود  است. 

گهوی، بررسهی   فارسهی، شهعر کهردی، ادبیهات کهردی، کهردان پارسهی       شهعر  : های کلیدیواژه

 شناسانه.شناخت

 

 مهمقدّ .1

ارسی است. شاعران و ادیبان کرد ا  آن متن فحاوی حجم عظیمی  ادبیات کلاسیک کردی

کردند، میخانه اغلب به  بان فارسی کسبهای مقدماتی را در مکتبرهت که آمو ش

اند. بخشی ا  این متون ادبی در حو ۀ مکتب هموار  به این  بان هم آفرینش ادبی داشته

اند. با ایران داشتهاست که مناسبات و پیوندهای استوار و مستمری پدیدار گشته 4ادبی بابان

است و به علاو   بان فارسی در آسیای صایر ا  روایی و اعتبار  یادی برخوردار بود 

؛ 549: 4502اند )احمدی، های روامع کردی طبعاً با آن به خوبی آشنا بود کرد تحصیل

ایی سرنگاری و فارسیاند نباید ا  نظر دور داشت که فارسیهر ؛(452نیز: یاسمی، بی.تا.: 

ا  دیگرسوی  ،(25: 4502)شمس،  استهای دورتر رایج بود در میان کردها ا  دور 

خانوادگی  بان فارسی و کردی و مناسبات و پیوندهای تاریخی و ارتماعی فراوان در هم

 بان و ادج فارسی » رو گاران در این امر سهیم بود  است. بنابراین به هر تقدیر لطو

( در 492و  495: 4522)بر گر خالقی،  .«ر ادج کردی داشته استتأثیراتی انکارناپذیر ب

-ای بیهای ایران و عثمانی گونههای تاریخی بدیهی است که پس ا  رنگبستر کشاکش

بدیهی  .(402: 4520سوی مر های نوبنیاد پدید آمد )ریاحی، خبری در ایران به نسبت آن

شعر مطلوج بر  بان و ادج فارسی، ط به رهت تسلّاست که ادیبان و شاعران آن نواحی 

 باشند. فارسی سرود 

است که ا  سویی این حجم قابل توره شعر فارسی در دل ادبیات کردی را بایسته

است که به مثابۀ بخشی ا  دیگر سوی شایسته کرد وی عنصری ا  هویّت ادبیات کردی تلق

فارسی شاعران کرد که ا   شود. اشعارمورد بررسی و پژوهش ادبی واقع ،ا  ادبیات فارسی

است، اونان کرد سر شور و شوق و دلبستگی به  بان و ادبیات فارسی ا  قرایحشان تراوش
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بخش ادبیات کردی و های شاعران،  ینتمرواریدهایی درخشند  بر تارک صفحات دیوان

 4در عین حال مایۀ مباهات ادبیات فارسی است. برخی ا  شاعران کرد مانند سالم

)مصطفی بیگ( سفرهایی به تهران داشته و به طور  5لرحمان صاحبقران( و کردی)عبدا

اند و حتی شاعری اون مستقیم با شاعران آن دیار آشنا بود  و گاهی مشاعر  هم داشته

 .(224: 4502است )احمدی، مصطفی بیگ کردی به عضویت انجمن ادیبان ایران درآمد 

 .(545: 4502رادی، با قاآنی در دست است )سهها هم مبنی بر مشاعرۀ او برخی روایت

یافتن به درک و تلقی درست و علمی ا  اشعار فارسی نهفته در ادبیات کردی برای دست

  نماید.پژوهش و بررسی فراگیر ادبی و علمی ضروری می

 لهئمس . شرح و بیان1-1

بندی است که به معرفی، بررسی، دستهتوصیفی برآن-این رستار با شیوۀ تحلیلی

شناختی و محتوایی شعر فارسیِ شاعران کرد سدۀ نو دهم بپردا د. رامعۀ آماری این سبک

در این دور  است؛ نامدارترین این شاعران  2پژوهش شاعران مطرح ادبیات کردی میانه

عبارتند ا : ملاخدر احمد شاویس میکایلی متخلص به نالی، عبدالرحمان بگ صاحبقران 

ی بیگ متخلص به کردی، حاری قادر کویی، میر ا عبدالرحیم متخلص به سالم، مصطف

سابلاغی متخلص به وفایی، شی  رضا طالبانی، ملا محمد بالخی متخلص به محوی، ملا 

صالح متخلص به حریق و عبدالله بگ مصباح الدیوان متخلص به ادج. این شاعران کم و 

د شعر فارسی ا  خویش به اند. برخی اندک و برخی در حجم  یابیش شعر فارسی سرود 

در این اند که به عنوان مصادیق شعر فارسی شایان بح  و بررسی است. یادگار گذاشته

های محتوایی و افکنیم و آنگا  به بررسیابتدا نگاهی آماری به موضوع میرستار، 

 پردا یم.های دیگر اشعار میشناخی و سویهسبک

 ها و اهداف پژوهشپرسش.1-2

محتوایی میان ادبیات -شناختیهش در دررۀ نخست ایجاد پیوند سبکهدف این پژو

کردی و فارسی است؛ اراکه ادبیات فارسی تاکنون اه در مقام خواند  شدن و اه در 

است، خویش که در دل ادبیات کردی نهفته مقام پژوهید  شدن با این بخش ا  خویشتنِ

سایر ملل بنا به شور و اشتیاق و است. شاعران بسیاری ا  کرد و ترک و بیگانه ماند 
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اند، شعر فارسی که در میراث رهانی ریشه دواند  یدلبستگی به شاعران نامدار ایران

است که اون رویبارانی به دریای برین ادبیات اند. این دست اشعار بایسته و شایستهسرود 

کرد اه رایگاهی در آنیم که دریابیم شاعران  پیِ فارسی بپیوندند. اینک با این رستار در

شعر  است؛ و اینکهاند و پیوندشان با ادبیات فارسی اگونه بود سرایش شعر فارسی داشته

گیرد و ای ا  شعر و ادبیات فارسی رای میدر کدام سبک، طبقه و حو   آنانفارسی 

 توان رای داد.شعرشان را در اه سطح  بانی، فکری و ادبی می

 ۀ پژوهشپیشین. 1-3

ای با توان یافت که به گونههای ادبی و دانشگاهی رستارهایی را میپژوهشدر بستر 

(  ندگی، اشعار و مضامین 4522ای ا  این بح  مرتبط است. ا  رمله امجدی )گوشه

است. گاهی به صورت ویژ  اثرپذیری شاعران اشعار فارسی برخی شاعران کرد را کاوید 

( 4504) سجادی .(4522است )پارسا، شد عواق دوکاوکرد ا  حافس مورد پژوهش و کن

بلاغی، ورو  و -پس ا  تحلیل و بررسی شعر فارسی و کردی محوی ا  حی  ادبی

است که اشعار کردی های  یباشناختی آن را تبیین کرد  و به این نتیجه رسید ار ش

 دربردارد.تری را ار ند  -ا  لحاظ نقد بلاغی-بدیعیِ  یبا و -محوی، فنون و صناعات بیانی

اند و در ( شعر محوی و اثرپذیری او ا  سعدی را بررسید 4502) روانرودی و یاراحمدی   

اند که در ضمن آن کرد آن مصادیقی ا  تأثیر سعدی در  بان و فکر محوی را تحلیل

 است. برخی اشعار فارسی محوی نیز یاد شد 

حافس در ادبیات کردی ارائه  ( به طور اختصاصی کتابی در با تاج شعر4502) احمدی   

است که در آن ضمن تحلیل اثرپذیری شاعرانی مثل حاری قادر کویی و سالم ا  کرد 

وری ا   بان و ادبیات است که شاعران کرد ا  رهگذر بهر حافس، به این نتیجه رسید 

 لاند. با این حافارسی، ا  آن برای ررح و تعدیل ساختمان ادبیات کردی استفاد  کرد 

های اهمیت موضوع و نبود پژوهش اختصاصی دربارۀ اشعار فارسی مورود در دیوان

 است.شاعران کرد، ضرورت پژوهیدن و بررسیدن در این  مینه را دواندان کرد 
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 و بررسی بحث.2

 جایگاه زبان و شعر فارسی نزد شاعران کرد. 2-1

مدتاً مبتنی بر  بان فارسی و ای در میان کردها عخانهپیشتر ذکر افتاد که آمو ش مکتب

گمان همین امر  مینه را برای ورود شاعران و است. بیمتونی اون گلستان و بوستان بود 

ا  این رو تجلی آن به اشکال  ؛استادیبان کرد به نگارستان  بان و ادج فارسی مهیا کرد 

و عباراتی که  واژگان یریگکارشود. گاهی به صورت بهگون در آثارشان مشاهد  میگونه

 ،ع تضمینیگاهی با تضمین اشعار فارسی و یا سرودن شعر ملمّ ،اندمعادل کردی آن را داشته

به این  بان و ادبیات و ا  دیگر سوی علاقه و را ط خویش ا  یک سو سطح آشنایی و تسلّ

  اند.اشتیاق خود به آن با نمود 

ر فارسی در حد وسیعی هم به باور برخی پژوهشگران نزدیکی میان شعر کردی و شع

این اشتیاق به  .(2: 4502احمدی، در رانب لفس مشهود است و هم در رانب معنی )شی 

 ند؛ ایرانی در دیوان شاعران کرد موج می نامدار شاعران و علاقه به  بان و شعر فارسی

 (425: 4502که به گفتۀ سجادی )ویژ  در اشعار کردیِ سالم شواهدش پیداست، انانبه

( همچنین به مدت اقامت کردی 555است. سجادی )همان: شیفتۀ کلیم همدانی بود سالم 

است. انین علاقه و اشتیاقی )مصطفی بیگ( در تهران و سرودن اشعار فارسی اشار  کرد 

کند. کند که گویی ناخودآگا  شعر فارسی را بر  بان شاعر راری میگاهی انان طایان می

است که طیّ آن دستخوش این طایان شد  و آنگا  وصیف کرد حالتی برای ما ت 5محوی

گرداند.  بان شعر را ا  فارسی به کردی با می ،مانندیال ذهنگویی در واگویۀ رریان سیّ

آفریند که در آن گویی عنان دادن این حالت در شعر محوی تصویری برای خوانند  میرخ

ت و پس ا  اندی و در ضمن با گشت ا  اساختیار  بان شعرسرایی ا  دست شاعر در رفته

ناخودآگا  به خودآگا  مرکب خیال را به مسیر پیشین خویش، یعنی سرایش به  بان کردی 

 توان دریافت:گونه را در سه بیت  یر میگرداند. این حالت شطحبا می

 یههار ا  وفهها گذشههت بههر ایههن کشههتۀ رفهها   

 فتُنههدشههدگانش نمههی اههون در قفههاش دل 
 

 مقهدم او روضهۀ صهفا   شد مشههدم       

 کاکل کمند ران و دل افگند  بر قفا   
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ولکوردی زبانی ئەســــڵمه گەر تەرکی کەم به ک اوەفبۆ فارسی، به کوللی ئەمـــــــــــن دەبمه بێ   

 (25: 4522حوی، )مه 

 گوید: پس ا  دو بیت فارسی در آغا ۀ شعر، در بیت سوم می
کلاً ترک کنم، و به سمت فارسی بروم )تماماً به فارسی شعر کردی  بان اصلی من است، اگر آن را 

 وفایان خواهم بود. بسرایم(، در آن صورت من به کلی در  مرۀ  بی

بیت آمد  که یک بیت آن عربی و دو بیت پایانی آن با  فارسی  0این شعر محوی در 

سرایی( ا  یسرایی( و خودآگا  )کردفارسی) است. به هر تقدیر کشاکش میان ناخودآگا 

لحن و کلامش هویداست. در این معنا وفایی نیز اشارتی در شعر فارسی خویش دارد که 

 است:شایان توره

 دفتر   من اه خواهی، من پارسی ندانم من رند و لاابالی سرمست و دلستانم

 (242: 4502فایی، )و  

دست گراه این سخن حکایت ا  حالات شور و مستی خاصّی دارد که به شاعر 

 نمایاند.ای ا  این موضوع را با میاست، با این حال گوشهداد 

 بررسی آماری.2-2

گذاری واند. گشتهای متفاوتی در بنیاد کاخ شعر فارسی سهیم بود شاعران کرد با نسبت

-گذارد که ادبیات فارسی شایستهحجم عظیمی شعر فارسی در اختیار ما می آناندر دیوان 

البته صرفاً بنا به –به روی آن بگشاید. شِمایی ا  این مشارکت را است آغوش خویش را 

 توان در ردول  یر به نمایش گذاشت:ا  حی  آماری می -رامعۀ آماری این پژوهش
 ( نگاهی آماری به شعر فارسی در دیوان شاعران این دوره1جدول شمارة)

 شاعر
دورۀ 

  ندگی

حجم 

دیوان 

به 

 صفحه

تعداد اشعار )اعم 

قصید ،  ا  غزل،

 مخمس و ...(

 تعداد فرد تعداد رباعی

نسبت 

شعر 

فارسی 

به کل 

 اشعار

ی
رد

ک
سی 

فار
ی 

رد
ک

سی 
فار

ی 
رد

ک
سی 

فار
 

 % 2 4 - 2 4 44 442 4442-4224 6کردی
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4220 

-4299 سالم

4222 

242 520 42 2 - 5 -  2 % 

-4299 7نالی

4222 

525 452 4 - 4 2 5 9352 % 

-4242 8کویی

4202 

402 02 0 44 4 42 5 49 % 

شی  

 9رضا

4242-

4049 

440 22 4 20 4 22 - 9340 % 

-4252 محوی

4090 

252 452 22 22 49 42 2 55 % 

-4252 14وفایی

4200 

244 454 22 4 - - 4 2 % 

-4224 11حریق

4092 

492 22 2 44 - 0 4   932% 

-4220 44ادج

4042 

11681 455 2 - - - - 9392% 

 %52340 42 442 54 442 449 4420 -- -- 0 رمع

رمع 

کل: 

4222 

بیت و  454در « عقد العقائد»سوای اشعار برشمردۀ بالا، محوی دو شعر کردی به نام 

است، تقریظی به بیت دارد. اما به فارسی نیز غیر ا  آنچه در ردول آمد  442در « بحر نور»

بیت، تخمیسی بر دو بیت  45ر ق( د4420) شعر بر شرح ترکی مثنوی اثر والی عابدین پاشا

ا  مثنوی مولانا و تخمیس دو بیت ا  سعدی دارد. وفایی نیز گذشته ا  ردول بالا، یک 

 است.بیت سرود  459در « مثنوی پیک صبا»مثنوی فارسی به نام 
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 بندی کرد:توان انین رمعردول بالا را می

شعر کردی ا   شاعر

 هر نوعی

شعر فارسی ا  

 هر نوعی

شعر  نسبت رمع

 فارسی به کل

0 4249 422 4222 42% 

آید آن است که بیشترین حجم شعر فارسی را میآنچه به مثابۀ تحلیل ا  این ردول بر

بینیم. کمترین حجم هم در شعر شی  رضا در دیوان وفایی، محوی و سالم میبه ترتیب ما 

دو طیف رای شود. دیگر شاعران به عنوان حد وسط در میانۀ این و نالی دید  می

 .گیرندمی

 نگاهی به درونمایۀ اشعار. 2-3

این اشعار را لاررم در همان ااراوج مضامین کلاسیک شعر  ،ا  حی  پیام و درونمایه

توان گنجاند. برخی پژوهشگران را اندیشه بر آن است که شعر کردی را اغلب فارسی می

داد. با این حال غزل، قصید ، ( باید رای22: 4502در دو دستۀ غنایی و تعلیمی )احمدی، 

ترین این ف عمد عارفانه و تصوّ-مدح، هجو، وصف )طبیعت/بهار(، را ونیا  عاشقانه

ای به ها است. برخی اون محوی سوای عشق و مضامین غنایی، عنایت ویژ درونمایه

اند و ا  این لحاظ حجم  یادی ا  اشعار های عرفانی، صوفیانه و دینی داشتهمایهبن

 گنجد. اش در این باج میرسیفا

مصطفی بیگ کردی شعر بلند و پرمضمونی در وادی عرفان به شمار « بندهفت»

ای ا  اندیشه و نگرش امثال هاتف اصفهانی و محمود شبستری را شمّه آید که در آنمی

، تقوا، مدح و را  و نیا  فتوان یافت. اشعار وفایی بیشتر در حو ۀ عشق، غزل، تصوّمی

است. با این حال بیشترین حجم شعرش غزل است؛ گراه سلاست و لطافت  بان فانه عار

اما دربارۀ سالم باید  .رسداش نمیبه پای روانی اشعار کردی اشفارسی اشعار اش درشعری

 ترآشکار و تأثیر ادبیات فارسی در شعرشتر سرایی پررنگگفت که سهم او در قصید 

( 420: 4992( و مصباح الدیوان ادج )420: 4520ر حریق )است. گاهی، برای نمونه در شع

 شود که متضمن مرثیه نیز هست.شعر مادّ  تاری  هم مشاهد  می



 25 1041 بهار و تابستان، 42 ۀ، شمار42سال  یقی،تطب ادبیّات یۀّنشر                       

 شناختیبندی سبکدسته. 2-0

بندی های خراسانی، عراقی، هندی، با گشت و دورۀ نو دستهسبک قالبشعر فارسی را در 

-های  بانیظیر  مان/دور ، رارافیا، ویژگیهایی نبندی مبتنی بر شاخصاند. این دستهکرد 

« همی»و « اندر»؛ همانند اینکه در سبک خراسانی واژگانی اون استادبی و درونمایه بود 

(؛ در سبک عراقی شعر رویکردی درونگرا کسب 55-54رایج بود  است )محجوج، بی.تا: 

بیتی بودن و ککی بر ت( و مت20ّ: 4505گراید )شمیسا، کند و به سمت عرفان میمی

   رود. )همانجا(های مهم سبک هندی به شمار میسویی با  بان عصر ا  ویژگیهم

بر این پایه اشعار فارسی مورود در ادبیات کردی را نیز لاررم بر همان مبنا باید بررسی 

 یموارد در یکرد اتیادب یانیم سبک یمایس که افزود دیبا نکهیا رز ؛بندی کردو دسته

بنابراین با بررسی و مطابقۀ این دست اشعار بر اساس قواعد و  ،است مشهود اشعار نیا در زین

ها برآیند پژوهش ناظر بر این است که بیشترینۀ آن در خانۀ سبک عراقی های سبکویژگی

با عنایت به گیرد و در مواردی هم رای می( 429-420: 4522)بنگرید: غلامرضایی، 

ندی مشهود است. شایان بح  است که در منابع تاری  هایی ا  سبک هعناصر و نشانه

این ای به گسترش دامنۀ سبک عراقی به اشار اندان های ادبیات فارسی ادبیات و سبک

است؛ حال آنکه گا  این ادبیات است، نشد که رلو  (عراق عرجبخش ا  سر مین کردها )

بی اسلامی با حجم معتنابهی اد-با استناد به این پژوهش بخش دیگری ا  رارافیای فرهنگی

 شود.ا  متون به دایرۀ مکانی سبک عراقی افزود  می

های مختلف ادبیات به هر تقدیر در مواردی شاهد حضور عناصر رارافیایی سبک

 ا  عناصرسالم در شعری ا  بل  که  برای نمونهکه انان ؛فارسی در این اشعار هستیم

 است:کرد رارافیای سبک خراسانی تواند بود، یاد 

 

 ای نههدیمخ خیههز مههی بههه رههام ریههز    

 بیهههزکآیهههد   امهههن بهههاد مشهههک  

 شهههد بههههار بلههه  بوسهههتان تهههو نیهههز 
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  ند  کن   می، رسم  َردُهِشت 

 (222: 4502)سالم،  

نماد دیگری ا  عناصر سبک خراسانی  (222: 4502فایی، )و « ترک خجندی»آمدن 

 تواند بود.

اندیشی ضمن ارائۀ سیمایی ا  نا ک، «دوبچههن»و « بنگاله»، «هند»وفایی با آوردن 

 آورد:را فرایاد می (290: 4522)بنگرید: غلامرضایی،  سبک هندی خویش،

 غارتی کردند آوَخ، هندوان، بنگاله را گم شد ا  بیداد خط، شیرینی لعل لبش

 (502)همان:  

 است:وی در بیت دیگری سرود 
 فروشد شهد ناج امشبکه هندوبچه ار ان می انای بستدهد ا  خال لعلش بوسهبه ران گر می

 (244)همان:  

 شود:هایی ا  عناصر و مظاهر سبک هندی مشاهد  میدر شعر  یر نیز رلو 

 مخور تو اندو  رور دو خال گیسو را

 مکش   رام بتان ررعه اول او کشی
 

 که خود شعار انین است آن دو هندو را

   تیغ عربد  یک مو بتاج ابرو را
 ج

 (422: 4992ج، د )ئه 

توان شناختی  بان شعری محوی میای را به مثابۀ یکی ا  مختصات سبکبه علاو  نکته

ای اش گونهبرشمرد؛ اینکه  بان شعری وی خوا  در اشعار کردی، خوا  در اشعار فارسی

 تعقید و پیچش واژگانی و معنایی محسوس است که با عنایت به فراوانی و پذیراگشتن قالب

ای ا  آن )برای مشاهدۀ نمونه .شود ا  آن اون یک مختصۀّ سبکی یاد کردخاصّی، می

 (224: 4522حوی، ر.ک: مه

 نگاهی به انواع شعر.2-5

، قطعه، غزل ،شود. ا  قصید های مختلف شعر در دیوان شاعران کرد مشاهد  میگونه

به گفتۀ شمیسا ند آن. بند، رباعی، فرد، مخمس، مسمط و مانبند، ترریعمثنوی، ترکیب

( وظیفۀ اصلی قصید  مدح است و تا حدودی وحدت موضوع در آن ملموس 422: 4522)
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پردا د و ممدوح در قصید  رای خود را به معشوق در غزل است. غزل اما بیشتر به عشق می

قصید  را قالب اصلی سبک خراسانی توان شمرد. )رحیمیان و طاهری، ( 422داد. )همان 

های غنایی. قالب مثنوی هم با حماسه در پیوند است و هم با داستان (402: 4500

شعر فارسی دانسته  بند را خاص( ترریع592( شمیسا )همان: 292: 4522)غلامرضایی، 

 شود. است؛ حال آنکه در ادبیات کردی هم به وفور مشاهد  می

صات سبکی شعر شان همسو است با مختالفاظ و تعابیر شاعران کرد در اشعار فارسی

( با کارکرد 4/4922گونه مناداهای متوالی )سالم، :که در غزل عارفانۀ مناراتفارسی؛ انان

« ترسا»و « رخلاله» ، «کردنداغ»که در غزل با واژگانی نظیر بینیم. انانشناختی میسبک

ۀ یک ر و  نجیروار به مثابهای متکرّ( مواره هستیم. در مواردی پرسش422: 4509)کویی، 

( درآمیختگی نشانگان 4/542: 4949مختصۀّ سبکی وارد گشته است. )بنگرید: کوردی، 

های اشعار عرفانی و را ونیا  ( ا  ویژگی4/220دینی برگرفته ا  آیات و روایات )همان: 

( ا  کارکردهای 429: 4500ریق، آمیز )حههمچنین بیان حسرت و یا نکات حکمت است؛

آفرینی ( نقش425(ها اغلب در وادی تمنی و بیان آر وها )همان: بیتیغزل است. فرد )تک

هایی با شعر فارسی ها و مطابقتا  این لحاظ شباهت کرد  است. به هر تقدیر شعر کردی

شد، با این بیت تمام می 42طبق قواعد کلاسیک غزل غالباً در  (22: 4502دارد. )احمدی، 

، 222-222، 222-522: 4502فایی، . )و ات داردحال وفایی اندین غزل بالای این عدد ابی

222-222 ،222-222) 

است که با یک بندِ یک بند سرود ای ترکیبسالم گونه ها،راستای گسترش قالبدر 

 است:مصرعی به هم پیوند خورد 

 خههههوش بههههود بهههههار در کنههههار کشههههت

 حهههوروش بتهههی، اههههر  اهههون بهشهههت  

 ریهههز بیهههدبهههو نهههه بیهههد مشهههک مشهههک
 

 

 سرشهههتر سهههاد  خهههوشبهههاد  خوشهههگوا 
 

 (222: 4502)سالم،  
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)نمونه را  شودهای متفاوت در میان این اشعار مشاهد  میمثنوی به اند گونه و با حجم

، مثنوی عاشقانه و عارفانه، قطعه و قصید  ا  غزل، مثنوی حماسی (209: 4502ر.ک: سالم، 

 .اشعار استهای شعر در میان این دیگر انواع و قالب

 یبا شعر کرد اسیشاعران کرد در ق یاشعار فارس ییو معنا یبهت لفظمشا .2-6 

 آنان

گونی های گونهها و موضوعای با شاخهتواند تعامل گسترد ادبیات می ا  آنجا که

این دست شاعران در شمار شاعران  ( و نظر به اینکه404: 4299 اد ، داشته باشد )علوی

رخنه  شانکردیار و تعابیر مشابهی در شعر فارسی و است که افکند، بدیهیااند بانه واقع

بینیم که به کردی باشد. انین حالتی را برای نمونه در شعر محوی میکرد  و مکرر شد 

 است:سرود 
ەمبیبییێ یا نەیبییێ، من داد و بێدادێ دەک  گوێ بداتێ یا نەداتێ، ئاهـ و فریادێ دەکەم 

 (455: 4522حوی، )مه 

 «. دهمای سرمیکنم، گوش فرادهد یا ندهد، من آ  و نالها نشنود، من فریاد و فاانی میبشنود ی»یعنی: 

 است:دستوری و معنایی این بیت در یک شعر فارسی محوی هم مکرر گشته-ساخت لفظی

 غمز  راند گراه مجنون را به دشت« دور باش» گر بیایی ور نیایی، اوست گوید ها بیا

 (220)همان:  

یی نیز انین حالتی مشهود است که مضامین و حالاتی که در شعر در شعر وفا

 است:اش نیز حضور یافتهاش داشته، در شعر فارسیکردی

 گر دمی در آج ماند صد  مان ماند به نار عاشق آوار  را هر لحظه حالی دیگر است

 (244: 4502فایی، )و  

 است:مکرر کرد وفایی این مضمون را در شعر کردی خویش نیز به این شکل 
 ئاخ لەبەر بەختی سیا نازانم ئەز بۆچ نامرم گا دەسووتێم گا دەگریێم غەرقی ئاو و ئاگرم

 (442)همان:  

 «.میرمخدانم ارا نمیگه بسو م، گه بگریم، غرقِ آج و آتشم، آ ، که ا  بخت سیا  خویش، نمی»عنی: ی
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 کرد شاعران یدر شعر فارس یزبان کرد رییحضور ملموس تعاب.2-7

اند که گویی گاهی شاعران کرد در بیان مفاهیم و اغراض خود انان عمل کرد 

شان  یر سلطۀ  بان مادری شیوۀ بیانشانیا  اندوار را در پیش گرفتهرویکرد برگردان لفس

 بینیم:انان که در شعر سالم می ؛استبود 

 استبو کردهبا  سالمخ  خم دل  ا  شمیم ران و  لف مشکبار

 (222: 4502لم، )سا 

است « متعفن شدن»در ساحت فرهنگ و واژگان کردی در مفهوم « بو کردن»عبارت 

است. نیز محوی در بیتی در بیان گله و دردمندی که در سیاق این بیت به کار گرفته شد 

 است:خویش ا  دلبر سرود 

 دمی بردار   اهل دو خ هجرَت عذاج ا  رخ رواین همه رور، ای بهشتی نبود خدابردار

 (204: 4522حوی، )مه 

هم به رای خدا در این عبارت « پیامبر»در کردی که گاهی « خدابردار نبودن»عبارت 

و مانند آن را « آیدخدا را خوش نمی»نشیند، ساخت بیانی کردی دارد و مفهوم می

-بی»در همان مفهوم. اصطلاح « ڕێبەردار نییهخوا هەڵناگرێ؛ خوا »گویند: د؛ در کردی میرسانمی

را که در کردی بسیار مرسوم « حوصلگیبی»و « حوصلهبی»در مفهوم « طاقتیبی»و « طاقت

 است:و پرکاربرد است، سالم اینچنین در شعر فارسی خویش گنجاند 

 اه سان را داشتی مهر سلیمان در دل مورش؟ داردبار محبت بر نمی طاقتمبیدلِ 

 (222: 4502سالم، ) 

 نیر وفایی در بیت:

 بههههه آج پههههاک ینبههههوع شههههفاعت 
 

 روسیییییاییبشُهههو ا  روی کهههارم   
 

 (222: 4502فایی، )و  

است که گراه ممکن است به رهت ضرورت قافیه را به کار گرفته« سیایی»واژۀ 

یت سیاهی( ساختی به وضوح کردی دارد. یا در ب) توریه گردد، اما به مثابۀ برابر فارسی آن

 است:دیگری گفته
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 نالهههۀ عاشهههقانه پیهههدا کهههن   
 

  ار و دردمنهههد و کبهههاج  دلکیییی
 

 (292)همان:  

گنجد. با این می« دلی کواک»در ساحت فرهنگ واژگانی فارسی، در معنای « دلکی»

است. را مد نظر داشته« دلی»به معنای « دڵێکی»اش حال دور نیست که شاعر ساخت کردی

با نا  و کرشمه را  »و « خرام»را که در کردی به معنای «  تفڕە/رفت »همچنین این شاعر 

 است:است، در شعر فارسی به همان معنی به کار گرفته« رفتن

 تو باشم که   آهو رفتِقربان تو و 
 

 رم کردن و استادن و دیدن مز  دارد
 

 (229)همان:  

رامعۀ کردی به وضوح برخاسته ا  فرهنگ و اندیشۀ «  اد شی »همچنین استفاد  ا  

 است:

 ، با عهد خود وفا کردزادهشیخهم شوخ و  رنگِ باد آن ما  روگشاد ، رویش هم

 (222)همان:  

 اد  ورود دارد. لحن ای ا  شی  و شی در محیط کردی است که اینچنین تلقی

 سرایش و ساخت دستوری بیت  یر نیز کردی است:

   هراهه شهی  گویهد پهس ا یهن      من توبه
 

 نمههها  و گهههر رو   بهههود  صهههد بهههار اگهههر 
 

 (220)همان:  

است، که در انین حالاتی در ا  آن رهت که مُسندی برای مفهوم مورد نظر نیاورد 

که ...« کنم ا  توبه می»، یعنی «گویدتوبه ا  هراه که شی  می»کردی بسیار رایج است: 

« مذهبارمنی»ف شود. همچنین توصیذکر نشد  و بنا به قرینۀ معنایی فهمید  می« کنممی»

 ( در وصف محبوج برآمد  ا  فرهنگ کردی است.222: 4502فایی، )و 

 یفارس ۀانیزبان عاماز  یریپذریثأت.2-8

های رو مر  و عامیانه رویاروی در اشعار فارسی شاعران کرد گاهی با عبارات و گویش

انه مشهود هایی ا   بان عامیشویم. برای نمونه در  بان شعری محوی عناصر و برشمی
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در بیت  یر که ساحت  بان شعر را به  بان رو مر  نزدیک « به هر حال»است؛ مانند 

 است:کرد 

 راند  و خواند  به هر حالیم ممنون شما گر برانی، عدل باشد، ور بخوانی محض فضل

 (222: 4522حوی، )مه 

 خوانیم:در شعر وفایی بسامد این گزار  بیشتر است؛ انان که در ابیات  یر می

 باورت ار نیسهت در فهراق تهو مهردم    

 بر من و بر دل به اشم لطف نگهاهی 

 کشههتن عاشههق اگههر مههراد تههو باشههد  
 ج

 شههاهد مهها حضههرت رنههاج خیالههت  

 ای مههن و دل فههدای اشههم غزالههت  

 خهههون وفهههایی ههههزار بهههار حلالهههت
 رج

 (254: 4502فایی، )و  

هزار بار »و « دل فدای...ای من و »، «باورت نیست»در اینجا وفایی با کاربستی که برای 

 است،  بان شعری خویش را به  بان عامیانه و رو مر  نزدیک ساختهایجاد کرد « حلالت

 عبارت اخیر ساختی بیشتر کردی دارد.به علاو  شایان بح  است که  ؛است

 وفایی در بیت  یر:

 مُلک، مُلکِ توست دیگر فکر ااپیدن ارا؟ لشکر مژگان مکش بر کشتگان نا  خود

 (502)همان:  

گریزی به ساحت دیگری ا   بان  د  که در ادبیات رسمی « ااپیدن»با کاربست واژۀ 

 است.مرسوم نبود 

 واژهبهبرگردان واژه. 2-9

گاهی مفهوم امثال و حکم و یا گفتۀ مشهور و مصداق کلمات قصار کردی در شعر فارسی 

 است:شاعران نیز رخنه کرد 

 یاد طرج و عشرت دوشینه حرام است   به خوان استنان تو همان است که امرو

 (222: 4522حوی، )مه 
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نان آن نانی است، : نان ئەو نانەیه ئەمڕۆ له خوانه»المثل کردی مصرع نخست برگردان ضرج

( است که بر اعتبار داشتن آنچه مورود 542: 4942سانی، و شی « )که امرو  در سفر  است

 لو فراوان، دلالت دارد. است و ه نسیهاست ولو اندک، در برابر آنچ

 استفاده از واژگان و تعبیرات نو و نادر.2-14

است که ساختی قیاسی و البته نادر و شاذ را به کار گرفته« نرگسستان»محوی در شعری واژۀ 

 دارد:
 نرگسسههتانی بههود صههحرای آهههوی شههما هر طرف تا بننگری حیران خود بینی به اشم

 

 (222: 4522حوی، )مه 

است که بر اساس در شعر وفایی آمد «  اهد»ای ساخت نادر رمع ا  همچنین گونه

«  هُّاد»اغلب به صورت «  اهد»قواعد دستوری صحیح، اما کاربردش نادر است؛  یرا 

رمع بسته که همزۀ آخر آن نیز به « فُعَلاء:  هُداء»شود، اما وفایی آن را بر و ن میبستهرمع

 است:ف یافتهضرورت قافیه تخفی

 بههها ی بهههه کهههار مههها نآیهههد حقهههه
 

 بههها ی اسهههت پیشهههۀ  هَُهههداخرقههه 
 

 (522: 4502فایی، )و  

همان: ) «تَرگ»(، 222 :4502فایی، )و « ضیمران»همچنین استفاد  ا  واژگانی اون  

( را اون مصادیقی برای این 220همان: ) «گلسا »(، 522همان: ) «نورین»(، صفت 224

تا کی به غفلت »الدیوان ادج: در شعر مصباح« شمخری»د. واژۀ توان شمرموضوع می

ج، د )ئه« اندری، بر باد د  تو باد سری/بس کن تو ا  این شمخری، بربند طاعت را کمر

)دهخدا، « شمخر »تواند ساختی ا  ( نیز ا  شمار نوادر است. این واژ  گراه می422: 4992

های نادر است و شاعر بنا به ذوق د، ا  ساختباش در مفهوم تبختر و تکبر «(شمخر»ذیل 

 است. بانی خویش آن را برساخته

 قرآن و حدیث پیوند بینامتنی.2-11

نفوذ ادبیات دینی، تأثیر متون قرآن و حدی  در شعر شاعران کرد، اه شعر کردی و اه 

 (422-422: 4502)محمدی و غفاری،  .اشان، بسیار مشهود و پربسامد استشعر فارسی

اعتقادی پدید -دبیات کردی و به تبع آن اشعار فارسی مورود در آن در بستری دینیا
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های های مختلف و متنوعی آیات، احادی  و روایات و ناماست. شاعران به گونهآمد 

این البته یکی ا   .اندهای مقدس را در شعر خویش با خوانی کرد اشخاص و رای

)نمونه را ر.ک: نالی، (. 22-25)محجوج، بی.تا:  رودمختصّات سبک خراسانی به شمار می

انان که نالی در بیت  (249، 222: 4522حوی، مه ؛259: 4502فایی، ؛ و 445، 22: 4504

 سورۀ یوسف را در بیت خویش گنجاند  است: 54 یر بخشی ا  آیۀ 
 «ا هذا بشرباللهِ م»: سوێن دەخوا بە خوا دەڵێ وا تەحەییور دەیگرێ ەحبووبەم دەبینێمهەرچی 

 «باللهِ ما هذا بشر» گوید:کند و میکه سوگند یاد می شودبیند، چنان سرگشته میهر کس محبوب مرا می

 (445: 4504)نالی، 

ای ا  کنیم شعر اون تفسیری است بر آیهخوانند  احساس می به علاو  گاهی در مقام 

 آیات قرآن، مانند:

 «هل أتاک»اند آیتی بخوانی اوائل    دانی که رو  هجر تو اون است هولناک؟

 (244: 4522حوی، )مه 

 شاعران نامدار یاز شعر فارس ییو محتوا یساختار یریرپذیثأت.2-12

اند که به د انیای لطیف بر ادبیات کردی گسترشاعران نامدار ادبیات فارسی همار  سایه

است. لا م به یافته گون در شعر کردی و نیز شعر فارسی شاعران کرد نموداشکال گونه

های ها و بیتفارسی و تضمین مصرع-ع کردیذکر است که در این  مینه ا  اشعار ملمّ

گذریم؛  یرا مراد این پژوهش تحلیل و شاعران نامدار ادبیات فارسی در شعر کردی می

 . بنابراین تأثیر و تأثر شاعرانآنانران کرد است و نه اشعار کردی بررسی اشعار فارسی شاع

مد نظر است که حضور ملموس و  آنانمیزان حضورشان در شعر فارسی  ادبیات فارسی و

 پررنگی دارند؛ همانند اثرپذیری سالم ا  حافس که در این شعر هویداست:

 بیهها دل ا  پریشههانی بههه  لههف دلبههر انههدا یم  

   بنههد پههر مههلال غههم بههود صههبح نجههات مهها  
 

 مسههلمان خههانزادی را بههه دسههت کههافر انههدا یم  

 مویهت بهه گهردن انبهر انهدا یم     ر عنبرینشبی گ
 

 (222: 4502)سالم،  
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بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندا یم/فلک را سقف بشکافیم »در شعر بالا با تاج شعر 

، هم در سطح واژگان و تعابیر و هم در سطح و ن و آهنگ مشهود «و طرحی نو دراندا یم

گردد. ( نیز ملاحظه می422: 4992الدیوان ادج )ای تأثر ا  این شعر نزد مصباح است. گونه

 است:سالم نیم مصرع  یر را نیز به صورت تضمین ا   حافس برگرفته
 «خواهم که مردافکن بود  ورششراج تل  می» بدین مصرع شنیدم خواند سالم دوش ساقی را

 (222: 4502)سالم،  

 د است: یر نیز مشهو حافس در شعر سالم گسترد  و در شاهدتأثیر 
 مرا کافی ست ساقی کو نگا  اشم مخمورش

 بنددنظر در لعل نوشینش او نقش بوسه می
 

 اه شد دور نظر دیگر اه حارت آج انگورش

  ند اشمش   تیر غمز  بر دل نیش  نبورش
 

 (222)همان:            

 است:همچنین وفایی مصرعی ا  شی  ارلّ را تضمین کرد 
 «قلهههههم عفهههههو بهههههر گنهههههاهم کهههههش»

 

 سهههههههههیاصهههههههههیم  ردروی و رویعا
 

 (522: 4502فایی، )و  

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در »شعر  یر نیز به کلی شعر خوارۀ شیرا  با مطلع 

 آورد:را فرایاد می« دینم/بیا کز اشم بیمارت هزاران درد براینم

 به فریادم رس ای ران عزیزخ آن لعل شیرینت

 ل داری؟دانم اه دپرسی، نمی  درویشان نمی
 

 آیینتهزاران رخنه در دین کرد مژگان کج

 پرسی؟ بگو تا ایست آیینت؟  آ  ما نمی
 

 (254)همان:  

غزل دیگری ا  خواره را تعبیر و ساخت انشایی ، شیوۀ بیانبیت دوم این شعر ا  حی  

بینم کنی دردم/تو را میبینی و هر دم  یادت میمرا می»فرماید: ، آنجا که میآوردفرایادمی

وفایی همچنین شعر دیگری به الهام ا  شعر حافس که «. شود هردمو میلم  یادت می

، «دوش دیدم که ملایک در میخانه  دند/گل آدم بسرشتند و به پیمانه  دند»است: فرمود 

 است:سرود 
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 در ا ل سهههنبل گیسهههوی تهههرا شهههانه  دنهههد 
 

 رقهههم شهههیفتگی بهههر مهههن دیوانهههه  دنهههد    
 

 (222)همان:  

   این در شعر وفایی گاهی با شور و هیجانی مولاناوار رویاروی هستیم:گذشته ا

 ای دلبراخ ای دلبراخ رانم فدای ران تو

 با دین و با ایمان مرا، کاری نباشد دلبراخ
 

 دین و دل و ایمان من قربان یک فرمان تو

 این بس که باشم رو  و شب دیوانه و حیران تو
 

 (220)همان:  

است؛ نمونه شان نیز نمود داشتهمیانۀ خود شاعران کرد در اشعار فارسیر در تأثیر و تأثّ

 است:را وفایی در بیت  یر به وضوح متأثر ا  شعر کردی نالی بود 

 انین مکن که قیامت به پا شود به قیامت مرو به حلقۀ عشاق و شور و فتنه میفکن

 (252)همان:  

 است: یرا که نالی سرود 
 ستی، لهه ێهێ ڕاوەسهتی دێهو و یها ری تۆ ئەگەر بێت و هەڵ

 

 دێهههههن دەڵهههههێن بەخهههههودا قیهههههامە  ڕاسهههههته هەسهههههتانی هەیهههههه
 

 (224: 4504)نالی،  

گویند: به خدا قیامت صحّت آیند و میتو اگر برخیزی و در رای خود بیایستی دیو و کافر هم می»یعنی: 

  «.دارد و رستاخیزی در کار هست

)قیام تو( که با مفهوم کلی بیت، « تقیامَ» و( زیرستاخ) «امتیق»رناس پرلطافت میان 

 است. تر کرد افزونگرفته ا  شعر نالی است، ار ش  یباشناختی شعر را الهام

 

 گیرینتیجه.3

تحلیلی و بر مبنای سندکاوی صورت پذیرفته -اساس این پژوهش که به روش توصیفیبر

های ات کردی و  در دیوانشعر فارسی در دل ادبی  یادی ا حجم  توان گفت کهاست، می

ا  اشعار بررسیدۀ این رستار در این  %42انان که در حدود شاعران کرد نهفته است؛ 

اغلب شاعران و ادیبان کلاسیک کرد آثاری فارسی ا  خود به یادگار  گیرد.راسته رای می
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سی بود  است. اشعار فار آناناند. شعر و  بان فارسی هموار  مورد عنایت ویژۀ گذاشته

است. این اشعار ا   شاندانیفارسیمورود در دیوان شاعران کرد تراوش قریحه و ذوق 

گیرد. بنابراین دامنۀ سبک عراقی شناختی بیشتر در حو ۀ سبک عراقی رای میحی  سبک

شعر فارسی را باید به آن سوی مر های کنونی تا هر آنجا که کردها ساکن هستند، 

شود. هایی در این اشعار با سبک هندی نیز مشاهد  میگراییهمها و گسترانید. برخی نشانه

المثل و کلمات قصار کردی ضرج واژۀبهواژ کارگرفتن لحن و تعابیر کردی، برگردان به

به فارسی، شیوع تعابیر و عبارات عامیانه، اثرپذیری آشکار ا  شاعران نامدار ایرانی همانند 

ای ی شاعران کرد ا  همدیگر، و اشتراکات درونمایهحافس، سعدی و مولوی و نیز اثرپذیر

-شماربه شانفارسیهای شعر ترین ویژگیدر اشعار کردی و فارسی این شاعران، ا  مهم

 آید.می

 

 هایادداشت
، مکتبی ادبی در حو ۀ فرمانروایی امارت بابان با مرکزیت سلیمانیه که در اویل سدۀ «مکتب بابان» .4

سه شاعر بزرگ نسل نخست آن عبارتند ا  نالی، سالم و کردی. )برای نو دهم شکل گرفت و 

اردلان، بالان و سوران  هاینیرنشیام( 4502) محمد. ،یحمه باقآشنایی بیشتر با امارت بابان ر.ک: 
؛ نیز: احمدی، بیکت ی.ااپ اول. سنندج: کانیلیمتررم مسعود سه (4222-4200) هیدر اسناد قارار

4502 :522-529). 

به « رنجوری»( و در اند شعرش متخلص به 4222-4299عبدالرحمان بگ متخلص به سالم ) .4

دارش؛ ا  شاعران پرآوا ۀ مکتب بابان و یکی ا  سه شاعر بررستۀ رهت ضعف رسمانی مدت

هایی ا  این بنیانگذار سبک شعری بابان. سالم به شعر و ادبیات فارسی بسیار علاقمند بود و گوشه

 (4942سالم، اش نیز نمایان است. )ر.ک: در اشعار کردیشور و علاقه 

گذار (،  ادۀ سلیمانیه، ا  شاعران پایه4220-4224)مصطفی بیگ صاحبقران، متخلص به کردی .5

رود. شعر او بیشتر غزل و برخی هم مدح، وصف مکتب ادبی بابان در کنار نالی و سالم به شمار می

 است.عارفانه-های عاشقانهو منارات

شایان توضیح است که  بان و ادبیات کردی در میان صاحب نظران و پژوهشگران این حو   به .2

 شود.طور عمد  به سه بخش شمالی، میانی و رنوبی تقسیم می
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مسلک و اهل تصوف راستین (، شاعر عارف4090-4252« )محوی»ملا محمد بالخی متخلص به .2

نیا آمد. در با گشت ا  سفر حج به استانبول رفته و در ادبیات کردی است. وی در سلیمانیه به د

بسیار مورد توره و عنایت سلطان عبدالحمید عثمانی قرار گرفت. بقیۀ عمر را در سلیمانیه به سربرد  

است. شعر محوی ا  حی  سبک و سیاق به طر  خاصیّ سنگین و اکثر و در همانجا درگذشته

و سلیس هم دارد. عشق، را  و نیا ، نکوهش  هد و پرتعقید است. با این حال اندین شعر ناج 

 (4522، حویهای مهم شعر محوی است. )ر.ک: مهتصوف ریایی ا  درونمایه

است بور مررع تحقیق بود فا حمهدر این پژوهش دیوان مصطفی بیگ کردی به شرح محمد مسته.2

 است.که در دو مجلد به ااپ رسید 

( متخلص به نالی، بزرگترین و نامدارترین شاعر 4222-4299ملاخدر احمد شاویس میکایلی ) .2

ادبیات کلاسیک کردی میانه، دارای اشعار ناز و پرمعنی. وی در اصل اهل شهر ور بود و پس ا  

. 4022. سعوودەم د،ەمەمح سفر حج در استانبول سکنی گزید و در همانجا درگذشت. )ر.ک:

اشعار او بلیغ، پرتکنیک و پرمعنی اریی کورد( ی  انیۆڕ ک: غداە. جنالی  اریڵگو له کێپکەچ

 شناسند.است. در ادبیات کردی نالی را به مثابۀ حافس در ادبیات فارسی می

( شاعر پرآوا   و انقلابی ادبیات کردی؛ وی اهل کویه بود و 4202-4242حاری قادر کویی ).2

 د،ەمەمح درگذشت. )ر.ک:ای ا  عمر خویش را در استانبول به سر برد و در همانجا بخش عمد 

  انیاریی کورد.( یۆڕک: غداەج. رگەج5. ییۆحاری قادری ک .4992عوود. سەم

( ا  شاعران نامدار و پرآوا ۀ سدۀ نو دهم، در کرکوک به دنیا 4049-4254.شی  رضا طالبانی )0

ی  رضا آمد و در باداد درگذشت و مزارش در بارگا  شی  عبدالقادر گیلانی واقع است. با اینکه ش

شناسند، اما وی در غزل و نیز به ویژ  در مدح ید طولایی دارد. )ر.ک: را بیشتر با اشعار هجوش می

 (.4504بانی، ڵەتا

( ا  شاعران نامدار 4094یا 4200-4252.میر ا عبدالرحیم سابلاغی )مهابادی( معروف به وفایی )49

-ن بودن، و لطافت لفس و معنا کمهای وی در روانی، آهنگیو پرآوا ۀ ادبیات کردی است. غزل

عارفانه، وصف و مرثیه است. -نظیرند. اغلب اشعار وفایی در عشق، مدح، شور و حالات عاشقانه

 سهم بیشتر اشعار فارسی مورود در ادج کردی برآمد  ا  قریحۀ شاعری وفایی است.

انیه به دنیا آمد. ( شاعر غزل عرفانی؛ در اطراف سلیم4090-4224ملا صالح متخلص به حریق ) .44

اما بیشترینۀ عمر خویش را در مهاباد، بوکان و سقز به سر برد. حریق در مهاباد درگذشت و در 

  ەوەساغکردن. دیوان. 4500 .حڵسا لاەم ریق،ەح گورستان ملا رامی به خاک سپرد  شد. )ر.ک:

 مانی(ەهرەق رەعفەج یەوەکدانێل و
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( در حوالی شهر بوکان دید  به رهان 4042-4220ادج )عبدالله بگ مصباح الدیوان متخلص به  .44

 گشود. اغلب اشعارش غزل با درونمایۀ عشق و دلدادگی است.

است، تصحیح محمد حمه باقی ای ا  دیوان ادج که مورد استفادۀ پژوهش حاضر بود نسخه .45

است، د صفحه گنجانید  ش 422است. اصل اشعار ادج در این صفحه تهیه شد  049است که در 

 های آن است.مابقی شرح و گزارش دشواری
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1. Introduction 

The scientific articles that are published in the periodicals of any 

country are among the most important scientific treasures of that 

country. One of the issues that has attracted the attention of researchers 

and literary critics is the analysis of humor and the works of humorists, 

as one of the most important tools for understanding the thoughts and 

cultures and social and political characteristics of different societies. 

The literature of every society, with the help of the element of humor, 

goes against the unfavorable situations of the society, and on its way, it 

causes changes in different aspects, and this affects such social, political 

and cultural fields and is mutually affected by them. Therefore, satirical 

studies provide us with valuable information about various political, 

social and cultural issues of different societies. On the other hand, with 

the growth and development of comparative studies, the researchers of 

different nations have investigated and compared humor and the works 

of their humorists with different nations and investigated their 

differences and similarities and the causes and contexts of these 

similarities and differences as well as their impact on They have shown 
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interest in each other. Today, we see many comparative studies in the 

field of humor studies. By examining and analyzing the content of 

comparative humor research articles, this research shows the quantity 

and quality of these articles, and to what extent they are written based 

on the scientific principles of comparative studies, and what are their 

strengths and weaknesses. 

 

2. Methodology 

This research has analyzed 39 comparative scientific articles in the field 

of humor research using the content analysis method. First, by using 

famous Persian websites such as Noormags.ir, Magiran.com, 

Humanities Comprehensive Portal, Academic Jihad Scientific Database 

(SID.ir), etc. Either the abstract or the keywords of comparative 

literature and humor have been used, it was determined, then the articles 

were reviewed and evaluated according to the criteria approved by 

comparative literature, and the results were determined on the graph. 

 

3. Discussion 
 Pathology of comparative satirical essays 

In order to explain the meaning of comparative literature, we should 

linger more in front of its concept, to remove what the comparative 

researchers have wrongly put in the category of comparative literature. 

In this section, the pathology of comparative research in the field of 

humor has been discussed under the two topics of subject matter and 

research methodology, and cases such as methodology in research, 

incomplete understanding of comparative literature and only finding 

similarities and differences in works, having creativity and innovation, 

addressing generalizations. And inattention to details, lack of use of 

reliable scientific sources, ignorance or knowledge of the principles of 

comparative literature have been examined in researches. 

 

4. Conclusion 

A high frequency of articles written in the field of comparative studies, 

inspired by the word (adaptation), have limited themselves to 
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comparing the similarities and differences of two works and have 

chosen the title (comparative review) for their articles; Now that 

comparative literature has important principles that it is international 

and intercultural and interdisciplinary, examining the influence and 

influences of cultures and works of literature on each other, important 

factors and contexts in the influence of one culture on another culture 

and why and how the similarities and differences are, and also 

examining The transformative elements are among the most important 

of these principles. In the list of sources of most of the comparative 

articles published in the field of humor studies, not even one of the 

reliable and important sources of the field of comparative studies can 

be seen, and even in some cases, no comparison has been made 

regarding the similarities and differences, and throughout the article, 

only the word comparative is mentioned in the title. The articles written 

in the field of comparative literature lack structure and scientific content 

in most cases, the research method is not given, or the term (descriptive 

analysis based on comparison) is sufficient, and only a handful of 

articles refer to the American or French school of comparative literature 

is mentioned. The articles that have the necessary knowledge about 

comparative literature are those that, while referring to the concept of 

comparative studies, have introduced their research outside of the 

comparative field. 

 

Keywords: comparative literature, satirical studies, pathology of 

articles, analysis of scientific articles 
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 چکیده

لف و های مختای از نقد ادبی است که از روابط ادبی ملل و زبانادبیات تطبیقی، شاخه

ل گوید و به بررسی و تجزیه و تحلیها با یکدیگر سخن میاز تعامل میان ادبیات ملت

 مطالعات پردازد.های مختلف میها و ملیتهای بین ادبیات، زبانها و شباهتارتباط

های اخیر است. در حوزۀ طنزپژوهی تطبیقی در ایران پژوهشی نوین و مربوط به دهه

مقالات علمی با موضوع ادبیات تطبیقی به چاپ رسیده است که بررسی و تحلیل این 

ه های آن و کمک بها و کاستیهای تطبیقی و خللشدن مسیر پژوهشمقالات در روشن

وزه، مؤثر است. این پژوهش به روش تحلیل محتوا به ت مقالات این حارتقای کیفیّ

دهد یها نشان ممقالۀ علمی تطبیقی در حوزۀ طنزپژوهی پرداخته است. بررسی 73بررسی 

ر ها دها و تفاوتها، اکتفا به یافتن شباهتمواردی همچون عدم روشمندی در پژوهش

بر علمی، فاده از منابع معتتوجهی به جزئیات، عدم استگویی و بیآثار، پرداختن به کلی

ترین نقاط ضعف مقالات تطبیقی چاپ شده ناآگاهی از اصول ادبیات تطبیقی، از مهم

در حوزۀ طنز پژوهی است. از این رو پرداختن به تبیین اصول ادبیات تطبیقی و مکاتب و 
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ود تواند به بهبهای مطالعۀ ادبیات تطبیقی و نقد و تحلیل مقالات این حوزه میروش

 کیفیت مقالات کمک شایانی کند.

 شناسی مقالات، تحلیل مقالات علم.ادبیات تطبیقی، طنزپژوهی،آسیب های کلیدی:واژه
 

 مهمقدّ .1

با افزایش سرعت تولید علم در جهان، دسترسی سریع و آسان افراد به آخرین  امروزه

های رسد و بدون تردید یکی از بهترین روشپژوهشی ضروری به نظر میدستاوردهای علمی

انتقال علم و تبادل اطلاعات، نگارش و تألیف مقالات علمی است. مقالات علمی که در 

های علمی آن کشور به شمار ترین گنجینهز مهمرسند، انشریات هر کشور به چاپ می

روند. یکی از مسائلی که مورد توجه پژوهشگران و ناقدان ادبی قرار داشته است، بررسی می

ها و ترین ابزارهای شناخت افکار و فرهنگطنز و آثار طنزپردازان، به عنوان یکی از مهم

ه هر جامعه به یاری عنصر طنز، ب های اجتماعی و سیاسی جوامع مختلف است. ادبیاتویژگی

رود و در مسیر حرکت خود موجب تغییر های نامطلوب جامعه میمقابله با اوضاع و موقعیت

های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تحت چنین زمینهشود و اینهای مختلف میدر چاچوب

ت لعات طنزپژوهی اطلاعااز این رو مطا ؛پذیردها تأثیر میدهد و متقابلاً از آنتأثیر قرار می

ارزشمندی دربارۀ مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف در اختیار ما 

 دهد. قرار می

  مسئله انیب. شرح و 1-1

با رشد و توسعۀ مطالعات تطبیقی، محققان ملل مختلف به بررسی و مقایسۀ طنز و نیز آثار  

 هایها و علل و زمینههای آنها و شباهتطنزپردازان خود با ملل مختلف و بررسی تفاوت

اند و نسبت به یکدیگر علاقه نشان داده هاها و نیز تأثیر و تأثر آناین تشابهات و اختلاف

رسی پژوهش با بر های تطبیقی فراوانی در حوزۀ طنزپژوهی هستیم. اینشاهد پژوهشامروزه 

 و تیّکم چه دارای مقالات این دهدمی نشان طنزپژوهی، تطبیقی مقالات و تحلیل محتوای

 چه دارای و انددهش نوشته تطبیقی مطالعات علمی اصول اساس بر میزان چه تا ،هستند تیکیفیّ

 .هستند تقوّ یا کاستی و ضعف نقاط
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 پژوهش ۀنیشیپ .1-2

دبیات تطبیقی شناسی اآسیب»انوشیروانیتوان از مقالۀ علیرضا به عنوان پیشینۀ تحقیق می

( نام برد که سیر تحولات نظری ادبیات تطبیقی و اختلاف نظرها دربارۀ آن 0713« )در ایران

های ادبیات تطبیقی در شناختی پژوهشهای نظری و روشدر غرب و طرح برخی آسیب

 تهای پژوهش در مطالعات تطبیقی ادبیافقدان روش» وندزینیایران است. مقالۀ تورج 

های ادبیات تطبیقی در زبان و ادبیات های پژوهش( به برخی چالش0730« )عربی و فارسی

ات بررسی انتقادی مقالات ادبی»در مقالۀ  زادهعلویفارسی و عربی پرداخته است؛ فرزانۀ 

( به بررسی مقالات ادبیات تطبیقی در دهۀ هشتاد و فهم 0730« )تطبیقی در ایران دهۀ هشتاد

الۀ در مق پروینی و رحیمیتوسط پژوهشگران ایرانی پرداخته است.  ناقص نظریه،

ها، در ذیل سه  آسیب واکاوی( به 0733«)شناسی مجلات ادبیات تطبیقی در ایرانآسیب»

و روشمندی پژوهش، عمده ترین موارد آن را عدم  مقالات موضوعی، عناوین ۀمبحث دایر

ن های نویای و عرصه پژوهش های بینارشتهتطبیقی، خلأ توجهّ کافی به مباحث نظری ادبیّات

کاری و پرداختن به مضامین تکراری، فقدان روش تطبیقی، موازی پژوهش در ادبیّات

تطبیقی، سوء فهم  پژوهش و عدم استناد به نظریّه ها و مکتب های برجسته در حوزه ادبیّات

ی شناسآسیب»و دیگران در مقالۀ  کریمیگنج .دنشمرو... برمی تطبیقی در ادبیّات« تطبیق»

مقالۀ تطبیقی در حوزۀ  70( به بررسی 0733« )مقالات عطار پژوهی در حوزۀ ادبیات تطبیقی

. اما در مورد بررسی مقالات تطبیقی در حوزۀ طنزپژوهی تاکنون اندعطارپژوهی پرداخته

ی تطبیقی قالات علمای منتشر نشده است. این پژوهش با روش تحلیل محتوا، به بررسی ممقاله

در حوزۀ طنز پرداخته است. ابتدا مقالات تطبیقی که در عنوان یا چکیده یا کلیدواژه، کلمۀ 

اند و به مقایسۀ اند، و نیز مقالاتی که در نشریات تطبیقی به چاپ رسیدهکار برده)تطبیقی( را به

ه است. سپس مقالات مقال 71اند، مشخص شد که حدود دو طنزپرداز یا دو اثر طنز پرداخته

را به لحاظ محتوا و ساختار، بر اساس معیارهای ادبیات تطبیقی، مورد بررسی و تحلیل قرار 

ایم. لازم به یادآوری است که در این ایم و نتیجۀ پژوهش را بر روی نمودار نشان دادهداده
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ها و یشاند و مقالات همامقالات علمی مورد بررسی و شمارش قرار گرفته ،پژوهش تنها

 ها موردنظر نبوده است.کتاب

 پژوهش و تی. ضرورت و اهم1-7

در حوزۀ  .های مختلف ادبی صورت گرفته استهای تطبیقی زیادی در حوزهتاکنون پژوهش

ی این شناسمطالعات طنز نیز مقالات فراوانی به چاپ رسیده است. بررسی و نقد و آسیب

شدن مسیر حرافات ایجادشده و روشنها و انها و ضعفمقالات، به شناخت کاستی

ای و تکراری و خارج های کلیشهاز انجام پژوهش ،کندهای آینده کمک شایانی میپژوهش

کند و موجب ارتقای سطح کیفی مقالات این حوزه های علمی جلوگیری میاز چارچوب

 شود. می

 

 و بررسی بحث .2
 یطنز و طنزپژوه .2-1

ح و دارد تا به امید اصلاد است که نویسنده را وا میادبیات متعهّادب انتقادی، یکی از انواع 

لخ، ها را با زبانی شیرین و گاهی تتغییر نگرش فرد و جامعه به مسائل اجتماعی بنگرد و آن

ا دیدن د بدر قالب انتقاد بیان کند. طنز یکی از انواع ادب انتقادی است و طنزپرداز متعهّ

ری و های طنزپردازی به روشنگمعه، با استفاده از زبان و تکنیکها و مشکلات جاسامانیهناب

 پردازد. اصلاح جامعه می

طنز از دیرباز در زبان و ادبیات فارسی وجود داشته و در آثار مختلف به صورت  اگرچه

شود، اما در پی تحولات اجتماعی، فرهنگی ایران عصر هایی از طنز دیده میپراکنده رگه

های به لحاظ اجتماعی و نقد ادبی به تکامل رسید و در کنار آن، پژوهشمشروطه طنز نیز 

تری شد و پژوهش، پیرامون تعریف طنز و علمی و تحقیقات ادبی نیز وارد ابعاد گسترده

طنزپردازی و تفکیک آن از انواع دیگری همچون هزل و هجو و فکاهه و ... انجام شد. در 

فته رفاقد ساختار و محتوا و زبان علمی بود اما رفته های علمی در زمینۀ طنز،ابتدا پژوهش

ا کرد های متنوعی پیدهایی در این زمینه صورت گرفت و با گذشت زمان، صورتپیشرفت

رواج یافت. مطالعات تطبیقی ها و مکاتب و رویکردهای مدرن یهها در حوزۀ نظرو پژوهش
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رار ه ویژه قهای اخیر مورد توجّدهههای فارسی است که در یکی از مکاتب نو پا در پژوهش

گرفته است و نشریاتی در کشور با عنوان ادبیات تطبیقی به چاپ و نشر مقالاتی در این حوزه 

 کنند.اقدام می

شناسی به چاپ در نشریۀ ایران 0731اولین مقالۀ تطبیقی در حوزۀ طنز پژوهی در سال  

 دربارۀ مقولۀ ادبی طنزینه و بحثی»با عنوان کاتوزیان، رسید، این مقاله را محمدعلی همایون

در توضیح  مفهوم طنزینه )آیرونی( و انواع « تطبیقی در کاربرد آن در ادب فارسی و غربی

هایی در ادبیات کهن و ادبیات مشروطه و پس از آن نوشت؛ اما فاقد اصول و آن با ذکر مثال

ورت روپایی و نیز ادبیات فارسی به صموازین مطالعات تطبیقی است و در آن طنزینه در آثار ا

ا و هگونه مقایسه و تحلیل خاصی در زمینۀ شباهتهیچ که جداگانه معرفی شده است

و  ؛ علاوه بر این مقاله فاقد روشمندی استندارد ها بر یکدیگرها وتأثیر و تأثرات آنتفاوت

بودن و لحاظ پیشگام یک از منابع معتبر مطالعات تطبیقی بهره نبرده است. اما بهاز هیچ

دهد ها نشان می( بررسی609-610: 0731کاتوزیان، نوآوری حائز اهمیت است.)همایون

اند در به چاپ رسیده 0733و  0733بیشترین مقالات تطبیقی در حوزۀ طنزپژوهی در سال 

( نشان داده شده 0731-0066جدول زیر بسامد کمی مقالات تطبیقی حوزۀ طنزپژوهی )

 است. 

 
 ادبیات تطبیقی  .2-2

گاه از ابهام و پریشانی برکنار نبوده است و همواره ادبیات تطبیقی در مفهوم علمی خود هیچ

تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. ادبیات تطبیقی، نظریۀ نوینی است که به مطالعۀ روابط 
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ادبیات  واقعردازد. درپلوم و هنرهای دیگر میالمللی و روابط موجود میان ادبیات و عادبی بین

تطبیقی به دنبال موضوعاتی است که یک فرهنگ از فرهنگ دیگری گرفته و با شرایط 

تاریخی و جغرافیایی و تمدنی خود آن را بومی کرده و تغییر داده است. حیطۀ ادبیات تطبیقی 

و گاهی شود محدود می ،اندگاهی به مقایسۀ دو اثر ادبی که با یکدیگر برخورد تاریخی داشته

شورل، ن.ك: رود )از پیوند ادبیات با موسیقی و معماری و هنرهای تجسمی سخن می

نیم دارد تا تأمل کاز طریق مقایسۀ دو متن و تأثیر و تأثرات آن، ما را بر آن می و (0710:003

و ببینیم آیا تقلید محض صورت گرفته است یا عنصری از ادب یک ملت توسط ادیبی، 

 باس ملی به آن پوشانده شده است.اقتباس شده و ل

اندیشۀ ادبیات تطبیقی که در اروپا و در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم رواج یافت     

های گوناگون، روابط پیچیدۀ (، به بررسی تلاقی ادبیات در زبان063: 0737)غنیمی هلال، 

های های هنری، جریانوزهستدها در حگذشته و حال و روابط تاریخی دادو ادبیات تطبیقی در

ها، افراد و مطالعۀ تأثیر و تأثرها بین نویسندگان یا ادبیات ملل فکری، مکاتب ادبی، موضوع

ترین مکتبی که در حوزۀ ادبیات تطبیقی ( کهن79: 0736ژون،ن.ك: پردازد. )مختلف می

ار است و وشناخته شده است، مکتب فرانسوی است که بر اصل تأثیر و تأثر آثار ادبی است

ی ای جدید در مقایسۀ آثار ادببعدها پس از انتقاداتی که به اصول این مکتب وارد شد، رویه

در پیش گرفت. پس از آن مکتب آمریکایی ظهور کرد که برخلاف مکتب فرانسوی، شرط 

یات ملل دانست بلکه، اصل تشابه را در مقایسه ادبتأثیر و تأثر را در مطالعات تطبیقی لازم نمی

های نوینی شامل بررسی ادبیات با هنرهای زیبا همچون نقاشی، مد نظر قرار داد و حتی عرصه

... را شناسی، فلسفه ومعماری، سینما و موسیقی و نیز رابطۀ ادبیات و دیگر علوم چون روان

شناسی و توجه ( این مکتب زیبایی97: 6660فرا روی محققان گشود.)ن.ك: عبود و دیگران،

 گذاران ادبیات تطبیقی در شرق. طه ندا از پایهخود قرار دادحلیل را در رأس کار به نقد و ت

است که مطالعه در ادبیات تطبیقی را به معنای توصیف فرآیند انتقال از یک ادبیات به ادبیات 

( این انتقال شامل انتقال الفاظ و مفردات، انواع ادبی، احساسات 63: 0710داند. )ندا، دیگر می

 هاست.طف و نیز انتقال افکار و اندیشهو عوا
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تطبیقگری و مقایسه به  -0»شود: گری اشاره میهای فارسی به دو نوع تطبیقدر پژوهش

گاهی آدی علمی صحیح که علت اصلی آن، ناعنوان یک پدیدۀ کهن و فاقد هرگونه روشمن

ه مبتنی بر نظریه کگری به عنوان علمی روشمند و تطبیق -6از نظریۀ ادبیات تطبیقی است. 

نوعی پژوهش ادبی برخاسته از غرب است و به بررسی و تحقیق در باب ادبیات در خارج از 

های اخیر، به موازات گسترش شناخت ( در دهه670: 0713منظم،)نظری« پردازد.مرزها می

وهی ژمطالعات تطبیقی در ایران، مقالات فراوانی در این حوزه نوشته شده است. در زمینۀ طنزپ

نیز مقالاتی با این موضوع در نشریات علمی و معتبر به چاپ رسیده است که نقد و بررسی 

تواند پژوهشگران این های آن میها، معرفی اصول و چارچوبها و بیان کاستیاین پژوهش

 عرصه را در نگارش مقالات روشمند هدایت کند.

 یطنزپژوه یقیمقالات تطب یشناس بیآس .2-7

برای توضیح و تبیین معنای ادبیات تطبیقی، باید در برابر مفهوم آن بیشتر درنگ کنیم، تا 

اند، خارج کنیم. آنچه را که پژوهشگران تطبیقی به اشتباه در مقولۀ ادبیات تطبیقی قرار داده

های تطبیقی حوزۀ طنز، ذیل دو مبحث موضوعی و شناسی پژوهشدر این بخش، به آسیب

و  استها بسنده شدهاست. در این بررسی به ذکر نمونهش پرداخته شدهروشمندی پژوه

 ها بر روی نمودار مشخصاند، اما نتیجۀ بررسی تمام پژوهشها برشمرده نشدهتمامی پژوهش

 است. گردیده
  یقیتطب اتیادب تیاز ماه یآگاه زانیمقالات از نظر م یبررس .2-7-1
 یقیتطب اتیادب تیاز ماه یناآگاه .2-7-1-1

های موجود در جریان ادبیات تطبیقی ایران به این دلیل است که رسد، بیشتر چالشبه نظر می

های که در زمینۀ مبانی نظری به تکامل برسد، در قالب پژوهشاین رشته، پیش از این

های کنونی ناشی از ضعف پشتوانۀ نظری است. با بررسی کاربردی رواج یافته است و چالش

یابیم برخی از نویسندگان این مقالات تنها در عنوان مقاله از طبیقی طنزپژوهی درمیمقالات ت

ر مقاله صورت ای دگونه تطبیق و حتی مقایسهکه هیچحالی؛ دراندواژۀ تطبیقی استفاده کرده

تب بررسی تطبیقی طنز سیاه در ادبیات داستانی با تکیه بر مک»مثلاً در مقالۀ  ؛نگرفته است

اند و نویسندگان طنز سیاه را در آثار هدایت، صادقی، ساعدی بررسی کرده« سوررئالیسم
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ات شود. علاوه بر این هیچ تعریف خاصی از ادبیگونه مقایسه و تطبیقی در مقاله دیده نمیهیچ

: 0739پژوهش نیز ارائه نشده است. )محمدی و تسلیمی جهرمی، تطبیقی و معرفی روش

نگاهی تطبیقی به طنز و طنزپردازی در ادبیات ایران و عرب با تکیه بر »( در مقالۀ 066-067

ع و بودن موضوعلاوه بر کلی«  هایی از طنز شاعران عصر انحطاطزاکانی و نمونه طنز عبید

اصل مقایسۀ تطبیقی به کلی فراموش شده است و  در متن مقاله،، طولانی بودن عنوان آن

مقایسه را به عهدۀ خواننده واگذار کرده است. نویسنده در بیان مطالب، رویکردی توصیفی 

دارد و کمتر به تحلیل و تطبیق پرداخته و به طور کلی و سطحی وضعیت طنز عبید را نه از 

بید را که عصر عس شعرای همنظر تکنیک بلکه از نظر مضمون و محتوا توصیف کرده و سپ

ای از کند و نمونهاند به صورت اجمالی و مختصر معرفی میدر ادبیات عرب اشعاری سروده

 غیر تطبیقی ادبیات بر درآمدی»( در مقالۀ 79-03: 0713کند.)اسدی،ها را بیان میاشعار آن

 یرجدغ ادبیات عرفیزیرا در محتوای آن به م رسدمی نظر کننده بهگمراه عنوان مقاله، «جد

( در بررسی 17-069: 0711است. )کازرونی، نبوده توجه مورد تطبیقی ادبیات و شده پرداخته

های انجام شده، درك صحیحی از ماهیت ادبیات تطبیقی مقالات دریافتیم، که اغلب پژوهش

و  ه استو تطبیقی هم صورت نگرفت گونه مقایسهاند. در بخش قابل توجهی حتی هیچنداشته

در اغلب موارد، ادبیات تطبیقی، در سطح مقایسۀ دو اثر و دو طنزپرداز، تقلیل یافته است و 

ته های ادبیات تطبیقی صورت نگرفگونه تحلیل و بررسی علمی متناسب با چارچوبهیچ

 است.
 هاها و تفاوتشباهت انیناقص: اکتفا به ب یآگاه .2-7-1-2

ها و اوتها و تفتطبیق آثار ادبی، بر نحوۀ شباهتفقدان روش پژوهش و مکتب مستند در 

بیان چرایی وجود مشابهت و اختلاف در آثار ادبی اثر گذاشته است. موضوع ادبیات تطبیقی 

هایی با اثر دیگر دارد و یا این که شاعری بر شاعر ها و تفاوتاین نیست که اثری چه شباهت

گونه شود این تأثیر چکه نشان داده دیگر چه تأثیری گذاشته است، بلکه هدف این است

صورت گرفته و چه تحولی در ادبیات مقصد پدید آورده است. مقالات تطبیقی حوزۀ 

اند. وحتی ها اکتفا کردهها و تفاوتطنزپژوهی در اغلب موارد به بررسی فهرستی از مشابهت

ها برخی از جنبه ها هم دارای نقصان است وها و تفاوتدر برخی موارد، پرداختن به شباهت
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یسنده با نو« بررسی تطبیقی طنز در آثار جاحظ و عبیدزاکانی»در مقالۀ  .مغفول مانده است

در چکیده  چهعبید پرداخته است اما برخلاف آن رویکردی توصیفی به مقایسۀ طنز جاحظ و

تنها  «که به بررسی همگونی و ناهمگونی میان طنز جاحظ و عبید پرداخته شده است»آمده 

ی هاها در محتوای طنزهای جاحظ و عبید پرداخته و نمونهبه توصیف دو مورد از مشابهت

آن را ذکر کرده است. پرداختن به مطالب فرعی و غیر ضروری نیز از نقاط ضعف مقاله 

است. علاوه بر این عنوان مقاله نسبت به محتوای آن بسیار کلی است و بهتر بود به طور 

ه نظر شد که البته بتغییر داده می ،دیعب و جاحظ طنز یمحتوا هتشبا عنوان: تر بهجزئی

 توان پی برد.های بیشتری میتر به شباهتتر و علمیرسد در این صورت نیز با مطالعۀ دقیقمی

اجتماعی در اشعار مقایسۀ تطبیقی طنز سیاسی»( در مقالۀ 679-696: 0739)منظم و آذرنیا،

نویسنده با رویکردی توصیفی و با روش تطبیقی به مقایسۀ طنز « شمال و احمد مطرنسیم

های مطالعات سیاسی احمد مطر و نسیم شمال پرداخته است اما عدم شناخت دقیق از روش

های مضمونی در طنزهای سیاسی این دو شاعر و ر یافتن شباهتتطبیقی و نیز تمرکز ب

های علمی مقاله شده ها و جزئیات دقیق و علمی، موجب ضعف جنبهنپرداختن به تفاوت

بررسی تطبیقی طنزپردازی در شعر »( در مقالۀ 3-70: 0730است. )عظیمی و سپهوند،

یقی که روش پژوهش را بررسی تطبنویسندگان با توجه به این« محمدعلی افراشته و احمدمطر

ها میان ها و برخی تفاوتاند، به توصیف شباهتمکتب آمریکایی معرفی کرده مطابق

اند اما نسبت به چرایی و چگونگی و علل و شگردهای طنزپردازی افراشته و مطر پرداخته

ک از ه هیچ یاند. علاوه بر این در فهرست منابع آن بتوجه بودهها بیهای این شباهتزمینه

 منابع معتبر علمی حوزۀ مطالعات تطبیقی اشاره نشده است.
 یقیتطب اتیادب از یآگاه.2-7-1-7

از میان مقالات مورد بررسی، نویسندگان چهار مقاله نسبت به مقالات دیگر، از آگاهی و 

ای بلهقایسۀ مقام»ط بیشتری بر اصول و موازین ادبیات تطبیقی برخوردار بودند. در مقالۀ تسلّ

نویسندگان ضمن توضیح « مضامین اجتماعی سخریه در شعر احمد مطر و نسیم شمال

های ادبیات تطبیقی و تمایز آن با مقایسۀ صرف، برای شیوۀ پژوهش خود عنوان ویژگی

ر شمال و احمد مطاند. و در آن به مقایسۀ طنز در شعر نسیمرا برگزیده «ایمقایسۀ مقابله»
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اکبر طنزپردازی مظفرالنواب و علی»( در مقالۀ 70-90: 0733فر:ی و جنتیاند. )خدامپرداخته

بودن پژوهش از حوزۀ ادبیات تطبیقی اشاره شده است و این نشان از درك به خارج« دهخدا

صحیح نویسنده از ادبیات تطبیقی و محدود نبودن آن به مقایسه و تطابق 

کردیم این دو مقاله به بررسی تطبیقی ( چنان که اشاره 093-030: 0711است.)گودرزی،

 ها میان مقایسه و ادبیات تطبیقی، خود، گامی مؤثر دراند، بلکه تمایز قائل شدن آننپرداخته

 های حوزۀای که تا حدودی به پژوهشباشد. اما مقالههای تطبیقی، میجهت انجام پژوهش

سرو و آمیز در دیوان ناصرخبیان آیرونیک یا طنز»ادبیات تطبیقی نزدیک شده است مقالۀ 

است.که در نشریۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنرکرمان چاپ شده « آثار برادران شلگل

است. در این مقاله بر اساس مقایسۀ آیرونی در آثار ناصرخسرو و برادران شلگل و چگونگی 

های مکاتب و تفاوت هاها از بیان آیرونیک و طنزآمیز در برابر مخالفان، به شباهتاستفادۀ آن

ها آن ها تا چه حد بر روش بیانبینی آناست و نشان داده جهان اسماعیلیه و رمانتیسم پرداخته

در طنزپردازی تأثیر داشته است. نویسنده در مقدمه، به این نکته اشاره کرده است که در 

ی، های فرهنگها و تفاوتتوان علاوه بر نمایاندن شباهتمطالعات تطبیقی آثار ادبی می

ادبی و کارکردهایشان آشنا کرد و آیرونی را برای این منظور خواننده را با شگردهای زبانی

انتخاب کرده است و با تحلیل و قیاس آثار شاخص ناصرخسرو و برادران شلگل چگونگی 

ان شها از بیان آیرونیک و طنزآمیز در برابر مخالفان و مصادیق آن را در آثارشان ناستفادۀ آن

 دهد.می

ن از رفتز اصول مطالعات تطبیقی و نیز فرانویسندگان این مقاله با درك درست ا 

اند و نیز دهها اکتفا کرها و تفاوتای مقالات پیشین که به یافت شباهتساختارهای کلیشه

 هایدرك درست از پژوهش تطبیقی در حوزۀ طنز و تمرکز بر کارکردها و تکنیک

اند. اما این های تطبیقی در حوزۀ طنزپژوهی کمک کردهکیفیت پژوهش طنزپژوهی به بهبود

مقاله نیز دارای نقاط ضعفی است و نداشتن روش تحقیق، ارائه نکردن توضیحی مختصر 

دربارۀ ادبیات تطبیقی و نیز عدم استفاده از منابع معتبر علمی در حوزۀ ادبیات تطبیقی از 

( از دیگر مقالات این حوزه که نسبت 690 -0733:600هاست. )کوشا و دیگران،ترین آنمهم
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است.  «و دوزخ زهاوی و بهار تبهش» به مقالات دیگر از کیفیت بهتری برخوردار است مقالۀ 

نویسندگان این مقاله بر اساس مکتب فرانسه به بررسی پیشینۀ مشترکات فرهنگی ایران و عراق 

های ها و تفاوتد و علاوه بر بررسی شباهتانو به عنوان نمونه شعر بهار و زهاوی پرداخته

طنزآفرینی و اثبات روابط تاریخی بین آثار این دو شاعر، به اثبات تأثیرپذیری زهاوی از شعر 

 یادب نقد ،بهار پرداخته است. در فهرست منابع این مقاله به دو منبع حوزۀ مطالعات تطبیقی

وشیروانی اشاره شده است.)امیری و ای از علیرضا انکوب و مقالهزرین اثر عبدالحسین

( در نمودار زیر وضعیت مقالات تطبیقی حوزۀ طنزپژوهی از نظر 01-03: 0739طهماسبی،

میزان آگاهی از مفهوم مطالعات تطبیقی، یا مقالاتی که فاقد آگاهی از آن هستند و در برخی 

به بررسی و ها نادیده گرفته شده است و نیز مقالاتی که تنها شرط مقایسه، در آن

 اند، نمایش داده شده است.ها میان آثار اکتفا کردهها و تفاوتکردن شباهتفهرست

 
  یو نوآور تیمقالات از نظر خلاق یبررس .2-7-2

 تر با عناوینی مشابه یا در قالبی تکراری مطالعهبدیهی است که مقالاتی که مخاطب پیش

مقالۀ مورد نظر از میان خواهد برد یا از انگیزۀ وی است، رغبت خواننده را برای مطالعۀ کرده

حتی اگر محتوای مقاله حاوی نکات مفید و بدیعی باشد که  ؛برای مطالعه خواهد کاست

دهد بسیاری تاکنون به آن اشاره نشده باشد. بررسی مقالات تطبیقی حوزۀ طنزپژوهی نشان می

محتوا هستند؛ مقالات زیادی به مقایسۀ از مقالات، فاقد نوآوری لازم چه در عنوان و چه در 

اند. در مقالاتی چون: طنز احمدمطر طنزپرداز عراقی با طنزپردازان زبان فارسی پرداخته

 بیدع هایاندیشه در اجتماعیسیاسی طنز« »رسالت طنز در شعر میرزاده عشقی و احمد مطر»

 احمد و شمال نسیم عاراش در اجتماعیسیاسی طنز تطبیقی مقایسۀ»؛ «مطر احمد و زاکانی
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فاقد آگاهی آگاهی از ادبیات تطبیقی هی آگا)اکتفا به شباهت ها و تفاوت ها

(ناقص
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 تطبیقی نگرشی»؛ «مطر احمد و افراشته محمدعلی شعر در طنزپردازی تطبیقی بررسی»؛ «مطر

 اعیاجتم مضامین ایمقابله مقایسۀ »؛ «مطر احمد و نیمایوشیج شعر در طنز شگردهای بر

 محمدکاظم شعر در طنز هایمایهدرون و شگردها»؛ «شمال نسیم و مطر احمد شعر در سخریه

نکتۀ تازه و نوآوری خاصی در این « عراقی شاعر مطر، احمد و افغانستانی شاعر کاظمی،

شود و همگی کمابیش به مطالبی تکراری دربارۀ اوضاع سیاسی، اجتماعی مقالات دیده نمی

ایران و عراق و سپس موضاعات و مضامین طنزهای احمد مطر و یکی از طنزپردازان ایران 

ر بر تأثیرپذیری مطدر هیچ یک از این مقالات به چگونگی تأثیرگذاری و  اند.پرداخته

لاتی که در ادبیات طنز ایجاد کرده است، نیز چگونگی و علل و طنزپردازان ایران و تحوّ

، میان طنز مطر و دیگر طنزپردازان اشاره نشده و اغلب بدون اهها و تفاوتهای شباهتزمینه

 اند.ها پرداختهتکرار کلیشهنوآوری و سخن تازه به 
 بررسی مقالات از نظر روشمندی.2-7-7

تن روش گرفادبیات تطبیقی، نادیده هایهای پژوهشها و چالشترین آسیبیکی از بزرگ

شناسی پژوهش در حوزۀ ادبیات تطبیقی، مانند دیگر روش»پژوهش در این حوزه است. 

دوری از روشمندی در پژوهش از جمله های امروزی، ارزشمند و با اهمیت است. پژوهش

سبب انحراف از اصول و مبانی پژوهش، تأکید و پافشاری بر دیدگاه غیرعلمی و نادرست، 

زده و پراکندگی در اندیشی، قضاوت غیرعادلانه و شتابنگری و دوری از ژرفسطحی

نشان  ( بررسی مقالات طنزپژوهی39: 0730وند،)زینی« شود.محتوا و ساختار پژوهش می

نگاهی »دهد که در اغلب مقالات روش پژوهش مورد توجه قرار نگرفته است. مقالۀ می

ز فاقد روش تحقیق است و فقط در چکیدۀ مقاله ا« تطبیقی به طنز سیاسی بهار و الرصافی

تحلیلی برای بیان روش تحقیق استفاده شده است و با اینکه در عنوان مقاله عبارت توصیفی

سیده، لعات ادبیات تطبیقی به چاپ راستفاده شده است و مقاله در نشریۀ مطا از واژۀ تطبیقی

حتی یک پاراگراف دربارۀ ادبیات تطبیقی و روش پژوهش، نوشته نشده است. 

( امروزه مقالات بسیاری با این کاستی و ضعف در 93-30: 0737کاوری و اسدی،)ابراهیمی

مقالات فاقد روش تحقیق  %79بررسی شده،  اند. در مقالاتنشریات تطبیقی به چاپ رسیده

گونه توضیحی دربارۀ روش تحقیق آورده نشده است. در چکیده و متن مقاله هستند و هیچ
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بیق تحلیلی بر اساس تطمقالات در توضیح روش تحقیق، به آوردن روش توصیفی %00در 

( %03مقاله )  3و فقط که توضیح مختصری در این زمینه ارائه دهند. اند بدون ایناکتفا کرده

از مقالات مورد بررسی، به نوع روش تطبیقی بر اساس مکتب آمریکایی یا فرانسوی پرداخته 

اند. معرفی هر یک از مقالات در این و توضیح مختصری دربارۀ ادبیات تطبیقی ارائه داده

 ها بر روی نمودار زیر نشان داده شده است. گنجد، اما نتیجۀ بررسیمجال نمی

 
 

 مقالات از نظر استفاده از منابع معتبر  یبررس.2-7-0

یرد، گها مد نظر قرار مییکی از مواردی که در داوری مقالات و سنجش اعتبار علمی پژوهش

استفاده از منابع معتبر در موضوع بحث است. فهرست منابع و مآخذ پایان مقالات، نشان 

در  هادر موضوع مقالۀ خود آشنا بوده و از آندهد نویسنده تا چه میزان با منابع معتبر می

از این رو آشنایی و استفاده از منابع معتبر،  ؛جهت غنای پژوهش خود بهره جسته است

یات شود پژوهشگر ادبموضوعی مهم در مطالعات تطبیقی است و متأسفانه گاهی مشاهده می

نابع نامعتبر و دست ، یا از مکردهتبر ادبیات تطبیقی استفاده نتطبیقی یا از هیچ یک از منابع مع

ر نگرشی تطبیقی ب»چندم در پژوهش خود استفاده کرده است. در فهرست منابع مقالۀ 

هیچ منبعی در حوزۀ ادبیات تطبیقی، دیده « شگردهای طنز در شعر نیمایوشیج و احمدمطر

شعر  بررسی تطبیقی طنزپردازی در»( در مقالۀ 03-03: 0733ای و نظری،شود.)زهرهنمی

نیز نه تنها هیچ قسمتی از مقاله به تعریف ادبیات تطبیقی و « محمدعلی افراشته و احمدمطر

روش پژوهش تطبیقی اختصاص نیافته، بلکه در فهرست منابع آن به هیچ یک از آثار مرتبط 

(. 630 -706: 0733ت، دخپور و پروینبه حوزۀ ادبیات تطبیقی اشاره نشده است. )حاجی

ع به دو نویسنده در فهرست مناب« شناسی تطبیقی نقیضه و پارودیاصطلاح»قالۀ همچنین در م
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قولی از منبع در حوزۀ مطالعات ادبیات تطبیقی اشاره کرده است که در متن مقاله هیچ نقل

 این منابع وجود ندارد. 

ات یمقالات( فاقد حتی یک نمونه منبع مربوط به ادب %00مقاله ) 69مقالۀ مورد بررسی  73از 

مقالات(، در فهرست منابع، به یک یا دو منبع دست  %76مقاله) 06و حدود  استتطبیقی 

اند. تنها در دو مقاله نام یک یا دو منبع معتبر در چندم شامل مقالات منتشر شده اشاره کرده

دهد با وجود نوپا بودن حوزۀ مطالعات تطبیقی آورده شده است. این موضوع نشان می

ی در ایران، نویسندگان مقالات علمی، گام مؤثری در جهت شناخت دقیق مطالعات تطبیق

 اند و در انجامهای کاربردی مطابق اصول وموازین آن، بر نداشتهاین دانش و انجام پژوهش

های خود به حدس و گمان، بر اساس واژۀ )تطبیقی( اکتفا کرده و مسیر مطالعات پژوهش

دهد شمار ها نشان میاند. بررسیمعتبر به انحراف کشاندهتطبیقی را با عدم مراجعه به منابع 

ها بر یهایی هستند. نتیجۀ این بررسشده دارای چنین کاستیزیادی از مقالات تطبیقی نوشته

 روی نمودار زیر نشان داده شده است.

 
 

   یفرهنگ نیو ب یالمللنیمقالات از نظر شرط ب یبررس. 2-7-5

المللی و بین ی، بینشود: بین فرهنگطبیقی با پیشوند بین بیان میترین ویژگی ادبیات تشاخص

ای. هدف رفتن از مرزهای جغرافیایی و زبانی و سیاسی و فرهنگی و رشتهای؛ یعنی فرارشته

هان تر خود و دیگری از طریق مطالعۀ فرهنگ و ادبیات جشناخت بهتر و دقیق»ادبیات تطبیقی 

 سازی  وشدت سادههای ادبیات تطبیقی در ایران بهبدون هیچ مرزبندی است... نظریه

مند یعنی نه به کشف تاریخ ؛انداند و بر خلاف رسالت ماهوی خود عمل کردهگرا شدهتقلیل

ادبی و  ها و تنوعایم تشابهات و تفاوتایم و نه توانستهارتباطات ادبی و فرهنگی رسیده
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( با بررسی 10: 0731)انوشیروانی، « .فرهنگی ملل مختلف را به درستی بفهمیم و تبیین کنیم

ترك همۀ مکاتب شبینیم، تنها ویژگی متعاریف مختلف و مکاتب متفاوت ادبیات تطبیقی می

هایی ژوهشبودن است. از این رو پالمللیادبیات تطبیقی، اختلاف زبانی و قلمرو فراملی و بین

 ؛های ادبیات تطبیقی خارج هستندشود از قلمرو پژوهشکه در قالب ادبیات بومی انجام می

)ر.ك:  .گنجندبرند اما در قلمرو ادبیات تطبیقی نمیهای تطبیقی بهره میاگرچه از روش

 (. 066: 0730وند، زینی

سی المللی بودن، ایرادهای اساگرفتن اصل بینبرخی مقالات مورد پژوهش نیز با نادیده

 مکتب بر تکیه اب داستانی ادبیات در سیاه طنز تطبیقی بررسی»اند؛ در مقالۀ را متوجه خود کرده

ایت، بهرام صادقی، های هدنویسندگان به بررسی طنز سیاه در داستان  «سوررئالیسم

حسین ساعدی و... پرداخته است. بررسی طنز سیاه در ادبیات داستانی ایران، عنوان غلام

یک از اصول و موازین مطالعات تطبیقی تری برای این مقاله است. در این مقاله هیچمناسب

لیلی به تحشود و علاوه بر عنوان مقاله، تنها در روش تحقیق، از عبارت )توصیفینمی دیده

  (067-066: 0739جهرمی، صورت تطبیقی( استفاده شده است. )محمدی و تسلیمی

 در روس و انگلیس استعمار با مبارزه هایجلوه تطبیقی بررسی»در مقالۀ نویسندگان 

اند هالشعرای بهار پرداختشمال و ملکهای مضامین نسیمبه بررسی شبهات «مشروطه انقلاب

عصر و هم ملیت پرداخته های مبارزه در آثار دو شاعر همبررسی جلوهکه این مقاله نیز به 

آبادی و یستوجهی نشان داده است.)موترین شرط مطالعات تطبیقی بیاست و نسبت به مهم

 های مطالعات تطبیقیواقع باید گفت اگرچه چنین مقالاتی از روش(. در6-0733:67نوروز،

 طالعۀم»گیرند. در مقالۀ حوزۀ مطالعات تطبیقی قرار میاند اما خارج از در پژوهش بهره برده

 تطبیقی واژۀ مقاله عنوان در تنها نویسنده« مثنوی و گلستان طنزهای در هدف و تقابل تطبیقی

 یاتادب مطالعات مکاتب از پیروی و پژوهش روش دربارۀ توضیحی هیچ و برده کار به را

عصر و دارای یک فرهنگ همچنین به بررسی طنزهای دو شاعر هم .دهدنمی ارائه تطبیقی

د. های تطبیقی خارج شوایرۀ پژوهششود مقاله، از دپرداخته است که این موضوع باعث می

 نیطنزآفری شگردهای تطبیقی بررسی»( در مقالۀ 660-0731:676حسینی، و اردکانی)جابری
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 تطبیقی جستارهای نشریه در که( 79-90: 0733دیگران، و زاده)موسی «عطار هایمثنوی در

 بیقتط و مقایسه گونههیچ اما آن واژۀ )تطبیقی( به کار برده شده است،  عنوان در و چاپ

 تبمک و هاروش تطبیقی، ادبیات دربارۀ توضیحی هیچ و شودنمی دیده مقاله در خاصی

 آن وایمحت با مقاله عنوان رو این از ؛است نشده مطرح نویسنده، نظر مورد تطبیقی ادبیات

ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار نکتۀ قابل توجه این است که مثنوی ندارد. تطابق

ها به عنوان های مختلف صورت نگرفته و تمام مثنویای میان مثنویاند و هیچ مقایسهنگرفته

بندی متقسییک اثر واحد مورد بررسی قرار گرفته و به لحاظ طنزهای بلاغی و محتوایی 

 اند. از آنجایی که یکی از شروط مطالعات حوزۀ تطبیقی مقایسۀ بین فرهنگی، بینشده

ای و بین المللی میان دو یا چند اثر است، این مقاله فاقد شروط لازم برای قرارگرفتن در رشته

 71حوزۀ مطالعات تطبیقی است. خوشبختانه، تعداد این مقالات بسیار اندك و از مجموع 

 اند. بودن را رعایت نکردهالمللیمقاله شرط بین 0قاله حدود م
 یادب یهاهینظر یۀطنز بر پا یقیمقالات تطب یبررس .2-7-6

های در برخی مقالات تطبیقی طنزپژوهی، نویسندگان به بررسی و مقایسۀ دو اثر بر پایۀ نظریه

های تطبیق نظام»به عنوان مثال در مقالۀ  ؛اندادبی پرکاربرد در حوزۀ طنزپژوهی پرداخته

ردی نویسنده با رویک« معناشناسیمعنایی ادبیات عامه و ادبیات کودك: از منظر نشانهخنده

های معنایی کاربردی در حوزۀ طنز پرداخته و کوشیده است توصیفی به معرفی نظامتحلیلی

تند که داری هسی موقعیتی خندههابافتهای طنز کودك معاصر به مثابۀ خردهنشان دهد قصه

ها، های مانند قصفرهنگیهای تاریخیبافتای خود را از کلانراهبردهای معناساز بیناسوژه

های نظری ها و غلبۀ بحثبرند. اما پرداختن بیش از اندازه به نظریهها به ارث میها و لطیفهمثل

عرفی شناسی و نیز عدم ممعنازۀ نشانههای کاربردی، استفادۀ فراوان از اصطلاحات حوبر جنبه

ابهام  فهمی مقاله وها با زبانی ساده  و استفادۀ بسیار محدود از شاهدمثال، موجب سختنظریه

به عبارت دیگر نویسنده نتوانسته است تعادل لازم میان تبیین موازین  ؛در آن شده است

سترده این دامنۀ پژوهش بسیار گ علاوه بر مطالعات تطبیقی و پیروی از نظریه را رعایت کند.

( در 36-39: 00733شود. )زنجانبر، است که ذیل کلی بودن موضوع مقاله به آن اشاره می

 های شهرام شفیعی و سعید هاشمی بر مبنای نظریۀتحلیل مبانی طنزپردازی در داستان»مقالۀ 
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میان  است. توازن المللی و بین فرهنگی، مغفول ماندهنیز رعایت اصل بین« ایوان فوناژی

های نظری است به پژوهی رعایت نشده و غلبه با بخشهای نظری و کاربردی متنبخش

طوری که برای هر مورد تنها یک مثال کوتاه از داستان آورده شده است. همچنین مقایسۀ 

خاصی میان دو نویسنده صورت نگرفته و روش تحقیق بر مبنای هیچ یک از مکاتب مطالعات 

بدون  گیری است و مطالب مقالهعلاوه بر این مقاله فاقد نتیجه ؛عرفی نشده استتطبیقی م

( به نظر 607-0731:663گیری تمام شده است.)پورخالقی و دیگران،بندی و نتیجهجمع

هایی، اگرچه بیانگر نوآوری و ابتکار پژوهشگران این حوزه در رسد انجام چنین پژوهشمی

های مدرن و ها به سمت کاربرد نظریهبه هدایت پژوهشهای تازه است و انجام پژوهش

دبی و های ابر متن آثار و نیز نظریهرا کند، اما تسلط بیشتری نقدهای سازنده  کمک می

 طلبد. همچنین اصول مطالعات تطبیقی از نویسندگان این حوزه می
  اتیمقالات از نظر دقت و توجه به جزئ یبررس .2-7-3

ادبیات تطبیقی حیطه و موضوع تحقیق خود را به طور واضح مشخص  بهتر است پژوهشگران

ها بتواند نتایج کنند و دامنۀ آن را محدود به مواردی نمایند که در عمل، پرداختن به آن

مناسبی را به دست آورد. برخی از مقالات مورد بررسی موضوعی کلی و دارای ابعاد گسترده 

ذرا گویی و بررسی سطحی و گو این مسئله موجب کلی اندرا مورد پژوهش تطبیقی قرار داده

های پژوهش های کلی و پردامنه سبب انحراف از چارچوبپژوهش»در هر مورد شده است 

(. تمرکز 066: 0730وند،)ر.ك: زینی« کنندشوند و رسیدن به نتیجه را با مشکل مواجه میمی

تر و به وهش را به نتایجی دقیقتواند پژکردن گسترۀ مورد پژوهش میبر جزئیات و محدود

ادبیات طنز در مطبوعات مصر و ایران »به عنوان مثال مقالۀ  ؛تر رهنمون سازدمراتب علمی

های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی )خانواده، زنان، ازدواج( در طنز احمدرجب، مایهدرون

ترده است ن گسکه پیداست این موضوع چناچنان« ین توفیق و ابوالقاسم حالتجلال عامر، حس

ب کردن این مسائل در قالطلبد و مطرحنامه و کتاب میهای پایانکه مجالی در حدود بررسی

 مریکاییا مکتب اساس بر پژوهش طبق ادعای نویسنده گویی است. اینمقاله، مستلزم کلی

 و است طبیقیت ادبیات شدۀپذیرفته اصول و موازین فاقد اما است؛ شده نوشته تطبیقی ادبیات

 رفتهگ قرار بررسی مورد آثارشان هایمایهدرون و شده معرفی جداگانه طور به نویسنده چهار
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 طبوعاتیم طنز نتیجه در و هاآن میان هایتفاوت و هاشباهت بیان به گیرینتیجه قسمت در و

بررسی »(. در مقالۀ 033-600: 0733)نوروزی و دیگران، . است شده پرداخته مصر و ایران

ه نویسنده به مقایسۀ طنز جاحظ و عبید پرداخت« تطبیقی طنز در آثار جاحظ و عبید زاکانی

های است اما تنها به توصیف دو مورد از مشابهت طنزهای جاحظ و عبید پرداخته است و نمونه

سبت به محتوای آن بسیار کلی انتخاب شده آن را ذکر کرده است از این رو عنوان مقاله ن

( اما شمار چنین مقالاتی نسبت به مجموع 679-696: 0739منظم و آذرنیا،است. )نظری

مقالات مورد بررسی اندك است و پژوهشگران این حوزه اغلب، دامنۀ موضوع مقاله را 

ده ضوع کمتر دینظر و تمرکز بر جزئیات مواند با این حال در متن مقاله دقتمحدود کرده

گویی در متن مقاله شود و با وجود محدودکردن موضوع در عنوان مقاله، شاهد کلیمی

 هستیم. 

سنده بر نوی« نگرشی تطبیقی بر شگردهای طنز در شعر نیمایوشیج و احمدمطر»در مقالۀ    

داخته راساس مکتب امریکایی ادبیات تطبیقی به مقایسۀ طنز در آثار احمد مطر و نیما یوشیج پ

هایی میان شگردهای طنزپردازی و سبک این دو شاعر اکتفا است. اما تنها به ذکر شباهت

ها و ها و نیز بررسی تفاوتهای شباهتکرده است و به مسائل زیربنایی، علل و زمینه

گیری تنها به بیان سطحی و کلی پرداخته است و برای ها نپرداخته است. در نتیجهاختلاف

ر خصوص بیشتر بودن طنز سیاسی در اشعار مطر هیچ آمار خاصی ارائه ادعای خود د

 (03-03: 0733ای و نظری،کند.)زهرهنمی
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ار گرفته های ایران مورد توجه قرادبیات تطبیقی، دانشی ادبی است که به تازگی، در دانشگاه

های تطبیق کاربردی، های این حوزه و پرداختن به بحثزدگی در انجام پژوهشاما شتاب

مانع از درنگ بر مباحث نظری و فراگیری اصول و قواعد این دانش شده است. چنان که 

ۀ گیری از لغت )تطبیق( به مقایسبسامد بالایی از مقالات نوشته شده در این حوزه با الهام

الات خود قی ماند و عنوان )بررسی تطبیقی( را براهای دو اثر اکتفا کردهها و تفاوتشباهت
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که ادبیات تطبیقی دارای اصول مهمی است که بین المللی و بین فرهنگی اند؛ حال آنبرگزیده

امل و ها بر یکدیگر، عوها و ادبیاتبودن، بررسی تأثیر و تأثرات فرهنگایو بین رشته

ها های مهم در تأثیرگذاری یک فرهنگ در فرهنگ دیگر و چرایی و چگونگی شباهتزمینه

هرست رود. در فترین این اصول به شمار میساز از مهمها، و نیز بررسی عناصر تحولتو تفاو

شده در حوزۀ طنزپژوهی حتی یکی از منابع معتبر و مهم منابع اغلب مقالات تطبیقی چاپ

مون ای نیز، پیراگونه مقایسهدر برخی موارد، هیچ ،شودحوزۀ مطالعات تطبیقی دیده نمی

ها صورت نگرفته است و در سراسر مقاله تنها در عنوان، از واژۀ تطبیقی ها و تفاوتشباهت

 استفاده شده است. 

مقالات نوشته شده در حوزۀ ادبیات تطبیقی در بیشتر موارد فاقد ساختار و محتوای علمی 

تطبیق(،  تحلیلی بر اساسهستند، یا روش تحقیق  آورده نشده است، یا به عبارت )توصیفی

ا شمار به مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی یاست و تنها در چند مقالۀ انگشتاکتفا شده 

فرانسوی اشاره شده است. مقالاتی که نسبت به  ادبیات تطبیقی از آگاهی لازم برخوردارند، 

مقالاتی هستند که ضمن اشاره به مفهوم مطالعات تطبیقی، پژوهش خود را خارج از حوزۀ 

زپژوهی های حوزۀ تطبیقی در طناین رو برای پیشرفت در پژوهشاز  ؛اندتطبیقی معرفی کرده

ند و های مطالعات تطبیقی بپردازشود: مقالاتی به تبیین حد و مرزها و ویژگیپیشنهاد می

ها به روشمندی و نیز تری قرار گیرد و در پژوهشمقالات این حوزه مورد نقد و داوری دقیق

تمایز چه بررسی تطبیقی یک اثر طنز را از دیگر آثار منده از منابع معتبر تأکید شود، آاستفا

فۀ های طنز و فلسع تکنیکتوان به تنوّبه عنوان مثال می ؛کند، مورد توجه قرار دهندمی

های های خاص طنزپردازی و علل و زمینهاستفادۀ بیشتر طنزپردازان ملل مختلف از تکنیک

ی جوامع مختلف از موضوعی واحد پرداخت. انتقادها و شباهت ها و تفاوتکارگیری آنبه

ر ای فاصله گیرند و خلاقیت و نوآوری دعلاوه بر این، مقالات باید از فرم تکراری و کلیشه

ات ها، ادبینامههای مختلف از جمله نمایشمحتوای مقالات ایجاد شود و به آثار طنز در حوزه

دس ایران، کاریکلماتورها و ... طنز کودکان، طنزهای جنگ سایر ملل با طنزهای دفاع مق

ای مورد المللی یا بین رشتههمچنین یک موضوع جزئی بین فرهنگی یا بین ؛پرداخته شود
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بررسی قرار گیرد و از پرداختن به مطالب کلی و سطحی در محدودۀ یک فرهنگ، پرهیز 

 شود.      
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1. Introduction 

Synaesthesia is a rhetorical and artistic device. This figure of speech is 

derived from the combination of two senses or the paradigmatic 

relations between senses. Poets use this rhetorical device to broaden 

their imagination in order to create beautiful and impressive imagery 

that adds to the poetic aspects of the text. This artistic device aims at 

increasing audiences' literary perception or pleasure by deviating from 

norms and foregrounding literary conceptions. So, it allows the poets to 

communicate their feelings to the audience. The present study seeks to 

examine synaesthesia in two poetry collections, “Don’t Apologize for 

what You’ve Done ” by Mahmoud Darwish and “From the Fire from 

the Silk” by Qahar Asi. This descriptive-analytical study, undertaken 

using the quantitative and comparative literature methods, revealed that 

both poets employed the aforementioned literary device frequently. 

Therefore, the remarkable frequency of synaesthesia might be 
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attributed to Asi and Darwish's poetic style. It should be noted that these 

poets have employed synaesthesia in distinct manners by connecting it 

to the content, intellectual, and emotional features of their poems.  

2. Methodology 

 Desk research and document mining were used to collect the data. The 

content was organized using a descriptive-analytic method based on the 

American school framework for comparative studies. The authors also 

apply a quantitative research approach to explain and evaluate 

synaesthesia in the abovementioned works.  

3. Discussion 

 Synaesthesia is an illusory technique of integrating two senses and 

perceiving one via the other or attributing the characteristics of one to 

the other. This literary device has been recognized as a significant 

technique in Persian and Arabic literature because it can pique the 

audience's attention while also transmitting the poet's sentiments and 

spiritual experiences. Synaesthesia enables the poet to broaden his or 

her imaginative horizon and create fantastically impressive imageries, 

which enhances the poetic effect of a text. “This creative device 

combines or substitutes one of the human senses with the other one. In 

this regard, it links the characteristics of one sense to the other. Needless 

to say, synaesthesia covers not only the five senses but also the abstract 

senses” (Golchin & Rashidi, 2011: 297). This artistic device is built on 

a “proclivity to change and combine.” For example, the poet may use 

this rhetorical device to alter the sense of smell so that audiences 

experience it via the senses of taste, hearing, and touch, or they see 

colors through sounds and hear sounds through colors (Modirzadeh 

Tehrani, 2020: 84-85). Furthermore, by using this aesthetic technique, 

the poet seeks to create innovative conceptions (Sheikh, 2010: 129).  

     Mahmoud Darwish and Qahar Asi are two poets who employed 

synaesthesia to create innovative literary imagery and elegantly express 

the intended meaning and sentiments. Given the following basic 

classification, we can analyze the use of synaesthesia in these poet's 

works: 
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     The first type of synaesthesia is “horizontal harmony”. It results 

from the combination of two senses, such as sight and hearing, hearing 

and sight, sight and taste, sight and touch, touch and sight, and so on. 

The integration of hearing and sight senses is often highlighted in these 

poets’ works. As a result, this aesthetic combination has caught the 

poets' attention more than others. The explanation for it might be 

Mahmoud Darwish's and Qahar Asi's exceptional sight and hearing 

senses since both have seen war and its devastating effects: both poets 

can detail the explosion of the shells, cries of the war-torn, and visions 

of people’s suffering via such a combination. 

     Vertical harmony is the second form of synaesthesia. Here, poets do 

not confine themselves to integrating merely two senses: they blend 

terms related to five senses with terms that represent abstract concepts, 

creating attractive imagery. In this case, the poet may brilliantly express 

his mental imagination by using literal devices that render the abstract 

notions evident (Hassanli, 2004: 282-283). The poets in question have 

employed a synthesis of sight sense and abstract ideas more frequently 

since sight is one of the most essential human senses and allows people 

to interact with their surroundings. The combination of this sense and 

imagination results in the creation of innovative imagery. Mahmoud 

Darwish and Qahar Asi transmit their experiences and thoughts vividly 

via such artistic combination, contributing to the creation of novel ideas 

in the realm of poetry. 

 

4. Conclusion 

 The findings reveal that, although the poets employed synaesthesia in 

different manners, what counts is that they established a relationship 

between the way they use this literary device and the content, ideas, and 

feelings they attempted to convey via their poetry.  

     The most notable aspects of these poets’ collections are their 

intentional use of the aforementioned literary device and its harmony 

with the theme. According to the sample analysis, synaesthesia has 

transformed the poems into creative poetry and has been used to convey 

meaning and increase the literary impression communicated to the 

audience. Mahmoud Darwish and Qahar Asi have used various types of 

synaesthesia in their verses on occasion, demonstrating their 
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inventiveness in using this literary device. Darwish’s poetry employs 

the following synaesthesia combinations (horizontal axis) frequently: 

(1) sight-hearing combination; (3) hearing-sight combinations; (1) 

sight-taste combination; (1) sight-touch combination; (2) touch-taste 

combinations; (2) smell-sight combinations; and (1) taste-smell 

combination. Darwish's use of synaesthesia on the vertical axis (the 

combining of five senses with abstract concepts) is also frequent. 

Accordingly, there are (8) sight-abstract concept combinations; (3) 

touch-abstract concept combinations; (1) hearing-abstract concept 

combination; and (1) smell-abstract concept combination. Qahar Asi’s 

frequency use of synaesthesia in the horizontal axis is as follows: (2) 

sight-hearing combinations; (5) hearing-sight combinations; (2) sight-

taste combinations; (1) touch-sight combination; (2) sight-smell 

combinations; (1) smell-hearing combination; (1) hearing-smell 

combination; and (2) hearing-touch combinations. Furthermore, his use 

of synaesthesia on the vertical axis (the combining of five senses with 

abstract concepts) is as follows: (15) sight-abstract concept 

combinations; (1) abstract concept-sight combination; (4) abstract 

concept-hearing combinations; (1) smelling-abstract concept 

combination; (1) abstract concept-touch combination; (2) touch-

abstract concept combinations.  

     According to statistical analysis, the most common use of this 

literary technique on the horizontal axis is synaesthesia created by the 

hearing-sight senses. Furthermore, sight-abstract concepts are the most 

often utilized combination in the poets' collections on the vertical axis. 

In general, we may say that these poets' most active senses are sight and 

hearing. One explanation for such a focus on these senses might be 

because poets' sight and hearing senses were stronger than other senses: 

these dedicated poets had seen shell explosions and terrible wartime 

scenes. As a result, the combination of various sensations, known as 

synaesthesia, allows these poets to more clearly depict the sound of 

war-torn cries and scenes from people's suffering.  

Keywords :comparative literature, synaesthesia, Mahmoud Darwish, 

Qahar Asi  
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 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041بهار و تابستان ، مششو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

 

 آمیزی در شعر محمود درویش و قهّار عاصیحس

 (از آتش از ابریشم» و  «لا تعتذر اما فعلت»شعری  مجموعۀ یمورد پژوه
 6 بویه لنگرودی، عبدالعلی آل 4وحیدالله جمال)نویسنده مسئول(

 چکیده

اسگگگ   ه  منظور از آن بیان و تعبیری اسگگگ  و یو هنر یبلاغ شگگگگردهایاز یکی یزیآمحس

این  از یگیربهره شاعر با اسگ . ها حاصگ   آن آمیتتگی دو حس به یکدیگر یا جانشگینی آن  

ریند و به بیاف یرگذارو تأث یباز یریتصگگاوتا  دهدمی را گسگگتر  یشخو یپرداز یالخ ۀدامن شگگگرد

سازی مفاهیم میزان دریاف  با گریز از هنجارها و با برجسته  وشداین آرایه می .بیفزایدادبیّ  متن 

درونی شاعر  را به متاطب  انتقال و لذت ادبی متن را در خواننده فراگیر  ند و از این رهگذر حسّ

لا تعتذر اما »شگگگعری  آمیزی را در دو مجموعۀحس پژوهش حاضگگگر در نظر دارد  ه آرایۀ .دهگد 

های این یافتهقهاّر عاصگگی بررسگگی و تحلی  نماید.  « از ابریشگگم از آتش»محمود درویش و « فعل 

و مبتنی بر رویکرد ادبیات تطبیقی   تحلیلی و با نگاه  می–پژوهش  ه بر اسگگگاو رو  توصگگگیفی
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 ار عاصی.آمیزی، محمود درویش، قهّادبیات تطبیقی، حس های کلیدی:واژه
 
 مهمقدّ .1
 شرح و بیان مسئله. 1-1

گیرد و شاعر با استفاده از آن شگعر هنری اس   ه از تتیلات و عواط  انسان سرششمه می 

لام و صیق     ند. شگاعر جه  زیبایی مفاهیم ذهنی و درونی خود را به خواننده تداعی می

. آمیزی اس باشگد  ه یکی از این شگردهای هنری حس های ادبی میخویش نیازمند آرایه

آمیزی، در این اسگگ   ه شگگاعر با اسگگتفاده از آن خواننده را در فطگگای عاطفی اهمی  حس»

ر باآمیزی اولیناصگگگطلاس حس  ند.می ذهنی و درونی خود را به وی القا مفاهیم ،قرار داده

( این آرایۀ 482: 6992)فارو،  «، ناقد و شاعر نامدار فرانسوی مطرس شد.4شالر بودلرتوسط 

التبادل الحسگگگی، »و در زبگان عربی بگا عناوین    ( Synesthesiaهنری را در زبگان انگلیسگگگی) 

( 448: 6990شگناسند. )الصای،،  می« التراسگ  الحواو، المعادلۀ الحسگیۀ، الحس المتزامن و...  

آمیزی بیان و تعبیری اسگگگ   ه حاصگگگ  از آن آمیتته  منظور از حس( »418: 4881)وهبه، 

( 14: 4088)شگگگفیعی  د نی، « دهد.ها خبر میشگگگدن دو حس به یکدیگر یا جانشگگگینی آن

ای هویژه شگگعر از ارز  والایی برخوردار اسگگ  و آفرینشبهآمیزی در ادبیات   و حستتیّ

هنری جریانی اسگگگ   ه از رهگذر آمیتتن دو یا آید. این آرایۀ ادبی بر مبنگای آن پدید می 

ی ادیگر شگک  گرفته اس  و در زیبایی و گستر  تصویر شعری نقش ویژه کشند حس با ی

 دارد. 

  زبانی جه  از: اسگگ  اهمی  حائز جه  سگگه از شگگعر در هنری شگگگرد این از اسگگتفاده     

  جه از شگگود؛می زبانی توسگگعۀ سگگبب و گرددمی جدیدی و تازه تر یبات ایجاد باعث

 بهتر همف نهای  در و شدن عینی سبب دیگر حس یا حسگی  به مربوط امور آمیتتگی معنایی

 زا بدیعی و زیبا تصگگاویر نیز شگگناسگگی زیبایی جه  از همچنان و شگگودمی معنا ترراح  و

 ه  گردد،می قمحقّ زمانی فوق موارد همۀ البته. آیدمی وجود به حواو آمیتتگی رهگذر

 بهمنی) .ضگگربی جدول تعبیری به نه و باشگگد خلاقانه متتل  حواو با مربوط امور آمیتتن

 دخو ویژۀ محسگگوسگگات با حواو این از هر دام»  د نی شگگفیعی باور به( 84: 4082مطلق،
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 با واییشن حس حجم، و رنگ با بینایی حس درشتی، و نرمی با لامسه حس ،شگود می مرتبط

 شگگوری و شگگیرنی و طعم با ششگگایی حس و مُشگگ  و عطر با بویایی حس موسگگیقی، صگگدای

 آرایۀ این از معاصر شاعران( 64-69: 4028  د نی، عییشف.« )دارند سگرو ار  طبیعی طوربه

 از وعین آمیزیحس آنان باور به. اندبرده بهره خلاقانه گونۀ به معنی با آن ارتباط و هنری

 (422: 4888 عبدالرحمن،.)اس  شعر در معنوی موسیقی از ایجلوه و گفتاری پارادو س

 تعتذر لا»  شعری هایمجموعه در آمیزیحس  اربرد وا اوی حاضر، پژوهش از هدف     
 عاصگگی، عبدالقهّار. اسگگ  عاصگگی قهّار و درویش محمود «ابریشگگم از آتش از و فعل  اما

 اجتماعی، سگگیاسگگی، هایاندیشگگه بازتاب و نقد به اشگگعار  در  ه دردمند، اسگگ  شگگاعری

 فرهنگی و علمی هایاندوخته   وشگگگدمی  او. پردازدمی خواهیآزادی و دوسگگگتیوطن

 نیز درویش محمود سگگویی، از. دهد انتقال متاطبان به ادبیات و شگگعر دریچه از را خویش

 امینمطگگ بیشگگترین گردد؛می محسگگوب جهان در فلسگگطین معاصگگر شگگعر مدارشپر و پیشگگگام

 ددر بیان شهروندان، حقوق از دفاع مبارزه، به دعوت وطن، به عشق را شگاعر  دو این شگعری 

 جمع  اوی سگگند و ای تابتانه رو  به پژوهش این هایداده. دهدمی شگگک  مردم رنج و

 اییآمریک مکتب شارشوب  در و تحلیلی -توصیفی محتوا سازماندهی رو  و شگده  آوری

 .اس  شده انجام تطبیقی مطالعات در

 . پیشینه پژوهش2-1
آمیزی شگگگعر محمود درویش و قهّار در مورد حس،  ه انجام شگگگدهاییبررسگگگیبر اسگگگاو 

عاصگی تا نون هی  پژوهشگی انجام نشگده اسگ ؛ اما این آرایۀ هنری در شگعر دیگر شاعران      

  وتاه پژوهش این در آنها تمام به اشگگگاره  گه  مورد توجگه و تحلیگ  قرار گرفتگه اسگگگ    

ها ه روی آثار شاعران معاصر ایرانی و  آن ترین از مهم نمونۀ شند به رو این گنجد.  ازنمی

 :گرددمی عرب انجام شده اس  اشاره

( از علی 4088« )یوشگگیج نیما و عق  سگگعید هایسگگروده در آمیزیحس هایگونه»مقالۀ      

ید عق  و های سعآمیزی در سرودهنجفی ایو ی و منصگوره طالبیان، به بررسگی تطبیقی حس  

های این پژوهش نشگگان می دهد  ه دو شگگاعر با اسگگتفاده از این یافته. اندیوشگگیج پرداختهنیما

وع مفاهیم ذهنی خویش از ن بیشگگتر از هنری آن و زیباشگگناختی جنبۀ بر شگگگرد هنری افزون
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 عربیال الادبین فی الحواو تراسگگگ  ظاهره»ن مقالۀ یهمچن ؛اندآمیزی انتزاعی بهره بردهحس

 ثیر و امینه ( از هادی نظیری منظم، رحیم4082« )(مقارنه دراسگگۀ) المعاصگگرین والفارسگگی

سلیمانی به بررسی این آرایۀ هنری در شعر معاصر عربی و فارسی پرداخته اس . نویسندگان 

دبی در زبان از این آرایۀ ااند  ه بیشگتر شگاعران عرب و فارسی  این مقاله به این نتیجه رسگیده 

 اند.تشیدن خیال و خلق تصاویر شاعرانه بهره بردهاشعار رمانتی  و نمادین جه  وسع  ب

( از 4102« )سگگرهری وسگگهراب الشگگابی القاسگگم أبی شگگعر فی الحواو تراسگگ  ظاهرۀ»مقالۀ    

 آمیزی در شگگگعر این دوهای از حسپور و امینه سگگگلیمانی، نیز به بررسگگگی گونهزین  عرف 

 هنری پرداخته اس .شاعر و ارتباط واژگان و مفاهیم بدیعی با این آرایۀ 

این شگرد هنری را در اشعار محمود درویش و قهّار عاصی  تا  وشدمی حاضگر  پژوهش     
مورد   «محور افقی و عمودی»بگا تکیگه بر مکتگب ادبیگات تطبیقی آمریکگایی و اسگگگتفاده از      

 و نمطگگمو را با این آرایۀ بدیعی ارتباط؛ تا دهد. نگارنده در پی آن اسگگ میبررسگگی قرار 
ا رویکرد و ب بررسگگی تحلیلی _توصگگیفی  رو  حتوای شگگعر شگگاعران مورد نظر، مبتنی بر م

 نماید. تبیین وتحلی   می
 اهمیت مسئله و . ضرورت3 -1

های محتوایی و شکلی از جمله  شگ  سگاختارهای مشگترر در ادبیات مل  فارز از تفاوت   

ن آشگگگنایی با یهمچن ؛سگگگازدق تواند، آن را محقّافی اسگگگ   گه مطالعاتی این شنین می اهگد 

معنوی  های لفظی وشگونگی اسگگتفاده از این شگگگرد هنری، خواننده را به درر بهتر زیبایی

 گردد.شعر این دو شاعر آشنا ساخته و راهگشای شناخ  مفاهیم ذهنی و درونی آنان می

 های ذی  پاسخ دهد.سؤالاین پژوهش می  وشد تا به 

 و ارتباط آن با معنا شگونه شگگگاعر دو در شگگگعر اینآمیزی حس اسگگگتفادۀ و  اربرد(4

 اس ؟

 تر اس ؟آمیزی در شعر این دو شاعر برجستههای حس دام ی  از گونه( 6
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 . بحث و بررسی2
 شاعران شعر در یزیآمحس .2-1 

منظور از آن بیان و تعبیری اسگگگ   ه  اسگگگ  و یو هنر یبلاغ شگگگگردهایاز یکی یزیآمحس

این  از گیریبهره شگاعر با  ها اسگ . حاصگ   آن آمیتتگی دو حس با یکدیگر یا جانشگینی آن  

ریند و به بیاف یرگذارو تأث یباز یریتصگگاوتا  دهدمی را گسگگتر  یشخو یپرداز یالخ ۀدامن شگگگرد

سازی مفاهیم میزان دریاف  و با برجسته  وشد با گریز از هنجارهامیاین آرایه  .ادبیّ  متن بیفزاید

و لگذت ادبی متن را در خواننگده فراگیر  نگد و از این رهگگذر حس درونی شگگگاعر  را به متاطب      

 انتقال دهد. 
 بیرتت نیاس ، به ا گریحس د یجابه یحس شدن نیگزیجا ای حواو تتنیآم همهنر  به  یۀآرا نیا

تصگگور  نیشگگود، البته ا یاسگگناد داده م گریحس به حس د  ی ه اوصگگاف و افعال متصگگو  به  

و معقول را  یو اسناد متعلقات حواو ظاهر به امور انتزاع سگ  ین یمنحصگر به محدوده حواو ظاهر 

 ( 688: 4089 ،یدیرش و نی. )گلچشودیشام  م زین

شاعر ال دهد؛ به گونۀ مثشک  می« گراییتغییرگرایی و تر یب»اسگاو این شگگرد هنری را   

شایی را با حس ش بویایی تغییر ایجاد نموده و آنبا اسگتفاده از این هنر بدیعی در درر حس 

ها را به صدا و صدا را با رنگ احساو  ند و یا اینکه رنگیا شگنوایی یا بسگاوایی درر می  

ن شگگگاعر با اسگگگتفاده از این آرایۀ  یهمچن ؛(81-82: 4088، مدیرزاده طهرانیر.ر:  نگد ) می

 (468: 6949بیشتر به دنبال خلق مفاهیم جدید اس . )شیخ، هنری 

دسگگگ  به آفرینش  این آرایۀ هنریاز گیری بهرهنیز با  محمود درویش و قهگّار عاصگگگی      

د. را به متاطب انتقال دهند و احساسات اورا برانگیزنتا به زیبایی معنا  اند،یر بدیعی زدهواتص

آمیزی را در شعر این دو شاعر به دو گونۀ زیر مورد توان حسبندی میتقسیمترین در سگاده 

 تحلی  و بررسی قرار داد:

-متفگاوت مگانند بویایی   اسگگگ ،  گه از آمیتتگی دو حسّ « همگاهنگی افقی »گونگۀ اول،       

 آید.بینایی به وجود می -شنوایی یا ششایی

جنس  اسگگگ   ه در آن تنها به تر یب دو« همگاهنگگ عمودی  »آمیزی گونگۀ دوم، حس     

شگگود با واژگانی  ه شگگود و شگگاعر واژگانی را  ه با حواو پنجگانه درر می بسگگنده نمی

ع شگگاعر واقآفریند. دردلال  بر مفهوم انتزاعی دارند درآمیتته اسگگ  و تصگگاویر زیبایی می 
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(   ه از 88: 4088زند )ایو ی، طالبیان، میان امور حسگگگی و مفاهیم عینی و انتزاعی پیوند می

: 4081آمیزی نیز یاد شده اس . )مرتطایی، های بلاغی بنام شگبه حس ی از  تابآن در برخ

420) 
 (یحس-ی)حسیافق محور یزیآمحس .2-1-1
 «ییشنوا -یینایب». 2-1-1-1

پنجگانه بیشگترین بسگامد تکرار را در شگعر شاعران معاصر دارد؛     حس بینایی در میان حواو

ها و اختلافات آن را برجسگگته را دیده و شگگباه  اعران با اسگگتفاده از این حس اشگگیا زیرا شگگ

: 6990ای در خلق تصگگایر شگگعری دارد.)الصگگای،،  از این رو این حس نقش ویژه ،سگگازندمی

 شگگود  ه رنگهای منسگوب به بینایی شگام  دیدن، دود، آتش، نور، رنگ می  ویژگی (442

  دهد  اربرد آمیزی  ه دو طرف آن را حواو ظاهری تشکیهای مادی و حسدر توصی 

 (89: 4088فراوانی دارد. )بهنام، 

در این تر یب مدر ات حس بینایی با شگنوایی با هم آمیتته و وسگع  خیال شاعر عمق        

گیری این شگگگگرد و  اربرد نماد، مفاهیم ذهنی خود را  گار هدهگد؛ محمود درویش بگا بگ   می

 ش نماد فلسطین اس . نماددهد. زیتون، در شعر درویبتشد و  محسوو جلوه می  میعینیّ

 های مادر ا  را ششگگید و با فریاد ه شگگاعر در هفتمین بهار زندگی طعم دوریسگگرزمینی

از این رو، شگگاعر همواره در اشگگعار  به  ؛خواندند ه لبنانش می  روانۀ سگگرزمینی دیگر شگگد

 با آمیز  دو ند. شاعر ها یاد میآنورزد. او در این قصیده نیز از این دو سگرزمین عشق می 

ه   اشگاره به فلسگطین دارد؛  همان سرزمینی  « یتیأغن بذور»حس بینایی و شگنوایی در عبارت  

ا   احسگگاو شگگاعرانه را در آن تجربه  رد و پس از آن الهام  در نتسگگتین روزهای زندگی

 هایش شد:سرودهبتش او در 

دْتُ / وفی الأخرى وَجَأُغنیتیبُذورَ زيتونتان عتیقتان على شمال الشرقِ/ فی الأولى وَجَدْتُ »

 (21: 6991)درویش،  «رسالةً/ من قائد الرومانْ.

 از/  نامۀ یگرید در و/ افتمی را امترانه بذر یاول در/ یشگگرق شگگمال در  هن تونیز درخ  دو» :ترجمه

 «روم فرماندۀ
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درونی خود را به متاطب القاء قهگّار عاصگگگی نیز با اسگگگتفاده از این شگگگگرد هنری حس  

نوایی آمیزی بینایی و شگگگ ه گونۀ از حس« تابوت بانگ» نگد. او در بی  زیر با تر یب  می

 دهد:اس ، درد وطنش را فریاد سر می

فجر رهایی  رد/ و از بامداد تنگ فلق ناگه/  بانگ تابوتهای مسگگگجد جامع را/ گلدسگگگته»

 (288: 4086)عاصی، « رگبار شادیانه نهیب افگند.
  «یینایب -ییشنوا». 2-1-1-2

یرد؛ شاعر گدر این تر یب حس شگنوایی با بینایی با هم آمیتته و مفاهیم جدیدی شگک  می  

با اسگگتفاده از این شگگگرد هنری به دنبال وسگگع  خیال خویش اسگگ . او با آمیتتگی این دو  

« ضووو ال کلام» ند. به گونۀ مثال درویش در عبارتمی به خواننده القاای را حس مفهوم تازه

اسگگ   «قرآن  ریم»زیبایی را به تصگگویر  شگگیده اسگگ . او  لام خداوند را  ه همانا مفاهیم 

یب ها به نور تشگبیه نموده اسگ . شاعر با استفاده از این تر   خاطر تأثیر مسگتقیم آن بر قلب به

اشگاره به راویان  ج فهمی دارد،  ه برداشگ  نادرس  شان از مفاهیم قرآنی باعث اختلاف   

 شود:  تماعی میهای اجو ناهنجاری

فی  کلام الضوووو کونووَ أيمشوووی فووق موُنْأووَدَرُ وأيفْ ِخلُ کیل/ يوتلل الرُ وا ُ على    »

 (18: 6991درویش، )«حَ َرُ؟

 ختلافا یسگگنگ بارۀ در نور  لام سگگر بر انیراو/ شگونه: گفتم خود با و رفتمیم راه یادامنه یرو: ترجمه

 ؟دارند نظر
ند،  جان حس شنوایی و بینایی فرض میگاه شگاعر با این تر یب خلاقانه برای اشیاء بی      

های همچون صگگدا، سگگتن، شنان  ه میان این دو حس آمیتتگی به وجودآمده و ویژگیآن

سنگ و  سازد،گویاگیرد. شگاعر با اسگتفاده از این تر یب تصگاویر خیالی می   آواز شگک  می 

  بوتران دربند از حسرت آزادی ناله سر می دهند: وه وطنش نیز بسان 

تنطقُ بی/فأنطقُ.../کُلي ما أصغیَُ للأ رِ استمعَُ إلى/ فديل يَمَامَةُ بیضا َ /  صودى الأشیا  »

 (42)همان:  «تشهَق بی.

 راف گو  سگگنگ به رگاهه.../ میآیم سگگتن به زین من/ سگگازدیم یمرا بر زبان جار ایاشگگ پژوار :ترجمه

 .زندیم میصدا وآه حسرت با  ه/ شنومیم را یدیسف  بوتر یآوا/ دهمیم
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قهّار عاصگی نیز برای زیبایی و انتقال مفاهیم ذهنی خود از این شگرد به زیبایی بهره برده  

، «غوغا»های پردازد،  ه آوردن واژهاسگگگ ، او در این غزل به سگگگتایش از زبان فارسگگگی می 

«  غوغا، ترنم، و بانگ»آمیزی شاعر اس . نشانگر هنر حس« سگریده »، «بانگ»، «دریا»، «مترنّ»

ین شگگود؛ شگگاعر با آمیتتگی ا میبا حس بینایی دریاف  « دریا و سگگریده» با حس شگگنوایی و 

منظور خود را  ه همانا پاسگگگداری و نکوداشگگگ  از این زبان معنوی اسگگگ  به گو    حواو

 رساند:متاطبان می

ر سرست  دپارسی/  دریاسگ   رنمت  هُ غوغای/ گ  نیسگ  ماه نیسگ  دل ماسگ  پارسگی    »

ه بیدار عرصسریده  بانگ/ پیدا بود از این  ه شه زیباس  پارسی/ حماسگه و هموار در سرود 

 (204: 4086)عاصی، « .پیغمبر هنر ستن راس  پارسی/ با  مرد

های نیروهای اشغالگر و مزدوران آنان جنای او همچنان با اسگتفاده از این شگگرد هنری   

ه  « جرو، خون، زنجیر، بانگ،گرفتاری»های را بازتاب داده اسگگ ، شگگاعر با  اربرد واژه 

 انگیز ساخته و با آمیتتگی حواوگیرند، فطای شعر  را غمدر ی  حوزۀ معنایی قرار می

 زند: شنوایی و بینایی و بازی با  لمات درد و اسارت مردمش را فریاد می

فشگگگاند بانگ و بیداری میخون  جرودوشگگگند/ اد میدر آن منزل  ه از پسگگگتان شگگگب بید»

گرفتاری  بانگجز  زنجیرآیگد/ بگه آوای غلامگان نیسگگگ  جز آهنگ مزدوری / از این    نمی

 (688: 4088)عاصی، « آید.نمی
 «ییچشا-یینایب» .2-1-1-3

خلق  تصگگاویر زیبایی ،آمیزی، حس بینایی و ششگایی باهم تر یب شگگده در این گونه از حس

ا و هبا زبان قاب  دریاف  اسگگ ؛ زیرا زبان با انواع آشگگامیدنی  طعم و ششگگایی مادهشگگود. می

 شود؛ از اینتوسگط آن طعم و مزۀ غذا حس می  ،مسگتقیم در تماو بوده  ۀها به گونخورا ی

)النجاتی،  دانند.رو دانشگگگمنگدان علوم بلاغگ  در  قگدیم آن را جزئی از حواو لامسگگگه می    

با اسگگگتفاده از این تر یب مفاهیم زیبایی آفریده اسگگگ . واژۀ   (؛ محمود درویش،82: 4889

امری ششگایی اس   ه تلفیق این دو حس طعم شکس  را  « تلخ »امری دیداری و « درخ »

  ند:به متاطب تداعی می
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ى علجذْعَ الز نْزيلوَِْ/ / فأيذرف باسمها دَمْعَ الكلامِ/وکُلي ما أيبْصَرْتُ ،أيخی! أنا أُخْتُكَ الصُ غْرى»

 (42: 6991)درویش،  «الطريق إلى الغمامِ.

  ه هربار و/ سازمیم یجار او طرف از را سگتن  سگرشگ    من و/ امتو  وش  خواهر من! برادرم :ترجمه
 .نمیبیم ابرها راه سر بر را تلخ تونیز درخ  تنۀ

آغاز « آه»برد و شگگگعر  را با می اربهرا به زیبایی   قهّار عاصگگگی نیز این شگگگگرد هنری

لشگگکر » گیرد،  عبارت  ه از اعماق وجود ی  انسگگان دردمند سگگرششگگمه می « آه» ند. می

ر ذهن های تشگگنه را دتر یبی از حس بینایی و ششگگایی اسگگ ،  ه تصگگویر انسگگان « تشگگنگی

رگ را لب م ند و تصگویر از آوارگان جنگ  ه با شگکم گرسنه و تشنه  متاطب تداعی می

 گیرند . در آغو  می

/ آن  ه از عشق هنوز/ آب آبی به ؛میرندسوگ و سیه میو درد/ شه بی شگنگی لشگکر ت آه! »

 (189: 4086)عاصی، » لبش هس  منم.
 «ییبساوا-یینایب».2-1-1-0

ین شگگود. درویش از اآمیز  حس بینایی و بسگگاوایی  نیز موجب آفرینش تصگگاویر هنری می

اف   ه با حس بینایی قاب  دری« شمع»آفریند؛ آمیتتگی ای میرهگذر تصگاویر خارق العاده 

گذارد. او در این میتصگگگویری از درد و عشگگگق به وطن را به نمایش« جرس»اسگگگ ، با واژۀ 

ادن دقصگیده به دنبال تصگویری  ردن خون سگربازانی اس ،  ه عاشقانه با جانفشانی و خون   

 به دنبال آیندۀ روشن فلسطین هستند:

، لتراهُ/ ينفضُ عن جرحه، من شوومعةًفناك عند نهاية النفق الطويل مُأاَصوَر// مللی سوَیُوقِدُ   »

 (448: 6991)درویش،  «عبا َتِهِ الظلامَ. تدل نی ريَْأانة/.

 و  ندیم روشگگن خود زخم از یشگگمع من مانند/ یاشگگده محاصگگره مرد بلند، دالان نیا یانتها در :ترجمه
 .را شیهاسیگ  ه حانیر. تکاندیم شیقبا از/  را یکیتار
 «یینایب-ییبساوا».2-1-1-5

ک  تر یب جدیدی را ش آیند وآمیزی بساوایی با بینایی در  نارهم میدر این گونه از حس

محمود درویش بگا اسگگگتفگاده از این تر یگب هنری به تعری  و تمجید زادگاهش     دهنگد. می

حس آمیزی اسگ ؛ شون سق  با حس  گونۀ از « سگق  من سگحاب  »پردازد. در عبارت می
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بسگگاوایی و ابر با حس بینایی قاب  رتی  اسگگ .  لام الله در این قصگگیده نماد بی  المقدو   

اسگگگ ،  ه آسگگگمانی از جنس ابر دارد و ابر  نایه از سگگگتاوت و بتشگگگش اسگگگ . یعنی او  

خواند  ه خداوند برای مردم فلسگگگطین به خیزی میزادگاهش را سگگگرزمین غنی و حاصگگگ  

 یعه نهاده اس :ود

 (08همان: )«سأابْ.من  سَقْلٌ/ ،/ وَفِیَ القريبةُ من کلام اللهِ،لبلادنا»

 .ابر جنس از دارد یسقف/  اس   ینزد خداوند ستن به  ه همان/ مان، نیسرزم :ترجمه
ای دارد. اسگتفاده از این عنصر فقط وجه شباه  و  در شگعر معاصگر  اربرد ویژه  « رنگ»

های خود بهره خاطر خیال پردازیبلکگه اغلب شگگگاعران از آن به  همرنگی اشگگگیگاء نیسگگگ ،  

در اغلب معادلات سگگیاسگگی نمادی از نا امی و شگگکسگگ  اسگگ . « رنگ زرد»مانند:  ،برندمی

س  سازد و مفاهیم شک لامش را برجسته می« تب»ی با واژه« زرد»عاصگی  با تر یب رنگ  

  ند:اشغالگران را در ذهن تداعی می

سگگیاسگگ  پوسگگید/ در  سگگوفی  ه همه شیز شگگکسگگ / سگگوخ  قاموو نجاب   زرد تبدر »

 (02: 4081عاصی،«)تمهید/ سوخ  قدسی  تهم  شده و باد به گرد  نرسید. 
 « ییبساوا-یینایب » .2-1-1-6

شگگگاعران از این شگگگگرد هنری،  ه تر یبی از حس بینایی و بویایی اسگگگ ، عواط  درونی  

ز انگیز زادگاهش را  ه اعاصی با الهام از آن فطای دل شند. قهّار خویش را به تصگویر می 

به شگگک  زیبایی به تصگگویر  شگگیده اسگگ . او    ،گیردهای هندو ش سگگرششگگمه میپایه وه

 ند:را نیز به خواننده القاء   وشد؛ تا فطای عطرآگین آن همچنان با تلفیق این دو حس می

سگگگار های سگگگیب / ای لط  سگگگایههنور و عطر باغچزاران/ ای ای شیره دامن از سگگگحر نی»

 (228: 4086)عاصی، « بدرود این ترنم آمویه./ بدرود ای جوانی هندو ش/سریدار

 ،فطگای شگعر  را عطرآگین ساخته اس    «باز گلاب»او همچنان در این بی  با تر یب

  ند: ه حس خلاقی  خویش را به شنونده الهام می

 ماند/ معطر از نفسمی از گلابم یار و به بهای یافتن اسگگگ / به ناخیال گمشگگگده در لحظه»

 (48: 4081)عاصی، « صبح و پار از تلقین/ برادری! 
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  «یینایب-ییایبو».2-1-1-7

را  جای بویایی و بویاییخگاطر توجه بیشگگگتر متاطبان، حس بینایی را به گگاهی شگگگاعران بگه  

د و آنان را در مطاع  بگذارنگیرند تا از این طریق بر متاطبان تأثیر  ارمیبهجای بینایی به

ها نیدنیش»واقع این شگرد هنری ی روحی خود بیشگتر سهیم سازند. در تجربۀ شگعری و فطگا  

( محمود 082: 4880)ر.ر: هلال، «  ند.ها تبدی  میها را به بویاییها و دیدنیرا به دیدنی

سگگطین سگگرزمین فل ه نمادی از آوارگان و « البرتقال رائأة السوونونو»درویش نیز با تر یب 

 شگگد و برای برگشگگتن به زادگاه اسگگ ، اشگگتیاق انسگگان دردمند  شگگور  را به تصگگویر می 

  نند:خویش بر قایق خیال خویش سوار اند و  رسیدن به ساح  مقصود را  لحظه شماری می

 ورائأةُ السووونونوطريق التوأموُ ل فی الأو/ِ / لفالأ/ قد ي علُ الذئ/َ نادلي مقهىط/ طريقُ    »

 (460: 6991درویش، .«)على البأرِ البرتقال

 و رستوپ راه/ سازد بدل  افه شتدم یپ به را گرگ عشق، بسگا  شه/ اسگ   عشگق  در دنیشگ یاند راه :ترجمه
 .اس یدر یرو  نارنج بهار عطر

ه آمیزی بویایی و بینایی اس ، ب ه گونۀ از حس« مُسگ  و لی  »او همچنان با آمیتتگی 

 تا احساو متاطبان را بر انگیزد:س  دنبال تصویر سازی

/ وعِقْدُ الیاسوومین على کلام الناي ي رحنی،/ وي رحنی التأمُ لُ فی ،مِسووكُْ اللیل ي رحنی»

 (440)همان: « الطريق اللولبیِ  إلى ضواحی/ الأندلخْ ...

 دنیشیاندو \ ندیم امیزخم مردم ستن بر نیاسمی زیآوگردن \ ندیم امیزخم شب خو  عطر :ترجمه
 . ندیم امیزخم اندلس حومۀ به یمنته یحلزون جادۀ در
 «بویایی-چشایی. »  8-1-1-2

نی، تلتی بگگا حس بویگگایی یهگگای همچون شگگگوری، شگگگیر آمیزی وابسگگگتگگهدر این نوع حس

آید. برخی از شگگگاعران به این باورند  ه تر یب آمیتتگه و مفگاهیم جدید به وجود می  درهم

 ؛(420: 6946گردد )ر.ر: حسگگگین، هنری زیبایی میاین دو حس سگگگبگب خلق تصگگگاویر   

آمیتتگی حسگگی « المعطر»و « العسگگ »در این شگگعر محمود درویش میان واژۀ  عنوان مثالبه

صگگورت گرفته اسگگ  و شگگاعر با اسگگتفاده از تلفیق این دو حس طعم شگگیرین و عطرآگین     

  ند:زندگی را در ذهن متاطب تداعی می
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ملُهُ . ثم أحالعَسَلِ/ المُعَطي رالأمَ , أسقیهِ حلی/َ/ الشا  ممزوجاً بملعَقيةُ مني  لا أُمَ  تُرْضوعُهُ فكُنَُْ »

 (22: 6991درویش، «)کغیمَةِ عاشقُ فی غابة البل وطِ... 

/ دادمیم او به را معطر عس  با تتهیآم/ گوسفند ریش بودم، مادر من و دهد ر یش  ه س ین یمادر :ترجمه
 .زدمیم خود با بلوط جنگ  در/ ایدلداده  ابرِ سانهب را او آن از بعد
 «ییشنوا-ییایبو» .2-1-1-9

در این شگگرد هنری، حواو بویایی و شنوایی باهم تر یب شده و باعث خلق تصاویر هنری  

شگود. قهّار عاصگی با اسگتفاده از این تر یب مفاهیم زیبایی آفریده اسگ ، در ساختار     زیبا می

خاطر برجستگی و اینکه شگاعر عطر را در  نار طرب آورده به صگدا ندارد  « عطر»غیر هنری 

  لام و توجه متاطبان اس :

ای بانوان معبد خوشگگگنودی/ او برترین پدیدۀ دنیایی اسگگگ / ناز  دهید و ناز بر آرید /  »

 (281: 4086)عاصی، « زنید رویایش/ از ششم من نماز گزارید . طرب عطر
 «ییایبو-ییشنوا» .2-1-1-14

آمیتتن دو حس متفاوت مفهوم خاطر زیبایی و تأثیر گذاری  لام با درهمهشگگگاعر بگگاهی  

(  به گونۀ مثال قهّار عاصی 402: 4088 ند. ) ریمی، ی  حس را به حس دیگر واگذار می

با  اربرد این شگگگگرد در بی  زیر با امتزاو دو حس متقارب  لام معشگگگوقش را عطرآگین  

از این شگرد ذهن متاطب را آمادۀ پذیر  مفاهیم غیر ممکن  جلوه داده اس ، او با استفاده

 ساخته و به ادبی   لامش نیز افزوده اس :

سگگبز پرداز ولطی  و رایحه\ا جاودانگیبه  حرفهای معطر ه رویایی و دل انگیز اسگ / و  »

 (41: 4081)عاصی، « باید.های جنوب/ بهار میتاری  اس /  ه از نسیم دل انگیز باز

 «ییبساوا-ییشنوا» .2-1-1-11

مار شترین حواو انسگگانی بهخاطر پیوند آن با ماده، یکی از مادیحس لامسگه یا بسگاوایی به  

 خاطر  اربرد ویژۀ خود همچون: گرمی، نرمی، سردی، زبری، سوز و...رود. این حس بهمی

شگگگاعران معاصگگگر با ( 81: 4088شاره جز تماو مسگگگتقیم با ماده را ندارد.)ایو ی، طالیبان، 

های جدیدی اسگگگتفگاده از این حواو، بگازی بگا واژگگان و دخگ  و تصگگگرف زبگانی تر یب       

ایی و  ه با حس شنو« آوازهای سگوخته »آفرینند. عاصگی با  اربرد این شگگرد و تر یب   می
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ند؛   خواهد تصویری از آوارگان جنگ را به خواننده القابسگاوایی قاب  دریاف  اسگ ، می  

تر یب فطای روحی شاعر را ملتهب نشان داده و شعر او را غم انگیز جلوه داده واقع این در

 اس .

 سگگوخته آوازهای آیم/ وهای سگگوخته میویرانم/ با خون نسگگ  آتش و خا سگگتر/ از  لبه »

 (222: 4086عاصی، «)خوانم. می

تر یب از حواو شنوایی اس . ماهی  آواز « آوازهای سرد»در این بی  از شگعر عاصی  

در  نار آنکه منظور « سگگرد»با واژۀ « آواز»داسگگ ؛ اما شگگاعر با این تعبیر جدید و آوردن صگگ

سازی  لام نیز شده اس . شاعر با  اربرد واژۀ رسگانیده، موجب برجسته خود را به متاطب 

داند و به این باور اس   ه آوازها و آواز را از جوهر اصلی ا   ه صداس  تهی می« سرد»

 به خشکی گراییده اس :نواهای عدال  

د/ ای یابگرانجایی/ در خاطر  پناه نمی آوازهای سردخورشید از او سریده از او پیداس / »

 (499: 4081)عاصی، « عشق/ ای بامداد واژۀ آهنگین.
و قهاّر عاصگگی نشگگان  یش رودآمیزی محور افقی را در شگگعر محمود (بسگگامد اسگگتفاده از حس 4نمودار)

 دهد:می

آمیزی محقق شگگده در محور افقی شگگعر محمود درویش  ملاحظه شگگد از میان حسشنانچه 

بساوایی،  -آمیزی  شنواییبینایی بیشگترین بسامد تکرار را داراس ؛ اما حس  -حس شگنوایی 
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نان شگگنوایی مورد توجه شگگاعر نبوده اسگگ . همچ -بویایی و بویایی -بویایی، بینایی -شگنوایی 

ز بینایی دارد، او نیز ا -بسگگگامد تکرار را حس شگگگنواییدر شگگگعر قهّار عاصگگگی نیز بیشگگگترین 

یب بساوایی بهره نبرده اس .  اربرد تر  -بویایی و بینایی  -آمیزی، ششگایی های حسگونه

   ه توان گفاز این رو می ؛بینایی در شگعر هردو شاعر گسترۀ فراوانی دارد  -حس شگنوایی 

دلی  آن ممکن برخورداری هر دو این تر یگب هنری بیشگگگتر مورد توجه آنان بوده اسگگگ .   

ه یده بزیرا این دو شگگاعر متعهد از روزی  ه د ،شگگاعر از حس شگگنوایی و بینایی قوی باشگگد 

راره و دیدن تصگاویر جنگ و ویرانی آشگنا هستند. آنان بهتر   اند با صگدای خم گشگوده جهان 

ان به خوانندگ ز درد مردم راتوانند با امتزاو این دو حس متفاوت صگگدای ناله و تصگگویر امی

  نند. القا

 (یحس یانتزاع -یانتزاع ی)حسیعمود محور یزیآمحس. 2-1-2

ید. آپنجگگانه و مفهوم عقلی و انتزاعی به وجود می آمیزی بگا آمیتتگی حواو این نوع حس

 ند،  گه امور ذهنی و درونی را دیگداری می  توانگد بگا بهره بردن از شگگگگردهگای   شگگگاعر می

( محمود 680-686: 4080لی، زیبایی در معرض تماشگا بگذارد. )حسن تصگورّات خود را به  

وند اند.آنان با خلق پینمودهآمیزی به زیبایی اسگگتفاده درویش و قهّار عاصگی از این نوع حس 

 ند.اهای جدید، خواننده را به اندیشه و تأم  واداشته و تصاویر زیبایی آفریدهو تر یب
 «یانتزاع-یینایب» .2-1-2-1

(  ه 288: 4028ترین حس بوده اسگگگ  )انوشگگگه،  میگان حواو پنجگانه حس بینایی فعال از 

صگگورت دیداری به متاطب بهامر انتزاعی مفاهیم درونی شگگاعر را  یکدیگرها با آمیتتن آن

 ند، تا با اسگگگتفاده از این تر یب مفاهیم ذهنی خود را با بازی   ند. شگگگاعر تلا  میالقا می

مثال محمود درویش در این  عنوانبه ؛اری به متاطب تداعی  ندصگگگورت دیدبگه واژگگان  

گران متصوّر اس  دیداری  ند. قصگیده  وشیده اس  تا بهار آزادی را  ه با خون مقاوم  

بوده،  ه با  آمیزیدر این قصگگگیده گونۀ از حس« دم الحب»و « عروق ربیعنگا »هگای  عبگارت 

هار ب»با حس بینایی و « خون»و « رگ»تر یب دو امر ظاهری و انتزاعی به وجود آمده اس ؛ 

با امر انتزاعی و باطنی قاب  دریاف  اسگ . شگاعر با تر یب این دو حس تصاویر   « عشگق »و « 

 دیداری آفریده اس : 
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الذي/ سفكته آلهة/،/ وآخرُفا أُ/ِ  دَمُ ال.../ أُولى أغانینا عروق ربیعناوسال الما ُ أيحمري/ فی »

 (12: 6991درویش، )«دَمٌ سَفيكيتْهْ آلهةُ الأديد...

 انیخدا/ ه س ا یعشق خون مان یترانه نینتست.../ نبهارما یهارگ/در شد یجار سگر   آب و :ترجمه

 ...شد آلوده آن به آهن انیخدا دس /   ه س ا یخون نشیآخر و/ تتندیر را آن

 اربرد واژگان و تر یب این دو حس انزجار و نفرتش را از نیروهای  گگاهی شگگگاعر بگا  

ایه از  ه  ن« ال ائعات يآو لبنات»سازد. او در این بی  با آوردن عبارت متجاوز آشکار می

شگگام آ ند،  ه بسگگان شگگغالان خونسگگربازان اشگگغالگر اسگگ ؛ آنان را گرسگگنگانی خطاب می

 اند:یفلسطینمشغول دریدن انسان 

 بنات آوىلسووألتقی بنهايتی وبدايتی/ وأيقولل ويأكما! خذانی واتُرکا/ قل/َ الأقیقة طازجاً »

 (68)همان: « .ال ائعاتِ

 را ق یحق قلب/ و دیببر مرا! برشگگما یوا: گف  خواهم/و  رد خواهم دارید سگگرآغازم و انیپا با :ترجمه
 .دی ن رها گرسنه یهاشغال یبرا نتورده دس 

سگگبکی محمود درویش رو  سگگؤال و جواب اسگگ . در این سگگب  یکی از شگگگردهای 

گیرد، ه نوشتاری شاعر تمام یا قسمتی از شعر خود را به گونۀ مکالمه و یا مناظره در نظر می

ع  شگگگود. فاع  فبگه گونگه متواتر تکرار می  « گفتم و گفگ  »معمولا در فرم شگگگعر دو فعگ   

، یا معشگگوق« گف »و همچنان فاع  فع  دیگر اسگگ  « منِ»حقیقی شگگاعر و یا « منِ»، «گفتم»

در  «مقول قول»متاطب حقیقی و یا فرضی شاعر اس . لازم به ذ ر اس ،  ه در این رو  

هر دو مورد ساخته و پرداختۀ ذهن خود شاعر اس . درویش در این قصیده نیز از این شگرد 

ا  اربرد ازد. او بپردبهره برده و در خیالاتش با ام  دنق  شگگگاعر فقید مصگگگری به گفتگو می

آمیزی، بینایی و انتزاعی اسگگگ  منظور  را  ه ای از حس ه گونه« دراّجةُ الموت»عبگارت  

  ند: همانا سستی و  هول  شاعر اس  را به گونۀ تصویری به متاطب القاء می

تدنو/ ولكنها لا تأرِ كُ  دراّجةُ الموتقُلَُ لهل/ قد تغیَ رتَ يا صاحبی .... واَنْفيطيرْتَ/ فها فِیَ »

 (408همان: .«)صرختك الواطفةْ/ قال لیل عِشَُْ قرب حیاتی/ کما فِیَ
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/ ودشیم  ینزد مرگ شرخۀ دو ن یا/ یاشده نیاندوهگ و... قیرف یا رده ضگع  :/ گفتم او به :ترجمه
 .بود  ه سان آن/ ستمیز امیزندگ  نار: گف  منبه \دهد تکان تورا یآسا برق ادیفر توانینم اما

اسگگ . سگگاخ  تر یبات حسگگی و بردهقهّار عاصگگی نیز از این آرایۀ هنری به زیبایی بهره 

انتزاعی در شگگعر او نشگگان دهندۀ توجهّ و دق  شگگاعر به عوالم ذهنی و درونی اسگگ ، در این  

 ه ی  امر انتزاعی اس ، درهم آمیتته، و رتیاهای شاعر « آرزو»با « رنگ»بی  از شگعر او  

  شد: بسان منظرۀ زیبا و رنگین به تصویر میرا 

 هرجا گلی بشکف ، من بودم/در رنگ آرزوهاسر راه تو گاهی لاله، گاهی نسترن بودم/ به »

شگگگد در خیگگالاتم/ حطگگگور بگادهگگایگگ  بگاز بود ومن شمن    آن فرصگگگ   گگه پگاییز آب می 

 (240: 4086عاصی، «)بودم.

ر قهّار انتزاعی شگک  گرفته باشد در شع ای  ه با تر یب حس بینایی و تصگاویر شگاعرانه  

 در این« پنجه،  ابوو و فقر»مثال آوردن واژگان  عنوانبگه  ؛دارد ایهعگاصگگگی  گاربرد ویژ  

سان ی  ه شد. او با این تر یب هنری فقر را ببی ، حس دردمندی شگاعر را به تصگویر می  

 فشارد:یهای آهنینش گلوی مردم را محیوان وحشی فرض  رده اس ،  ه با پنجه

با صگگدای زندگی بیگانه/ در هر گوشگگۀ این  \دادفقر، اندام شگگان را/ رنجه می پنجۀ  ابوو»

 (288)همان:« مل .

 ، هر ای اسگگ ه ی  تعبیر زیبا و عاشگگقانه« گ  سگگر  خیال »همچنان شگگاعر با تر یب 

میتتگی حس آسگگازد تا بیشگگتر پیرامون آن تأم   ند. این تعبیر از خواننده را شگگیفتۀ خود می

گیری از آن عواط  و احساسات درونی بینایی و انتزاعی به وجود آمده اس  و شاعر با بهره

 سازد:خود را برجسته می

گ  ما و در پای \زاد! متوان نغمۀ فردا رفتنآی هم\ای از گرد سگگگفر دامان تازه افشگگگانده»

 (244: )همان« تو و این واحه رها  ردن و صحرا رفتن؟\ماندن خیال  سر 
 «یینایب-یانتزاع. »2-1-2-2

آمیزی بیشگتر مفاهیم انتزاعی  با حس بینایی قاب  دریاف  اس ، شاعران  در این گونه از حس

جویی از این تر یب هنری مفاهیم ذهنی و درونی خود را  ه حاصگگگ  تراو  ذهنی بگا بهره 

ین وری از ابهره نند. این دو شگگاعر دردمند نیز با آنان اسگگ ، همچون تصگگاویر زنده بیان می
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اند. محمود درویش با آمیتتگی این دو شگگرد هنری سگب  شگعری خویش را بارور ساخته   

ه از در و   شوری؛ حس در این قصگیده فطگای ملتهب  شور  را به تصویر  شیده اس   

تر یب ی  امر انتزاعی در این « فقر»رسگگگد. واژۀ دیوار  بوی بگاروت و فقر به مشگگگام می 

خوار تشبیه شده اس . و این تشبیه تصویری مفهوم گرسنگی اسگ ،  ه به بالهای مرز سنگ 

 گه ی  امر ذهنی و   «ةيالهو»و « جرح» نگد. همچنگان واژۀ   و درد را بر متگاطگب تگداعی می   

 بار سگگاخته اسگ . خلاقی  شگگاعر با اسگگتفاده از این باشگد،  ه فطگگای قصگیده را غم  باطنی می

 سب  نوشتاری،  ه با مطمون قصیده همتوانی دارد میزان ادبی   لام او را بالا برده اس :

 6991)درویش، .« وجرحٌ فی الهويّةْ/ کُتُ/ٌ مُقيدَ سَة/... ،القيطايملل أيجنأة  الفقیر ُ/ وفی ،لبلادنا»

:08) 
 .ماننیسرزم  یهو در یزخم و... مقدو یها/ تابنواس یب  ب  بال سانهب/ ه مان،نیسرزم :ترجمه

سگگاختار زیبایی از « نيزيفَ الأبی/ُ شووقائقي النعمان »همچنان دراین قصگگیدۀ شگگاعر عبارت 

ه تصویر گرانِ را بآمیتتگی حس انتزاعی و بینایی اسگ . شگاعر با این تر یب خون مقاوم   

های شگقایق دش  و دمن   شگد  ه در راه آزادی جان دادند و با خون شگان همچون گ   می

گون سگاختند. شگاید هدف شگاعر از این تر یب هنری تصویری  ردن خون قهرمانان    را لاله

  شور  باشد:

/ فاصووفري تْ صوووورُ السووَ فْ ِ من/ وَجَع المواب الصووع/ِ،/  ،النعمان الأبی/ُ شووقائقينيزيفَ »

 (12)همان: « ...فی عروق ربیعنا\واحمري تْ،/ وسال الما ُ أيحمري

 سگگر  و/ شگگدند زرد مانیزا هولنار درد از/  وه دامنۀ یهاسگگنگ/ دیشک قیشگگقا یگلها محبوب ترجمه:
 ...شد یجار سرخگون بهارمان یهارگ در آب و/ گشتند

قهّار عاصگی نیز از این سگاختار هنری به زیبایی بهره جسگته اسگ . او در این شعر از درد     

شد.  ستتی نفس میهای استعمار به  ه مدت هاس  زیر پنجهنالد، سگرزمین سگرزمینش می 

را  ه ی  امر انتزاعی اسگ ، مسگتلزم ایستادگی مردم در مقاب    « آزادی»شگدن  شگاعر محقق 

با  «آزادی»جسگگگتن از این تر یب هنری و آمیتتن واژۀ داند. او با بهرهنیروهگای متجگاوز می  
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مردم سگگگرزمینش را به پایداری  ،آمیزی انتزاعی و بینگایی اسگگگ   گه گونگۀ از حس  « آتش»

 خواند:میفرا

توان برداشگگگ  از قومی/  ه  ار از دسگگگ  شگگگان جز مردم آزاری  شگه برگ مردمی  می »

« ید.آها  مر بندید! غمتواری نمیبلندیآتش/ و  آزادیاند آید/ به جان خویشتن افتادهنمی

 (241: 4086)عاصی، 
 «یانتزاع-ییشنوا . »2-1-2-3

شگگگنوایی و جانب دیگر با امر عقلانی و آمیزی ی  طرف معنا با حواو حس ۀدر این گونگ 

را به تصویر  6ذهنی قاب  دریاف  اس . درویش با استفاده از این رو  ستنان سلیمان نجاب

 بارد:هایش غم و اندوه می شیده اس ،  ه گویا از ت  ت  واژه

درویش، .«)القويُ . لأول مر  ُ يبكی سُليیْمانُ کلامُهُ يبكیبعد شوهرُ زُرْتُهُ فی بیته الريفیّ./ کان  »

6991 :22) 
  ه ودب بار نینتسگگت.  ردیم هیگر سگگتنش./ رفتم دنشید به ا ییروسگگتا خانۀ در بعد ماه  ی ترجمه:

 .س یگریم رومندین مانیسل
این سگاختار هنری در شگعر قهّار عاصی نیز مورد استفاده قرار گرفته اس ، او  ه بیشترین        

ای دارد. شاعر سرایی نیز مهارت ویژهدهد،  در تغزلمی هایش را شعر پایداری شک سگروده 

 ردن احسگگاسگگات درونی خود قلب   خواهد با اسگگتفاده از این شگگگرد هنری و شگگنوایی  می

  اا  را اند ی تسگکین بتشد تا شاید  روزی آه  ه بر سینه دارد به گو  معشوقه سگوخته 

 برسد:

ما را/  س  آوازهای عاشگگگقی\بنوازدهای نازر شگگگیدایی/ یاری نمانده اسگگگ   ه در پرده»

 (298: 4086)عاصی، « های روشن دریا را.نیس  تاز باز برون آرد/ منظومه

در  نار هم « گ »و « آواز»؛ «نماز»و « بگانگ »هگای  در این قصگگگیگده او نیز  گاربرد واژه  

یق  نایه از آذان مؤذن اس ؛ تلف« بانگ»نشگانگر خلاقی  شگاعر اس . در این تر یب هنری   

باشگگگد، حسگگگن تعلی  زیبایی را به وجود   ه ی  امر معنوی و انتزاعی می« نماز»این واژه با 

خلاقی  شگگاعر را در اسگگتفاده و شینش  « گ »با « آواز»آورده اسگگ . همچنان  اربرد واژۀ 

 سازد:واژگان هویدا می
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ه، لبان سبزآید/ راز می آواز گ سرو و  بانگ نمازگشگاید/  دم  ه او رهش را بر باز میآن»

 (268)همان:« بو از غنچگی برآید.های شبدهد تا/ اندامانگیزه می

اشگاره به فریب و نیرنگ سگیاسگیون  شور     « سگازها »در این سگاختار هنری شگاعر واژۀ   

خواهی مردم را به باد تمستر گرفته بودند. شان شهام   و آرمانهایدارد؛ زیرا آنان با نیرنگ

ا خواهد ببا امر انتزاعی قاب  دریاف  اسگگ ؛ شگگاعر می « پریشگگان»با حس شگگنوایی و « سگگاز»

 برساند: ا  را به گو  متاطبان ویژهوری از این تر یب غصه و دلتنگیبهره

/ تا دستمایه، غصه و دلتنگی اس سگازهاسگ ، پریشگانم/    تا ارغوان تار و ترنگم را/ این نوع »

جاسگگگ   ه قرار ل خود دارم/ زانخوانم/ من سگگگالهگاسگگگ  وعدۀ دلداری/ با بانوی خیا  می

 (21:  4081)عاصی، « یابم.نمی
 «ییایبو -یانتزاع». 2-1-2-0

خاطر انتقال مفاهیم ذهنی و بالا بردن سگگطح بیان خویش، دو امر گاهی شگگاعران معاصگگر، به 

آمیزنگگد. محمود درویش نیز برای بلنگگد بردن سگگگطح فکری و انتزاعی و بویگگایی را درهم می

 الأُ/ِ ... عطر/ »درونی خود، از این شگگرد هنری بهره برده اس . او در عبارت   انتقال مفاهیم

 ه تر یب از حواو انتزاعی، بویایی، ششگگگایی اسگگگ ، فطگگگای قصگگگیده را  «مال ٌ أيوحامضٌ

عاشگگقانه جلوه داده اسگگ ؛ تا مفاهیم ذهنی خود را  ه همانا شگگور و نشگگاط اسگگ ، به تصگگویر 

 بکشد:

الأُ/ِ ... عطر/ مال ٌ أيو/ لا فِعْلي/ فیها أو لهال للبأر رائأةُ الأيسِري  ِ/ بعد فِعْلِ  فی جُمَلية/ إسمیَ ة/،»

 (80: 6991)درویش، .« فِیَ جملة إسمیَ ةل فرحی حامضٌ.

 ای و شگگور عطر... اسگگ  معاشگگقه از بعد/ بسگگتر یبو را ایدر/ ندارد یفعل اسگگ ، هیاسگگم یاجمله نیا ترجمه: 
   .امیشادمان: اس  هیاسم یاجمله/ تر 
 «یانتزاع -ییایبو». 2-1-2-5

خواهنگد، یگ  امر حسگگگی را با مفاهیم ذهنی و درونی   آمیزی شگگگاعران میدر این نوع حس

نشگگین سگگازند تا با حواو ظاهری قاب  دریاف  باشگگد. قهّارعاصگگی از این شگگگرد برای      هم

و  «بوی»قصگگیده عبارت دادن مفاهیم درونی خود  ار گرفته اسگگ . در این محسگگوو جلوه

آمیزی بویایی و انتزاعی اس ، شاعر با استفاده از این تر یب انزجار گونۀ ازحس« وفاداری»
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گرای معتدل بود،  ند. او  ه ی  اسگگگلامو نفرت خود را از مجاهدین  شگگگور  اعلام می

سگگگرود؛ اما با همواره در سگگگتایش از مجاهدین و در نکوهش نیروهای متجاوز شگگگوروی می

خاطر پیروزی مجاهدین اوضاع  شور  بیشتر به وخام  گرایید، زیرا نیروهای مجاهدین به

شاعر  گناه بود.تصاحب قدرت به جان هم افتادند،  ه حاص  آن  شتار و آوارگی مردم بی

ای بازتاب در این سگگگروده و بگا آمیتتن این دو حس، جنگایگ  غیر انسگگگانی آنان را به گونه    

 های معنایی آن، اثر ماندگاری بر خواننده بگذارد :م دلال دهد؛ تا درر و فهمی

آید/ همه بیدردهای نمی بوی وفاداریآیگد/ ازین نامردها  برادر! از برادر قگاتلان یگاری نمی  »

: 4088)عاصگگگی، « آید.خون و لبتنگدنگد مردم را/ از اینگان جز دورویی جز د انداری نمی   

688) 
 «ییبساوا-یانتزاع» . 2-1-2-6

آمیزی مفاهیم انتزاعی با حس بسگاوایی درهم آمیتته و مفاهیم ذهنی شگاعر   نوع حس در این

دهگد. عگاصگگگی در مثال زیر با اسگگگتفاده از این شگگگگرد آرزوهای    تر جلوه میرا محسگگگوو

  شد:ا  را  ه همانا آزادی اس ، به تصویر میسوخته

ز  ام دل/وها خسگگته/ زدسگگ  آرز آرزوهارا بسگگوزیمبه  نجی رفته آتش بر فروزیم/ تمام »

ام دل/ بیگا ای دل بگه پگاسگگگ  همنوایی/ بگه پاو صگگگبح و شگگگام      دسگگگ  آرزو بشگگگکسگگگتگه  

 (22همان:«)آشنایی.
  «یانتزاع-ییبساوا» . 2-1-2-7

در این سگگگاختگار هنری، حس بسگگگاوایی با انتزاعی درهم آمیتته و مفاهیم جدیدی شگگگک    

گرفته و بدون واسگگطه بر قلب گویا این مفاهیم از اعماق وجود شگگاعر سگگرششگگمه »گیرد. می

متاطب را بیشگگتر به تأم  و اندیشگگیدن  »( و 664: 6998رمطگگان، )فتحی« نشگگیندمتاطب می

م ی( قهّار عاصی با استفاده از این شگرد هنری جه  انتقال مفاه02: 6949)شیخ، « دارد.وامی

اصگگی های  عدرونی خود و تأثیر آن بر متاطب،  به زیبایی بهره برده اسگگ . بیشگگتر سگگروده 

ی و بینایدرد دارد، گاه درد وطن و گاه درد عشگق. او در این شعر با آمیتتگی حس   از یتیآ

خواهد، با آمیتتگی این دو حس،   لامش گوید و میانگیزی سگگتن میانتزاعی از درد دل

 بر قلب خواننده نفوذ  ند:  
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/ زیانگیدرد دلدرجسگتجوی سگاز بلندی  ه/ از ارغوان سینۀ من رفته اس / در جستجوی   »

های نازر شگگگیدایی/ در پرده\سگگگ / من سگگگالهاسگگگ  راز بزرگی را  ز آتش دفینۀ من فته

 (20: 4089)عاصی، « انگیزم.می

های باد»همچنان در این مثال فطگای شعر عاصی عاشقانه و محتوایش آیتی از درد اس .       

، تر یبی از حس لامسه و انتزاعی اس . این تر یب هنری  نایه از حملۀ قشون سر  «مس 

 بر سرزمین شاعر اس :

د/ ماه های باز میاشوبیس / از ویشبیارامید/ لیلای من به خواب فرو رفته بادهای مسگ  ای »

 (88)همان: « س .من از  رانۀ امید / در بستر گلاب فرو رفته

 
آمیزی محور عمودی را در شگگعر محمود درویش و قهاّر عاصگگی نشگگان   ( بسگگامد اسگگتفاده از حس 6نمودار)

 دهد:می

 

 

 

شده در محور عمودی شعر محمود آمیزی محققهای حسشنانچه ملاحظه شد از میان گونه

انتزاعی بیشترین بسامد تکرار را داشته اس . شاعر از میان هف  گونۀ  -بیناییدرویش، حس 

ساوایی ب -انتزاعی، انتزاعی  -آمیزی بساوایی ارگرفته شگده در این مجموعۀ شعری از حس 
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نتزاعی ا -انتزاعی بهره نبرده اسگگ ؛ همچنان در شگگعر قهّار عاصگگی نیز حس بینایی  -و بویایی

ی بویایی در شگگگعر و -آمیزی انتزاعی ه حسصگگگورتیدارد، در بیشگگگترین بسگگگامد تکرار را

اعران انتزاعی بیشتر مورد توجه ش -وری از تر یب حس شنوایی اربردی نداشته اس . بهره

بوده اس ؛ زیرا حس بینایی یکی از پر اربردترین حواو در زندگی انسانی جه  برقراری 

گردد، باعث آفریدن تصگگگاویر زیبا میارتبگاط با محیط اسگگگ . تلفیق این حس با قوۀ تتی   

را  های خویشها و اندیشهمحمود درویش و قهّار عاصگی با تر یب این ساختار هنری تجربه 

تر  مفاهیم نوین در شگگگعر خویش سگگگبگه گونگۀ زنگده و تصگگگویری بیگان نموده و بگاعث گ     

 اند.گردیده

 

 گیری. نتیجه3

اختلافی در نحوۀ اسگگتفاده از این شگگگرد دهد، باآنکه نکات های این پژوهش نشگگان مییافته

خورد؛ اما پیوند میان  اربرد این آرایۀ هنری با هنری در اشگگگعار این دو شگگگاعر به ششگگگم می

بوده،  ه همواره در شعر آنان رعای  شده  ایسگئله محتوا، اندیشگه و احسگاسگات شگاعرانه  م    

 اس .  

دو مجموعۀ شعری، استفادۀ آگاهانۀ  های این دو شاعر را در اینهای بارز سرودهویژگی      

های شگگعری طبق تحلی  نمونهدهد. آنان از این شگگگرد و هماهنگی آن با موضگگوع شگگک  می

ی، تصویرآفرین باعث دو شاعراین در شعر  آمیزیصنع  هنری حس آنان مشگتص شد،  ه 

اس . خته اسو زیبایی شعرشان را دوشندان بتشگد  میانتقال معنی و تأثیر بر متاطب را نیرو 

آمیزی بهره برده اند،  ه این امر های متتل  حساین دو شگگاعر گاهی در ی  بی  از گونه

 دهد. محمودخلاقی  و نوآوری آنان را در شگونگی اسگتفاده از این شگگرد هنری نشان می  

 -بار از شگگگنواییسگگگهشگگگنوایی، -آمیزی بیناییبار ازگونۀ حسیگ  درویش در محور افقی 

ششگگایی، -یبار از بسگگاوایدوبسگگاوایی، -بار از بیناییی ششگگایی، -ر از بیناییبای بینایی، 

بویایی بهره برده اسگگگ ؛ او همچنان در محور -بار از ششگگگاییی بینایی، -بگار از بویایی دو

ار از بی بسگگگاوایی، -بار از انتزاعیسگگگهانتزاعی، -آمیزی بیناییبار از حسهشگگگ عمودی 
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 ار برده اسگگ . قهّار عاصگگی نیز در محور  بویایی را به-بار از انتزاعیی انتزاعی، -شگگنوایی

-بار از بیناییدوبینایی، -بار از شگگنواییپنجشگگنوایی، -آمیزی بیناییبار از گونۀ حسدوافقی 

شگگگنوایی، -یبار از بویایی ی، یبویا -بار از بیناییدوبینایی، -بار از بسگگگاواییی ششگگگایی، 

بسگاوایی استفاده نموده اس . او همچنان در   -بار از شگنوایی دوی و بویای-از شگنوایی بار ی 

بار از  هارشبینایی، -از انتزاعیبار ی انتزاعی، -آمیزی بیناییبار از حسپانزدهمحور عمودی 

-ار از بساواییبدوبساوایی، -از انتزاعیبار ی انتزاعی، -از بویاییبار ی شگنوایی،  -انتزاعی

 ساختارهای هنری و  زیبایی شعر خویش ساخته اس .انتزاعی را شام  

آمیزی بینایی در محور افقی و حس –آمیزی شگگگنوایی دهد  ه حسآمگارهگا نشگگگان می       

صورت بهترین بسگامد تکرار را در شگعر آنان دارد.   انتزاعی در محور عمودی، بیش –بینایی 

  این دو شگاعر بوده اس . دلی توان گف ،  ه حس بینایی و شگنوایی از حواو فعال     می

زیرا این دو شاعر  ،آن ممکن برخورداری هر دو شگاعر از حس شگنوایی و بینایی قوی باشگد   

راره و دیدن تصگگگاویر جنگ و ماند با صگگگدای خگشگگگوده ه دیده به جهان متعهد از روزی

اژگان وتوانند با امتزاو این دو حس متفاوت و بازی با ویرانی آشگگگنگا هسگگگتند. آنان بهتر می  

 صدای ناله و تصویر از درد مردم را به خوانندگان القا  نند.
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1. Introduction 

Critical discourse analysis explains about how and why discourse is 

produced. Mystics intuitively obtain a unique language that needs to 

be deciphered, which is "the product of ideology" (Vodak,2001: 115). 

Bayazid and Roozbehan have also produced and recreated their 

distinct mystical discourse according to their ideology by choosing 

specific words and syntax. This study aims to answer this main 

question: How did the two mystics represent their mystical world and 

circumstances? Furthermore, to show possible differences and 

similarities. 

 

2.Methodology 

In this research, with the analytical-comparative method and based on 

the analysis of Fairclough's critical discourse, the ascension of 
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Bayazid Bastami and Roozbehan Baqli has been analyzed. Based on 

this, three paragraphs of Bayazid and Roozbehan Baqli's Ascension 

Letter have been selected as a textual body. Then the authors' critical 

language is analyzed and interpreted in verbal and cryptic signs. 

Fairclough offers a ten-question model for descriptive-level text 

analysis to reveal the implications of language. The first seven 

questions are based on empirical, relational and expressive values that 

the formal features of the text have. Words or syntactic constructions 

show empirical, relational, and expressive values. These values have 

an abstract, practical or action meaning. The eighth question deals 

with the coherence of in-text and out-of-text. The ninth question 

examines the interactive systems in discourse, and the tenth question 

deals with the structure of the text in advancing the author's goals. 

  

3. Discussion 

3-1. At the description level 

The words "looking with the truth, seeing the truth with the truth" 

show Bayazid's attempt to destroy egoism. Bazid pays much attention 

to God. He thinks of the destruction of ego. The Ascension is based on 

a revelation he saw in his youth. His revelations are formed in the 

state of sleep, sleep and wakefulness or awakening . 

3-2. At the level of interpretation 

Bayazid shows that every action has a proportionate reaction. There 

are a lot of declarative sentences and active in his words, so he is able, 

not defeated. Roozbehan Baqli also claims that a needle from God has 

been opened on him. He has advanced in the stage of purification. 

Roozbehan saw the sea, the island and the palace of Quds differently 

before his Ascension, but after his Ascension (the state he has 

experienced), he sees the sea, the island and the palace of Quds as one. 

In his ascension letter, God, angels and Khidr are present. The 

dialogue between God, Khidr and the hadith of the mystic soul has 

been reported. Roozbehan Baqli thinks about death, seeks refuge in 

God from evil, and receives refuge and good news from God .  
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3-3. Analysis of two ascents at the level of explanation  

In explaining, socio-cultural structures and relations are considered. 

Socio-cultural issues are non-discourse and are a subset of discourse 

practice. Fairclough calls discourse a "social matrix of discourse" 

(Jorgensen & Phillips, 2014: 149). Bayazid is a distinguished figure in 

Iranian mysticism. He is closer to the original Islam. Free will and 

effort are the two pillars of Bayazid's conduct. Of course, he does not 

consider effort alone to be sufficient and believes that it can not be 

achieved with effort alone, nor can it be achieved without effort. His 

mystical discourse is human endeavour snd free will. This discourse 

becomes less and less in the following periods as far as there is a 

roughness in the mysticism of Ibn Arabi (Hakima and Mohseninia, 

1396: 36). The principle of Khorasan mysticism is to pay pure 

attention to God and know the unreal (virtual) existence. After 

Bayazid, this discourse becomes less and more attention is paid to 

non-God (world). The mystics of later periods pay attention to the 

world, the relation of the world with God, the relation of man to God, 

and the relation of man to the world; they give originality to man and 

the world. This view starts from Hallaj and is extreme in Ibn Arabi 

and his subjects. Therefore, attention to man has started from Hallaj 

and can be seen in his followers, disciples and influencers. Roozbehan 

Baqli is influenced by Hallaj. By describing some of Hallaj's 

circumstances and speeches, he has linked Persian Sufism with the 

Baghdad school. 

Next point: Roozbehan Baqli's social, economic and political 

conditions are different from Bayazid's social, economic and political 

conditions. Roozbehan lived in a time when thinkers did not have a 

good opportunity to express their talents and express their thoughts; as 

a result, they had to enter monasteries. This causes the mystic to be 

isolated and distanced from society. The same monasteries were also 

built by princes and ministers and were governed by their policies. An 

example of the socio-political situation of that time: Roozbehan Baqli 

did not greet the ruler of Shiraz and threatened the ruler of 

Roozbehan. The fact that the jurists, scholars and thinkers had to 
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welcome the ruler shows the prosperous society. In the end, it is 

reminded that mystical discourse is formed on the non-existence of 

God (unity). Unity is the axis of mystical discourse that manifests 

itself in annihilation and unity. Manifestation, austerity, seeking, 

diligence, prayer, discipleship, etc., find meaning with the centrality of 

unity. Mystical discourse is spectral. The farther away from the centre 

(unity), the less mystical discourse fades. The original mystical 

discourse is formed on the non-existence of beings and the absolute 

existence of God. Seekers of the path of God actively strive to achieve 

such knowledge, and the authorities pass the conduct home, so the 

identity of the seeker is formed on the axis of non-existence, and the 

spectrum of selfishness and selfishness, non-intuition and non-desire 

in the seeker become less and less and true monotheism. 

 

4. Conclusion  

Applying analytical comparative method, this study has reviewed 

parts of the ascension of Bayazid Bastami and Roozbehan Baqli based 

on Norman Fairclough model. The results indicated that Bayazid and 

Roozbehan have produced and recreated their distinct mystical 

discourse by choosing specific vocabularies and syntax. Revelation, 

dialogue, and manifestation are the three common pillars of Bayazid 

and Baqli, but the intellectual, ideological, and mystical structure of 

each has subtle differences. Bayazid's mystical discourse is formed on 

the basis of me (Man) / God (Him) and there is no mediator in it that 

during the purification of the soul and divine attraction, human 

annihilation and human identity become impossible by perishing in 

Truth, and nothing but Truth remains. but Roozbehan's discourse is 

formed around the characters of Roozbehan (humans), angels, Khezr 

and God. In this discourse, angels are the mediators between he and 

God, and Khezr is the symbol of Man’s old man and guide. 

Meanwhile, at the end of Bayazid's ascension, all his attributes, his 

gestures and his language became monotheistic, but Roozbehan was 

asking God for a good end. Roozbehan was afraid of death and 

Bayazid passed away. Bayazid's contribution to the original Iranian 
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mysticism is far more prominent than Roozbehan. Bayazid Bastami's 

mystical discourse is based on Bayazid / God. Moreover, free will is 

prominent in his discourse. This discourse resets the two concepts of 

human endeavour, seriousness and promotion in this world and the 

hereafter. Bayazid is distinguished by certainty and hearing the voice 

of God, and interacting with God. Roozbehan Baqli Mystical 

Discourse is formed around the personalities of Baqli / angels, the 

older man and God. One side is the Baqli and the other side is the 

angels, the older man and God. His discourse is in the spectrum of 

monotheism. Roozbehan Baqli's emphasis is on happiness. These two 

ideas (Bayazid's thought and Roozbehan's thought) have created two 

different methods: Bayazid's discourse is based on God. There is no 

mediator; he speaks the truth and with him. 

On the other hand, in Roozbehan's discourse, there are mediators 

such as Khidr and angels. Bayazid's discourse seeks to be God-

centered and unjustly destroyed. The social situation of Bayazid's 

time, his influence on Islam and his discipleship with Imam Sadegh 

(AS), which many scholars have accepted, have been effective in 

producing his discourse. In contrast, Roozbehan Baqli has a more 

humanistic and ontological thought, so he pays more attention to the 

status of man and the place of existence than Bayazid. Given the 

political and social situation of his time, this idea has led to the 

production of a humane and ontological discourse in which the desire 

for personal growth and prosperity and the emphasis on proportional 

determinism are seen. Baqli sees himself as a chosen one, which is his 

special revelation, and any self-identification is far removed from the 

truth of God alone (absolute existence). 

 

Keywords: ascension, Bayazid Bastami, Roozbehan Baqli, discourse 

analysis, Fairclough. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041بهار و تابستان ، مششو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

 

 لیتحل کردیرو با یبقل روزبهان و دیزیبا یهامعراجنامه یقیتطب یبررس

  فرکلاف یانتقاد گفتمان
 1رضایی؛ حسین حسن2؛ مرتضی قاسمی0فاطمه حکیما

 چکیده

گوید و با توجه به بافتِ تحلیل گفتمان انتقادی دربارۀ چگونگی و چرایی تولید گفتمان سخن می

-رو با روش تحلیلی شده دارد. پژوهش پیشزبانی سعی در موشکافی گفتمانِ تولیدزبانی و بروندرون

فرکلاف بازنگری مدل نورمن  هایی از معراجنامۀ بایزید بسطامی و روزبهان بقلی را با تکیه برتطبیقی بخش

دهد که بایزید و روزبهان با انتخاب واژگان و نحو خاص، گفتمان متمایزِ عرفانی است. نتایج نشان میکرده

گو و تجلی سه پایۀ مشترک معراج بایزید و بقلی است، واند. مکاشفه، گفتخود را تولید و بازآفرینی کرده

های ظریفی دارد. گفتمان عرفانی بایزید بر محور انی هر کدام تفاوتاما ساختار فکری، ایدئولوژیکی و عرف

ای وجود ندارد که در طی تهذیب نفس و است و در آن میانجی یا واسطهمن )انسان(/ خدا )او( شکل گرفته

ماند، شود و جز حق چیزی باقی نمیانسان با فنا شدن در حق، مستحیل می هویّتزایل و  انانیّتکشش الهی 

است. در های روزبهان )انسان(، ملائکه، خضر و خدا شکل گرفتهگفتمان روزبهان حول محور شخصیت اما

این گفتمان ملائکه و خضر واسطۀ بین او و خداوند هستند و خضر نمادِ پیر و راهنمای انسان است. ضمناً در 

هان از خداوند طلب فرجام است، اما روزبپایان معراجِ بایزید همۀ صفات اشارات و زبان او توحیدی شده

-در عرفان اصیل ایرانی  سهم بایزیداست. هراسد و بایزید به حق پیوستهنیک دارد. روزبهان از مرگ می

 تر است. به مراتب از روزبهان برجسته اسلامی
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 معراج، بایزید بسطامی، روزبهان بقلی، تحلیل گفتمان، فرکلاف.: های کلیدیواژه

 

 مهمقدّ .1

شناسی، هایی مانند انسانای است که در رشتهرشتهگرایشی بین» ان انتقادیتحلیل گفتم

مند ساختار، شناسی و غیره به مطالعات نظامشناسی، نشانهشناسی، زبانشناسی، روانجامعه

گفتمان ( تحلیلگر  021: 0111زاده، آقاگل«)پردازد.کارکرد و فرایندهای تولید گفتار می

کمک فنون موجود در این رویکرد، پرده از صورت ظاهر متن  به استانتقادی موظف 

 های زیرین زبان مخفی مانده آشکار کند.بردارد و آنچه در لایه

 شرح و بیان مسئله.1-1

شرط تهذیبِ نفس ممکن  و آن را برای همگان به عارفان به عروجِ روح تأکید داشته

 گوید: کدکنی میشفیعیدانند. می
اند که عبارت است از زبان و قلمروِ واژگان و به یاری تأمّل در آوری یافتهشگفتصوفیه نردبانِ  

مانده در ادبیات های روحانی باقیاند. از مجموعۀ سفرنامهها به سفر در عوالم روحانی پرداختهواژه

 اشاره کرد. )شفیعی ،توان به معراج بایزید که روایات گوناگون از آن باقی استاسلامی می

 (011-014: 0112کنی، کد

یابند که گاه دست می ایزبان ویژهبه  های روحانی خودها و آموزهدر سایۀ اندوخته عارفان

: 2110وداک، «)حاصل ایدئولوژی است.»رازگونه است و به رمزگشایی نیاز دارد و این 

برای اهل  زبان»کند: ر میهای نوینی را برایشان میسّ( درواقع اندیشه و نطق خلقِ جهان001

دست تصوف آنانی که اعتبار و امتیازی در قلمرو خلاقیت و خلق فضای نو در عرفان به

 ( 414: 0112کدکنی، شفیعی«).جدید است عوالمِ ای برای خلقِاند وسیلهآورده

شود: بخش توصیف که در دو در مدل تحلیلیِ فرکلاف، متن از سه جنبه بررسی می

پردازد. فرکلاف این جنبه را یل واژه، جمله، فعل و قید میسطح واژگانی، و نحوی به تحل

است. در جنبۀ دوم به بندی کردهدر سطح مقدماتی قرار داده و در ده پرسش اصلی سازمان

پردازد و به بافت موقعیتی و مسائل بینامتنی توجه و در سطح سوم، با توجه به تفسیر متن می

متن، گفتمان غالب، و ایدئولوژی و قدرت حاکم  نهادهای اجتماعی و سیاسی، چرایی تولید
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تطبیقی و بر مبنای راهبردهای  -روش تحلیلی کند. در این پژوهش با بر متن را تبیین می

کارآمد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف به تحلیل معراجنامۀ بایزید بسطامی و روزبهان بقلی 

های موجود در متن توجه ۀ گفتمانهای متن به توزیع عادلاندر انتخاب بریدهپرداخته و 

از عبدالرحمن بدوی و کتاب  شطحات صوفیهمنبع اصلی معراجنامۀ بایزید،کتاب است. شده

 کدکنی است. از شفیعی دفتر روشنایی

است: یکی روایتِ سهلگی و در پیوستِ کتاب، در دفتر روشنایی دو روایت آمده

هایی زنیابوالقاسم عارف گمانه. دربارۀ اللهإلیالقصددر کتاب  ابوالقاسم عارفروایتِ 

بن  یدلقاسم العارف همان ابوالقاسم جنااند که ابابعضی حدس زده»صورت گرفته؛ ازجمله 

عارف برجستۀ قرن سوم است که فصلی از تفسیرهای او بر شطحیات بایزید را،  ،محمد

نقل از سهلگی به«).استخویش نقل کرده اللمعسراج طوسی در کتاب 

 (. 41 :0114کدکنی،یعیشف

پردازد که متن عربی آن در این مقاله به معراجنامۀ بایزید با تکیه بر روایت سهلگی می

است. آمده دفتر روشناییعبدالرحمن بدوی و ترجمۀ آن در  شطحات صوفیهکتاب 

 ،های خویشبقلی نیز شرح تجارب عرفانی و مواجید روحانی خود را در کتابروزبهان

نامۀ از معراجسه بند  این اساسبر است. بیان کرده الأنوارفاتشالاسرار و مکافکشازجمله 

 نویسندگان در انتقادی است و زبانِمتنی انتخاب شده پیکرۀ عنوان به بایزید و روزبهان بقلی

و به این پرسشِ اساسی پاسخ داده  شودتفسیر می و تحلیل رمزگانی و غیرکلامی هاینشانه

این کنند؟ خود را چگونه بازنمایی می و عارف دنیای عرفانی و احوالدخواهد شد که 

ازحیثِ  قلمرو و  هاپژوهشترین نیست. مشابه دارسابقپژوهشی مذکور، در قلمرو  رویکرد

 شرح زیر است:به روش

 .پیشینۀ پژوهش2-1

 های غالب مورد توجه پژوهشگران در سطح جهاننظریۀ تحلیل گفتمان در بررسی گفتمان

است. در پژوهش ها و مقالات بسیاری در این باره تألیف و ترجمه شدهاست. کتاب

از ماریان یورگنسن و لوئیز فیلیپس نظریه و روش در تحلیل گفتمان رو، به کتاب پیش

است. در این کتاب، مدل سه بعدی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف ( توجه شده0111)
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های بسیاری ها و پژوهش. دربارۀ معراج نیز کتاباستصورت جامع توضیح داده شدهبه

هایی است که به موضوع معراج ترین کتابیکی از قدیمی المعراجانجام شده؛ ازجمله 

أنه من أقدم الكتب التي اختصّت بالمعراج، دون »است: پرداخته و در مقدمۀ آن کتاب آمده

که در این کتاب سه روایت از ( 1: مقدمه بر المعراج: 2112،صلیبا«).غيره من المواضيع

است: روایت سهلگی، ابونصر سرّاج طوسی و ابوالقاسم عارف. معراجِ بایزید گزارش شده

است: اسدی های عارفان پرداخته شدهنامهنیز به معراج و معراجخر أهای متدر پژوهش

ایی به راهنم« هاآن بررسی شطحیات صوفیه تا قرن هفتم و تنظیم موضوعی»(، در 0111)

محمود عابدی به بررسی شطحیات عارفان پرداخته و منشأ، زبان، صورت و ساختار شطح را 

ها به نامه( بیان داشته که در بررسی معراج0114است. پهلوان و محمدرضایی )بررسی کرده

بررسی ساختار محتوایی »(، در 0111های آنان نیز توجه شود. بامری)نامهزندگی

تن از پنج معراج ،ضمن توصیف معراج پیامبر)ص(« فارسیها در ادب معراجشبه

ی و روزبهان بقلی را بررسی کرده و جعربی، بایزید، مولوی، لاهیمشهورترین عارفان؛ ابن

عربی از است. نتیجۀ پژوهش وی از این قرار است که معراج ابنمعراج خواندهشبه ها راآن

 0111است. در سال و دلیل متقنی بر آن نیاورده تر استبه معراج پیامبر شبیهو  برتردیگران 

نامۀ خواجه عاشوردخت، رضی و همکاران، تحلیل گفتمان رابطۀ انسان و خدا در مناجات

اند. آنان به این نتیجه رسیده که ارتباط انسان و خدا  انصاری را بررسی کردهعبدالله

 کنندۀ وجوه گفتمانیِبیان گیرد کهمیای از خوف و زهد تا عشق و رندی را دربرگستره

 های حقیقتی است.متفاوت و رژیم

 . ضرورت، اهمیت مسئله3-1

بسیار مؤثر و ی  و الگوهای تحلیل نظری هایتعیین چارچوب برای تـحلیل گفتمان انتقادی
شود. تحلیل های زیرین متن کشف میتحلیل گفتمان انتقادی، لایه. ازطریق کارآمد است
تحلیل و تفسیر  تولید، ویژۀ خود در بافت   متون ادبی هر دورهدهد می ی نشانگفتمان انتقاد

  .شودمیشـناسایی و مـعرفی  با نگاه انتقادی،  متونای و دوره فردی سبک شود و می
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 بحث و بررسی .2
 . تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف2-1

دهد، تا معانی ا ارائه میفرکلاف برای تحلیل متن در سطح توصیف،  مدل ده سؤالی ر

ای و بیانی های تجربی، رابطههفت پرسشِ نخست برپایۀ ارزشضمنی زبان را آشکار کند. 

ها و یا ساخت یعنی واژه؛ ها باشدهای صوری متن، ممکن است واجد آناست که ویژگی

 باشد،ای و بیانی تأکید داشتههای تجربی، رابطهای بر ارزشنحوی جملات به گونه

توانند بار معنای انتزاعی، کاربردی و یا کنشی داشته باشند. هایی که به نوبۀ خود میارزش

متنی منجر متنی و برونهای پیوندی که به ایجاد انسجام درونپرسش هشتم، از ارزش

کند و پرسش های تعاملی در گفتمان را بررسی میکند. پرسش نهم نظامشود، سؤال میمی

 ساختار متن ازلحاظِ ترتیب عناصر در پیشبرد اهداف نویسنده است.  دهم مربوط به کل

، تضاد در معنای بندیها، طبقهدر سطح لغت به ارزش تجربی واژهمدل فرکلاف    

، رابطۀ معنادار میان کلمات؛ ازجمله: ترادف، تضاد، تکرار و بسامد واژه، ایدئولوژیکی

و غیررسمی، ارزش بیانی کلمات و  حسنِ تعبیر، کلمات رسمی خانواده بودن،هم

در سطح نحو نیز به ارزش تجربی جملات، مشارکین، عامل توجه دارد. های موجود استعاره

کند. علاوه بر این به سازی، معلوم/ مجهول، جملات مثبت / منفی توجه میکنشگر، اسم

ملِ ارتباط های دستوری، عاای جملات، وجه، کاربرد افعال و ضمایر، ویژگیارزش رابطه

جملات ساده / مرکب، ارتباط منطقی میان جملات، و توجه به ابزارهای ارجاع به داخل و 

، تفاوت و تغییر کند. در بخش تفسیر، با بافت یا زمینه، انواع گفتمانخارج متن توجه می

شود، ازجمله: بینامتنیت، ماجرا، ها با سؤالاتی مطرح میکدام از این بخشمواجه هستیم. هر

است. در بخش انواع گفتمان به کار گرفته شدهها و زبانی که بهفاعلان، روابطِ میان آن

های معنایی و در سطحِ تبیین، عوامل اجتماعی بروزدهندۀ قدرت در سطوح گوناگون نظام

 (.040 - 001: 0111شود )ر.ک. یورگنسن و فیلیپس،نهادی، اجتماعی، و موقعیتی توجه می

   ایزیدنامۀ ب. معراج2-2

نَظَرتُ إلي ربَّي بعَِينِ القينِ بَعدَما صَرفَنِي عنَ غيَرِه وَ أضَاءنَي بِنُورِه، فَأرَانيِ عجََائبِ : »(1بند )

ه إليَ أنائيَّتي فَزالَت: نوري بنُِورِه ِوَ عِزَّتيِ بِعِزَّتهِ وَ قُدرَتي هویّتهِ فَنظََرتُ بِهویّتمِن سِرِّهِ، وَ أرَانيِ 
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ه وَ أعظَامِي بِعَظمَتِه وَ رَفعَتيِ بِرَفعتَِهِ. فَنظَرَتُ إلَيهِ بِعَينِ الحَقِّ فَقلُتُ لَهُ: هویّتوَ رأَیتَ أنائيَتي بِ بِقُدرَتِهِ.

ي هویّتهِ. وَ أزَالَني عنَ هویّتإلهَ إلاّ إنّا. فغََيّرنِي عنَ أنائيَتي إليَ  غيَري لا مَن هَذاَ فَقاَلَ: هَذَا لاَ أَنا وَ لاَ

هِ. فَلَمَّا نظََرتُ إليَ الحَقِّ بِالحَقِّ رأَیتُ الحَقَّ باِلحَقِ، هویتّهِ فَرداً فَنظََرتُ إلَيهِ بِهویّتهِ وَ أرَاني تهویّبِ

 (؛ 026تا: )بدوی، بی «فَبَقيِتُ فيِ الحَقِّ باِلحَقِ زَمَاناً

از نظر به غیر که او مرا از پس آن -2نظر کردم در پروردگار خویش به چشم یقین. -0» :ترجمه

 -1و  هایی از سر خویش به من نمودشگفتی -4مرا به نور خویش روشنایی بخشید و  -1خویش بازداشت و 
پس از میان برخاست نور  -2خویش  انانیّتاو در  هویّتپس نظر کردم، به -6خویش را به من نمود؛  هویّت

خویش را به بزرگی او و  انانیّتدیدم -1من به نور او و عزت من به عزت او و قدرت من به قدرت او و 
-02این کیست -00بدو گفتم -01پس نظر کردم در او به چشم حق و -1رفعت خویش را به رفعت او. 

 هویّتسوی من به انانیّتپس مرا از -01نیست خدایی جز من. -04این نه من است و نه جز من، -01گفت 
چون -01او  هویّتپس نظر کردم در او به -02نمود. خویش را به یکتایی من  هویّت -06و  خویش گردانید

ر.ک.  «)پس زمانی با حق به حق باقی ماندم -21حق را به حق دیدم -01در حق به چشم حق نگریستم 

 . (112 - 211: صص 0114سهلگی، 

قَّق الحقََ؛ وَ إليَ فَقلُتُ: بلَيِ، أنتَ الحَقُّ وَ بِالحَقِّ یُريَ الحقَ؛ أنتَ الحَق وَ بِالحَقِّ یَتَحَ: (2بند )

قَالَ: الحَقِّ وَ باِلحَقِّ یُسمعَُ الحقَُّ؛ أنتَ السَامعُِ وَ أنتَ المَسمعَُ وَ أنتَ الحَقُّ وَ أنتَ المُحِقُّ، لَاإلَهَ غَيرکَ. فَ

أنتَ أنتَ لَاإلهَ  مَا أنتَ إلَّا الحقَ؛ باِلحَقِّ نطََقتَ. فَقلُتُ بَل أنتَ الحَقُّ و َکَلامُکَ حَقُ، وَ الحَقّ بِکَ حَق.

ا غَيرکُ. فَقَالَ لِي: مَا أنتَ؟ قلُتُ لَهُ: مَا أنت؟َ قَالَ: أنَا الحَقُّ. فَقلُتُ: أنَا بِکَ. قَالَ: إذَاکُنتُ أنَا بِي فَأنَ

لحقِ و أنتَ وَ أنتَ أنَا. فَقلُتُ: لَا تَغَرنِي بِکَ عَنکَ. بلَي، أنتَ أنتَ. لَاإلَهَ غَيرکُ. فَلَمَّا أن صِرتُ إلي ا

ائِه. أقَمتُ معََ الحَقِّ بِالحَقِّ أنشَأ لِي جُناحَ العِزِّ وَ الكبِریَاء. فَطرَتُ بجنَاحِي فَلَم أبلغَُ مُنتهَيَ عِزِّه وَ کِبریَ

وَّتِهِ وَ زِینَتي وَ طَاقَةَ لِي بِه إلَّا بِه. فَنَظَر إليّ بِعَينِ الجُودِ فَقَوّانِي بِقُةِ بِه عنَه فيِمَا لَا فَدَعَوتُه بِالإستِغَاثَ

لاَ  تَوّجَني بِتاجِ کرامتَِهِ علَيَ رأَسِي. وَ أفرَدنَِي بِفَردانيَّتِه وَ وَحَدنَي بِوَحدانيَّتِه وَ وَصَفَنِي بِصِفَاتِه الَتيِ

أسَکَ بِتَاجِ کَرَامَتِي وَ تَعَزَّز یُشارِکِه فيِهَا أحَدُ. ثُمَّ قَالَ لِي: تَوَحَّد بِوَحدَانيَّتيِ وَ تَفَرَّد بِفَردَانيَّتِي وَ إرفعَ رَ

کَ. وَ مَن رآَکَ رآَنِي وَ مَن هویّتي فِي هویّتبِعِزَّتِي وَ تَجَبَّر بِجبََروُتِي وَ أخرِج بِصِفاتِي إليَ خلَقِي أرَ 

 (022 -026تا: صص )بدوی، بی.« قَصَدکَُ قصََدَنِي
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 حق حق، به و-6 حق، ییتو-1 دید انتو را حق حق، به و -4 حق، ییتو -1ی آر -2 گفتم» ترجمه:

 و شنونده ییتو حق-1 .شودیم دهیشن حق، به و -1 حق، گرددیبازم حق یسوبه و-2 داد تحقق توان را
 حق جز یستین تو -04 گفت پس-01. ستین ییخدا تو جز-02 .قحم ییتو و-00 حق ییتو -01.شنواننده

. است حق تو، به حق، و -01 است حق تو لامک و-01 یحق تو-02 گفتم پس-06 ی.گفت سخن حق به -01
-26 ؟یستیچ تو-21 گفتم-24؟ یستیچ تو-21 گفت مرا پس-22. تو جز ییخدا ستین-20 تو، ییتو-21

 .من تو و-12 توام من پس-10 ییتو من به چون، گفت-11. توام به من-21 گفتم-21. حق منم-22 گفت
-11. ستین تو جز ییخدا-12 ییتو تو،-16 ،یآر -11 بیمفر شیخو از شیخو به مرا-14 گفتم پس-11

 دو نیبد پس -40 داد مرا ایکبر و عز از بال دو -41 حق به ستادمیا حق با و-11 رفتم حق یسو به چون پس
 در -44درخواستم ازو او، به ،یادخواهیفر با و-12 دمینرس او یایوکبر عز تینها به و-42 کردم پرواز بال

 شیخو یروین به مرا و -46 ستینگر من در جود چشمِ به پس-41. ستین ابت او، به جز بدان، مرا آنچه
 کرد تنها شیخو تیفردان به مرا و -41 نهاد من سر بر که -41 کرامت تاج به دیبخش نتیز و-42 داد توان

 را او که یصفات آن -12کرد فیتوص مرا شیخو صفات به و-10 شیخو ییکتای به دیبخش ییکتای و-11
و به فردانیت من، -11 شو تیوحدان لهأ من تیوحدان به-14 گفت مرا سپس-11. ستین یبازان چیه آن در

 و-11 گردان زیعز را شیخو ،من عزت به و-12 برافراز من کرامت تاج با را شیخو سر و-16اهل فردانیت 
 شانیبد ش،یخو هویّت در مرا هویّت-61 .رو من خلقِ نزد من صفات به و-11 کن شهیپ رجبّت من جبروت به

 من آهنگ -64 کرد، تو آهنگ که هر و-61 استدهید مرا-62 دید را تو که هر-60 یبنما

 (112  - 211: صص 0114ر.ک. سهلگی، «).استکرده

بِعَينِ القُدرَةِ. فَأعدَمَنيِ بِكَونِهِ. وَ ظهََرَ فِي بِذاته. فكنتُ به. فانقطَعَ  ةَفَنَظَرَ إليّ نَظرَ»  (:3بند )

ارت الكلمة واحدة، و صار الكل بالكل واحداً، فقالَ لي: یا أنت، فقلتُ به: یا أنا. فقال المناجاه. فص

لي: أنت الفرد. قلت: أنا الفردُ. قالَ لي: أنت أنت. قلتُ أنا أنا. و لو کنتُ أنا منِ حيث أنا لما قلت أنا. 

هِ تَوحيِداً. فَصَارَت صِفَاتي هویّتي بِهِ کَقُولِانانيتّفلما أن لم أکن أنا، فكن أنت أنت. قال: أنا أنا قولي ب

ا صِفَاتاِلرُبوبيَّةِ وَ لِسَانِي لِسانِ التوحيدِ  و صِفاتي هِي أن هوُ هُو . لَا إلهَ إلَا هُو. فَكَانَ مَا کَانَ بِكَونِه ممَِّ

تِي إشَاراَتِ الأزَليَّةِ وَ لسَِانِي قَد کَانَ وَ مَایكَونَ بِكَونهِِ یكَونَ ماَ یَكوُن. صفاتِي صِفاتُ الربوبيَّةِ وَ إشاَرَا

 (.021تا:  بدوی، بی«)لِسَانُ التَّوحيِد

 ظاهر من در و-1 برد عدم به مرا شیخو وجود با و -2 ستینگر قدرت چشم به من در پس»  ترجمه:   

 ،یهمگ به همه و-2 شد یکی سخن و-6 گرفت انیپا مناجات-1 و او به بودم پس-4. ش یخو ذات به شد
 تو گفت مرا پس-02! من یا-00 گفتم او به را او پس-01! تو یا-1 :گفت مرا پس -1. شد یکی
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 آنجا از-02 بودم، من من اگر-06 و من منم :گفتم -01 تو ییتو :گفت مرا-04 کتای منم :گفتم -01ییکتای
 من،  -22 :گفت -20باش تو تو سپ-21 نبودم، من من چون و -01گفتمینم «من» هرگز-01 بودم، من که
 صفات من صفات پس -24.توحید در اوست هویّت به من قول همچون او، انانیّت به من قول-21. منم
 به بود آنچه-22 بود پس-26. هو إلا إله لا ، او کهنیا من وصفات توحید زبان من زبان و -21گشت تیّربوب
 من صفات-010. باشد نچهآ-011 باشد-11 ش،یخو باش به باشد آنچه -21و بود آنچه از -21 شیخو بودِ

: صص 0114)ر.ک. سهلگی،  «.توحید زبان زبانم-11 و یازل اشارات من اشارات -12و یربوب صفات

211 - 112) 
 . در سطح توصیف2-2-1

از  ،معنایی در بین کلمات وجود دارد دهد چه نوع روابطِارزش تجربی نشان می (:1بند )

نگریستن با . » قرار دارد هویّتو  انانیّتقابل میان شود که در تاین جنبه فرایندهایی دیده می

دهد. تلاش بایزید را بر اضمحلال من و توجه او را به حق نشان می« حق، دیدن حق به حق

بیانی های ترین جنبهمهم کند.را برجسته می« تجلی»، اصطلاح «نمودن»و « نظرکردن»تکرار 

؛ جایی که نور وجود تظلم شدن رنگبخشیدن کنایه از کمبه این شرح است: روشنایی

است و تکیۀ تکرار شده« حق»و « نمود»دو کلمۀ  .شودحق بتابد ظلمت عبد کمتر دیده می

 . دهدگوینده را بر تجلی نشان می

دهندۀ اعتقاد گوینده به قدرت و اختیار اند. جملات مرکب نشانتمام جملات مرکب    

زنجیرواری با هم دارند. بایزید با اسلحۀ یقین به داشتن است، زیرا جملاتِ مرکب ارتباط 

 انالله بر او نمای هویّت کهتا این پروردگار چیزها دیده از سرّو  پروردگار نگاه کرده

که نور و عزت و قدرتش به تا این پردازدمیبه سفر در خود  حقبا . پس از آن استشده

و  بیندمرحله با حق، حق را می . پس از اینشودنور، عزت، رفعت و قدرت حق بدل می

 . گیردنیست شدن صورت می

نویسنده درصددِ انتقال پیام به مخاطب است. این بند از نظرِ کاربرد ضمایر تنوع ندارد.      

 22و « او»بار به  21برگشت میان من و او و درفرجام، فراگیر شدن اوست. در حدودِ ورفت

جا شدن نور من با : جابهشودتبدیل می هویّتبه  انانیّتم است. سرانجااشاره شده« من»بار به 

خدا )فاعل(  کنندهاست. گفتهسخن صریحبایزید  ، بنابرایناند، ... . تمامی افعال معلومنور او

 هویّتدر  انانیّت. استمن است. البته این من تغییر یافته فاعلیتِ در پایانو بایزید است و 
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 4و  استفتهر کارفعل ماضی به  04است. از خویش بیرون آمده نابود شده و دقایقی بایزید

بایزید خویش را است. حال برای خدا و افعال گذشته برای بایزید  هایفعلفعل حال. 

 دهد.گذشته و فانی نشان می

ت، کبریا، کرامت، فردانیت، یکتایی، وحدانیّو ق، شنیدن، محق، عز حق، تحقّ (:2بند )

اند. قیدِ آری اقتدارگوینده را های انتزاعیاصطلاحاتی با ارزش ،تهویّعزت، جبروت، 

دهد. او بر این است که هیچ چیزی، غیر حق نیست. سخن در این متن، براساسِ نشان می

شود. تلاش و جهد وشنود بین او و خدا مطرح میصورت گفتگزارش بایزید است که به

کلمۀ است که مطابق با خواست خداست.  هر دو )خدا و بایزید( برای برپایی آن چیزی

است. گفتمان است. محور گفتمانِ بایزید بر محورِ عبد / حق بنا شدهبار تکرار شده 21حق

های ترین جنبهازجمله مهم بیانی دارند وهای کلمات ارزش غالب در این بند حق است.

و دو  ه تشبیه کردهبار روح را به انسان متحرک و دیگر بار به پرندبیانی: بایزید یک

گیری نظام نوبت. (روح متحرک است، روح پرنده استاست)وارۀ حرکتی ساختهطرح

گیرد و با قدرت دست میدست گوینده نیست؛ بلکه در دقایقی خداوند موضوع را بهفقط به

کند و این در دقایقی است که فنا صورت گرفته و حق گوینده را هلاک می و صلابت منی

ت متن مربوط است به کلیت ماجرایی که سالک به است. کلیّم بر سالک یافتهسیطرۀ تا

تواند صدای او را بشنود. حق در نقش قادر متعال و با تجلی درگاه حق ایستاده و می

تناسب آن از دو ضمیرِ من و تو به  کهعبد است و خدا کنشگر  است.قهاریّت ظاهر شده

 است. بیشتر استفاده شده

)من و  هویّتو  انانیّت (،عبد و حقشدن)کلماتِ  قدرت، عدم، ذات، یکی (:3بند )

« فنا»است. استحالۀ من به او،  به کار رفتهتو( در این بند با بار معنایی عرفانی و انتزاعی به

 از آنپسنوعی تغییر من به او شروع شده و به« در من ظاهر شد به ذات خویش»اشاره دارد. 

و ... . این متن براساس د وشنبیند و با او میمیخدا و چشم سالک با دست  ،زباناست که 

 )بادر جملۀ شود. ( دیده میانانیّتو  هویّتگزارش بایزید است. در متن تقابل )من و تو؛ 

کس است و ظاهرشدن حق در اعضا و جوارح کنایه و، پارادبرد( عدم به مرا شیخو وجود
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د است، تکرار یک و یکی تأکیدی دیگر بر از قربِ نوافل است. وجود و عدم تضا

دو  و، عامل )کنشگر( در غالب جملات واضح است. یعنی: سی شدن با حق استیکی

دهد. همچنین جمله معلوم است و یک جمله مجهول که صراحتِ کلام بایزید را نشان می

 20و  06. جملۀ اند( باقی جملات مثبت و خبری01و  01به غیر از دو جمله، )جملات 

این بند جملاتِ کند. در شرطی است. بایزید با جملات اخباری، اطلاعاتی را بازگو می

و  22جملۀ مرکب شرطی(، )جملۀ  21و  01جملۀ مرکب شرطی(، )جملات  01و  02، 06)

و  1و جملۀ  11و  21جملۀ مرکب ( و )جملات  21و  22، 26جملۀ مرکب (، )جملات  21

آهنگ و ملات ساده به کمک حرف عطف و یا اتمام ضربج اند.( جملۀ مرکب ساخته4

آنجاکه، اگر، از»اند. جملات مرکب با حرف ربطِ وابستگی یا به قراین معنوی به هم مربوط

اند که از نظر علم های ساده شدهباعث افزایش محتوای معنایی جمله« چون، پس،آنچه

است. نظام هیم بیشتر کمک کردهلحاظِ بلاغت بر رسانگی متن و تفمعانی حشو ملیح و به

دست گرفته و با قدرت و  گیری در دست گوینده است. او کنترل موضوع را بهنوبت

کند. از خویش را شناسایی می انانیّتبایزید در پیشگاه خداوند  کند.صلابت صحبت می

فاده ضمایر من و تو مطابق بندهای پیشین و ماهیت متن که مربوط به بایزید و خداست، است

است را در خود مندرج کرده هویّتو  انانیّتاست. تعداد بسامد ضمایری که مفهوم شده

بیشتر از ضمیر تو / او « من»نسبت ضمیر اول شخص بار( به 1بار و او  6بار و تو  22)من 

 است. 
 در سطح تفسیر .2-2-2

سئله دانش در پی دارد. این م دهد هر کنش واکنش متناسب با آن رابایزید نشان می

 ذراعا يّإل تقرّب إذا و ذراعا هيإل تقربّت شبرا العبد يّإل تقرّب إذاکند: ای را احضار میزمینه

  ؛هروله تهيأت ايمش يأتان إذا و باعا منه تقربّت

 کینزد من به ذراعى چون و شوم کینزد بدو ذراعى شود، کینزد من به وجب کی بنده وقتى :ترجمه
  .شوم او سوىه ب شتابه ب د،یآ من سوى به میملا اگر و شوم کینزد او هب ذراع دو از شیب شود،

او از بایزید است. پس نویسی نامهمعراجی شود: تسرّآنچه در سطح بینامتنیت تفسیر می

های عارفانه در کتاب او نامۀمعراجاست. نامه نوشتهی است که معراجعنوان اولین عارفبه



 012 1041 بهار و تابستان، 26 ۀ، شمار04سال  یقی،تطب ادبیّات یۀّنشر                       

: 0166؛ عطار، 211: 0114سهلگی، ) الاولیاالنور و تذکرهاب کتدر ازجمله  بازتاب دارد؛

: 0144میبدی، )های دیگر، ازجمله ای از آن در کتابهای پراکنده( و بخش064- 061

دلیل جسارت روحی و م و هم بهدلیل تقدّبایزید بسطامی هم به»(. 110-111/ 0ج

میان عارفان اسلام و  انی، دربودن در عرصۀ تجارب روحی مرتبط با الاهیات عرفپیشاهنگ

فرد باقی گمان در طول قرون و اعصار منحصربهایران جایگاهی دارد که بی

پیش موجود استفاده  ها و ژانرهای ازگفتمان(. او از16-11: 0114، سهلگی«)استمانده

با  ؛ من حالاتیلي مع الله حالات فيها هو انا و انا هو و لكن هو هو و انا، انا»است: کرده

حال او اوست و من، من خدا دارم. در آن حالات من اویم و او من، ولی درعین

 (. 161: 0160)سبزواری،«هستم

 تن اسمتمکّ دهد که بایزیدنشان می بردنِ افعال معلوم  کار و به جملات خبری فراوانی

هجویری در است. هآنچه گفته از ضمیر آگاه او سرچشمه گرفتو  لوبغنه م

در کند. وی تقسیم می« مغلوب»و « متمکن»وب کلام صوفیان را به دو گونۀ المحجکشف

کلام وی اقتدا را نشاید؛ زیرا گوینده مغلوبِ حال خود »گوید: نقد کلام حلاج می

بسامد وجوه  (.212: 0111هجویری، «)نی باید تا بدان اقتدا کرداست، اما کلام متمکّبوده

باورهایش است. او خدا را به  کردنِلاش وی در منتقلخبری در این بند تأکید گوینده و ت

های است تا گفتمان غالب حق و مالکیت پابرجای وی را در زمانوجه حال نشان داده

گفتمان وی  تبعِ آن به ودهد . میزان افعال مثبت تسلط بایزید را نشان میمختلف بگستراند

 . استتاثیرگذارتر شده

ست یا سبک عرفانی او هبینش عارفان عارفانۀ ویژۀ خود کهبایزید سعی دارد با گفتمان 

است. خدا « من و او / عبد و حق»بر ذهن مخاطب مسلط شود. کانون توجه گفتمان بایزید 

شناساند. براساس این گفتمان، می اوعبد را به  حقیقت پوشالیو مقتدرانه  حضور دارد

دهد، این گفتمان سعی ری نشان میشود. وجوه خبنابود می «من و او»سیطرۀ  تحتِهستی 

و اختیار  کندمینتیجۀ آن را روشن ق ندارد. گوینده نظر خویش را بیان و ت و تفوّبر آمریّ
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کارگیری جملات خبری صحت و  بایزید با بهکند. رد و قبول آن را از مخاطب سلب نمی

 کند.تأیید می خود را قطعیت حکم

است و تنها تویی او باقی یافته و از تجرید گذشته ( را فانیاللهبایزید غیر )ماسوی  

کند آنجا که گفت: ربوبیت با بشریت از بایزید شنو که از بشریت شکایت می»است مانده

(. 211: 0121القضات همدانی، عین«)دیگر بودآن  هرگز جمع نشود و از وجود یکی غیبتِ

اتفاق افتاده و در پایانِ بند گو، ماجرا در اول شخص و دوم شخص ودر تمام لحظاتِ گفت

 شود.سوی خلق آغاز میپس از اضمحلال تو در من، سفر چهارم سالک به
سر  ترتیب آن چهار سفر را پشتعرفا برای انسان به چهار سفر معتقدند که انسان کامل به  

سوی خلق با حق  سوی حق، سفر با حق در حق، سفر از حق به از خلق بهگذارد. سفر می

)یثربی،  مقابل سفر اول است، سفر با حق در خلق که از جهتی مقابل سفر دوم است. که

0110 :412) 

 ید:سینا گوعنوان مثال ابنپرنده بودن روح در متون بازتاب دارد، به 

 هبطت اليک من المحللّ الارفلع  »

 محجوبه عن کللّ مقلله علار     
 ج

 0ورقلللاء ذات تعلللزز و تمنلللع 

 «2عتتبرقل و هي التي سفرت و لم
 

( 221: 0160، سبزواری )   

است. کشش جذبۀ حق بر عبد است و به دو اصطلاح کشش و کوشش اشاره شده

کوشش تلاش عبد برای رسیدن به حق است. در مشی بایزید هر دو این اصطلاحات دیده 

خرقانی، «).جهد نبودبویزید را گفتند: به جهد بنده هیچ بود گفت: نی؛ ولی بی»شود. می

 میبدی گوید: (21: 0121
تا کرامت مصطفی )ع( و شرف وی بر خلق عالم جلوه کرد و تا عالمیان بدانند که مقام وی 

ربودگان است بر بساط صحبت. نه مقام روندگان در منزل خدمت؛ ربوده در کشش حق است و 

رونده در روش خویش، او که در کشش حق است در منزل راز و ناز است و او که در روش 

 (110/ 1: ج0126خواهد. )میبدی، ت بر درگاه خدمت بار همیخویش اس

به  یافتن گردد، فنای بایزید در دقایقی و بقااز دیگر مفاهیمی که از این بند استخراج می

بزرگی پیش بایزید رفت او را دید سر به گریبان فکرت فرو برده، چون سربرآورد : »ستاو
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« ود فرو بردم و به بقای حق برآوردم.گفت: ای شیخ، چه کردی؟ گفت: سر به فنای خ

. بر نیستی خود گام دهدصورت عملی و قلبی بروز می ( عبد نیازش را به046: 0166)عطار، 

 مطلق این حقیقت همان هستِ د.کنحقیقت را بر او روشن میحق انوار سپس  ،داردبرمی

 یابد.که عارف آن را به معاینه درمی ستخدا

کلام ای است که زمینهنهد، دانش رحلۀ تفسیر، ارزش متنی میآنچه به این متن در م

این  کند.پیش نمایان میازقرب نوافل و اتحاد را بیش ازجمله  .کندبزرگان را برجسته می

بشارت  است. رهاورد معراجِ بایزیدپرداخته انانیّتمتن براساس گفتمان عارفانه به شناسایی 

در دقایقی شدن با حق به یکی  ویابد  جایگاه رفیعی دستتواند به ه عبد میکاست به این

پس نظر -6نظر کردم در پروردگار خویش به چشم یقین... »نقطۀ شروع معراج با نائل شود. 

معراج بایزید با مکاشفه و سیر در است. شروع شده« خویش انانیّتاو در  هویّتکردم، به 

و از تجلی جلالی حق  ا دیدار کردهاست. او پروردگار رحاصل شده و مشاهده باطن

با یقین، تجرید، تجلی و کشف توانسته اختیار خود را در  ؛ همچنیناستبرخوردار شده

  .قدرت حق نابود کند

صفاتش عبارت دیگر حاصل او از معراج آنست که  نقطۀ بازگشت وی از معراج یا به

مددکار  این راهِ صعب او را جرید دراست. تربوبی و اشاراتش ازلی و زبانش توحیدی شده

 مُوسَى جَاءَ لَمَّا وَای بند مذکور، با آیات قرآن منطبق است: تجلی: دانش زمینهاست. بوده

 رَّاسْتَقَ فَإِنِ الْجَبَلِ إِلَى انْظُرْ لَكِنِ وَ تَراَنِي لَنْ قَالَ إِلَيکَْ أنَْظُرْ أَرِنِي ربَِّ قَالَ رَبُّهُ کَلَّمَهُ وَ لِمِيقاَتِنَا

، (041اعراف: ) ...؛صَعِقًا مُوسَى خَرَّ وَ دکًَّا جعََلَهُ لِلْجَبَلِ رَبُّهُ تَجلََّى فَلَمَّا تَرَانِي فَسَوْ َ مَكَانَهُ

بودن ؛ فانی(11فصلت: )...الْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ یَتَبَيَّنَ حَتَّى أَنْفُسِهِمْ فيِ وَ الآْفَاقِ فيِ آیاَتِنَا سَنُریِهِمْ

 قصََصْنَاهُمْ قدَْ رُسلًُا وسخن گفتن خدا با بنده: (؛ 26)الرحمن: کل من عليها فان: اللهماسوی

؛ نظرکردن: (064نساء: ) ؛تَكْلِيمًا مُوسَى اللَّهُ وکََلَّمَ عَلَيکَْ نَقصُْصْهُمْ لَمْ وَرُسلًُا قَبْلُ مِنْ عَلَيکَْ

(؛ و ... . و احادیث متعددی 46(؛ )انعام: 21(. )مائده: 11)روم:  ...اللَّهِ هرَحْمَ آثَارِ إِلَى فَانْظُرْ

البلاغه، )شرح نهج« رایت ربی فی أحسسن صوره»... است: که در این باره روایت شده

 عَبْدِي یَزَالُ لاَ: یَقُولُ تَعَالَى اَللَّهَ إِنَّ عَلَيْهِ اَللَّهِ صَلَواَتُ قَالَ وَ»(؛ 226/ 1الحدید، جابیابن
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 بَصَرَهُ وَ بِهِ یَسْمَعُ اَلَّذِي سَمْعَهُ کُنْتُ أَحْبَبْتُهُ فَإِذاَ أُحِبَّهُ حَتَّى ليِ مُخْلِصاً بِالنَّواَفِلِ إِلَيَّ یَتَقَرَّبُ

: 0402دیلمی، « )أَعَذْتُهُ اِسْتَعَاذَنِي إِنِ وَ أعَطَْيْتُهُ سَأَلَنِي إِنْ بِهَا یَبْطِشُ اَلَّتِي یَدَهُ وَ بِهِ یُبْصِرُ اَلَّذِي

اليّ اليّ! فأنا لک »... (؛ 224/ 1تا: جبی، بروسوى حقى)يلبِين قَه عَبّي بِرَ رأیتُ؛ ( 222 /0 ج

 (111: الجزءالاول/ 0401، جمعه بن على عبد .«)و أنت لي

 معراجنامۀ روزبهان بقلی .2-3

 حرَموات بَبع السَسَ وقَفَ يبِحاري الغَي صَفت فِبابي اني کوشِیام شَذکرت في أا تَمَ وَ»( 1بند)

ن مَ ، وَهِإرتفاعِهایه لِلا نَ ظيماًعَ صراًزیره قَسط الجَوَ أیتُرَ ظيمه. وَزیزه عَجَ حرِالبَ سطِي وَفِ . وَظيمَعَ

 ميعِن جَي مِي لِلّجَتَ –نّ الله تعالي إ ددها، وَحصي عَا یُروازن، لَ الفوقَ نتهي بَصَرِي مُلَإ صرِالقَ حتَتَ

. سدزیره القُ: جَالَه؟ قَزیرَه الجَذَهَ ا: مَلتُقُدس. فَالقُ حرُال: بَقَحر؟ فَا البَذَاهَهي، مَلَ: إلتُقُفَ وازن.الرَ

لا اهِمان جَالزَّ کَلِي ذَفِ نتُکُ ان. وَكَه المَلّن عِي الله عَالَعَدس. تَالقُ صرُ: قَالَصر؟ قَا القَذَاهَ: مَلتُقُفَ

ان ا. فَهَلُّ: کُالَقَا. فَنهَمِ هَطعَقِ لتُأکَ وَ هَاحَفَي تُانِأعطَ وَ -السلامعليه –ضر لخِا أیتُرَق. فَقائِالحَ لومِعُبِ

: 0111)بقلی، .« هُيرَغَ يئاًشَ ارأیتُمَ وَحراً بَ کانَ ريَي الثُّلَإ رشِالعَ نَأن مِکَ أیتُرَ ه. وَلتُدأکَدر قَا القَذَهَ

1) 

 یایدر آسمان هفت یورا بیغ یصحراها در کهنای-2 آورمیم ادی به یجوان روزگار از آنچه» ترجمه:

 یکاخ رهیجز انیدرم و -4 ،بود فراخ یارهیجز ایدر نیا انیم در -1. دمید مکاشفه به را یپهناور و میعظ
 تاب چشمانم که ییجا نیبلندتر تا کاخ نیا ریز از -6 .نبود یااندازه را آن ارتفاع که -1 داشت قرار بلند

 پس-1. شد یمتجل من بر هاآن روزن از یتعال یخدا و -1. بود یشماریب یهاپنجره-2 داشت، دنید
 ست؟یچ رهیجز نیا -01گفتم-04. قدس یایدر -01: گفت او -02 ست؟یچ ایدر نیا-00! ایخدا-01: گفتم

 خداوند-22 .قدس قصر-20: گفت-21 ست؟یچ قصر نیا-01: گفتم-01 قدس، ۀریجز-02: گفت او -06
 -السلام علیه -«خضر»-24 .بودم بهرهیب قیحقا علوم از زمان آن در-21 است منزه و یمتعال ان،مک علت از
 را آن تمام-21: گفت مرا سپس-22 .خوردم را آن از یا پاره من و-26 داد من به یبیس او -21 .دمید را

 ییایدر چونان را نیزم تا عرش از آن، از پس-11. امخورده آن از مقدار همان به زین من رایز-21 بخور،

 (012همان: .«)آمدینم من چشم به آن جز یزیچ-10و  دمید

وَ رأَیتُ جَماعةَ مِنَ الملََائكَةِ وَ کَأنَّ مِنَ المشَرقِ إليَ المَغربِ بَحراً، وَ مارأیتُ شَيئاً » (:2بند )

تُ البَحرَ و سَبّحتُ فيِه. فلََمّا غيرَه. فَقالوُا ليَ أدخل فيِ هَذَا البحرِ و إسبَح فيِه إلي المَغربِ. فَدَخل
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بلََغتُ إليَ مَوضعِِ الشَّمسِ منِ وَقتِ العَصر فَرأَیتُ جِبال المشَرقِ وَ المغربِ جَبيلات وَ رأیتُ جماعةَ 

مِن الملائكةِ علَي جِبالِ المَغربِ وَ کانت متشرقة بِنورِ الشَمسِ. فَصاحوُا وَ قَالوا: یَا فلان، إسبحَ وَ 

وَ أنتَ بَعده.  -کَرَّم اللهُ وَجهَه –طالب بن ابيفلَمَّا بلَغت جبلاً قاَلُوا: ما عبَّر هَذا البَحرِ الّا عليلَاتَخَف. 

... وَ رأَیتُ أیضاً کَأنّ جَميع الخَلایق فِي دَارِ، وَ لهَُم سُورٌ وَ بَينهَم سرُجٌ کَثيرَةٌ بِنهََارِ، و مَاقدرتُ علَي 

سطحَ الدارِ وَ رأیتُ علَي هيئةِ نفسي شيخَين جملَين علي زيّ الصوفيةِ. و الدخولِ علَيهِم. فَصعّدتُ 

رأیتُ قدراً معلّقا في الهواء و تحتَ القدرِ طاقه شيحان، تحترقُ بنيرانِ اللّطيفةِ بلادخان و رأیتُ سفرةَ 

منهما سفرته معلّقةَ بالمظلةِ. فسلّمتُ عليهما. فتبسّما في وجهي و کان شيخَين مليحَين. و أخذ واحد 

و فتحها و بين السفّرة قصعة لطيفة و رغيفان حواري و کسر بعض رغيفات في القصعة. ثمّ قلب القدر 

علي القصعةِ و کان کالدهّنِ الأصفرِ. ليسَ فيهِ ثفل بل شيء روحاني لطيف و أشار اليّ بأن آکل. 

منهما: لاتعلم أيّ شيء ما في  فَأکلتُ ذَلک و کانا یأکلانِ مَعي قليل، حتي أکلت جميعا. فقال واحد

النعش. أخذنا لأجلک فلمّا قمت، تفكّرتُ فِي ذلکَ فما القدر؟ فَقلُتُ: لاأعلَم. فقال: هذا دهن بنات

بخالصِ  -تعالي –علَمتُ إلّا بَعدَ حين ان ذلک اشارة إلي سبعةِ أقطاب في الملكوتِ. و خصِّني الله 

 (00همان: ) .«ذینَ هُم عليَ وجهِ الأرضِلُبّ مقاماتِهم و ذَلک درجةُ السبعةُ ال

 چشم به آن جز یزیچ -1 و بود ایدر غرب تا شرق از-2. دمید آنجا در را فرشتگان از یگروه-0» :ترجمه

 .کردم شنا آن در-1 و شدم ایدر به-2 .کن شنا مغرب یهاکوه تا-6 و شو ایدر به -1 گفتند مرا -4. آمدینم
 .افتمی کوچک و خرد ییهاکوه را غرب و شرق یهاکوه-01 دم،یرس دیشخور مقام به عصر هنگام چون-1

 ادیفر شانیا-01. نددیدرخشیم دیخورش ورن به-02 که دمید را فرشتگان گروه مغرب یهاکوه بر-00
 دم،یرس کوه به چون-01. مده راه خود به ترس-02 و کن شنا-06 ن،فلا یا-01: گفتند-04 و برآوردند

 عبور ایدر نیا از -22- وجهه الله کرم-20 - طالب یاب بنعلى» جز کس چیه تاکنون-21 که دادند ندا-01
 بود ییبارو را شانیا-21 و دمید یاخانه در را مردمان جمیع نیهمچن-24ی. هست نیدوم تو-21 و بود نکرده

 شوم، وارد انانشیم به نتوانستم-22 .نمودیم روشن روز هنگام در یفراوان یهاچراغ هاآن انیم در-26 و
-10. بودند من شکل به-11 که دمید انهیصوف ۀجام در را مایسخوش خیش دو-21 و رفتم بام بر پس-21

 دود بدون و فیلط یاشعله با خیش دو آن یچوبدست گ،ید ریز در -12 و دمید ختهیآو هوا در را یاگچهید
 نموده یرو من به آنان -11 و گفتم سلام-14. دمید زانیآو شانیا چادر از را ایسفره-11. سوختیم

 سفره، انیم در-11 و گشود را یاسفره شانیا از یکی-12. بودند یمهربان رانیپ هاآن-16. زدند لبخند
 کاسه در را انن یها قرص آن از یمقدار او-11. بود خالص دیسف گندم از نان رصق چند و بایز یاکاسه
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 رسوب، اما چیزی لطیف و روحانی بود، در بدون رنگ، دزر یروغن مثل را گچهید یمحتوا -41 و ختیر
 یروغن مثل را گچهید یمحتوا -42 و ختیر کاسه در را انن یهاقرص آن از یمقدار او -40. دمید زانیآو

 کرد اشارت من به -44 .برگرداند کاسه در -41 ،بود یروحان و فیلط یزیچ ما، ارسوببدون رنگ، زرد
 .خوردم را غذا آن ۀهم من -41 تا کردند یهمراه یاندک من با هاآن-42 .دمخور من -46 و بخورم-41 که
 او -14. دانمینم -11: گفتم -12 ست؟یچ گچهید آن در -10ی دانینم -11: گفت هاآن از یکی -41

 آن ۀدربار -11 برخاستم، چون-12. میآورد تو یبرا -16 که است عشنالبنات روغن نیا -11: گفت
 عالم در قطب هفت از بود یاهیکنا نیا -60 که افتمیدر -61 تا دیکش طول یمدت اما -11 کردم، شهیاند

 است یتنانهفت ۀدرج آن -61 و استدهیبرگز مقامات نیا لبّ یبرا مرا یتعالوتبارک یخدا -62. ملکوت

 (.011 -011: 0111)بقلی،  «اندنیزم یرو بر -64 که

جائت وقت خروجي مِن هذا العالم فَخُذني نفسَک وَ أدخِلني فقلتُ: الهي و سيدي، إذَا : (3بند )

معَک في حجابِ الغيوبِ. فقاَل تعالي: هَكَذا یكون. ثُمّ غبت عنه و کان بعد ذلک وقت الأذان السحر. 

 ؛(14)همان:  «والحمدلله الذي اصطفاني في الأزلِ بهذه المراتبِ العظيمة.

 -1 فرارسد، جهان نیا از من شد رونیب هنگام چون -4! من سرور -1 من، یخدا -2: گفتم -0»  ترجمه:

 او از -1. بود خواهد نیچن -1: گفت یتعال یخدا -2. ربب بیغ یهاحجاب درون به خود با -6 و ریبرگ مرا
 یبرا ازل در مرا  -02که را یخدا شیستا و سپاس -00. بود صبح اذان هنگام آن از پس -01 و شدم بیغا

 (011 همان:.«)دیبرگز بزرگ جمدار نیا به دنیرس
 تحلیل در سطح توصیف .2-3-1

است. ای است که عارف پیشتر در ایام جوانی دیده(: سخن براساس مکاشفه0)بند  

مکاشفات روزبهان برخی در حالت خواب، برخی دیگر در حالتی بین خواب و بیداری و 

بار(،  01روزبهان بقلی )اند. کنشگری متعلق به برخی دیگر در حالت بیداری شکل گرفته

رفته در این متن، اول شخص و سوم کاربار( است. ضمایر به2مرتبه(و خضر )ع( ) 2خدا )

زدایی فرایندهای متن، ابهام شخص هستند، اما اغلب ضمیرها اول شخص مفرد )من( هستند.

س دهد و براساگوینده براساس جملات خبری اطلاعاتی را به مخاطب می. از گوینده است

کند و جملۀ امری در متن نشان جملات پرسشی ابهامات و سؤالات خود را مطرح می

مافوق دارد. بیشتر  هایدهد که گوینده نیاز به راهنمایی و کمک و اجراکردن دستورمی

است. جملۀ ندایی بر اند و گزارش دربارۀ حادثی است که بر بقلی روی دادهجملات خبری
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چندرنگی و چندگانگی در  کهقدس تأکیدی است بر اینتکرار مناجات دلالت دارد. 

ساحت حق راه ندارد. جوانی استعاره از نشاط قلب و دوران شکوفایی روحانی است، 

صحرای غیب اضافۀ تشبیهی، تابِ دیدن کنایه از تحمل و ایستادگی داشتن، خضر نماد پیر، 

است. مراً به دریا تشبیه شدهاست. عرش و زمین مضم وبردن از علمیوه خوردن کنایه از بهره

 الا الله اشاره دارد و تنزیه را یادآور است.الهفحوای متن به لا

گان، دیدن، شرق و کنند: فرشتکه روابطی را القا می ییها(: مجموعه واژه1( و بند )2بند )

یر طالب، شیخ، جامۀ صوفیانه، پابیبنغرب، علیوهای شرقکردن، نور، کوهغربِ دریا، شنا

است.  تنانلُبّ مقامات، هفت عالم ملکوت،و النعش و هفت قطب مهربان و سفره، بنات

عالم معنا در  ویرسلوک عارفانه و پیشبه « شناکردن»سخن براساس گزارش بقلی است. 

است که به بصیرت یافتن شدن در علم و  خوردن و شناور صورت غوطهاشاره دارد که به

انجامد. به عنوان مثال امیرالمؤمنین، امام علی )ع(، می حجابخرق اندیشی بیشتر و ژرف

بنابراین ارتقا و  (.021 / 0ج : 0402)دیلمی، « لَوْ کُشِفَ اَلْغِطَاءُ مَا اِزْدَدْتُ یَقیِناً» فرمود:

. مطرح نیست صورت طولیصورت عمقی است و بهپیشروی در عالم غیب و ملکوت به

ها و هرکدام از این مجموعۀ واژه دهدسائلی را نشان میای منهزمی لحاظ دانشِ این متن به

اند که اولیای وارستۀ الهی وتادادارد که  : کوه اشاره به وتد و میخکنندمفاهیمی را ظاهر می

ولی که اخیار  سیصدولی که مکتومانند،  چهارهزار»اند و سبب سکون آن. های زمینمیخ

ولی که اوتاد  چهارولی که ابرار نام دارند،  هفتام دارند، ولی که ابدال ن چهلنام دارند، 

: 0121سجادی،«)ولی که قطب یا غوث نام دارد یکولی که نقیب نام دارند،  سهنام دارند، 

ها تنان به ابرار اشاره دارد. فرشتگان در عالم ملکوت مفاهیم و معانی را بر انسانهفت(. 211

سروکار داریم؛ شیر در عالم ملکوت ی صادقه با زبان رمز یاهاؤین رو در رکنند، ازنازل می

، تناسب معنایی دارد و یادآور تفسیری از امام طالبابیبن. گندم و علیعنی علم استمبه

 هَـذِهِ تقَْرَبَا لاَ وَ»: )ع( استگندم نماد علوم اهل بیت )ع( است که فرمودند: عسکری حسن

 آل و محمد مخصوص که علم درخت یعن؛ یدینشو کینزد درخت نیا به و، ة  الشجََّرَ

( چراغ، نور و روغن یادآور 011 / 00 ج:0411: مجلسی... .«)گرید کس نه و است محمد



 …یبقل روزبهان و دیزیبا یهامعراجنامه یقیتطب یبررس                        044

 وَصبِْغٍ بِالدُّهنِْ تَنبُتُ سیَنَْاء طُورِ مِن تخَْرُجُ ة  شجََرَ وَ»است.  سورۀ مبارکۀ نور 11آیۀ 

م هستند و کنشگران عبارتند از: بقلی، فرشتگان، غالب جملات در این بند معلو«. لِّلْآکِلیِنَ

 01بار، فرشته، پیر و خدا  21به کنشگر عبارتند از: بقلی  توجهپیر و خدا. بسامد جملات با 

بر جملات جمله کنشگر ندارد. بسامد جملات خبری بیشتر است. بقلی با تکیه  06بار و 

ری نیازمندی خود را به پیر و مرشد دهد و با جملات اماطلاعاتی را به مخاطب می خبری

حضور مرشد و پیر همان نسبت کند. در این بند شش جملۀ امری وجود دارد و بهتأکید می

. توجه به ندای فرشتگان که به صورت کشف یا رؤیای صادقه نشان شودتر میهم پررنگ

 ت. سپیران ا از بر تعلیم گرفتن ِروزبهان یکیدأ. جملۀ پرسشی تبااهمیت است ،شدهداده
 تحلیل در سطح تفسیر .2-3-2

به داستان معراج رسول خدا )ص( و تجلی حضرت  پنجره تلمیحی به روزن دارد و اشاره

»... است: از امام صادق)ع( در حدیث معراج روایت شده»الله )ص(. حق از روزنی بر رسول

ت الهی نگریست. خداوند پیامبر گویی به ارادۀ خدا، از چیزی شبیه میان سوراخ به نور عظم

(. 441/ 0: ج0161کلینی، ...«)تبارک و تعالی فرمود: ای محمد، گفت: لبیک پروردگارم 

 میوه خوردن و به تبع آن زایش علوم و حقایق در ادب عرفانی سابقه دارد.

گستردگی متن مربوط است. روزبهان مدعی است سر سوزنی از خدا بر او گشوده شده

است. او در تنزیه خداوند به یی که سالکِ عارف با آن مواجه شدهاست به کلیت ماجرا

رسد که تا پیش از معراجش، دریا، جزیره و کاخ قدس را گوناگون ای از رشد میمرحله

در این معراجنامه بیند. ها را یکی میگیرد، آندیده، پس از کشفی که بر او صورت میمی

یان خدا، خضر و حدیث نفس عارف گزارش م وگوخدا، عارف و خضر نقش دارند. گفت

برد و از خدا عاقبت به حضرت حق پناه میو از سوء اندیشدمیمرگ  زمانِبقلی به شود. می

نظام  است.کند. گوینده این سعادت را ازلی دانستهبودن خود دریافت میبشارتی بر نیک 

خداوند است تا ابهاماتش را وگو با دنبالِ گفتجدّ بهگیری در دست راوی است و بهنوبت

 برطرف کند.
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 تحلیل دو معراجنامه در سطح تبیین .2-0

 -شود.  مسائل فرهنگیاجتماعی توجه می -در تبیین به ساختارها و روابط فرهنگی 

اند، و زیرمجموعۀ  پرکتیس گفتمانی قرار دارد. فرکلاف پرکتیس اجتماعی غیرگفتمانی

 ؛نامد( می041: 0111)یورگنسن و فیلیپس، « تمانماتریس اجتماعی گف»گفتمانی را 

و  یدرون یهامتون عرفانی بیشتر با انگیزه»همچنین توجه به این مسئله حائز اهمیت است که 

ثیر اجتماع و دوران خود أشدند؛ اما از تیبه دور از مبارزه با سیاست و اجتماع نگاشته م

)منتظری، « .هاستثر از شرایط دوران آنأمتها، ط بر آنمسلّ یهااند و گفتمانمصون نبوده

ترین کند، از درخشانای که بایزید زیست میدوره( 021: 0112رضویان و همکاران، 

دوران تاریخ ایران و در زمان اوج آبادانی خراسان است، و بافت اقتصادی منطقۀ قومس 

است ر مقدسی نوشتهمطهر بن طاه»است. اختیار و نظر خراسان بزرگ بوده نیزکاملاً تحت

خراسان از حدود دامغان است تا کرانۀ رودخانۀ بلخ و پهنای آن از حدّ زرنج )در »که 

حقوق دیوانی ناحیۀ قومس داخل »سیستان( تا حد گرگان. حتی ازنظر اقتصادی نیز 

که (. ضمن این11و  12 : مقدمه بر دفتر روشنایی:0114کدکنی، شفیعی« )است.بوده« خراسان

هایش را بدون های گسترده در سطح جامعه موجب شده، بایزید اندیشهآزادیوجود 

بر سر  ها خود را در نزاعدر قرن چهارم معمولاً حکومت»دغدغه و آشکارا بیان کند: 

ها نیز وارد میدان شدند و کم آنکردند، اما از قرن پنجم کمتعصبات مذهبی دخیل نمی

 «کردند.گیری میها مخالف بودند سختا آنشاهان و رجال مملکت با مذهبی که ب

است: علاوه بر این، او مطالبات سیاسی نداشته (041: 0112)منتظری، رضویان و همکاران، 

بایزید هرگز به عرصۀ سیاست جامعه پای نگذاشته و به همین دلیل، حدود هفتاد سال در »

دیشان به ستیزۀ با او کمر کمال احترام زیسته به جز موردی که گروهی از متعصبان  وکژان

: مقدمه بر 0114کدکنی، شفیعی« )است.اند و گاه مجبور به ترک بسطام شدهبسته و برخاسته

( بنابراین وجودِ آزادی بیان در این دوره در گفتمان ویژۀ بایزید نقش 22: دفتر روشنایی

 است.داشته

گی در سراسر دورۀ ترین اتفاق فرهنمهم»بایزید چهرۀ شاخص عرفان ایرانی است: 

ای است به نام عرفان و در سراسر تاریخ عرفان ایرانی اگر دو سه اسلامی ایران، ظهور پدیده
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( و 11همان: «)ها بایزید بسطامی است.باشند، یکی از آنچهرۀ نادر و استثنایی ظهور کرده

های نهخاستگاه و سرچشمۀ عرفان اسلامی قرآن، احادیث و سیرۀ معصومین )ع( است و زمی

( او به تفکر اسلام 61: 0110فرد، میرباقری«)وجود آمد.گیری آن در صدر اسلام بهشکل

و هم در آثار مورخان  الاولیاةالنور و در تذکرتر است تا آنجا که در کتاب اصیل نزدیک

و متکلمانی ازقبیلِ امام فخر رازی و سیدبن طاووس و علامه حلی به این نکته اشاره 

چندی محضر امام صادق ع را دریافته و مفتخر به سقایی سرای او بایزید یک» است کهشده

کدکنی در این باره ( شفیعی11: مقدمه بر دفتر روشنایی: 0114کدکنی، )شفیعی« است.شده

 گوید:

هجری است، حدود هشتادوشش سال  041با در نظر گرفتن سال وفات حضرت صادق )ع( که سال  

های حیات حضرت صادق )ع( را بایزید در سنین ت. اگر آخرین سالدر این میان فاصله اس

باشد، باید عمری درحدودِ صد سال برای او فرض شود و این با اسنادِ موجودِ نوجوانی درک کرده

کند، اما خلاف عقل و منطق هم نیست، اند، تطبیق نمیسال نوشته سهوحیاتِ بایزید که عمرِ او هفتاد

نویسان ، به تصریح تمام زندگیمؤلف النورست در اقران بایزید کم نیست. همین عمرهایی از این د

اگر سال درگذشت بایزید را به روایات دیگری که آن را است. شش سال زیستهواو، حدود نود

تر خواهد تر و طبیعیاند ارتباط دهیم، در آن صورت مسئلۀ ارتباطِ او با امام صادق )ع( منطقینوشته

: مقدمه بر دفتر 0114کدکنی، )شفیعی .اندضی از محققان معاصر همین راه را پذیرفتهشد و بع

 (11روشنایی: 

تنهایی کافی است. البته او جهد را بهدر روش عرفانی بایزید به اختیار و تلاش توجه شده

شود و بدون جهد هم ممکن نیست. این داند و معتقد است با جهد وصال حاصل نمینمی

عربی با جبر عرفان ابن»شود تا جایی که در تر میرنگهای بعدی کمدر دورهگفتمان 

( این تغییر در گفتمان به گفتۀ 16: 0116نیا: )حکیما و محسنی« شویم.زمختی  روبرو می

گذارد و فرکلاف به بافت موقعیتی ارتباط دارد. بافت بیرونی در اندیشۀ عارف تأثیر می

تنها عاملی که موجب تمایز اهل تصوف »کند: او را تعیین می اندیشۀ   سالک روش عرفانی

 ( 61: 0110فرد، میرباقری«)ها بود.و عرفان از اهل زهد و عبادت شد، نوع تفکر و بینش آن

مسئلۀ سوم و مهم، توجه صرف بایزید به خدا و حباب دانستن هستی است که اصل    

دهد. هر چه از بایزید دورتر کل میبنیادی اندیشه و ایدئولوژی عرفان خراسان را ش
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شویم توجه به هستی و ارتباط هستی با خدا، ارتباط انسان با خدا و ارتباط انسان با هستی می

عربی و اتباعش به شکل افراطی شود. این بینش از حلاج آغاز و در عرفان ابنبیشتر می

 است.نشان داده شده

یاسی روزگار روزبهان بقلی با بایزید نکتۀ بعدی،  شرایط اجتماعی، اقتصادی و س 

 ،دورۀ وسطای متقدم تاریخ اسلام گویند»کند که متفاوت است. بقلی در دورانی زیست می

های چادرنشینان صحاری آسیای ای از اتحادیهزیرا بعد از سقوط خلافت عباسی، عده

مسلمان همچنین ترکان سلجوقی  ؛های متحد ایران و عراق سرازیر شدندرمرکزی به شه

مذهب پرداختند و با صوفیان از در اتحاد وارد شدند؛ در شدند و به حمایت از خلفای سنی

(  اوضاع نامساعد 21: 0122ارنست، «).خود را بر ایران تثبیت کردند ۀاین زمان بود که سلط

های خویش نداشتند، اندیشمندان را که فرصت مناسبی برای بروز استعدادها و بیان اندیشه

ها را امیران و وزیران ها وارد شوند. گاه همین خانقاههر کرد تا به زوایا و تکایا و خانقامجبو

نشینی رواج خانقاه»است. ها با سیاست حکمرانان همسو بودهساختند، بنابراین این خانقاهمی

ا شود. خانقاه رد ساخته میهای متعدّاز قرن پنجم به بعد است. از این قرن به بعد خانقاه

رضایی، غلام«)شدساختند و ازطریق فتوح و نذور اداره میبعضی امیران و وزیران می

0111 :12.) 

علاوه بر خفقان، روزبهان ازجانب حاکم وقتِ شیراز تحت فشار بوده، و این جو 

زنگی وجود های مربوط به اتابک سعدبنگزارش»است: سنگین بر اندیشه وی تأثیرگذاشته

شان از دوستی ندارد، بلکه حاکی از وضعیتی بحرانی است که میان حاکم و تنها ندارد که نه

شیخ وجود داشت. روزبهان برخلاف دیگر فقها و علمای مذهبی شهر، به هنگام بازگشت 

اتابک سعد از عراق از ملاقات با وی خودداری کرد. منکران و حسودان تلاش کردند با 

یزانند و موفق هم شدند که وی را بر آزار و اذیت این اتفاق، اتابک را علیه روزبهان برانگ

که فقها، علما و اندیشمندان مجبور بودند (. همین222: 0122ارنست، «)شیخ تحریک کنند.

 دهد.به استقبال حاکم بروند،  اجتماع پرتملق آن روزگار را نشان می

  :در گفتمان شیخ شطاح بروز کامل دارد توجه به انسان و هستی
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شناسی روزبهان، نه عقل اول فیلسوفانۀ بوعلی سینایی است، نه نفس رحمانی هره در جهاننخستین چ

بخش است و برای همین ارواح عربی، بلکه روح است. در پرتو همین روح جانعارفی چون ابن

ها و بازگشت به مبدأ برای هر کدام از شود تا در گذشتن از آنها آفریده میقدسی است که حجاب

تحانی دشوار باشد، ولی ذات الهی با ایجاد حجاب از رشک نسبت به جمال خویشتنِ خویش آنان ام

شدن به خود دیگر عین آن شاهدی نیست که به خویشتن افتد. ذات الهی با آشکاربه غیرت می

نگریست اکنون دیگر شاهدی برون از خویشتن خویش دارد، دگری دارد که غیر اوست، و این می

خواهد به خویشتن خویش بازگردد؛ روست که ذات الهی می. از ایننخستین حجاب است

گرداند تا به تماشای خلقت اش را برمیگرِ ذات او باشد و آفریدهگذارد که آن روح نظارهنمی

خویش بنشیند؛ این نگرش به خود از طریق خود، حجاب دوم است. امتحان حجاب، همان معنای 

از آسمان به زمین )انا لله و انا الیه راجعون(؛ و مقصود دیگری  خلقت است: یعنی نزول ارواح قدسی

 (01: 0162)ارنست،  جز این ندارد که آن ارواح سرانجام از این آزمون بیرون آیند.

شود. است و در شاگردان و متأثران وی دیده میتوجه زیاد به انسان از حلاج آغاز شده  

ح بخشی از احوال و سخنان حلاج، تصوف روزبهان بقلی متأثر از حلاج است و با شر

روزبهان عارفی بینابین »است. دست آمده، ارتباط دادهچه از مکتب بغداد بهفارس را با آن

و معتقد است عشق ربانی و انسانی یک عشق واحد است و از  عربی استحلاج و ابن

  (01 -02: 0110)میرآخوری، « شود.رهگذر عشق انسانی عشق ربانی حاصل می

. وحدت محور گفتمان گیردگفتمان عرفانی بر لاموجود الا الله )وحدت( شکل می

ومراد، های عارفانه؛ چون تجلی، ریاضت، طلب، همت، دعا، مریدسایر نشانهعارفانه است. 

بنابراین گفتمان عارفانه طیفی است  ؛شوندگیرند و فعال میو ... با توجه به وحدت نقش می

ه هر میزان از این محور فاصله گرفته شود، گفتمان عارفانه کمو ببا محوریت وحدت 

گفتمان اصیل عرفانی بر نیستی موجودات و هستی آن وجود حقیقی شکل  شود.تر میرنگ

الله به شکل فعالی برای رسیدن به چنین معرفتی تلاش است. سالکان طریق الیگرفته

سالک بر محور  نیستی  هویّتند، لذا گذرانمنزل میبهکنند و مقامات سلوک را منزلمی

و توحید  ترکمرنگو و طیف خودبینی و خودخواهی در وجود سالک کم  گیردشکل می

شود. این گفتمان صداقت، تواضع، عشق و محبت، پاکی و آبادانی و حقیقی ایجاد می

ا، کند. درمقابل، غرور، خودبرتربینی، دروغ و ریعمران را در سطح جامعه منتشر می
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های اجتماعی حول کند و پرکتیسسنگدلی و قساوت، ناپاکی ، رخوت و ... را طرد می

 .یابدورزی، تلاش و اختیار و ... استیلا میصداقت، محبت محور توحید با کنش

 

 گیرینتیجه.3

گفتمان وی  است.گفتمان عرفانی ویژۀ بایزید بسطامی: بر محور بایزید / خدا شکل گرفته

است و اختیار دو مفهومِ همت، جدیت و ارتقای دار کردهر، اختیار را نشانحول این محو

. بایزید به یقین و شنیدن صدای خدا کندانسان در عالم ملک و ملکوت را بازنشانی می

 ِگفتمان عرفانی ویژۀ روزبهان بقلی: حول شخصیت و در تعامل با خداست. ممتاز شده

سو بقلی است و سوی دیگر ملائکه، پیر و . یک استهبقلی/ ملائکه، پیر و خدا شکل گرفت

که با تأکید بر سعادت و  شده در طیف توحید قرار داردفعال هایخدا قرار دارند. کنش

است: گفتمان این دو اندیشه دو روش مختلف را ایجاد کردهاست. رشد فردی شکل گرفته

میانجی و واسطه وجود ندارد، او نامۀ وی نقش بایزید بر محور خدا استوار است. در معراج

هایی چون خضر و گوید. درمقابل، درگفتمان روزبهان میانجیاز حق و با او سخن می

باختن غیر حق فرشتگان حضور دارند. گفتمان بایزید سعی در خدامحوری صرف و رنگ

زد دارد. اوضاع اجتماعی زمان بایزید، تأثیرپذیری وی از دین مبین اسلام و شاگردی او ن

اند، در تولید گفتمان وی مؤثر امام صادق ع که پژوهشگران بسیاری این نظر را پذیرفته

شناسانۀ بیشتری دارد، مدارانه و هستیدرمقابل، روزبهان بقلی اندیشۀ انساناست. بوده

کند. همین اندیشه با توجه به از بایزید توجه میرو به مقام انسان و جایگاه هستی بیشایناز

ۀ ایران در زمان وی و با عنایت به اوضاع سیاسی و اجتماعی، باعث شده گفتمانی جامع

شناسانه تولید کند که در آن تمایل به رشد و سعادت فردی، تأکید بر مدارانه و هستیانسان

بیند که این مکاشفات خاص ای میبقلی خود را برگزیدهشود. نسبت اختیار دیده میجبر به

کاربرد  است.دور افتادهبه فقط الله بخشی به خود از آرمان منحصراًتهویّهرگونه اوست و 

رو برای جامعۀ امروز توجه به این نکته است که گفتمان اصیل عرفان خراسان به مقالۀ پیش

تر است. این گفتمان توجه خالص به حق دارد. خودخواهی  را های اسلام نزدیکآموزه
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دانستن غیرحق موجب تشویش، ناراستی و... است. این دهد اصالت کند و نشان میطرد می

گفتمان بر اختیار داشتن انسان تأکید دارد. تلاش، حرکت،  نشاط فردی و اجتماعی رهاورد 

های رایج  و غالب جامعه توجه و حضور در عرفان خراسان است. در این گفتمان به گفتمان

این عوامل باعثِ رشد گفتمانِ جمعی شود. همۀ گیری  توصیه میاجتماع، نه انزوا و گوشه

 و به دنبال آن رشد فردی خواهد شد.

 هایادداشت
 است.طبع به سوی تو فروآمدهروح مانند کبوتر دارای عزت و مناعت -0

پرده روی نمود، از بصر ارباب نظر پنهان ماند و از که خود برقع برافکند، و بیبا آن -2

 دیدنش محروم گشت.

 کتابنامه
 ارسیمنابع ف .الف

 .قرآن کریم-

 . تهران: مرکز نشر علمی و فرهنگی.گفتمان انتقادیتحلیل (. 0111زاده، فردوس )گلآقا-

. روزبهان بقلی تجربۀ عرفانی و شطح ولایت در تصوف ایرانی (.0162) .ارنست، کارل -

 سالار. تهران: امیرکبیر.ترجمه، توضیحات و تعلیقات کورس دیو

 مۀترج .: عرفان و شطح اولیا در تصوف اسلامیروزبهان بقلی (.0122) ارنست، کارل. -

 .تهران: نشر مرکز .مجدالدین کیوانی

بررسی شطحیات صوفیه تا قرن هفتم ه.ق. و تنظیم موضوعی (. »0111اسدی، محمدجعفر.) -

 معلم.دانشگاه تربیت  ادبیات فارسی.وارشد زبانکارشناسی ۀنامپایانمحمود عابدی. «. هاآن

محمودی. «. ها در ادب فارسیمعراجبررسی ساختار محتوایی شبه(. »0111بامری، محمد. ) -

 ادبیات فارسی. دانشگاه زابل.وارشد زبانکارشناسی ۀنامپایان

 هوکال :کویتجزء الاول. .ابویزید البسطامی شطحات الصوفیهتا(. بی) .بدوی، عبدالرحمان -

 .المطبوعات

مریم  تصحیح و ترجمۀ .الانوارمکاشفات و الأسرارکشف (. 0111 . )شیرازی، روزبهان بقلی -

 .سخن: تهرانحسینی. چاپ اول. 
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 در«. نامۀ بایزید بسطامیجستاری در بابِ معراج(. »0114پهلوان، امیرحسین و رضایی، محمد. )

-4اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی، المللی ترویج زبان و ادب فارسی. دهمین همایش بین

 .0114شهریور  6

های عطار بررسی تطبیقی وحدت عرفانی در اندیشه(. »0116نیا. )حکیما، فاطمه و ناصر، محسنی -

نشریۀ ادبیات تطبیقی دانشکدة ادبیات علوم و انسانی دانشگاه «. عربینیشابوری و ابن

 11 -20، صص 02، شمارۀ 1سال  شهید باهنر کرمان.

 .دارالفکر: بیروت. 1. جالبیانروح تفسیر تا(.. )بیاسماعیل، بروسوى حقى -

تهران: چاپ چهارم،  .کوشش عبدالرفیع حقیقت. بهنورالعلوم(. 0121خرقانی، ابوالحسن. ) -

 بهجت.

 .یالشریف الرض، چاپ اول، قم: 0ج ،القلوب إرشاد(.  0402محمد. ) بن حسن، دیلمى -

 تهران: مولی. .دکوشش فرزا. بهاسرارالحکم(. 0160سبزواری، ملاهادی. ) -

ۀ خان. تهران: کتابفرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی(. 0121). الدینسجادی، سید ضیاء -
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1. Introduction 

In the contemporary period, after the time the Orientals have gotten to 

know the culture and civilization of the west, the thoughts, tendencies 

and modernist courses found a way into these countries. One of these 

impressive courses in different fields was Feminism. With a growing 

acceleration, this course penetrated in countries like Iran in society 

and political areas as well as literature in general and fiction in 

particular and led to the manifestation of Feministic literature. In the 

literature of Iran, a new generation of women writers has emerged, in 

particular since the 1970s so far and Feministic reflections have 

appeared in fiction in varied forms. Among Iranian writers, Fariba 

Vafi in Dream of Tibet and among Canadian writers Margaret Atwood 

in The Robber Bride impressed by Feministic ideas and by having a 

critical outlook on women’s issues have endeavoured to reflect in their 

fiction, social, cultural and economic inequalities and gender 

discriminations which are affected by the clichés made in a patriarchal 
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system and to exhibit a communicative and clear picture of women’s 

condition in their societies. 

  

2. Methodology 

The present study attempts to investigate Fariba Vafi and Margaret 

Atwood’s attitude in the presentation of women’s pivotal role and the 

reflection of their issues in Dream of Tibet and The Robber Bride 

based on a descriptive- analytic approach to discover the common 

outlook of these two writers about women’s problems. The 

methodology is based on a comparative approach of the American 

Feministic school and the analytic approach is posterior (from part to 

whole). 

 

3. Discussion 

 In this part, the most important Feministic elements in Dream of Tibet 

and The Robber Bride are analyed and the outlooks of these two 

writers in Women’s problems are compared. 

3-1. Mirror; the embodiment of women’s identity and personification  

 Emphasizing women’s identity and personification is one of the 

distinguished characteristics of women writers’ writing style. In Vafi 

and Atwood’s attitude, mirror is the embodiment of women’s 

personification and identity. Hence mirror is the most frequent 

common motif in these two novels. Indeed, both authors have utilized 

mirror in the meaning of womenlike’s identity and representation and 

reflection of feelings. With regards to the attempts of both authors in 

reperesnting women’s problems in stories and the frequent 

descriptions of mirror and woman’s association, it seems that both of 

them have synonymized mirror and the story in aspect of their 

function in exposing women’s identity and personification.  

3-2. Correspondence in women’s characterization  

 One of the common characteristics of Dream of Tibet and The Robber 

Bride is the correspondence and similarity in women’s character and 

characterization. Both Vafi and Atwood in their womanly narration, 

by underlining women’s pivotal role, have narrated women’s stories 

that each of them have faced various challenges in their individual and 
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social life. It seems that Fariba Vafi, affected by Atwood’s narrative 

style and by distinguishing women’s basic role, has discussed their 

individual and social concerns. The world of Vafi’s fictional 

characters like the world of Atwood’s characters is the universe of 

basic uncertainties.  

3-3. Reflection of women’s problems by the use of futuristic and 

retrospective narrative 

 One of the common characteristics of Vafi and Atwood’s narrative 

style in depicting women’s issues is the use of repetition frequency 

and futuristic and retrospective narrative. By emphasizing on and 

protesting to women’s individual and social crisis, both Vafi and 

Atwood have used the repetition frequency in diffirent parts of their 

novels. Both authors in accordance with the presentation of women’s 

problems have used the repetition frequency wherever thay have 

emphasized on the importance of a specific discusson. Regarding the 

use of retrospective technique and with attention to the narrative style 

of The Robber Bride in which the narrator has used flashback or 

returning to character’s past in order to narrate Zenia’s pre-death 

incidents; Atwood has used this technique much more than Vafi.  

3-4. Precise and detailed descriptions in womanly writing style 

 One of distinguished characteristics of women’s writing style is their 

particular attention to the precise and detailed description of every 

incident. But a particular and unique feature in Vafi and Atwood’s 

own style is that both, highly attentive, have painted their descriptions 

in womanly color and fragrance. The commitment of these two writers 

to the accurate description of wearing details and the color and body 

of women characters in the stories have been depicted in several ways.  

 3-5. The interactive - conversational method in womanly writing 

 One of the common characteristics in these two novels is that both 

authors have used interactive conversational method. In this method, 

Vafi and Atwood by establishing conversations between women 

characters have pointed to women’s interaction with each other. This 

womanly interactive - conversational interaction has formed by 
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changing the pronoun of “I” to “we” in both novels. Hence, transition 

of “I” to “we” is a kind of opposition to patriarchal discourse.  

  

4. Conclusion 

 After analyzing Dream of Tibet and The Robber Bride it can be 

concluded that there are considerable similarities and homogenies 

among the main characters of two novels regarding their emotional 

and mental conditions, behavioral actions and individual experiences. 

By emphasizing women’s basic role and correspondence in their 

characterization, Vafi and Atwood delineate the problems of women 

of different classes in their own society. By comparing the role of 

women in two novels, we can achieve similarities. The 

Correspondences between Tony and Sholeh, Zinya and Forough as a 

rebellious woman and Rose and Chris and Shiva are some examples 

of these similarities in women’s role. Among other correspondences 

used by the authors is the purposeful use of mirror as a symbolic 

meaning of womanly identity which is the most frequent common 

motif. Both Vafi and Atwood use the repetition frequency to emphasis 

on and highlight women’s individual and social problems, futuristic 

narrative to uncover women’s mental agitations and concerns and 

their reaction to upcoming incidents, the restrospective narrative to 

review mental memories and to return to past dreams. Using woman 

language vocabularies and precise, detailed descriptions, frequent use 

of adjectives and nouns and precise, detailed descriptions of women’s 

clothes, colors and body are among other similarities in womanly 

writing method in these two novels. Despite abundant common details 

in content and the form of author’s narrative method and considering 

Atwood’s time priority, it can be concluded that Vafi has been slightly 

affected by Atwood as a stylist, pioneer writer in fiction and her 

reflection of women’s problems.  

 

Keywords: Feministic criticism, Dream of Tibet, The Robber Bride, 

Fariba Vafi, Margaret Atwood 
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 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041بهار و تابستان ، مششو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

 

 مارگارت بکاریفر عروس و یوَف بایفر تبَّت یایرؤ رمان یقیتطب یبررس

 یستینیفم منظرِ از اَتوود
  2روزبه الله روح  ؛(مسئول سندۀینو)  4یشاکر لیجل

 چکیده

در  یفوَ بایفر برخوردار است. یادیز تیزنان از اهم ژۀیو اتیدر حوزۀ ادب ی،قیتطب یهاپژوهش

در رمان عروس  (Margaret Elenor Atwood) ور اتَوودنُاِلِ رگارتت و ماتبَّ یایرمان رؤ

از وضعیت زنان  تصویری واقعیتا  کوشندیمی، انتقاد یبا نگاه 4(The Robber Bride) فریبکار

مکتب  یقیتطب کردیو رو یلیتحل-یفیبا روش توص ،پژوهش حاضرجامعۀ خود ارائه دهند. 

ی هادگاهیدی و تطبیق دو رمان و تبیین به بررس ،محورنقدِ زن هایمؤلفهدادن با مبنا قرار ،ییکایامر

جهت حائز اهمیت است بررسی تطبیقی این دو رمان، از آن  .پردازدیبه مسائل زنان م دو نویسنده،

شود. این جُستار، های متعددی در فُرم و محتوای آن دیده میدر بازتاب مسائل زنان، همانندی که

و اَتوود، در  یفوَ یهادگاهیوجوه اشتراک د نیترمهمگویی به دو سوال اساسی است: در پیِ پاسخ

ثر در فُرم و محتوا، آیا وفَی از د دو اهای متعدّبا توجه به همسانی ست؟یمسائل زنان چ ییبازنما

دهد که فریبا وفی و مارگارت اَتوود، با تأکید بر است؟ نتایج پژوهش نشان میاَتوود متأثِّر بوده
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های روایی آنان، انتقاد از نظام مردسالار، گزینشِ نقش محوری زنان و برجسته نمودن کُنش

نگرِ روایی جهت ی از بسامد مکرر و آیندهگیرعامدانۀ آینه در معنای نمادین هویت زنانه، بهره

بازنمود آشفتگی ذهنی زنان، کاربرد برخی از واژگان و توصیفات خاصِ زبان زنانه و برگزیدن 

اند. با وجود سبکِ تعاملی گفتگومحورِ زنانه، تصویری گویا از وضعیت زنان جامعۀ خود ارائه داده

توود فی از اَوَ احتمال داد که توانمی ،توودانی اَدم زمتقَّ های مشترک محتوایی و فرُمی ومؤلفه

 .استتأثیر پذیرفته ،و مسائل زنان یپردازسبک و پیشرو در داستانصاحب ۀعنوان یک نویسندبه

 

 .اَتوود مارگارت ،یوَف بایفر بکار،یفر عروس تبَّت، یایرؤ محور،زن نقد: های کلیدیواژه

 

 مهمقدّ .1

 ها،ندیشهبا فرهنگ و تمدن غرب، ا نیزممردم مشرق ییاآشنپس از  ،در دورۀ معاصر

گذار های تأثیر. یکی از این جریانافتیکشورها راه  نیبه ا گرانو هایو جریان هاشیگرا

یی چون کشورهاردافزونی با شتاب روز ،انیجر نهای مختلف، فمینیسم بود. ایدر حوزه

به طور  یسینوبه طور عام و داستان اتیادببه عرصۀ  است،یس و علاوه بر عرصۀ اجتماعایران 

 . دیگرد یستینیفم اتیو منجر به ظهور ادبیافت  راهخاص 

در ادبیات ایران، به طور خاص از دهۀ پنجاه تا کنون، با ظهورِ نسل جدیدی از 

پور، زویا پیرزاد، فرخنده نویسندگان زن مانند گلی ترقی، غزاله علیزاده، شهرنوش پارسی

عی در های فمینیستی، به اشَکال متنوّپور و دیگر نویسندگان زن، اندیشهنیرو روانیآقایی، م

در بین تبََّت و  یایدر رمان رؤ یوف بایفر داستان نمود یافت. در بین نویسندگان ایرانی،

های از اندیشهر متأثِّ ،در رمان عروس فریبکار اَتووداِلنِور  رتمارگانویسندگان کانادایی، 

 ،یاجتماع یهایتا نابرابراند سعی کرده ی به مسائل زنان،انتقادگرشی ن اب ،فمینیستی

را در نظام مردسالار  ی برساختۀهاشهیر از کلمتأثِّ یِتیجنس یهاضیو تبع یاقتصاد ،یفرهنگ
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و تصویری گویا و روشن از وضعیت زنان جامعۀ خود  منعکس کنندهای خویش داستان

 ارائه دهند.

 های پژوهشو پرسش . بیان مسئله1-1

 رانیا کانادا و اتیاز ادب سندهیدو نو یآرا قیو تطب یواکاو رو،شیپژوهش پ یمسئلۀ اصل

بر  هیبا تک  ،اَتوود در رمان عروس فریبکارمارگارت و  تتبَّ یایدر رمان رؤ یفوَ بایاست. فر

از  زیمتما یارنقش مؤثر آنان در ادارۀ امور جامعه و خانواده، آث یفایزنان و ا ینقش محور

به چند سوال  ییگوپاسخ یِپژوهش حاضر، در پ ،رونیاند. از امردان خلق کرده اتیادب

مسائل زنان  ییو اتَوود، در بازنما یوف یهادگاهیدمشترک وجوه  نیترمهماساسی است: 

های متعدد دو اثر در فُرم و محتوا، آیا فریبا وفی از مارگارت با توجه به همسانی ست؟یچ

 است؟ توود متأثر بودهاَ

 . روش پژوهش1-2

نقد  یهافهو استخراج مؤلّ یلتحلی – یفیبر روش توص هیدارد با تک یپژوهش حاضر، سع

زنان و بازتاب مسائل آنان  ینقش محور یفایفوق را در ا سندگانیمحور، نوع نگرش نوزن

 مشترکوجوه  ،ذررهگ نیتا از ا کند یبررس ،تبّت و عروس فریبکار یایرؤ یهادر رمان

 یقیتطب کردیبا رو هالیتحل وۀیگردد. ش انینمادیدگاه دو نویسنده نسبت به مسائل زنان، 

 )از جزء به کل( است. ییاستقرا زین لیو روش تحل ییکایمکتب امر

 . پیشینۀ پژوهش  1-3

ای و نشریات معتبر علمی، آمده از منابع کتابخانهدستر اساس جستجوها و اطلاعات بهب

 گرفته درصورت یهاپژوهشاما  است،تاکنون پژوهشی با عنوانِ مقالۀ فوق انجام نشده

 حوزۀ آثار نویسندگان مورد نظر، به شرح ذیل است: 

م( در پژوهش Phyllis Sternberg Perrakis( )4111) سیسترنبرگ پراکاِ سیلیف

نقش رهایی  رب اصطور خ بهخویش، بر این باور است که اتَوود در رمان عروس فریبکار، 

م( نیز در بررسی خود در باب رمان Wyatt( )4111وایت ) .کندمیتأکید ا یزین بخشِ

وی  چرخد.دارد که این رمان حول محور رشک و حسادت میعروس فریبکار، اذعان می
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م( در Potts( )4111پاتس )باشند.  اینیخواهند زیهر سه قهرمان داستان ممعتقد است 

به نظر کند که هدف اصلی اَتوود در رمان عروس فریبکار، د میپژوهشِ خود تأکی

 یستیالیبه نظام مردسالار و امپر یاست که به طور سنت یاقتدارزیر سؤال بردن  رسدیم

معتقد است که م( در پژوهش خود، Tolan( )2881)تولان  2.شودیمنسبت داده

موج  یهاارزش ۀدهندشانن های تونی، رُز، و کِریس در رمان عروس فریبکار،شخصیت

 تیّفرد عتنوّ ۀندینما اینیکه زیحالدر ،یو وفادار یاتحاد خواهر یعنی فمینیسم هستند؛ دوم

های ( در پژوهش خود با تأکید بر مؤلفه4116) زادهبیو حب یمرند است. یستینیپسافم

گی زنان داستان هویَّت زنانه، به تحلیل نگرش اَتوود بر تمایز ساختِ هویَّت و هویَّتِ ساخت

( با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان، به این نتیجه دست 4111جویباری ) پردازند. قربانیمی

های تهای کوتاه فریبا وفی، از نظر اجتماعی تحت سلطۀ مردان و سنّیافته که زنان داستان

ایت رو تحلیلبه  ،شناسی ساختاریاساس روایت بر( 4116مردسالارند. مالمیر و زاهدی )

ا ب ،بوردیو یرپی ۀضمن بیان نظری (4112اند. حسینی و سالارکیا )من پرداخته ۀرمان پرند

 داستانِ انزناجتماعی های ه بررسی سرمایههای اجتماعی، بتأکید بر حضور زنان در عرصه

( نیز به تحلیل دیدگاه اتَوود در بحث استثمار، 4111)و قربان صباغ  یحق اند.هپرداختوفی 

پردازند. اما پژوهشِ پیش رو، با اتخاذ وندگی و استفادۀ ابزاری از بدن زنان میشیءش

های رویکرد تطبیقی به دو رمانِ رؤیای تبَّت و عروس فریبکار، با تکیۀ بر نمود مؤلفه

تواند رویکردی نو در مطالعات تطبیقی محور و استخراج بسامد عناصر مشترک، میزن

 ادبیات به شمار آید.     

 . مبانی نظری پژوهش1-0

  کایدفاع از حقوق زنان از اواسط قرن نوزدهم در اروپا و امر شۀیبا اند ،سمینیجنبش فم

قرن بعد، در دهۀ  کیحدود  هاستینیاما تفکرات فم ،(11: 4112)آندره، شکل گرفت 

جنبش » قت،یحق( درSage and Smith, 2009: 92. )افتیرواج  یدر نقد ادب 4168

 نظران نقدِصاحب (461: 4111 رزاده،ی)مش «است یصل دوران روشنگرحا سمینیفم

دو موج  ای انیدو جر یستینیفم یهاشهیاند یریگشکل یباورند که از ابتدا نیبر ا یستینیفم
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 اینیرجیو یهادگاهیبا طرح د ،موج نخست :دهدیم لیجنبش را تشک نیشاکلۀ ا ،یاصل

 یها( در سالSimone de Beauvoir)دوبوار  مونی( و سVirginia Woolfوولف )

و حق طلاق شکل گرفت و موج  تیحق مالک ،یبر حق رأ دیبا تأک یلادیم 4168تا  4158

بر  دی( و تأکBetty Friedan) دانیفر یبت یِبا چاپ کتاب راز زنانگ 4168دوم از دهۀ 

 ،قانمحق شد. تیزنانه تثب اتیدر عرصۀ ادب ،محورزن یهاشیزنانه و گرا یهایژگیو

 یبزرگ برا یخیتارو  یاجتماع راتییتغ حامی یاصل یرویرا ن یستینیفم کارزارهای

 ،حق انعقاد قرارداد ،یبه حق را یابیدست برایکه  در غرب ژهیوبه ؛دانندیحقوق زنان م

 :Messer, 2002یی، حق باروری و سایر حقوق، بسیار تلاش کردند. )داشتن داراحق 

23  ) 

هدف  نوگرا معتقدند.پسافمینیسم دیگری به نام به موج  ،ننظرااز صاحب یبرخ 

مردسالارانه  یکردن هنجارهاثباتیبشکنی زبان، با اتکا بر شالوده ،گراون اپس سمینیفم

 یهاستینیفم( Tong, 2018: 217) منجر شده است. یتیجنس یاست که به نابرابر

 یتیجنس یابربر ،متون یتارشکنساخو  چندگانه یهااز گفتمان تیحما قیاز طر نوگراپسا

چگونه  دهندمیو نشان  کنندجلب می در جامعه یبه دوگانگرا توجه  آنانکنند.  جیرا ترو

 :Sands And Nuccio, 1992. )گذاردیم ریتأث تیزبان بر تفاوت در برخورد با جنس

 دیکبا تأ ریاخ یهاکه در سال معتقدند یبه موج چهارم، زین ی از منتقدانبرخ ( 831

 :Jones, 2010است.) آنان شکل گرفته یو جنس یزنان و آزار جسم هیبرخشونت عل

248) 

 فیتعر توانیحوزه، نم نیو اهداف فعالان ا یستینیگوناگون فم یهاشیگرا لیدل به

و تلاش در جهت  یتیجنس یهاضیاز آن ارائه داد؛ اما اعتراض به تبع یکسانیمنسجم و 

-22: 4111است )رودگر،  یستینیفم یهاشیشترک همۀ گرابهبود اوضاع زنان، نقطۀ م

 یتسنّ یهادگاهیو نقد د یبررس ها،این گرایشهمۀ  ترکوجۀ مش» گر،یبه عبارت د ؛(28

. (Tong, 2018: 263« )برساختۀ نظام مردسالار است. یهاشهیدر مورد زنان و کل
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 کینگِ حاکم بر و فره یدئولوژیآن است که ا یستینیفم یهدف نقد ادب» درهرصورت

 ( 488: 4112)هام، « محور بسنجند.نقد زن دگاهیاثر را از د

آید بلکه در ساختار فرهنگی دوبووار اعتقاد داشت که هیچ زنی به شکل زن به دنیا نمی

ها ابتدا باید رو، این ساختار( از این11: 4118، دوبووارشود. )و اجتماعی جامعه زن می

هدف نقد  نیبنابراباعث تغییر در گفتمان ادبیات زنان شود.  تغییر یابند تا نتیجۀ آن

 هان،یلب ن،ی)گر. زنان است اتیادب لیتحل یمؤنث برا یچارچوب جادیدر واقع ا ،محورزن

 هیتکرویکرد تطبیقی و با  ،حاضر( براین اساس، پژوهش 21: 415و سارسه،  214: 4111

و اَتوود در نحوۀ بازنمود مسائل زنان  یوف بایفر یهادگاهید نییبه تبمحور، مبانی نقد زنبر 

 .پردازدیم اتیمسائل در ادب نیانعکاس ا وۀیآنان به ش یو نوع نگرش انتقاد

 « رؤیای تبَّت» . فریبا وفَی و خلاصۀ رمان1-5

 یهاداستان. متولد شد زیدر تبر 4114در بهمن  ،یرانیمشهور ا سینورمان ،یوَف بایفر

وفی با انتشار رمان رؤیای تبَّت، جایزۀ است. ترجمه شده گرید یهاانبه زب اواز   یمتعدد

: 4114زاد، . )فرخاستکسب کردهبهترین رمان بنیاد هوشنگ گلشیری و مهرگان ادب را 

121) 

، رمان نیاست. ا یوف بایآثار فر نیتراز شاخص یکی ،تبَّت یایرؤمحورِ شخصیّت رمان

 وهشتبیستکه در  شودیم تیروا شُعله تیشخص از زبان وستهیفصلِ پ وپنجچهلدر 

. شودیرمان آغاز م یاصل تیشخص وا،یبا مخاطب قراردادنِ ش ،تیروا نینخست فصل، سطرِ

ان جامعۀ ایران است که هر یک در زندگی زن سه نسل ازدر بارۀ  ،رمانمحوری موضوع 

روایت داستان  د.شونهای گوناگون مواجه میفردی و اجتماعی خویش، به نحوی با چالش

 یِهمسرش، صادق در پ و دوستِ دیبه همراه همسرش جاو وایشاین گونه است که 

و  شوندیآزاد م ،ها پس از تحمل چند ماه حبس. آنافتندیبه زندان م یاسیس یهاتیفعال

، نامادری که اکنون فروغ کنندیمراجعه م دیجاو یاز زندان، به خانۀ پدر یپس از آزاد
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خواهرِ  ها، شُعلهآن یزمان با آزادهم .در آن ساکن هستند او رخواه ران،یراه ابه هم جاوید

؛ کندیرا تجربه م یدشوار طیاز مهرداد، شرا ییو جدا یواسطۀ بحران عاطف به وا،یش

با  سو،کیخوانندۀ داستان از  ت،ی. در ادامۀ رواکندینسبت به صادق ابراز علاقه م بنابراین

 یاز سوسرانجامِ مبهم این رابطه؛ و و شُعله به صادق و  وایش یضلعچالش عشق پنهان سه 

 انیرمان فوق در پا تی. جذابشودیمواجه م ،فروغ تنش و کشمکش جاوید با با گر،ید

به صادق و با  از علاقۀ خواهرش شُعله یبا وجود آگاه وایآن است که ش کنندۀریغافلگ

به  متیعز یصادق برا یخداحافظ یمهمان با او، در دیهمسرش جاو ۀوجود رابطۀ دوستان

 کندیرفتن به تبَّت آشکار متمایل احساس خود را نسبت به صادق و  ی،تبَّت، در حالِ مست

زده بهت دیجاو ؛دهدیاحساس خود را نسبت به او بروز م ،وایبا گرفتن دست ش زیو صادق ن

 وایخواهرش ش ه و عاشقشیفت ،صادقکه  ابدییشُعله درم ،لحظه نیگر است و در انظاره

 وده است.ب

 « عروس فریبکار». مارگارت اِلِنور اَتوود  و خلاصۀ رمان  1-6

نویس، شاعر و منتقد ادبیِ ( داستانMargaret Elenor Atwood )مارگارت اِلنور اَتوود 

چهل رمان، داستان کوتاه و بیش از  تاکنوندر کانادا متولد شد.  4111نوامبر  41 مشهور، در

 ،منتشر شده سیفاربه  که های اورماناز جمله است. شده منتشر دک از اوکوستان دا

کرد. اشاره کُش کور، عروس فریبکار و چشم گربهندیمه، آدمتوان به رمان سرگذشت می

 های او، زنان نقش محوری و اصلی روایت را بر عهده دارند. در اغلب داستان

های جذاب و خواندنی اتوود با تأکید بر نقش رمانِ عروس فریبکار، یکی از رمان

های تُونی، کِریس، رُز و زینیا است. این رمان جذاب و محوری زنان، دربارۀ چهار زن به نام

شود است. روایت داستان، این گونه شروع میوهفت فصل روایت شدهدلنشین، در پنجاه

اند؛ ر در رستورانی حاضر شدهسال، مطابق قرار ماهانۀ خود برای صرف ناهاکه سه زن میان
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زمان در دانشگاه و خوابگاه این سه زن )تُونی، کِریس و رُز( علاوه بر پیشینۀ حضور هم

تری نیز دارند، زنی به نام زینیا که در دانشگاه با آنان دانشجویی، ویژگی مشترک مهم

ر تصاحب است و با آنان ددر زندگی خانوادگی هر سه زوج نفوذ کرده ،دوره بودههم

. این را به نابودی کشانده است هازناشویی آنروابط  پردازد ومعشوق به چالش و رقابت می

سه زن، بعد از گذشت چند سال از مرگ زینیا، این قرارهای ماهانه را با یکدیگر دارند. 

بک راوی )دانای کل محدود( با ورود به ذهنِ این سه زن به صورت جداگانه، با نوعی فلش

کند و نحوۀ زگشت به گذشته، شرح حال هر یک از این سه زن را به مخاطب ارائه مییا با

 ا،ینیسه زن به ز نیحاصل اعتماد اشود. ورود زینیا به زندگی هر یک از آنان روایت می

است که با مرگ  های روحی و روانی آنان شدهباعث نابودی زندگی زناشویی و آسیب

رمان، عامدانه نقش مردان را  . اتَوود در روایتاست افتهی نیتسک ، این اندوه اندکیاینیز

های است تا بدین گونه نقش زنان را در فعالیترنگ و ناچیز به تصویر کشیدهبسیار کم

 اجتماعی و ادارۀ امور برجسته نماید.

 

 و بررسی . بحث2
شند تا های خود، با ترسیم زندگی زنان در تلافریبا وَفی و مارگارت اَتوود در داستان

های ها و نابرابریهای تحمیل شده از سوی مردان و تبعیضهژمونی نظام مردسالار و کلیشه

های فمینیستی دو ترین مؤلفهاجتماعی و فرهنگی را به چالش کشند. در این بخش، مهم

 شود.های دو نویسنده در باب مسائل زنان داستان مقایسه میرمان بررسی و دیدگاه

 ص زنانهو تشخُّ تیَّهو . آینه مظهر2-1

های متمایز سبک نوشتار نویسندگان زن است. ، از ویژگیو تشخص زنانه تیهوتأکید بر 

رو آینه، در نگرش وفی و اتَوود، آینه مظهر تشخص و هویت زنان است. از این

را در معنای  نهیآواقع، هر دو نویسنده موتیفِ مشترک هر دو رمان است. درپُرکاربردترین 
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برند. با توجه به اهتمام هر دو کار میبه ت و احساسات زنانهعکاس و بازنمایی هویّان

پیوندی آینه و زن، های مکرر همنویسنده، در بازنمایی مسائل زنان در داستان و توصیف

نویسی، آینه و داستان را از گویی هر دو نویسنده با ظرافت حاصل از نگرش خلاقانۀ زنانه

اند. اتَوود در رمان عروس ایی هویت و تشخص زنانه، مترادف گرفتهجهت کارکرد بازنم

را  نهیآواژۀ بار   11از  شیبفریبکار، جهت بازنمایی هویت و احساسات و عواطف زنانه، 

 : استکار بردهبه

 ظاهری زیبایی. دارد بستگی گویدمی است؟ آینه زیباتر ما همۀ از کی دیوار، روی آینۀ آینه،

 کنممی فکر من گویدمی بده؟ آینه جواب من سوال به حالا. توست با حق گوید:می رُز .است

 (      111: 2844)اتوود، . هستی و سخاوتمندی گرم آدم. هستی ایالعاده فوق آدم واقعاً تو

 کند،ای که بین رُز و آینه برقرار میاتَوود در این مورد، با طرح گفتگوی دوسویه

ین پرسش اساسی و فلسفی است که زنان پیوسته از خود حقیقت در پی پاسخ به ادر

پرسند که من کیستم؟ این گفتگوی دو سویۀ رُز با آینه، گویی حدیث نفس درونی یک می

های ذیل نیز تأکید و تکرار سه بارۀ واژۀ خود، مُبیِّن زن است با خویشتن خویش. در نمونه

نگرد و خویشتن خویش را ه خود میهویت زنانۀ زنی است که در برابر آینه ایستاده و ب

 کند: خطاب می

( 111: 2844)اتوود،  .قدرت با خودش آینه، در خودش است، خودش بیند می او )رُز( آنچه

و به خودش در  هایش را تازه کندنوشد تا سلولرود، دو لیوان آب می...رُز به داخل اتاق می

او  خاطر به گوید: اگررُز به آینه می( ... 15کند. )همان: جلوی آینه با جدیت نگاه می

 (     16بودم. )همان:  راحت الان نبود )همسرش میچ(

نشیند و نگرد و با آن به گفتگو میایستد و با جدیت به خود میاینکه زن در برابر آینه می

ت زن و تلاش در حقیقت تفسیری از بازنمایی هویّدهد، درنه را مورد خطاب قرار میآی

و درک خود واقعی آنان است. گویی زن برای درک و شناخت بیشتر  جهت شناخت
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بسامد رؤیای تبَّت، موتیف پرُ رمان دررود. فریبا وفی نیز خویشتن خویش به سراغ آینه می

 است:کار بردهبار به 21آینه را بیش از 

ام و فکر شود. به آینۀ توی کیفم عادت کردهدانم عاقبتم چه میرود. نمیکار نمیدستم به»

کاری فهمیدم مردی با آن همه حوصله و ملاحظهنمی( ..»452: 4111)وفی، « کنم تنها نیستم.می

اراده آینۀ کوچک زد...  بیشد. این چندمین باری بود که توی ذوقم میچرا یکدفعه خشن می

 ( 16)همان: « رسید.آوردم. تنها واکنشی بود که در آن لحظه به نظرم میو رُژم را در

است. در نمونۀ اول، وفی به وضوح آینه را همدم تنهایی زن و مایۀ آرامش او معرفی کرده

ت و تشخص زنانگی آنان است. در نمونۀ دوم، واقع کشف هویّشدن زنان به آینه، درلمتوسّ

است. در وفی با ظرافت حاصل از اندیشه و سبک نگارش زنانه از واژۀ آینه استفاده کرده

شود. گویی تنها واکنش ل میعله در واکنش به خشونت مردان به آینه متوسّاین مورد، شُ

زنان به هنگام خشونت مردان، رجوع به هویِّت خود است. در جای دیگری از رمان 

 آورد:می

کند. اینکه چرا باید زندگی کند یا چرا از آن عصرهایی بود که آدم مشکل فلسفی پیدا می»

بلند شدم. از جلوی آینه گذشتم. با خودم گفتم چارلی چاپلین  ادامه دهد. با صدای زنگِ در

 (.11)همان: « آلود شبیه او شده بودم.های اشککند. با چشمکار میاینجا چه

گیرد. شخصیت زنِ داستان از وارسی فلسفی در اینجا توجه به آینه رنگ فلسفی به خود می

یشد که چرا  باید در این دنیا اندخویشتن خویش در آینه، به فلسفۀ زندگی خویش می

اصلی  زندگی کند و یا ادامه دهد. در جای دیگری از رمان، وفی با تصویری از شخصیت

 کند: پیوندی زن و آینه اشاره میداستان و مراجعۀ مکرر او به آینه، به هم

نه یا هایم و توی آیزدم به لباز لوازم آرایش فقط یک شیشۀ عطر داشتم و دو تا ماتیک. می»

 ( 11: 4111)وفی، « آمد.کردم و خوشم میحوض به خود نگاه میآب
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ای در مقابل زنان با توجه به بسامد بالای موتیفِ آینه، گویی نویسندگان هر دو رمان، آینه

این نشانۀ زنانه  اَتوود و وفی از آینه، نیبنابرا آنان هویت خود را در آن بازیابند؛نهند تا می

های خود را بهتر و ارزشتا خود را  نداکردهزنان استفادهی خودشناسو برای کشف هویت 

پیوندی آن با زنان را این توان کاربرد چندگانۀ آینه و همگونه، میبا نگرشی تأویل بشناسند.

 ۀ داستان،نیآ قید از طرندار یسع نویسندگان ،داستانهر دو در گونه تفسیر کرد که 

و برای این منظور آینه را عامدانه انتخاب  دنده انعکاس ندهخوان خود را به های زنانۀاندیشه

پیوندی زن و آینه و بسامد اند. گویی فریبا وفی و اتَوود براساس تأویلی نانوشته از همکرده

 اند. گرفتهپُرکاربردِ آن، برای بازنمایی هویت زنانه بهره

 پردازی زناندر شخصیت . تناظر2-2

مشترک دو رمان رؤیای تبَّت و عروس فریبکار، تناظر و تشابه در های یکی از ویژگی

پردازی زنان است. وفَی و اَتوود هر دو در روایتِ زنانۀ خود، با تأکید شخصیت و شخصیت

کدام، در زندگی فردی و اند که هرت زنانی را روایت کردهبر نقش محوری زنان، سرگذش

 شوند. می ون مواجههای گوناگاجتماعی خویش، به نحوی با چالش

های اساسی است؛ همان تداوم اضطراب های داستانی اتوود، دنیای عدم قطعیتدنیای شخصیت

های داستانی او دنیای مکانیک کوانتومی را مدرنیستی که فاقد مرکزیت است. گویی شخصیت

غیرقابل  کار، غیرقابل وصف وثبات، مضطرب، خیانتها ناشناخته، بیکنند. اغلب آنتجربه می

 (Deery, 1997: 473) بینی هستند.پیش

اتَودد با خلق شخصیت تُونی، به عنوان استادِ گروه تاریخ و شخصیت رُز، به عنوان تیپِ زن 

های خود در باب مباحث فعال مدنی، از زبان آنان به سابقۀ جنبش فمینیسم و طرحِ دیدگاه

 پردازد:های جنسیتی میریها و نابرابمهمی چون حق رأی زنان، اشتغال، تبعیض

 در تمام سال شش او )تونی( ،بود دانشجویان دختر مک کلانگ هال خوابگاه ساختمان وقتی

 به مبارزه و زنان رأی حق برای که کسی نام به را ساختمان که گفته شده کرد. زندگی آن
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 متوجه ردیگ دختران و او هاوقت آن اما ،اندکرده گذارینام است؛کرده کمک آن انجام

 های مختلفپروند زند.می قدم کارش دفتر در (.....رُز24: 2844نبودند. )اتوود،  آن اهمیت

 زنان پیر و دیدهآزار زنان سازمان و قلب کبد، کلیه، هایسازمان چون ایخیریه هایسازمان

مان: تهیه کند. )ه پول آنان به کمک برای باید و اندشده انباشته کارش میز روی خانمانبی

 هایدل و درد از و کردبردند، حمایت میمی بالا را زنان آگاهی که هاییگروه از (....رُز541

باشد.  رسیده نداشت، وقت هیچ که خواهرانی به که بود این مثل آمد.می خوشش زنانه،

 (128)همان: 

رتقای ا»و « دیدهآزار زنان سازمان»، «مبارزه کرده زنان رأی حق برای که کسی»تعابیر 

حقیقت، اتوود در متن های کلیدی جنبش فمینیسم است. دراز عبارت« زنان سطح آگاهی

مند ای نگرش دغدغهرمان خویش، با گزینش عامدانۀ این اصطلاحات کلیدی، به گونه

دهد. اتَوود همچنین با خلق شخصیت کِریس، تیپ زن شاغل و با فمینیستی خود را نشان می

ثبات، غیرقابل ه عنوان شخصیت اصلی داستان، زنِ عصیانگر، بیآفرینش شخصیت زینیا، ب

کشد. گرچه، وفی و اَتوود هر دو در رمان بینی و مضطرب دنیای مدرن را به تصویر میپیش

اتَوود با توجه به تمایز بافت فرهنگی اند، اما های زنان پرداختهخویش به بازنمایی دغدغه

تری به معضلاتی چون طور آشکارداستان، بههای زن جوامع غربی، از زبان شخصیت

 است:گرایی، تجاوز جنسی و ... پرداختهبردگی جنسی، سقط جنین، همجنس

 جنسی تجاوز قربانیان به کمک انجمن به هنوز او کند.می کمک خیریه انجمن چند به رُز

 حمایت زمانسا به هنوز کند. اومیگیرند، کمک می قرار همسر اذیت و آزار مورد که زنانی

 (481: 2844کند. )اتوود، می کمک هم کسبی مادربزرگان

در این نمونه و بسیاری از موارد دیگر در متن رمان، به وضوح دیدگاه اتوود را نسبت به 

اند یا نگرش او را نسبت به زنانی که مورد خشونت جسمی و جنسی همسران خود واقع شده

 بینیم. نان را میسرپرست و لزوم حمایت از آپیرزنان بی
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کردن نقش محوری زنان، به فریبا وفَی نیز گویی متأثر از سبک روایی اتَوود، با برجسته

است. او در روایت داستانی خود، تصویری گویا های فردی و اجتماعی آنان پرداختهدغدغه

ی های داستانی فریبا وفاست. دنیای شخصیتاز وضعیت و معضلات زنان جامعه ارائه داده

های اساسی است. همان تداوم های اتوود، دنیای عدم قطعیتنیز چون دنیای شخصیت

های داستانی وفی نیز چون گسلد. شخصیتاضطراب مدرنیستی که جهان را از هم می

ثبات، غیرقابل وصف و مضطرب هستند. به طور مثال، شیوا های اتوود، بیشخصیت

برد و عدم قطعیت آن را با شیفتگی و عشق به صادق و کزیت خانواده را زیر سوال میمر

های اساسی و عدم دهد. از همین منظرِ دنیای عدمِ قطعیتگردانی از جاوید نشان میروی

است. به دلیل آنکه بنیان مرکزیت است که بنیان خانواده در هر دو رمان، سست شده

خواهند تن به است و زنان دیگر نمیاختۀ مردسالارانه بنا شدههای برسخانواده، با معیار

 چنین تفکری نهند.

های مدنی و استقلال های زیر، وفی از دیدگاه شُعله، بحث آزادیبه طور مثال، در نمونه

 است:های جنسیتی را به تصویر کشیدهزنان و از دیدگاه شیوا، تبعیض

 ای یزیبه چ آنکهیب ،کنمیم یآزاد و مستقل زندگ پس نیا با خودم گفتم ازشعُله [ »...]

و  رمیگیم ادی یسیزبان انگل .رومیبه سفر م دهمیوابسته باشم، به درسم ادامه م یکس

 ( 11: 4111وفی، « ).کنمیورزش م

شکم مامانم  یکه تو ی: آقاجان اسمم را از همان موقعیگفتراوی )شعُله( به نقل از شیوا[ »...]

 .بزند میآقا صدا نیباز هم دوست داشت حس ستمین نیحس دیهم د یوقت .نیسبودم گذاشت ح

 ( 61: 4111وفی، ) «.کوتاه بود شهیهم میآقا ماندم؛ موها نیحس یسالگ تا هفت هشت

به سفر »، «ادامه دادن درس»، «عدم وابستگی به دیگران»، «آزاد و مستقل زندگی کردن»

تند که زنان فمینیست اعتقاد دارند نظام مردسالار، هایی هساز مؤلفه« ورزش کردن»و « رفتن

های برساختۀ مردان است و خواهان درهم شکستن این محدویتزنان را از آن محروم کرده
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در این رمان، شیوا، به عنوانِ فعال اجتماعی و زندانی سیاسی، تا حدی توان گفت هستند. می

فردی و شخصی خود نیز با کُنشی مظهر و نمایندۀ زن مدرن جامعه است. او در زندگی 

حقیقت در پیِ سفر به ز جاوید و روی آوردن به صادق، درگردانی اساختارشکنانه، با روی

تی است. دلالت تبَّت، شهر آرزوها و رؤیای آزادی و رهایی زنان از اسارت جوامع سنّ

فهوم آزادی و ضمنی و تلویحی سفر به تبَّت، با توجه به فرهنگ اقوام و زنان تبَّتی، در م

رهایی آنان از هر قید و بندی، انتخابی هدفمند و متناسب با نگرش فمینیستی نویسنده است. 

 یتسنّ از نقش زنِبا کنُشی ساختارشکنانه  به عبارت دیگر، در این روایت داستانی، شیوا

حیث  هایی است که زنان را از هرگریزد و با هدفِ سفر به تبَّت، در پی رسیدن به آزادیمی

تی و سنّکند. همچنین در این روایت داستانی، شخصیت فروغ، مظهر زن نیمهمحدود می

نکتۀ دیگر در باب گزینش شخصیت ایران، تی جامعه است. شخصیت ایران، نمایندۀ زن سنّ

اینکه نامِ با مسمای این شخصیت، از سوی وفی آگاهانه انتخاب شده است تا بازنمودی از 

شد؛ به همین دلیل در روایت داستانی نیز، این شخصیت نقش مؤثری تی ایرانی بازن سنّ

 کند. چون شیوا، ایفا نمی

های مختلف، از جانب وفی های زن از گروهپردازی و گزینش شخصیتدر شخصیت تناظر

های کند تا از دریچۀ ذهن و زبان شخصیتت را برای آنان فراهم میو اتَودد، این قابلیّ

های اجتماعی زنان به های انتقادی خود را در باب معضلات و نابرابریداستانی، دیدگاه

وضوح بیان کنند. گویی شخصیت شُعله در رمان رؤیای تبَّت و تُونی و رُز در رمان عروس 

بان حالِ وفی و های خود، زاند تا با طرح دیدگاهفریبکار، از این حیث عامدانه انتخاب شده

خواهند آزاد باشند و ی تبَّت، رؤیای آزادی زنانی است که میحقیقت، رؤیااتَوود باشند. در

خواهی زنان آزاد زندگی کنند و آزاد فکر کنند. از نکات بسیار برجستۀ این انگارۀ آزادی

با توجه به بافت فرهنگی مردم آن، با مفهوم آزادی و رهایی « تبَّت»در دو رمان، اینکه کلمۀ 
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است که فرضیۀ تأثیرپذیری وفی توود نیز، عیناً تکرار شدهزنان از هر محدودیتی، در رمان اَ

 کند:از اتوود را تا حدی تقویت می

 از بخشی حتی روز یک و است نمایا یا اوجیبوی قبیلۀ از )شانتیا( بخشی او اوقات گاهی اما

 (61: 2844)اتوود،  .باشد کند،بخواهد یا احساس است که اهل هر کجا که آزاد او تبَّت. اهل

فریبا وفی و انگاره آزادی خواهی زنان اهل تبَّت و « رؤیای تبَّتِ»با توجه به عنوان رمان 

های تحمیل شده از جانب نظام مردسالار در رمانِ طرح این انگاره، جهت رفع محدویت

 نماید. گونی عنوان بسیار برجسته میاتوود، این هم

 نگر روایی شتهنگر  و گذ. بازتاب مسائل زنان در قالب آینده2-3

 گیریبهره زنان، مسائل بازنمایی در اتَوود و وفی روایی سبک مشترک هایویژگی از یکی

روایت، بسامد مکرر در »منظور از . است روایی نگرآینده و نگرمکرر، گذشته بسامد از

 شود؛نقل میچندین بار در روایت اما یک بار اتفاق افتاده،  فقطکه  واقعه یا رخدادی است

 ۀسپری شد هایحوادث و رویداد روایتداستان پس از نقل وقایع نگر، گذشتهمقصود از 

و  آینده نبه زما جهشداستان با نوعی های نگر، نقل رخدادو منظور از آینده متن است

 ( Genette, 1980: 114-116) «است. بینی وقایع آیندهپیش

ت فردی و اجتماعی زنان، در معضلا تأکید و اعتراض به اتَوود و وفی، هر دو جهت

های زیر اتَوود، از زبان رُز، اند. در نمونهگرفتهمکرر بهره بسامد جای جای رمان خود از

است، نقل های جنسیتی را که به طور مکرر بر زبان والدین او جاری شدهمعضل نابرابری

 کند: می

ها به من زمینیتن سیبسکنی و برای شُ را عوض تتوانی لباساگر لباس دیگری داری می

پدرش ....  (212: 2844م. )اتوود، داشتباید پسر می: بعد آب کشید و گفت ،کمک کنی

کرد که او از پسر نبودنش این تعریف را می .رد دست راست من خواهی بودتو مَ :گفتمی
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نداشت پسر یا مرد دست راست پدرش یا غیر از آنچه هست  اما رُز دوست ،ناراحت نباشد

 ( 165د. )همان: آوراین انتظارات فشار زیادی به او می .شدبا

رد دست راست من تو مَ »، «مداشتباید پسر می»هایی چون اتَوود معتقد است که عبارت

های برساختۀ های این چنینی، کلیشهو تعبیر« از پسر نبودنش ناراحت نباشد»، «خواهی بود

ر است؛ و گاه زنان نیز، ناخودآگاه تحت تأثیر ای است که متأثِّر از فرهنگ مردسالاجامعه

گونه یکی از اهداف او از طرح این بنابراینگیرند؛ های برساختۀ مردان قرار میاین کلیشه

مسائل، کمک به ارتقای سطح آگاهی و دانش زنان در این خصوص است. گویا وفی نیز 

وارد دیگر، جهت تأکید و اعتراض متأثِّر از سبک روایی اتَوود، در نمونۀ زیر و بسیاری از م

است. وفی نیز چون اتَوود از های جنسیتی، از بسامد مکرر بهره گرفتهها و نابرابریبه تبعیض

های انتقادی زبان شیوا، در جای جای رمان از طریق تکنیک بسامد مکرر، به طرح دیدگاه

 پردازد:   خود در باب معضل نابرابری جنسیتی در جامعه می

به خوابش  یآدم نوران کی: گفتیم شدمیپسر بودم و کمک دستش م خواستیم دلش»

لقش از : آقاجان هر وقت خُگفتم» (61 :4111وفی، ) «.نیآمد و گفت: اسم بچه را بگذار حس

مامان » (61: همان) «ی.ندار دنییزا پسر استعداد: تو گفتیبه مامانم م شدیتنگ م یزیچ

از  نیاگر جن که ازآنجا کجا معلوم که پسر بود؟ زا .فتشد، پسر از دست ر فیح گفتیم

 ( 451)همان: « .دست برود پسر است و اگر بماند دختر

به طور کلی، هر دو نویسنده به تناسبِ طرح مسائل زنان، هر جا بر اهمیت بحث خاصی 

رؤیای اند. نتایج آماری بسامد مکرر در رمان اند؛ از بسامد مکرر استفاده کردهتأکید داشته

،  سرکوب عواطف و 14و  21تبَّت و عروس فریبکار، به ترتیب عبارتند از: تبعیض جنسیتی 

مورد. همچنین اتَوود و وفی، هر دو   61و  11های اجتماعی نابرابری  14و  11امیال زنانه،  

 ی زنهاتشخصیّ بازنمایی ذهنیتِزنانه یا جهت  هایها و دغدغهآشفتگی ترسیم برای
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روایی  بهره  نگرآینده تکنیک ، ازروها نسبت به حوادث پیشواکنش آن وداستان 

 گیرند: می

کرد شاید گمان میکرِیس  .با حالتی نسبتاً پریشان برای گذراندن تعطیلات آخر هفته آمده بود

رُز ( ....51: 2844است. )اتوود، خورده همبه ،استاش که احتمالاً با مردی بودهقرار آخر هفته

های مشکلات که هر وقت به داستان عبارتی ،طفلک تو :گویدمی داند چه حرفی بزندنمی که

 (111.)همان: آوردبه زبان می ،دهدمی گوش انآن ۀهای عاشقاناداره و شکست شخصی زنانِ

ها و آشفتگی بازنماییفریبا وفی نیز، در جای جای رمان خود به مانند اتوود، جهت 

 نگرآینده تکنیک ، ازروها نسبت به حوادث پیشآن و واکنش زنانه های ذهنیدغدغه

 گیرد: می روایی  بهره

شان این حس با آمدن .ولی مال من نبودند ،دم دست بودند ،شدندیمردهای من عاشق نم»

(. 414: 4111)وفی، « ماند.می و فقط رفتنشان روندیکه یک روز م آمدیگزنده به سراغت م

قلبم یخ زد اتاق گرم بود و ، کنیتو هم فراموش می .شودمی تمام زیه چهم :گفت مرد آرام»

هایش بیرون دستم را آهسته از میان دست. ولی من احساس کردم وسط زمستانم ،تاریک

 (.414 )همان:« .رفتمیکشیدم و مباید راهم را می ،کشیدم

و  ی زن داستانهاتشخصیّهای فوق، اَتوود و وفی جهت بازنمایی آشفتگی ذهنیِ در نمونه

نه و مردانی که ممکن بود در آینده آنان را ترک های عاشقاشکست نسبت به انآن واکنش

اند. در بازنمایی آشفتگی ذهنی زنان و نگر روایی بهره گرفتهکنند، به خوبی از مؤلفۀ آینده

ن دو های فراوانی در بیها و همسانیواکنش آنان نسبت به مشکلات و معضلات، همانندی

شود؛ نافرجامی زندگی شُعله و مهرداد، و شیوا و جاوید، انعکاسی است از رمان مشاهده می

نافرجامی زندگی رُز و میچ و کِریس و بیلی. گویی در بازنمایی این ویژگی، تأثیر یک 

 رمان بر دیگری، چون انعکاس تصویر یک آینه در آینۀ دیگر است. 
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ر روایی، گرچه هر دو نویسنده از این تکنیک، نگدر باب استفادۀ از تکنیک گذشته

های زن داستان و مرور ذهنی خاطرات جهت تصویر ذهنیات و افکار درونی شخصیت

گیرند؛ اما با توجه به بافت روایی رمان عروس فریبکار که راوی با ها بهره میگذشتۀ آن

مرگ زینیا را های داستان، وقایع پیش از بک یا بازگشت به گذشتۀ شخصیتنوعی فلش

 کند.  کند، اتَوود بسیار بیشتر از وفی، از این تکنیک استفاده میروایت می

 دقیق و جزئی در سبک نوشتار زنانه  . توصیفات2-0

های ها به توصیفهای متمایز سبک نگارش نویسندگان زن، اهتمام ویژۀ آنیکی از مؤلفه

، در بنیاد هایرسازیو تصو هافیتوص نگری درجزئی»دقیق و جزئی از هر پدیده است. 

که در  یانکته( اما 61: 4116 )غذامی، .« مشاهده استقابلوضوح به نگر زبان زنانه،جزئی

به دقت بسیار، با اینکه هر دو  شود،یم دهیدبه گونۀ یک مختصۀ سبکی  ،و اتَوود یآثار وف

 قیدق فیبه توص سندهیدو نو نیتعلق خاطر ا. دهندیخود رنگ و بوی زنانه م هایتوصیف

 گونه نمود یافته است:این ،داستاندر زن  یهاتیشخصپیکرِ و  ، رنگپوشش اتیجزئ

دی با مرُّزُ نارنجی و آبیِ یک روسری بزرگِ ،رنگ پوشیدهجگری کرِیس امروز یک لباسِ

مایل به  بلند و بورِ گیسوانِ هایش انداخته است،های بیابانی هم روی شانهطرحی از گل

 ؛اش را تا روی موهایش بالا بردهاش را از وسط فرق بازکرده و عینک مطالعهکستریخا

سالی آدم را به یاد اوفیلیا یا مریم باکره در میان .ستوا هایلب رنگِهم ،هلویی رنگش ماتیکِ

های شود با کفشهمین لحظه زینیا وارد میدر درست (...14: 2844. )اتوود، اندازدمی

 تبنفش و سیاه ابریشم طبیعی که کُ ترکیبِخوش دامنِووست سوسماری و کتپ انگیزِشگفت

 (. 121است.)همان:   بالای زانوتر است و دامنش بسیار کوتاه تا در قسمت کمر کمی تنگ آن

با تأکید او در  ها، مختصۀ سبکی اتَوودها و تصویرسازیبا دقت و تأمل در این توصیف

شود. های پی در پی نشان داده میوعی از موصوف و صفتتوصیف جزئیات به اشَکال متن

، های بیابانیدی با طرحی از گلمرُّزُ نارنجی و آبیِ روسری بزرگِ توصیفاتی چون:
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های کفشو، ا هایلب رنگِهلویی هم ماتیکِ، به خاکستری مایلِ بلند و بورِ گیسوانِ

، از ابریشم طبیعی فش و سیاهِبن ترکیبِخوش ودامنِتکُو  سوسماریپوست انگیزِشگفت

شناس برجسته، در کتاب خود با عنوان زبان ،جملۀ این توصیفات زیباست. رابین لیکاف

Language and Woman's Place (2004)  کند. او به رابطۀ جنسیت و زبان اشاره می

ت. زنان زبان مردان اس بانگر و متمایز جزئی و کند که زبان زنانه، زبانی احساسیاذعان می

 ,Lakoffنگرند. ) جزئی بسیار هاواژهدر توصیف جزئیات به ویژه در توصیف رنگ

نویسی در توصیف دقیق ( فریبا وفَی نیز به مانند اتَوود با تکیۀ بر مبانی زنانه123 :2004

 است: جزئیات، تصاویر زیبایی خلق کرده

که دخترش درحالی .پوشدمی های دورچین بلنددامنو  دارهای چیت گلپارچه...]شیوا[ »

)وفی، « .زندژل می اشزند و به موهای تیرههایش لاک میبه ناخن ،ظاهر آراسته و مرتب دارد

موهایت  روی صورتت ریخته و بازویت روی فرش  ،اتاق از نور ماه روشن است»(. 61: 4111

 (. 41 )همان:«.زده است بیرونات یزانوی سفیدت از زیر دامن تنگ مشک ؛شده است رها

 .نداشته باشد هزنان ۀیافت که صبغتوان می یکمتر تصویرهای اَتوود و وفی، در بین توصیف

انواع پوشش زنانه اعم از لباس،  جزئی فیتوصرمان رؤیای تبَّت در به طورکلی، 

مورد و  61از  شیزنان بپیکر  فیتوص د،مور 11از  شیجوراب، دامن و ...ب ،یروسروشال

 ،مورد و در رمان عروس فریبکار 441از  شیمنزل و لوازم آشپزخانه ب یافض فیتوص

مورد و  421از  شیزنان بپیکر  فیمورد، توص 412از  شیب زنان، انواع پوشش فیتوص

   .شودمشاهده میمورد  411از  شیمنزل و لوازم آشپزخانه ب یفضا فیتوص

 محور در نوشتار زنانه  . سبک تعاملیِ گفتگو2-5

از سبک  ی نویسندگان آنریگبهره ،دو رمان مورد بحثمشترک  یهایژگیز وا یکی

در جای جای رمان، با و اتوود  یوفمحور، گفتگو سبکِ نیاست. در ا محوری گفتگوتعامل
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کنند، به تعامل زنان با یکدیگر های زن داستان برقرار میهایی که بین شخصیتگفتگو

، «ما»به « من»ور زنانه، در هر دو رمان با تغییر ضمیر کنند. این تعاملِ گفتگومحاشاره می

نوعی تقابل با گفتمان « ما» ریضم به «من» ریگذار از ضمگیرد. از این رو، شکل می

 مردسالار است. 

شوند، ناظر بر شروع می« ما»های روایی که با ضمیر در رمان عروس فریبکار، گزاره

ریس و تونی است که هر سه با معضل مشابهی تعامل گفتگومحورِ سه زن به نام رُز، کِ

ما باید در بارۀ او »(، 11« )توانیم این مشکل را حل کنیمما می»های سروکار دارند. گزاره

ما همه »(، 214« )توانیم هر تصمیمی درباره او بگیریمما می»(، 411« )چه تصمیمی بگیریم؟

(، ناظر به 114« )زندگی کنیم باید سعی کنیم در زمان حال»(، 211« )اعضای یکدیگریم

در  محوری گفتگوتعامل ۀرابط سبک تعاملی گفتگومحور فمینیستی رمانِ اتَوود است. این

که در شروع  گونه؛ به ایندهدینشان م دید یۀزاو رییخود را در تغگاهی  رؤیای تبَّت،رمان 

بلند شو حرف شیوا »خطابی صمیمانۀ  -تعاملی با عبارتِ های رمان، روایتاغلب فصل

یادت هست شیوا ؟ تو آمدی پیش »(، 11« )شیوا الان هم از فردا وحشت دارم»(، 66« )بزنیم

شیوا بلند شو تا بگویم که چه احساسی »(، 11« )زدمفروغ. من دَم به ساعت به او سر می

شود. وفی در بسیاری از گفتگوهای روایی، تعاملی دوگانه بین شیوا (، شروع می25» )داشتم

گفتم باید کاری کنیم »کند: گانه بین شیوا، شعله و فروغ برقرار میشُعله و گاه تعاملی سه و

باید کاری کنیم که او نیاز به مقاومت »(، 1« )شده قرار بگیرد.که او در مقابل عمل انجام

کنُشی بین زنان های روایی، ناظر بر تعامل، گفتگو و هم(.  این گزاره11«)نداشته باشد

 ن است. داستا

محورِ زنانه، گفتگوتعاملِ  انیدر جروفی و اَتوود بر این انگاره اذعان دارند که 

 ،رهگذر نیو از ا شوندیآشنا م گریکدیو ذهن  شهیبا اند ،هر دو رمان زنِ یهاتیشخص
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با  یگفتگو ۀنیکه در آ ندمعتقد ،سندهی. هر دو نوردیگیشکل م یخرد جمع ایدرک 

رو، وفی و . از اینکرد تیتثب ورا بارور  یستینیفم ۀشیذهن و اند وانتیاست که م گریکدی

ها قطبی مردسالار، راوی تبعیضاتَوود با تکیۀ بر این انگارۀ فمینیستی، در تقابل با نظام تک

 های اجتماعی و فرهنگی زنان هستند. و نابرابری

 گیرییجهنت .3
که  گونه نتیجه گرفتتوان اینمی ار،عروس فریبکو  رؤیای تبَّت دو رمانپس از بررسی 

 ،نخست ۀآثار خود را در وهل ،گرادر مقام نویسندگانی واقع فریبا وَفی و مارگارت اَتوود،

روانی مرتبط با -یمعضلات روح و مسائل اجتماعی، فرهنگیانعکاس برای  ایآینهعنوان به

 ،روانی رایط عاطفی واز منظر ش دو رمان،های اصلی تشخصیّاند. در بین نوشتهزنان 

  .شودمی دیده توجهیقابل هایهمسانی و هاشباهت ،و تجربیات شخصی ی رفتاریهانشکُ

پردازی آنان، وفَی و اتَوود، با تأکید بر نقش محوری زنان و تناظر در شخصیت

کنند. با مقایسۀ نقش زنان در دو معضلات اقشار مختلف زنانِ جامعۀ خود را ترسیم می

هایی دست یافت. تناظر شخصیت تُونی در قیاس با شُعله، تناظر توان به همانندییرمان، م

شخصیت زینیا در قیاس با فروغ به عنوان زن عصیانگر، تناظر شخصیت رُز و کِریس در 

های دیگر این دو رمان، قیاس با شیوا، از نمونۀ این همانندی نقش زنان است. از همانندی

معنای نمادین هویت زنانه، از سوی نویسندگان است که در هر دو انتخاب عامدانۀ آینه در 

پیوندی آینه و زن به رمان، پُرکاربردترین موتیفِ مشترک است. وفی و اتَوود هر دو از هم

گیری هر دو کنند. بهرهعنوان یک نماد، برای بازنمایی هویت و تشخُّص زنانه، استفاده می

معضلات فردی و اجتماعی زنان،  و اهمیت دادن به تأکید نویسنده از بسامد مکرر، جهت

های زنان و های ذهنی و دغدغهنگرِ روایی، جهت نمایش آشفتگیگیری از آیندهبهره

نگرِ روایی، جهت مرور گیری از گذشتهرو، و بهرهواکنش آنان نسبت به وقایع پیش
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ن دو رمان است. های ایخاطرات ذهنی و بازگشت به رؤیاهای گذشته از دیگر همانندی

های گیری از موصوف و صفتهای خاص زبان زنانه، بهرهکارگیری واژگان و توصیفبه

های دقیق و جزئی از پوشش و رنگ و پیکر زنان، از دیگر همسانی هایپی و توصیفدرپی

دو رمان در سبک نوشتار زنانه است. سبک تعاملی گفتگومحورِ زنانه، مبتنی بر انگارۀ 

های برساختۀ اجتماعی و فرهنگی جامعۀ مردسالار، عدم در تقابل با نابرابری تعامل آنان

شدن بنیان خانواده و اضطراب مدرنیستی از های داستانی، سستت دنیای شخصیتقطعیّ

های دیگر دو رمان است. با وجودِ وجوه مشترک فراوان محتوایی و فُرمی در همانندی

چنین نتیجه گرفت توان ، میدم زمانی اَتوودداشتن تقَّ نظر با درسبک روایی دو نویسنده  و 

و  یپردازداستان ۀسبک و پیشرو در زمینصاحب ۀعنوان یک نویسندفی از اَتوود بهکه وَ

 .استتأثیر پذیرفتهتا حدی مسائل زنان بازتاب 

 ها یادداشت

شهین آسایش و  در ایران دو بار با عنوان عروس فریبکار، توسط The Robber Brideرمانِ  -4

 .فر ترجمه شده استآرش هوشنگی

 .استهای انجام شده، در مجلات معتبر کانادا و امریکا منتشر شدهپژوهش -2
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1. Introduction 

The novel "Rood-e-Ravi" the famous work of "Abutorab Khosravi" has 

interesting values and characteristics in terms of language, structure, 

story elements and narrative techniques, which deserves to be examined 

and identified from different angles and has attracted the attention of 

many researchers. Among them: "Analysis of Mythological Elements 

in Rood e Ravi" written by "Pooran Alizadeh" (2016), "Deep 

Mythology of Rood e Ravi" written by "Teymoor Malmir" (2017) and 

a review of the recent article by "Narjes Al-Sadat Sangi" (2009) and 

numerous dissertations written about it in different universities. 

The characteristics governing the structure and narration methods 

of "Rood e Ravi" indicate that this novel has clear and superior 

postmodernist effects among different schools of story writing. 

Therefore, one of the necessary aspects of examining this narrative - 

which has been neglected until now - is examining it from the 

perspective of postmodernism, which will determine its place among 

the postmodern works of Iran and the world. On the other hand, 

postmodernity itself has many dimensions and ambiguities. So, "if 

someone seeks to find the features of postmodernism in the novel, he 

will probably never reach his goal" (Abvisani, 2011:5). Therefore, in 

the review of the mentioned novel, it is sufficient to base the reflective 

opinions of one of the prominent theorists and writers of postmodernist 
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works, that is, "John Barth", which has a more specific framework 

among the diverse and numerous intellectual bases available. 

 

2. Methodology 

By reflecting on the fiction and research works of "John Barth" and 

citing research such as the article "Postmodern Novel" written by 

"Hossein Payande" in which a part of John Barth's views is explained 

in the article "Enrichment Literature" and from Important and valid 

backgrounds are considered for the present article, John Barth's 

opinions can be summarized as follows: 

According to Barth, in order to liberate literature from the impasse 

of depletion caused by the disillusionment of writers - which itself was 

the result of the consequences of industrialization and excessive 

modernity - the rehabilitation and enrichment of literature as an 

undeniable necessity must be in the spotlight. Considering the social 

and cultural conditions of the post-modern era and the exemplary use 

of pioneering works in this field, this major motive and ultimate goal 

(that is, enrichment of literature) is possible with the following 

mechanisms, as intermediate motives or intermediate goals: 

1. Focusing on the narrative self and the appropriate style of 

narration instead of the subject of the narration. 

2. The reduction of the author's undisputed dominance, which 

implies an increase in the position of the characters in the advancement 

of the narrative, and the strengthening of the reader's role in drawing 

and understanding the implicit meaning of the work. 

3. Focusing the meaning and content of the work on the 

philosophical issues and dilemmas of the postmodern era. 

The technical methods of writing and narration emphasized by John 

Barth to achieve these goals are: 

1. Creative mixing of dissonant things and incompatible elements, 

such as reality and imagination, pre-modern and post-modern, etc. 

2. Inserting images and content from other works during the 

narration. 

3. Metafiction. 

4. Involvement of real characters in plot. 

5. Multiple in viewing angles. 

6. Emphasizing the elements of language and rhetoric and showing 

off the act of writing. 
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7. Ontological content and dealing with thought-provoking 

ontological issues in the postmodern era. 

In the upcoming research, the text of Rood e Ravi is studied based 

on these indicators and examples related to each are extracted, 

categorized and analyzed. The close connection of these components 

with each other makes the use of one of them in the narrative lead to the 

emergence of other indicators and propositions with a lot of common 

evidence and examples. For example, the mixing of multiple issues and 

topics is a general indicator that includes other postmodern features, 

such as multiple viewpoints, writing variety, frequent suspension of the 

narrative, and irregularity of time, etc. Postmodernism uses this 

combination as an effective method to highlight the new narrative style 

with various postmodernist indicators (Ref: Payande, 2007:25). 

Therefore, the author tries to prevent the unnecessary increase of 

clauses and titles, infrequently used indicators in the discussed 

narrative, under the frequently used ones -which components are 

considered the main research- should be investigated. 

 

3. Discussion  

The study of Rood e Ravi based on the specified components shows: 

The creative mixing of disparate things includes almost all the story 

elements and narrative components of this work (tone, point of view, 

opposite and contradictory concepts, and setting, etc.) with many 

examples. The foundation of plot narration is based on the falsification 

of history and the variety of writing styles and old or new writing types. 

A significant part of the text of the narrative is the inclusion of detailed 

materials from sources created by the author in new and old styles along 

with seven pictures (caricatures) attributed to old sources. Overt and 

covert referring to the story itself during the narration is another feature 

of this novel, which is less useful compared to other components. 

The dominant semantic element in Rood e Ravi is the philosophical 

doubts and thought-provoking ontological ambiguities, which is 

influenced by the post-modern "uncertainty" thought and flows 

throughout the narrative as an unsolved mystery and traces of it can be 

seen in all elements and components. Even text-building words such as 

the high frequency of doubt restrictions and verbs that have a doubtful 

function (as if, it is said, they said, etc.) are carriers to reflect this 

meaning. But the most important components and methods that have a 

deep connection with this topic are: the unknown nature of the 
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characters, the types of metamorphosis and the sameness of the 

characters. 

 

4. conclusion 

The investigation and analysis of Rood e Ravi with a postmodernist 

approach shows that this novel can be counted among Iranian 

postmodern works and a localized example of global postmodernism. 

In this localized sample, the use of various methods - which gives a 

significant prominence to the dimension of narration and the quality of 

the design of meaning - does not lead to the insignificant effect of 

meaning and the trivialization of the Hegelian-based semantics that 

governs Iranian works, and these deconstructive methods do not follow 

the extreme enigma and divisiveness of the narrative. 

The most important postmodernist component in Rood e Ravi (both 

quantitatively and qualitatively) is the "falsification of history" which 

is used in an intertextual and parodic way and has led to the appearance 

of the most postmodernist effects; The most widely used of them is to 

challenge history and create doubt in those things that are known as 

reality, and it leads to raising ontological questions in the minds of the 

audience. Khosravi raises these issues not only by using narrative 

techniques, but also expresses them directly and prominently in the 

content of dialogues and descriptions of the text. 

Petrification and dogmatism arising from ignorance and misplaced 

prejudices, superstition and stratification, hypocrisy etc., and the moral 

and social harms caused by them are the usual and widely used concepts 

in literary works that are narrated in a different way in Rood e ravi. 

Khosravi mixes the hypocritical asceticism of "Meftahi" and the 

superficial modernity of "Rezashahi" (in his opinion) with tricks such 

as metafiction and falsification of history in such a way that as if, like 

repeated and continuous images in two opposite mirrors, they display 

the fundamental disease of deception and pretense throughout history. 

 

Keywords: postmodern, John Barth, Rood e Ravi, metanarrative, 

ontological content. 
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 «ارتبجان»آرای بر پایۀ « رود راوی»های پسامدرنیستی بررسی سویه
  6نوازالله فرهادی

 چکیده

یافته است که به دستاوردهای دانش و تکنولوژیِ مورد علاقه و اعتماد مدرنیسم، مدرنیسم کمالپست

ای آن بنابراین رد پ ؛جانبه، با رویکردی انتقادی داردعصر روشنگری و مدرنیته، نگاهی ژرف و همه

ظری های ننمود؛ در ادبیات نیز با بنیانتوان نظارههای هنری میهای علوم و گرایشرا در اغلب رشته

، نویسنده و منتقد آمریکایی، از میان «بارتجان»است. آرای د نمودیافتههای متعدّفهر و مؤلّمتکثّ

های فهؤلّتوان مع موجود، ژرفنگری قابل توجه و چهارچوب نسبتاً مشخصی دارد که مینظریات متنوّ

تراب ابو»اثر « رود راوی»مند آثار، از آن استخراج نمود. همچنین رمان ی سنجش ضابطهنی را برامعیّ

نیستی پسامدر ، از ظرفیت بالایی برای بررسی با رویکردهای گوناگون، ازجمله دیدگاه«خسروی

های بسیاری دارد. در بررسی این رمان ها و مطابقتبارت قرابتویژه با آرای جاناست؛ بهبرخوردار 

و « سازی ادبیاتغنی»های ادبی بارت مبنی بر بارت، ابتدا با تکیه بر ایدهبر اساس آرای جان

ایی فراهم هبرد، مؤلفهکارمیشگردهایی که او عملاً برای تحقق نظریات خود در آثار داستانیش به

شی از بخها گردد. این تحلیلها بررسی و تحلیل میشده، سپس متن روایت بر اساس این مؤلفه

 یخسرو یهاینوآورو  پسامدرن یجهان یارهایبا مع بودنمنطبقهای ادبی رود راوی مبنی بر ارزش

انة های ساختارشکندهد که در رمان یادشده کاربست شیوهمیسازد و نشانمینمایان نهیزم نیا دررا 

ه چگونگی بخشیدن بها، خلق فراداستان و... ضمن برجستگی مدرنیستی، نظیر آمیزش حیطهپست

ست. از امایه نیز ناچیز و موضوع روایت مبهم و معماگون نشدهروایتگریِ معنا، چیستی معنا و درون
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شدۀ ایرانی دانست که از امتیازات لازم برای ای از پسامدرن بومیتوان آن را نمونهاین رو می

 ان، برخودار است.های موفق پسامدرنیستی جهقرارگرفتن در ردیف آثار فراملی و رمان

 
   شناسانه.بارت، رود راوی، فراداستان، محتوای هستیپسامدرن، جان های کلیدی:واژه

 
 مهمقدّ .1

 شرح و بیان مسئله. 1-1

معاصر است که آثار او  اندیشژرف نویساناز داستان ش.(6000)زادۀ ابوتراب خسروی 

رود راوی و اسفار »های و رمان «هاویه، دیوان سومنات، کتاب ویران»های داستانهمچون: 

ه استحکام متن و زبان هنرمندانه همرا است.اقبال و پژوهش اهل فن قرارگرفتهمورد  «کاتبان

ستی به مدرنیورانه، مبتنی بر نگاه نقادانة پستمایة ژرف و اندیشهبا اندیشة عمیق و درون

ضمن شباهت به « راوی رود» های عمومی آثار اوست.های جهان امروز، از ویژگیپدیده

 هایی نظیرو پیروی اصولی از قواعد مکتب« بوف کور»ای همچون های برجستهداستان

ای دارد که آن را از جهات مختلف، های متمایزکنندهمدرنیسم، ویژگیسورئالیسم و پست

 منسازد. از این رو در نوشتار حاضر ضمدرنیستی، شایستة شناسایی میویژه از منظر پستبه

ها با هفمدرنیستی در رود راوی، چگونگی کاربرد این مؤلّها و مختصات پستبررسی مؤلفه

های نویسنده و عواملی چون شرایط فرهنگی حاکم بر فضای آفرینش توجه به نبوغ و نوآوری

 گیرد.قرارمی این رمان، مد نظر

 پژوهش نۀیشیپ. 2-1

ی، عناصر روای ، ساختارفنون روایتگریو  زبانبه لحاظ  برانگیز رود راویاختصاصات تأمل

تحلیل »از جمله:  ؛استکردهجلببه خود را  یاریتوجه پژوهندگان بس ...و داستانی

ای ساخت اسطورهژرف»، (6011)«پوران علیزاده»به قلم « ویاهای اساطیری در رود رمایهبن

السادات نرجس»سوی و نقد مقالة اخیر از ( 6081«)تیمور مالمیر»نوشتة « رمان رود راوی

نوشته شده  دربارۀ آن های مختلفهای متعددی که در دانشگاهنامهو پایان (6081)«سنگی

ی از است. شاید یکاما تا کنون هیچ پژوهش پسامدرنیستی در این زمینه انجام نشدهاست؛ 

اهیم آن مفحتی بخشی از دلایل، آن باشد که پسامدرن ماهیتاً ابعاد و ابهامات بسیاری دارد؛ 
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: ک)ر. هداشتال گوناگون در فلسفه و زبان رواجهای پیش از پیدایش نامش به اشکدر سال

های زندگی روزمره اعم تمام جنبه»و ابعاد گستردۀ آن  (11:6086و اف.جنس، 661:6018مقدادی، 

ن فتاگر کسی در پی یا»بنابراین  ؛گیردرا دربرمی (601:6011)علیزاده،« تت و عینیّاز ذهنیّ

« رسیدتمالاً هرگز به هدفش نخواهدهای پسامدرنیسم در رمان باشد، احویژگی

 گرایانة یکیدادن آرای تأملشده به مبنا قراررو در بررسی رمان یاداز این  ؛(0:6016)ابویسانی،

ز میان مبانی که ا– «جان بارت»پردازان و نویسندگان مطرح آثار پسامدرنیستی، یعنی از نظریه

 شود.میبسنده -دارد تریمتنوع و متکثر موجود، چهارچوب مشخصفکری 

 پژوهش ضرورت و تیاهم.3- 1

 های حاکم بر سوژه و نوع روایتگری،ویژگیاز میان اختصاصات برجستة رود راوی، 

از  سازد.با رویکرد پسامدرنیستی دوچندان میرا اهمیت خوانش و ضرورت شناسایی آن 

فق مو است که پرکار پسامدرن نویسرمانپرداز مشهور و نظریه (6101)بارتجان سوی دیگر

دریافت جوایز مهم و متعددی ازجمله: جایزۀ کتاب ملی، پن مالامود، اسکات فیتزجرالد  به

بندی بقهط پسانوگرایی و فراداستاندر دو گونة  وی آثار داستانی است.در این زمینه گردیده

اپرای شناور، گمشده در شهر بازی، شیمرا »وی، مانند های پسامدرنیستی و داستان شودمی

گی و شدها، ادبیات تهیموازی»بارت از قبیل  مقالاتاست. شدهاغلب به فارسی ترجمه «و...

سنجی وی در شناخت ادبیات پسامدرنیستی نظری و نکتهاز صاحب« سازیادبیات غنی

« هاموازی»ود وی نیز در مقدمة همچنان که خ-ها حکایت دارد. نظریات او در این مقاله

: ک)ر. .شودمدرنیسم محسوب تواند مانیفست ادبیات پستمی -استتصریح نموده

 (60:6081بارت،

 پژوهش ینظر یمبان و یشناسروش. 0- 1

ل و خردورزی چونان اهرمی راهبردی توانست سیطرۀ ناخجستة همچنان که ترویج تعقّ 

لبانه بر طاز هزار سال زنجیر رکود و ارتجاع را منفعت که بیش–نمایان قرون وسطا را کشیش

پرستی ههای ناروا از خرافکشیگردن آحاد اجتماع انداخته، به نام مسیحا و کلیسا سرگرم بهره

توان واکنشی کلی علیه سیطرۀ بخشد، جریان پسامدرن را نیز می پایان -مردمان بودند

نده )از شدن فزایآور مدرنیته و صنعتیهای دهشتگرایی و آسیبتخواه علم و عینیّتمامیت
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سترش های ویرانگر و گمحیطی، افزایش اختلاف طبقاتی، وقوع جنگقبیل تهدیدات زیست

های کشتارجمعی و...( دانست که انسان عصر مدرن را دچار یأس و اضطراب و بدبینی سلاح

ادیبان  پراضطراب، برخی از بنیاد نمود. در این فضای سرخوردگی ونسبت به کلیة امور عقل

را در پیش گرفتند و گروهی به استمرار  61ویژه رمان رئالیستی قرنبه ،راه بازگشت به ادبیات

ارت ورزیدند. جان بوارگی آن پافشاری میهای شکلی مدرنیسم و افراط در چیستاننوآوری

-یات تهیادب»ی با نام اادبیات تلقی کرده، در مقاله« شدنتهی»بست را این حالت رکود و بن

آلود خود را نسبت به این دو جریان ناکارمد و آیندۀ ادبیات ابراز انتقادات یأس« شدگی

نو، ناباکف، کالوی»نویسان بزرگی چون آثار ارزشمند رمانبا خلق پس از چندی  کند.می

تیب بدین تر کند.میراه رهایی از این انحطاط را پیداتدریج ، ادبیات به«بورخس و مارکز

بک جدید هایی به سبارت نیز گویی به آیندۀ ادبیات امیدوار شده، علاوه بر آفرینش داستان

-موازی»یر واری نظهای بیانیهو سخنرانی« سازیادبیات غنی»ای به نام )پسانوگرایی( طی مقاله

ریف این های ظپردازد و تفاوتبه بیان تیزبینانة اصول روایتگری در عصر پسامدرن می« ها

 کند.اصول با موارد مشابه در مکاتب ادبی پیشین را هوشمندانه تبیین می

به قلم « نرمان پسامدر»با تأمل در این آثارِ جان بارت و با استناد بر تحقیقاتی نظیر مقالة 

تشریح  «سازیادبیات غنی»های جان بارت دربارۀ که در آن بخشی از دیدگاه« حسین پاینده»

 توان به قرار زیر خلاصه نمود:ی جان بارت را میاست، آراشده

 ،شدگی ناشی از سرخوردگی ادیبانبست تهیبه باور بارت برای رهایی ادبیات از بن

 یرد.یر باید در کانون توجه قرارگسازی ادبیات به عنوان ضرورتی انکارناپذبازپروری و غنی

گی با توجه به شرایط اجتماعی و فرهن سازی ادبیات()یعنی، غنیاین انگیزۀ کلان و هدف غایی 

ه عنوان های زیر، بعصر پسامدرن و استفادۀ الگویی از آثار راهگشای این عرصه، با مکانیزم

شدگی نفس روایت و شیوة کانون شود:ر میای، میسّهای میانی یا اهداف واسطهانگیزه

تضمن مؤلف که مکاهش استیلای بلامنازع . مناسب روایتگری به جای موضوع روایت

ها در پیشبرد روایت و پررنگ شدن نقش خواننده در ترسیم و افزایش جایگاه شخصیت

 متمرکز نمودن معنا و محتوای اثر بر مسایل و معضلات. تفهیم معنای تلویحی اثر باشد

 فلسفی عصر پسامدرن.
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 شگردهای فنی نویسندگی و روایتگری مورد تأکید جان بارت برای تحقق این اهداف

 عبارتند از:

 .امور ناهمخوان و عناصر نامتجانسانواع آمیزش خلاقانة  .6

 فراداستان. .6

 های زبانی و به رخ کشیدن عمل نوشتن.تأکید بر عناصر زبان و بازی .0

 روایت. در متن ،اسناددرج تصاویر و  .1

 سخن گفتن از خود اثر در اثنای روایت. .0

 امدرن.  برانگیز وجودشناختی در عصر پسشناسانه و پرداختن به مسایل تأملمحتوای هستی .1

ها مطالعه و مصادیق مربوط به در پژوهش پیش رو، متن رود راوی بر اساس این شاخصه   

نگ ها با هم چنان تنگاتگردد. پیوند این مؤلفهبندی و تحلیل میهر کدام استخراج، دسته

ا انبوهی ها بها و گزارهخصها در روایت به پیدایش دیگر شاکارگیری یکی از آناست که به

 د،عدّمت موضوعات و مسائل ختنیآمبرای مثال  شود؛از شواهد و مصادیق مشترک منجر می

مدرنیستی، چون تعدد زاویة دید، تنوع های پستای کلی است که سایر ویژگیشاخصه

سامدرن از پگیرد و نویسندۀ برمینیز درنظمی زمان و... را نوشتاری، تعلیق مکرر روایت و بی

ای هساختن شیوۀ روایتگری جدید با شاخصاین تلفیق به عنوان روشی مؤثر برای برجسته

-از این رو نگارنده می ؛(60:6081:پاینده،ک)ر. کندمدرنیستی استفاده میمختلف پست

کاربرد در های کمها، شاخصهکوشد، برای جلوگیری از فزونی غیر لازم بندها و عنوان

بررسی  -اندهای اصلی پژوهش تلقی شدهکه مؤلفه–ذیل موارد پرکاربرد  ،حثروایت مورد ب

 .  گردد

 

 بحث و بررسی.2

های برآمده از آرای تئوریک و شگردهای هنگام مطالعة رود راوی در چهارچوب مؤلفه

هایش، شش ویژگی برجستگی کمی و کیفی چشمگیری روایتگری جان بارت در داستان

ه ذیل دهند، کهای اصلی بحث حاضر را تشکیل میخصیصه گزارهکند. این شش پیدا می
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 های کاربردی خسروی مبتنی برهرکدام اصول متجانس و منتج از سخنان بارت و تکنیک

 گیرد. میمورد مداقه قراراین اصول، در متن روایت 

 نامتجانس عناصر و ناهمگون امور خلاقانۀ زشیآم. 1 -2

یرد. گای از انواع امور و عناصر ناهمگون را دربرمیگستردههای پسامدرنیستی حوزۀ تلفیق

مدرنیستی راستین است که همواره یک کالوینو پست»گوید: جان بارت در این زمینه می

-می -پریان هایهای بوکاچیو، مارکوپولو تا قصهویژگی قصه-پایش را در گذشتة داستانی 

گرایی پاریسی، یک پا در خیال و ودهتوان گفت در حال شالگذارد و پای دیگرش را می

سپس به آمیختگی واقعیت با جادو و اسطوره،  ؛(611:6010)بارت، «یک پا در واقعیت عینی

ن ویژگی به عنوان نمونة بهتر ای« صد سال تنهایی مارکز»طنز با دهشت و... در شخصیت با کاریکاتور، 

 (616:)همان کند.میاشاره

اوصاف است. این رمان اصولاً بر بنیان تلفیق خلاقانه و  رود راوی ازمصادیق بارز این

ساخت بیرونی روایت را متون مختلف با  است.گون بناشدهترکیب اجزا و عناصر گونه

وناگون های گدهد که صفحات کتاب را به نمایشگاهی از گونهمیتشکیلموضوعات متنوع 

 . استکردهشدۀ نثر فارسی تبدیلهای شناختهزبانی و سبک

گون ونههای گهای متفاوت نثر و گونهشود که سبکمیدر اینجا تنها به یک نکته اشاره

ا د که تفکیکشان از یکدیگر دشوار ینآمیزمینوشتاری گاه چنان هنرمندانه و خلاقانه درهم

از شکاف سقف به »شود: با این جملات آغاز میکه ی پاراگراف مانندگردد. ناممکن می
 حدواسط ،این پاراگراف (11:6080)خسروی، «.کردم، به آن رود آسمانی نگریستمآسمان نگاه 

با این  روایت اصلیاز بندی و  رود آسمانیدربارۀ  «حدودالذات الاهوازی»از  متنی منقول

( قرار دارد و هیچ قرینة قاطعی مبنی بر 11همان:.«)شدم.. صبح که از خواب بیدار: »مضمون

 قسم منقول یا سخن راوی وابسته است، وجود ندارد.که به کدامیک از دو این

شود بلکه بخش قابل توجهی از محتوای روایت ها تنها به زبان محدود نمیآمیزش حیطه

« همارج و مارج»گیرد؛ ازجمله: آمیزش اسطورۀ آدم و حوا با اسطورۀ ساختگی را نیز دربرمی

آمیزش واقعیت و اسطوره در نماد ازدواج مفتاح  (،81)همان:« مفتاحیون»به عنوان سرمنشأ نژاد 

آمیزش تخیل (، 668)همان: گون(ای برآمده از روایات اسطوره)شخصیت افسانهالصبیان اول با ام
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آمیزش  و...(، 01،661،666،601،611،611،618،666)همان:ها و واقعیت در توصیفات و دیالوگ

و.... مانند متن زیر که  (611)همان: الصبیانمآمیزش تمجید و تقبیح ا (،16)همان:لذت و محنت 

 ابد:یمیو با بیان واقعیت ورود وی پایان با وصف تخیل حضور گایتری در رونیز آغاز

قدر مجال بود که او را آنطور واقعی بر تن هوا یا بر تن شیئ دیده گاهی همیشه در خلوت آن» 
عمویم در صندوق عقب را باز کرد و چمدان گایتری را پایین  ..و لمس کنم.

  (66)همان:«.گذاشت
ها را با استفاده از مصادیق مادی و آمیختن مرزها و شکستن قطعیتخسروی گاه درهم

م و جدید شهر قدیت و مدرنیته در نمادهایی نظیر بخشد؛ مانند آمیختن سنّت میملموس، عینیّ
« اءمرضای دارالشف»پروتوزهای مصنوعی با اعضای طبیعی در اندام ، ترکیب (61)همان:رونیز 

شود و با آمیزش زندگی و مرگ که به عدم قطعیتِ فاصله میان مرگ و زندگی منتهی می

 تم و عینیّدهد، تجسّدر گورهایی که به مرور اعضای مسلوب زندگان را در خود جای می

 (661)همان: .یابدمی

تاق روشن اصدای خلخال پای چپ گایتری از سایه»خوانیم: می دیگری از روایت در بخش  
-واقع تختهرد نیستم...جا هستی! گفت: فراموش نکن من گایتری گفتم: همهبه گوش رسید. 

گویی درونی و بازنمایی ای از تکاین جملات نمونه (86:6080)خسروی،« .بندی بیش نیستم

ت واقعیت بیرونی و توصیف دقیق واقعیات ذهنی مدرنیسمی است که به سبک محاکا

سامدرنیستی پ های مهم روایتگریهمچنین یکی از انگیزه؛ آمیختهرئالیستی، با هنرمندی درهم

میان خواننده و روایت است که در این مثال به ویژه جملات « زبان»تأکید بر حایل بودن 

 شود.خوبی دریافت میبه( 80)همان: پایانی این پیرفت

 فراداستان. 2 -2

دهد میه نشانکاند، قائل شده« ای به قدمت داستانتاریخچه»بعضی از منتقدان برای فراداستان 

پردازان تعبیر و تلقی یکسانی از این اصطلاح ندارند: زمانی از آن به عنوان محققان و نظریه

 Klinkowitz,1988,831 :ک)ر.شود میهای رمان پسامدرن یادها و ویژگییکی از تکنیک

Machale,1996:21)،  گردد تلقی می« ترین انواع رمان پسامدرنیکی از رایج»در مقطعی

های عرض با رماننویسی مستقل و همو در مواردی هم نوعی رمان (1:6011:وو،ک)ر.
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نخست در این نوشتار مسلماً تعبیر  (010:6088:لاج،ک)ر. 6.شودمدرنیستی و پسامدرن تعبیر می

توجه به این تلقی، با (61:6081:پاینده،ک)ر.بارت همخوانی دارد. که با آرای جان مد نظر است

به  د،یزنآممیاگر فراداستان را ترفندی بدانیم که طی آن دنیای روایت و جهان واقعیت درهم

 شود:می گرجلوهسه شیوه در رود راوی 

 پیداست، آمیزش دنیای روایت با: اتصال کوتاه همچنان که از نامش کوتاه اتصال .1-2-2

وتاه یا آذرخشی ک)جرقه( ای است؛ همانند قوس الکتریکی جهان واقع به صورت آنی و لحظه

دهد. ابوتراب خسروی این مدت نویسنده به متن روایت رخ میو زودگذر که با ورود کوتاه

هامی تدا با کاربرد ایسازد. او ابصنعت را با وارد ساختن نام خود به متن رود راوی پدیدار می

مرز میان جهان بیرون و درون روایت را برهم زده، فضای بین این « تراب»و چندبعدی واژۀ 

بلافصل این رعایا  ابویدانیم نام حال آن که ما نیک می»سازد: دو را غبارآلود و مبهم می

ین صریح ا خواننده را برای مواجهه با کاربست بدین ترتیب( 66:6080)خسروی «است. تراب

اینک : »نویسدکند، آنگاه میهای پسین، آماده میهنجارشکنانه در پیرفتصنعت ناآشنا و 

 بوترابیادت باشد که » (11)همان:«برد.ما را به برزخ کتابت خود می 6کاتب بوترابحتماً 

]نام[ ورود ( 616)همان:« است.اش ابتدا کردهالنسب روسپیان را با نام در رسالهکاتب سلسلة

ها رود، ناگهان از میان انبوه واژهشمار فراتر نمیمؤلف به روایت، از چند مورد انگشت

شود؛ اما همچنان که در آورد و بلافاصله در میان حجم گستردۀ عبارات محو میسربرمی

آسا، و ، کوتاه و اثرگذار و برقشواهد فوق پیداست، این ورود و خروج همانند آذرخش

 کوتاه است. از اتصالنمونة موفقی 

یوند پ»در این شیوه که آن را : تیروا رنگیبه پ یواقع یهاتیشخص کردن وارد. 2-2-2

های سرگذشت شخصیت ،(666:6010هیل،و مک 610:6080:لوئیس،ک)ر. اندهم نامیده« دوگانه

شود؛ از همین کاری میهای رمان دستواردشده در روایت مطابق اهداف  نویسنده و مناسبت

 .کندمیو مداخله در واقعیات تاریخی تلقیرو لیندا هاچن آن را نوعی تحریف 
  (Hacheon,1999:89:ک)ر.

گذشته از  کند.میبرای ایجاد پیوند دوگانه استفاده روی از شخصیت تاریخی رضاشاهخس

های اخلاقی و مدیریتی رسد ویژگیمینظربهشرایط اجتماعی و فرهنگی زمان رضاشاه، 
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های او در جهت ویژه کوششفرهنگی، اقتصادی و عمرانی وی، بهمنسوب به او و اقدامات 

سازی، از عوامل برانگیزانندۀ مؤلف در گزینش این شخصیت برای پیوند دوگانة مدرنیزه

د کنمیاپذیری متن ظرفیت قابل توجهی پیدداستانش باشد که با ورود وی به روایت، تأویل

  گشاید.تفسیر معانی تلویحی متن می سبی پیش روی خواننده برایو افق منا

این  لچگونگی حضور این شخصیت تاریخی در روایت و نحوۀ روایتگری نسبتاً مفصّ

تقاضای ملاقات پیش حضرت مفتاح فرمودند چند سال » موضوع نیز جای تأمل دارد:
الوزراء هنوز رئیس هاکنند، هر چند که در آن سالخصوصی با شاه می

 (. 618:6080)خسروی،«اند...بوده

شخصیت تاریخ معاصر در این بخش  ترینجنجالیظهور ناگهانی و دور از انتظار یکی از 

 دارد و در مورد واقعی یا خیالی بودن متن پیشگمان خواننده را به شگفتی وامیبی از روایت،

مفتاح به بحث، همسو و متناسب با « مقدمةبی»سازد. ورود رو او را با تردید جدی مواجه می

زایی چون افگیری از افعال گمان، بهره«گویا»این شگفتی است؛ کاربرد مکرر قید تردید 

ای غیر هاستفاده از نقل قول اند(،ستاده بودهی)اماضی ابعد اند(،خوانده)میماضی نقلی استمراری

و  «دانمفتاح فرمودند که پادشاه فرمودهحضرت »مستقیم و نقل قول در نقل قول، مانند 

، مجموعاً نحوۀ روایتگری این بخش را متفاوت ....«اندفرمودند که گفتهحضرت مفتاح می»

نده حسی راوی/مؤلف با خوانهای دیگر، در جهت تأکید بر عدم قطعیت وقایع و هماز پیرفت

ناسانه را در ذهن و ضمیر شاست و این پرسش هستیدر تعجب و تردید یادشده، سامان داده

ر )آنچه به نام تاریخ رضاشاهی در منابع معاص کند که واقعیت کدام است:خوانندگان تقویت می

 وجوی واقعیت پرداخت؟اصولا در کجا باید به جست خواند؟(ثبت شده، یا آنچه در اینجا می

    (611:ن)هما .شوداین مباحث گاه با صراحت بیشتری، از زبان حضرت مفتاح نیز بیان می

 ارانهنگفراداستان تاریخجعل تاریخ یکی از شگردهای آفرینش : خیتار جعل .3-2-2

کشیدن صحت و سقم متون تاریخی و ایجاد تشکیک چالششود که هدفش بهمحسوب می

صر تاریخ مخت» ای با نامهاست. در رود راوی بخش اعظم متن به تاریخ برساختهدر واقعیت

امة ناختصاص دارد که به عنوان پیشینه و شجره« بن ذکاء نیریزیدارالمفتاح اثر حسین
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 است. همچنین استشهادهایمفتاحیون با خلاقیت و هنرمندی به روایت اصلی پیوند خورده

الکلام از فرامرزبن جنید حادثة )ازجمله:ل او به حدود سیزده اثر تخیلی دیگر ر و مطوّمکرّ

د مصادر الفعل اثر ابواحم وبن ابومقصود، حدودالذات الیاسالشئ به قلم قرمطی، حدودالاعمال فی

هایی متفاوت از هم و متفاوت از متنِ امروزینِ روایت، این قسم از با متن (حسن الاهوازی و...

ه سایر الزامات کرده کتبدیلفراداستان را به پرکاربردترین مؤلفة پسامدرنیستی در رود راوی 

 است. داشتهنیز درپی را  و اختصاصات پسامدرنیستی 

 اندیشگانِ اینتعاریفی که اغلب صاحب برخلافهای خسروی در رود راوی جعل تاریخ

، (618:6080هاچن، :ک)ر. کاری تاریخ نیستو دست تحریف از نوعدهند، میعرصه از آن ارائه

 یق تاریخخل ها،به پدیده« بارت»همسو با تأملات وجودشناختی تند و نگاه رادیکالی  بلکه

های دلخواهش را خود خلق از صفر تا صد تاریخ تواریخ موجود است. او تخیلی به موازات

ها و محتواهایی که از جهات خان گرفته تا متنخین و مورّهای مورّکند: از بازآفرینی ناممی

گوناگون با متن روایت اصلی و با یکدیگر متمایزند، همگی ساخته و پرداختة ذهن خلاق 

و  جعل تاریخی )یعننگارانه بدین ترتیب ابوتراب خسروی دو شگرد فراداستان تاریخ. فندؤلّم

. بیاموزد مخاطب، به نداونه که در باب بینامتنیت گفتهگاست تا آنکاربردهرا یکجا به (بینامتنیت

رجاعات اها و هم با این شگردها و هم با زبانی صریح در دیالوگ شدۀ .آ. نویسندهتنینویسنده،

رود راوی، آنچه را به نام واقعیت در قالب متون مختلف تاریخی از نسلی به نسل دیگر انتقال 

 قویت نمایدتهای وجودشناختی را در خوانندگان کشد تا پرسشگری، به چالش میاستیافته

ت ثباز همین رو با لحن هشدار، به صداقت گفتار و  ؛(11:6080)خسروی،«شده تا به  کتابت درآید.

ناگزیریم طوری با صدق گفتار بنویسیم که عین واقع باشد که حتی اگر یک »کند: وقایع تأکید می

       (16)همان:«هزار اعوجاج حاصل خواهد گشت.نهایت لحظات، هزارحرف معوج گردد، در تکثیر بی

 نوشتن صناعت و زبان بر دیتأک. 3 -2

. بر موضوع و معنای روایت، اولویت دارددر رمان پسامدرنیستی شیوه و صناعت روایتگری 

ة را در پیشانی مقال« گریهربآلن»افزای زیر از جان بارت در تأیید این اصل، عبارت تأمل

نویسندۀ راستین چیزی برای گفتن ندارد... »است: قرارداده« ادبیات بازپروری»مشهور خود، 

اغلب نکاتی که جان بارت با هدف ( 11:6010)بارت، «.برای حرف زدن دارد ایشیوهتنها، 
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، به نوعی در خدمت بعد روایتگری و فشاردها پامیسازی و بازپروری ادبیات بر آنغنی

ه ها برخوردار است کمدرنیستتقویت آن قرار دارند. این ویژگی از چنان اهمیتی نزد پست

بُعد  ر زبان وسازی عنصهای پیشین که به تأثیرشان در برجستهعلاوه بر موارد و مؤلفه

روایتگری آثار پسامدرنیستی اشاره شد، در نفس نگارش اثر نیز با اعمال شگردهای گوناگون 

روایت  تیچیسروایتگری، از  چگونگیکنند تا و کاربست ترفندهای مختلف تلاش می

-باشد. این مهم در رود راوی به سه شکل عمده محقق میتر داشتهتبلوری بارزتر و برجسته

 شود:

 خسروی بارها در اثنای روایتکلمه و کلام:  یهایاثرگذار و هاارزش میمستق انیب. 1-3-2

شتن به داکند؛ از جمله: ایمانانگیز یاد میاز اهمیت سخن با تعابیر خاص و بعضاً شگفت

واهد گاه شیطان خخفیه»جسمیت کلمه و این که اگر جسمیت کلمه از حقیقت تهی شد، 

آدمی »یا ( 8)همان:« کردنوشتن مرا به زادگاهم رونیز، متصل می»یا  (1:6080)خسروی،« شد

نویسد تا درد را دور از خود کند و بر صفحات کاغذ میرنجش را در کلمه مستحیل می

-که سخت–مآبانه را اعجاز نوشتن در زدودن جهل مقدس( 66)همان:« .محبوس کلمات کند

قادر  حتی محصلان قشریه»کند: آمیز بیان میهای کنایهبا این عبارت -ترین نوع جهل است

نوشتمش، تماشاگر رقص و رفتار هزارگانة طور که گایتری بود و من میخواهند بود همان

  (61)همان:« .اندامش باشند

سما باشند... اکلمات همزاد آدم ابوالبشر می»کند: او کلمات را ازلی و ابدی توصیف می

 «دبوویرانی اشیا همچنان باقی خواهند که حتی به هنگام همزادان اشیا هستند؛ همزادانی

فراتر از این  ( و660)همان: شودرا با کنایه و ایهام یادآور می کلام هایاثرگذاری و( 11)همان:

ن آن مهمتر از وقوع واقعه، نوشت: »ورزدنوشتار تأکید می بخشیهستینقش  بر توصیفات،

این ویژگی پیوند شگرد  (80)همان:« .گرددواقعه میاست و نوشتن است که باعث حیات آن 

ازد. چون سمدرنیستی را برجسته و مستحکم میشناختی پستمورد بحث با اندیشة هستی

ها همیشه دستخوش جعل و تحریف ناشی از علایق و سلایق نوشتاری پدیده هستیِ

و... ( 11)همان:سوزان و همچنین حوادثی نظیر کتاب (661-611)همان:نویسندگان و بازنویسان 
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هد ای قطعی و قابل اعتنا نیست. این شواهیچ پدیده گیرد، از این رو هستی و چیستیِقرار می

رسیونیستی پویژه در مواردی که تعابیر شگفت و توصیفات اکسها نمونة مشابه دیگر، بهو ده

سازی بعد روایتگری رمان نیز تأثیر بسزایی در برجسته (61)همان:شودمیاز کلمه و کلام ارائه

 دارد. 

 سروی ازشناخت خ :الفاظ شاعرانۀ کاربست و زبان یباشناختیز یهاجلوه به توجه .2-3-2

نی را زیورهای زباآراسته به  هاییآوری آفرینش بخشو مهارتش در زبان یزبان هایزیبایی

  :کند. مانندمیجلباست، که توجه خواننده را به چگونگی زبان روایت باعث شده
مجنون  های بیدهای لرزان شاخهدر فاصلة مابین دو بید مجنون یکی از مرضای زن از پشت رشته»

-کرد دامنش از زانوی پایی که داشت و خلأ زانویی که نداشت بالا میلی که میظاهر شد. لی

ش زانوی زیبایدرخشید ولی ساق و ساق زانوی موجودش در تابش آفتاب میرفت. تراش تک
 (681)همان:«.قرینه بودتنها و بی

در این متن علاوه بر عنصر عاطفه، شگردهای شاعرانة موجود ازجمله: تناسب، تشخیص، 

نان چ« لیمجنون و لی»تشبیه مضمر و از همه مهمتر ایهام تناسب دیداری در دو واژۀ متوالی 

-میرارالشعاع قمتن را تحت توان گفت موضوع و جنبة محاکاتیکند که میجلب توجه می

 دهد.

در عنوان رمان نیز قابل توجه است. « راوی»و « رود»های هنرمندانة خسروی با دو لفظ بازی

زینش ها و علل گدهد که چگونگی این بازیمیدستسنده خود در متن روایت قراینی بهنوی

)در  رودخانۀ راوی »ازنام بردن سازد. ازجمله: را برای نام رمانش آشکار می« رود راوی»

قرینة دیگر در این زمینه، روابط (، 1)همان:« رودآهنگ ضرب »اش به و بلافاصله اشاره« لاهور(

 )رونیز فارس(ت روای« مکان» گ داستان است که با توجه بهپیدا و پنهان اولیا با فرزندان در پیرن

گویش در را )= فرزند( «رود»از معنای ایهامی دیگری  ،(666)همان:« زاد و رود»و کاربرد صریح 

ای است بر ارادۀ معنای اصطلاحی از کند و خود قرینهتداعی و تقویت می جنوب کشور

)یعنی رمان پیش رو به منزلة فرزند دلبند آفرینشگر و معنای استعاری از رود )= روایتگر/مؤلف( «راوی»

رای نظیری بفرصت کم جامیده،ع معنا در نام اثر انبه توسّکه . مجموع این قراین آن است(

 نهای دیگری از اینمونه است.ین معانی تلویحی رمان فراهم کردهخواننده در تأویل و تعی
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 (66)همان:«ابوی... تراب»و نام مؤلف ( 16)همان:«سحابی غفر»های زبانی را در مورد هنرنمایی

 َـند»و نام فرزند راوی  توان ملاحظه می ،(111:6011علیزاده،  :کها  هستند( )ر.)آن« آنانند = آنان+ ـ

 خشند.بمیشدن هنر نوشتن در برابر معنای نهفته در آن را برجستگیکرد که کانونی

ای هصفحات رمان رود راوی تقریباً تمام سبک :نوشتار یگونگونه و سبک عتنوّ .3-3-2

بع که از مناهایی گذارد. نقل قولشدۀ نثر فارسی از آغاز تا امروز را به نمایش میشناخته

ارسی های کهن نثر فهایی از سبکگفته، در متن رمان گنجانده شده، نمونهساختگی پیش

است که آثاری چون تاریخ سیستان و تاریخ طبری، حدود العالم، تاریخ بیهقی، تاریخ 

ای هها محدود به تفاوتآورد. تنوع نمونهنامه و... به یاد میجهانگشا، کلیله و دمنه، مرزبان

وعی گونی برآمده از تفاوت موضشود، بلکه گونهسبکی در ادوار مختلف نثر فارسی نمی

، نجوم (661:6080)خسروی،ها همچون: گونة نوشتاری محدثین و اخباریون آثار و نوشته

نویسی فلسفی و غامض(، 601)همان:ادبی -، تاریخی(616)همان:معماری و مهندسی  (،611)همان:

و... را نیز  (600)همان:لحن غنایی  (،680)همان: لحن تعلیمی (،661ن:)همارازناکی عرفانی 

ظاهر منقول که از چنین  طیف وسیعی برخوردار است، های بهگیرد. گذشته از بخشدربرمی

های نوشتاری امروزین را شامل روایت اصلی رمان هم رنگارنگی درخور توجهی از گونه

 شود:می

ا های واقعی و خیالی رهای او با شخصیتی است و دیالوگکه زبان راوی اصل گونة روایی،

رونی رنگ های دگوییهای خیالی و تکوگو با شخصیتگیرد و البته هنگام گفتدربرمی

راوی  و دوستانه که میان های غیر رسمیگونة نوشتاری نامهگردد. ادبی توصیفات غالب می

های راوی به مفتاح و که در گزارش اداری-گونة نوشتار رسمیدر جریان است. « عمو»و 

است. تهرفکاربه« مرضا»دربارۀ وضعیت « رالشفاءدا»اندرکاران مباشر او یا در مراسلات دست

رای مثال، ب ؛خوردمیچشمویژه سخنرانی پایانی وی بهکه در سخنان مفتاح، به ایگونة خطابه

-ارشی به صورت پیوسته دیدهگونة نگحداقل پنج  (606تا661)در محدودۀ اندک هفت صفحه

ده درنیستی را پیش روی خوانننبودن آثار پسامدستای از ناهمگنی و یکشود که نمونهمی

 دهد.میقرار
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لاعات یابد که راوی به دلیل اطاین ویژگی در سراسر رمان با این توجیه روایی گسترش می

، آوردهدستو موافقان و مخالفان آنان به «مفتاحی و قشیری»نگرش  ازای که جسته و گریخته

آنجا که مفتاحیان آبا و اجداد راوی هستند، شبهه . ازاستگردیدهبینانه دچار سردرگمی جهان

شناختی توأم با ازخودبیگانگی و تردید و سردرگمی راوی در باب آنان، نماد تردیدی جهان

دت و دیگر نه جهان وح»که  شناسانه در نگرش پسامدرنیستی است مبنی بر اینخویشتن

از این رو برای بر طرف نمودن  (661:6081)سلدن و ویدسون،« .انسجام و معنایی دارد و نه خود

سرگردانی و تناقضات ذهنی خویش دائماً به مطالعة منابع و مشاهدۀ آثار و مصاحبه با افراد 

 کند کهمیف مشاهدهکولاژهای مختلای از واقعیت خود را در مجموعه»و  پردازدمیمختلف 

  (81:6010)هاروی،« .اندگرفتهقول، اقتباس از منابع پیشین شکل به روش مصادره، نقل

 ریتصاو و اسناد درج. 0 -3

که به زعم او از معدود -را  کالوینومدرنیستی های مهم پستجان بارت یکی از گرایش

ای یر رسانهآمیز تصاوکاربرد کنایهتمایل وی به  -نویسان موفق و راستین پسامدرن استرمان

  (61:6081: بارت،ک)ر. .داندهای روایی میت ادبی پیشین به مکانیزمیا تزریق سلیقه و سنّ

ای هگفته، هفت مورد کاریکاتور با شاخصهاستشهادهای پیشعلاوه بر  در رود راوی

که با توجه به ( 611، 611، 611، 616، 81، 81 61:6080خسروی،)شودمیمدرنیستی نیز دیدهپست

شده در صفحات قبل و بعد خود یچکدامشان ارتباطی با موضوع مطرحه ها،آن زیرنویس

 ندارند. 

ۀ و برگرفته از پروند« دارالشفاء»های های رود راوی مربوط به گزارشقسم دیگری از درج

نامه  66است. برای نمونه حدود افتههای اداری بازتاب یست که در قالب نامه«مرضا»پزشکی 

-در صفحات مختلف رمان درج گردیده عیناً و به شکل زیر« گایتری دات»پروندۀ از خلاصه

 است:  
 دارالشفا معزز سرپرست»

پیرو گزارش قبلی از وضعیت احوالات گایتری دات، همچنان که به استحضار رسید، عفونت 
و شورای اطبای دارالشفا تشکیل گردید و تصمیم زخم کبود پای چپ وی به وخامت گراییده 

بر عمل جراحی و تسلیب پای چپ وی قرار گرفت که عمل تسلیب در روز گذشته انجام شد، 
 حتی جسد پای تسلیبی هم در گور مشارًالیه در قبرستان دارالشفا تدفین گردید.
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 چهارهزار دویست و هفتاد و سنبله یک سوم برج
 (668)همان:«سرپرست بخش: عزت جام

های و انبوهی از نقل قول( 680، 600، 606)همان:ادبی  هاینگاشتهها در کنار مجموع این درج

( 11:6086)پاینده،« های نگارشییا معجونی از انواع سبک متن روایت را به ملغمه»غیر مستقیم 

 سامدرنیسمپمصداق بارزی از بینامتنیت مورد نظر منتقدان و نویسندگان خود  تبدیل کرده که

 .است

 تیروا یاثنا در اثر خود از گفتن سخن. 5 -2

-ق میگونه استدلال و ارائة طریرسیده، اینبستبنسازی رمانِ بهبارت برای بازپروری و غنی

-ستهج مدرن به صورت پرداختندر آثار اغلب نویسندگان پست« بارت»این راهبرد  :کند

ترین عرفته به یکی از شایبازتاب یافته و رفتهگریخته به خود داستان در حین روایت، و

ردازان پاست؛ تا جایی که بسیاری از نظریهشدهدر آثار پسامدرن تبدیلشگردهای روایتگری 

ن دربارۀ خود داستان و روند آ )یا توضیحی(در نوشتن داستان  وظیفة نویسندگان پسامدرن را،

« ایهاب حسن»و « آلتر»تأیید و ایضاح نظرات همو در  (601:6010: بارت،ک)ر.اند. خلاصه کرده

ستان نویسند که بیش از پیش دربارۀ خود دامدرنیست داستانی را مینویسندگان پست»گوید: می
این  (601:6010)بارت، «و روند آن، و هرچه کمتر در باب واقعیت عینی و زندگی در جهان است.

 مشخصه در رود راوی نمودهای مختلفی دارد: 

به این « و... النسبالنسب روسپیان، شرحتن مکتوب گایتری، سلسلة»هایی نظیر اطلاق نام_ 

باید  من»های نویسنده مناسبت دارند؛ مانند که از جهات گوناگون با نوشته و انگیزه رمان
 (681:6080)خسروی، «.نوشتممی تن مکتوب گایتریشکل واقعة درد و تاریخ درد را بر 

برانگیز در این زمینه که خواننده را موضوع و محتوای روایت و اشارات تأملپرداختن به _ 

ا گایتری ب» شود؛ مانندهای مفهومی روایت رهنمون میدارد و به لایهاندیشی وامیبه ژرف
انی داستنویسم خواهد بود... آن شمایل مثل آن ستاره اوسط سحابی غفر در زیجی که می

تاح اعظم دارالمفتاح را بر سطرهای این وجیزه به دنیا خواهد از زن مکتوبی که خلف مف نو
  (61همان:)«آورد.
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د را از حتی استنباط خو»روشنگری دربارۀ معانی فلسفی و مفاهیم وجودشناختی روایت: _ 

دم از پرسی. و هر بار از خودم مینوشتم..دادم، باید از گایتری میجهان و مافیهایش شرح می
ماهیتی قبل از انجام دارد، آیا رقص او هم ماهیتی قبل از وجود داشته آنجا که هر فعل 

 (60)همان:«است؟

ای دوسویه به لحاظ رابطه جهان درون و بیرون روایتدهند که میان ها نشان میاین مثال

، «اریخ درددرد و تای دربارۀ نوشته»تمثیل و تمثل برقرار است؛ برای مثال در تعبیر رمان به 

روایت تمثیل و تصویری از جهان واقع است که مجموعة تجربیات مؤلف از درد و جهان 

این  «تن مکتوب گایتری»دهد؛ اما در تشبیه رمان به رنج و نیک و بد جهان را بازتاب می

الم از ع یشود، یعنی گایتری با همة اوصاف خیر و شرش به عنوان نمادرابطه معکوس می

ای از رمان رود راوی است. حضور پررنگ گایتری و استعارهواقع، تمثیلی از جهان روایت 

-مین رابطة دوم در رود راوی را نشانگونه شواهد، غالب بودشده از او در اینو اوصاف ارائه

 رود. میشمارمدرن بهپست هاینویسههای مهم نوآورانه در دهد که از جنبه

 یثانو یهایژگیو. 6 -2

بارت از کلیتی برخوردارند که کاربست هرکدام به پیدایش جانهای برآمده از آرای مؤلفه

ا ه دو قسم عمده بدر اینجا ب ؛انجامدهای مهم و فراگیر ادبیات پسامدرن میدیگر ویژگی

 شود.  میاختصار پرداخته

رود  «خیتار جعل» مبحث در ادشدهی یاستشهادها و «اسناد درج» چون ییهامؤلفه. 1-6-2

های نوشتاری گوناگون از متنی شناور میان موضوعات مختلف و سبکراوی را به صورت 

های ادروار گذشته و حال درآورده که بروز و برجستگی مختصات دیگری از نویسه

 است:به شرح زیر باعث شدهپسامدرنیستی را 

 کید دارد:که بارت بر آن تأ ،آمیزش اختصاصات پیشامدرنیسم با الزامات مدرنیسم_

ت که مدرنیستی، ترکیب یا برآیند این تضادهاسبه نظر من برنامة ارزشمند برای داستان پست»

 «مدرنیستی و مدرنیستی در نوشتن خلاصه کردهای پیشتوان آن را به عنوان شیوهمی

نویسیِ های مرسوم در رمانتگاه با هدف تمسخر و تخطئة سلایق و سنّ ،(601:6010)بارت،
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های زیر دنبال این هدف در رود راوی با روش (601:6081)لاج، .ذیردپمیصورت پیشین

 شود:می

 6)در متون منقول متناقض(ها شده از تجمیع تناقضطنز ساخته  

 مآبانه و مطول کتب وگونة ارجاعات، اسامی عربیسازی از بیان دقیق  و وسواسنقیضه 

 (  88،666،610:6080)خسروی،کسان، زمان تقویمی رویدادها 

 مانند توصیف مراحل ساخت های زاید با توضیحات خارج از موضوع اقتباسات و نقل قول(

انجامد. که اغلب به اطناب ممل می( 616و618رصدخانة رونیز از زبان ابن اولای منجم( )همان:

 آوری و دشواریابی تعمدی در این قبیل ارجاعات، شگردی است که دیدگاهملال

 .ددهخوبی بازتاب میرا به« حایل بودن زبان میان خواننده و روایت»پسامدرنیستی 
 (666:6081هاجری، ؛ 00:6081ینده،:پاک)ر.

برگرفته  )بر اثر تعدد متون مندرج و مطالب درپی روایتشکستن نظم زمانی و تعلیق پی _

های مدرنیستی و های مشترک میان رمانکه از تکنیک لای روایت اصلی(در لابه

رد ها در دو رویکهای کاربردی این تکنیکروند. اما تفاوتمیشمارپسامدرنیستی به

-نمونه .هاچن است لیندا هایی نظیر دیوید لاج ویستمدرنپست مورد تأکید بارت ویادشده 

های آغازین رود رفتدر پی است، زمان حاضردادن این تفاوت که آشفته نشانهایی از 

اشاره به پای چپ مسلوب گایتری، پیش از عزیمت به رونیز و مانند  ؛شودمیدهراوی دی

بردن از سحابی غفر و سخن گفتن از مفتاح اول و ارتباطش با ابتلایش به زخم کبود، نام
های مربوط به معرفی و حضور این عناصر در صحنة رصدخانه، قبل از رسیدن به پیرفت

هایی نظیر رود راوی، علاوه بر این که استمرار طغیان تعلیق مکرر روایت در رمان روایت.

ق شود، یکی از مصادیمدرنیستی علیه وحدت و انسجام ادبیات رئالیستی محسوب می

ه حاشیه متعهدانه برای ب« از این شاخه به آن شاخه پریدنِ»شگردهای پسامدرنیستی مبنی بر

دادن آن در برجستگی سبک روایتگری است که عاع قرارالشو تحت روایت چیستیبردن 

 .یابددر گفتمان پسامدرنیسم نسبت به موضوع و معنای روایت ارجحیت می
 (618:6081:لاج،ک)ر.
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گویی درونی و جوشش در رمان مدرنیستی، گسترش تککه  تعدد زاویۀ دید_

 یالیتسدر رمان پسامدرن همسو با سایر مختصات، به کند، های ذهنی را تقویت میبازگویی

از  نقلLodge,1996:370 :ک)ر. .شودمیبه عنوان روشی نو در روایتگری منجرروایت، 

شود، با این تکنیک شده از رود راوی ملاحظه میطور که در شواهد نقلهمان (60:6081پاینده،

عیات پسامدرنیستی در بازنمایی واقنویسی هم اهمیت صنعت روایتگری و شیوۀ متفاوت رمان

شود و هم استعلا و استیلای صدای مؤلف در تنوع  و تکثر صداهای روایت محو برجسته می

-نویسی پسامدرنیستی بهدر رمان «بارت» های مهمگردد، که هر دو از اصول و انگیزهمی

 روند.    میشمار

رین عنصر تشناختی مهمترین و محوریمفاهیم هستی :شناسانهیهست و یفلسف تأملات. 2-6-2

فصل  .های متفاوتی داردنمودهای مختلف، مدرنیستی است که در رمانمعنایی ادبیات پست

-رائهشناسانه و اهای هستیمشترک همة این آثار خودداری ورزیدن از پاسخگویی به پرسش

-اختاین شن دیدگاهی روشن و قطعی در زمینة هستی و چیستی جهان و انسان است. نکردن

-ا ناشی شدههمدرنحاکم بر اندیشة پست« عدم قطعیت»پاسخ که از باور شناسی نافرجام و بی

ارد؛ خواه مانند دمدرنیستی وامیمختصات پست ئة بیانیه و آفرینش آثار بااست، آنان را به ارا

)به دلیل خواه  ،(10:6088:پاینده،ک)ر.صراحتاً سخنی بیاورند « عنصر غالب»از این « هیلمک»

تمان نمایند. به هر روی گف بر آن تأکیدها در بطن بیان گزاره« بارت»همچون  بدیهی بودنش(

ا و هوجودشناختی مذکور در اندیشه و آثار پسامدرنیستی نقش خاستگاهی دارد و بیانیه

از این رو بخش حاضر را با  آیند.های مربوط به استخدام تبیین و ترویج آن درمیمؤلفه

ردهای شناسانه با شگو پیوند معنای هستی« رود راوی»اشاراتی به چگونگی این تبیین در 

  .دهیممیخاتمه مبتنی بر دیدگاه بارت

اری و جاری ی سرود راو شناسانه در سراسربرانگیز هستیتردیدهای فلسفی و ابهامات تأمل

ملات صریح گرفته تا ج «اندگفتهگویا، مروی است و می»تردیدبرانگیزی نظیر  است، از مفردات

همگی محملی برای بازتاب این معنا هستند. علاوه بر  ،(11:6080)خسروی،ها در دیالوگ
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 ها و شگردهایی که پیوند آشکاری با این موضوع دارندعناصری متنی و زبانی بعضی از مؤلفه

  به شرح زیر است:

کل جامعة مفتاحیون که محور موضوعی روایتند،  :هاتیشخص بودن هیالهو مجهول_

 تردید و تشکیک فراوان که خود محل–هویتی ناشناخته دارند. آنچه از منابع مکتوب 

و « مارج»که، از نسل « ذریات آدم ابوالبشر»آید، این است که نه از میدستبه -هستند

« .ن دود و حرارت بوداز نار سموم و از جنس آتش بدو»هستند و مارج و مارجه « مارجه»

صوص ها در خها و پرسشانگیز هم به نوبة خود ناشناختگیاین معرفی شگفت (81)همان:

با  -تکه گرفتار پارانویی اس–تزویج مفتاح اول دهد. هستی و چیستی آنان را افزایش می

 ی بیش نیست. هم توهم« روسپی»و « قدیس»الصبیان ام

و... نیز  «مفتاح حی»عمو و  )راوی(،نسل اخیر مفتاحیان در دنیای روایت، متشکل از کیا    

هویتی را نه هویت پدری و مادری مشخصی دارند، نه زن و فرزندی که نسل صاحب

واج ن رکه مبیّ-های بعدی با تکرار جملاتی هویتی در نسلآورند. استمرار بیپدید

 کند نطفة بچه از کدام مردچه فرقی می»نظیر  -استپورونوگرافی در میان این جماعت 

به طور اعم، و  ،(661)همان:« اممهم نبود که من از کدام زن به دنیا آمده»یا  (،61)همان:« باشد

گردد. مؤکد می (616و660)همان:به طور اخص « آنانند»های مشابه در مورد طرح پرسش

امی اندرنسل با مدلول ناکهویتی نسلبیها پیوند میان رمز برخی از توصیفات و دیالوگ

درنیستی را با مشناختی مبتنی بر نگرش پستشناسی و بدبینی هستیها در خویشتنسوژه

  کند؛ از جملهوضوح بیشتری بیان می
گفت اصلاً برایش مهم نیست بچة کیست که توی تنش است. حداقل سهمی از وجود او را »

هام بیند و در ابهایی از شباهت خودش را که در آینه میکند، چیزشناسد. حتی تصورش میمی
   (660)همان: .«ماندبود، میهایی که روبروی صورتش دیدهصورت

مهمترین کارکرد مسخ در آثار روایی مختلف، نمایاندن محسوس و مجسم سقوط  :مسخ _

ای هزیرشاخهتوان مسخ را یکی از مدرن میانسان و افول انسانیت است. در آثار پست

ا دیگر موجودات را غبارآلود شمرد که خط تمایز ماهوی انسان ب« آمیزش امور ناهمگون»
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دهد و گفتمان تردید و تشکیک را بر تعین و تشخص ماهیتی موجودات غالب مینشان

          سازد.می
 شدگی انسان و ماهیت موجودبه اعتبار مراتب مسخ هایی چنددر دنیای رود راوی مسخ

ان الصبیان میوار ام: مانند معلق بودن دور و تسلسلاجرام آسمانی-انسان :دهدمعوض، رخ می

: مانند مسخ مردی به حیوان-انسان (،661، 611، 611، 610، 601)همان:شدن بودن و انسانستاره

 (،606)همان:« ای جنگولبوزینه»به « القردابن»وارۀ و مسخ( 606)همان:« گربة سیاه مرنوکنان»

ایتری شار و بند تسعیر و گمیان تخته «زنی که گایتری نبود»: مانند تعلیق مستمر شیئ-انسان

 درپی.های پیهمچنین مسخ تدریجی انسان به پروتوزهای مصنوعی با تسلیب

درآمیختن مکرر وجود واقعی راوی با عوالم خیال و رؤیا که در مقاطعی میان غلظت    

شمارآید که واقعیت هستی انسان و جهان تواند نوعی مسخ بهازد، هم میبها رنگ میتخیل

 هد.   دن جلوه میهای یادشده که چیستی این دو را نامتعیّکشد در کنار مسخرا به چالش می

« چیستی»پیام سردرگمی انسان در شناخت « الصبیانام»طور که هستی زمینی و متکثر همان   

نیز تصویر مات و « سحابی غفر»کند، عروج آسمانی او و محو شدنش در خود را ابلاغ می

دهد. در مجموع تعلیق میان اجرام دورسیر آسمانی و میبازتاب« هستی»ثباتی از بیرا مبهمی 

سامدرن نماد سرگردانی انسان پ« مخبط»قدیسگان سماوی تا هرجاییان زمینی و گربه و بوزینة 

ویش در گسترۀ نامحدودی از اوجهای آسمانی تا حضیض در پی هویت و ماهیت گمشدۀ خ

 حیوانی است.  

در  -گایتری تخیلی هم نبودکه حتی –جنینی که از اجماع پدری واقعی با مادری خیالی 

از نگاه  ،هاپایان نسلگیرد، نماد مسخ بیبند درد و زخم شکل میزهدان چوبی تخته

ة مسخ ها نطفو رنج مدرنیسم بر گردۀ انسانهای درد همچنانی که شلاق ؛مدرنیسم استپست

« زخم ناسور»داری آورد دیگر صنعت و سرمایهدست( 11-08)همان:دهد میانسانیت را شکل

تدریجی هستی و حیات حقیقی « تسلیب»که درمانی جز ( 611و11)همان:سیاهی و تباهی است 

سلیب، حال آنکه با نخستین ت زدگی ندارد.انسانی و جایگرینی پروتوز ماشینیزم و صنعت

ظاهر آوردهای بهانسانی که با این دست( 668)همان:خورد.مرگ محتوم اصالت هستی کلید می
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 بیند، درصدد بازسازی خویش، انسجامشده و فروپاشیده میهستی خود و جهان را ویران ،زیبا

-ب تقدسبه تسلی« مرضا»دادن گزیرناپذیر آید. تنن برمیهستی و خودآگاهی متقن و متعیّ

پس از )رای بازیابی تعادل و تکامل خویش های عاشق بافزایانة زوجیافتة اعضا و کوشش هم

دآگاهی وضمن این که بیانگر خ سازد(شان را ناقص و نامتعادل میآنکه تیغ تسلیب وجودطبیعی

را در مقیاسی کوچک  ای از این تلاش نافرجامهاست، نمونهسوژه ناپایدار و مقطعی

 وجویبا جست جویانهاین کوشش خویشتن کلانمقیاس  (611و610)همان:.کندمینمایندگی

ان دیگران و مشاهدۀ گورستراوی در سرتاسر رمان از طریق مطالعة آثار مکتوب، مصاحبه با 

ان زم وشدۀ خویش را در بخشی از زمین ت متلاشی، که گویی هر تکه از هویّاستیافتهنمود 

ورد که خهای مبهم و متناقض برمیکند و در این مسیر آنقدر به نشانهمیوجوجست و آسمان

 متصور نیست.     شفرجامی جز سردرگمی بیش از پیش برای

ها در عین کثرت ظاهری اختصاص یگانگی شخصیت :هاتیشخص یهماننیا و یهمسان _

همچون دیگر شگردهای مشترک، در مدرنیستی به رمان پسامدرن ندارد اما در آثار پست

 گیرد.میتأکید بر گفتمان عدم قطعیت قرار ها وخدمت شکستن حریم تعین

های اصلی و فرعی سرگذشت یکسانی دارند: در در رود راوی تقریباً همة شخصیت   

 مفتاح حی و عمو و پدرخواندۀ )قائم مقام(،کیا )به روش توصیف مستقیم(پردازیشخصیت

ج که ازدوا–و حتی از آن زن  باختهاند، به زنی غیر مفتاحی دلراوی، همگی ازدواج نکرده

شباهت عمو و  ،(688)همان:اند صاحب بچه شده -رسمی با او خلاف آیین مفتاحی است

اهت راوی با شب ،(688)کیا( )همان:شباهت مفتاح حاضر با راوی  ،(66)همان:پدرخوانده روای 

ه که علاو )مادر و معشوقة راوی(شاردات و گایتریو همسانی میان گایتری( 661)همان: «آنانند»

ای هستند دهشالصبیان تکثیرها گویی امای دارند و هر دوی اینبر نام و موطن، سرنوشت یگانه

های شخصیت (،68)همان:اند «به صورت انعکاس غباری آسمانی، بر زمین نزول کرده»که 

صورت و سبزچشم، با همان همه هم»لشکرها و سیاهی فرعی )زیور، خانم فرخ، خانم مؤید و...(

هایی دیگرند که الصبیانواقع همگی امدر (601)همان:« الصبیانهیئت علیا حضرت شهربانو ام

 دارند. ه و در همه جا حضوری مکرر و متکثرهمیش
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 پیدا و پنهان است. حتی مفتاحِ هایدرد و رنجتحمل  ،هادیگر وجه مشترک میان شخصیت   

ض آیین مفتاحی که از فرای-« تسعیر»پیشوا نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ وی علاوه بر شکنجة 

 (611)همان: .بردحسب اشارا ت مبهم از دردهای جسمی و عاطفی دیگری نیز رنج می -است

ار، تری دارد: همه رنجور و بیمهمگنانههای فرعی عینیت بیشتر و این ویژگی در شخصیت

و  (.01)همان:گرددامراض مؤکد میبودن مسرینگران درد و رنج بیشترند که با تصریح 

گیرد؛ مانند اند، اوج میلشکرها که خود به شکل درد و رنج درآمدهسرانجام در سیاهی

 (    611)همان:. «سلیبمباشران تجریدی و ناشناس مفتاحیه با هئیتی از درد و به شکل فعل ت»

رآمده ب پردازی همسازانه همچنان که از نظر تکنیکی در خدمت عدم قطعیتِاین شخصیت   

-دهندۀ ابهامات هستیاز سرخوردگی پسامدرنی است، به لحاظ معنا و استراتژی هم تعمیم

ه رعشة دردی ک»در عصر پسامدرن است:  زدگی هویتی و درد و رنج انسانشناختی، بحران

ه ی همة مؤمنان مفتاحیهاآید، که بر شانهبر تو نازل خواهد شد، تنها بر جسم تو فرود نمی

ها در رود راوی روی دیگر به عبارت دیگر همسانی شخصیت (،08)همان:« آمدفرود خواهد

ی است که با الهویگی همگانو جامع شگردهای مسخ و مجهول« هاآمیزش حیطه»سکة 

اری دآوردهای علمی و صنعتی عصر سرمایهبرداشتن تمایزهای ماهیتی، یکجا تمامی دست

 کند. میفلسلفی و شناخت جهان و انسان نفیرا، خصوصاً در قلمرو دانش 

 

 گیرینتیجه.3

جان بارت در سخنان و مقالات خویش کلیاتی از اصول و اهداف رمان پسامدرنیستی را 

رد. گیمینویسی را دربرکه اغلب راهبردها و فنون عملی این رویکردِ رمانکند مطرح می

که در فضایی دور از خاستگاه اولیه و زیستگاه -رمان رود راوی را به عنوان یک اثر ایرانی 

 شاید نتوان یک رمان پسامدرنیستی -استشدهمدرنیسم آفریدهفرهنگی پست-اجتماعی

مدرنیستی پستهای روایتگری در آن با بسیاری از اصول کلی وهشمارآورد، اما شیعیار بهتمام

 های منتج از کلام جان بارت همخوانی و مطابقت دارد.و ویژگی

« اریخجعل ت» )هم به لحاظ کمی و هم از نظر کیفی(مهمترین مؤلفة پسامدرنیستی در رود راوی 

های هبیشترین جلو کاررفته و به ظهورگونه بهاست که به صورت بینامتنی و پارودی
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یک به چالش کشیدن تاریخ و ایجاد تشکها پرکاربردترین آن است.پسامدرنیستی انجامیده

های رسشاند و به برانگیختن پشناخته و شناسانده شده واقعیت در آن چیزهایی است که به نام

ی کارگیرانجامد. خسروی این مسایل را نه تنها با بهدر ذهن مخاطبان می شناسانههستی

 ها و توصیفات متن هم به طورسازد، که در محتوای دیالوگشگردهای روایتگری مطرح می

 کند.مستقیم و برجسته بیان می

که به - «های خلاقانه، بینامتنیت و تأکید بر صناعت نوشتنفراداستان، آمیزش»مباحث کلیِ 

هرکدام  -اندگرفتهاریسم در رود راوی مورد مداقه قرمدرنهای اصلی پستعنوان گزاره

دهند؛ یمهای مختلف پسامدرنیستی را در این رمان پوششچندین شگرد روایتگری و مؤلفه

-اریخ و برهمت ایتبراندازی ابرروهم اصول سلبی پسامدرن، نظیر  فراداستانبرای مثال گزارۀ 

عدد زاویة تگیرد و هم اصول ایجابی آن، از قبیل را دربرمیزدن انسجام روایات پیشامدرنیسم 

دید و سیالیت روایت، چندصدایی و تمرکززدایی متن از صدا و سلطة مؤلف، تعلیق مکرر 
های گوناگون نگارشی و... نظمی زمان، تعدد آغاز و میان و پایان، آمیزش گونهروایت و بی

 ،واقعی و برساختن تاریخ هایاتصال کوتاه، ورود شخصیتگانة های سهرا با تکنیک

-های مشترک میان گزارهاست که اغلب این موارد به عنوان نتایج و زیرمجموعهآوردهپدید

ده از برآم های اصلی، ضمن ایفای نقش در بروز تشتت ظاهری روایت، پیوستاری درونیِ

 شوند.ها را نیز باعث میبرآیند گزاره

در  تهیمدرنزهدفروشان با  ییظاهرآرا و یاکاریراز دیگر نکات مهم، تلفیق بیماری مزمن 

ا پیامدهای ت یافته تبلور« مفتاحیه»این روایت است. آمیزش این دو پدیدۀ نو و کهن در نماد 

های ویرانگر هر دو زیر پوششی از ظواهر زیبا و فریبا به طور یکجا نمایان گردد. پلید و آسیب

أ تمامی اش سرمنشکنندهمند، با شکوهمندی خیرهمنضبط و مجهز و مجلل و قانون« دارالمفتاحِ»

)تخریب محیطی های زیستهای رونیز است: از آسیبها و تباهیها و بیماریبدبختی

روپاشی و ف «(تسعیر»)با نام و آیین ها گرفته تا ازالة عزت نفس انسان های کهنسال(سروستان

قداست  که همگی با رنگ و لعابی از «(تسلیب»و فرآیند « زخم کبود»)با ابزار ماندۀ هستی آنان ته

درنیستی مپست ینگرش شود و ترجمان تمثیلیمآبانه و توجیهات خیرخواهانه انجام میقیم
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سایه  داری بر جوهرۀ انسانیتظاهر خیرخواهانة سرمایهاست مبنی بر این که: انگیزۀ توسعة به

ه آید ککاملاً نفی شده، پدیدمیاش ای که انسانیت عادیافکند و سوژۀ استعمارزدهمی

ندپاره و داری چگرفته و متأثر از سیاست گفتمان استعمار سرمایهحریمش مورد تجاوز قرار

 .استآشفته شده

های دور و نزدیک برای بازسازی ها و زمانبه مکان )سوژه(ثمر راوی سیر مستمر و بی

صاویر ت را به شهر فرنگی از تاش، متن روایخودشناسی مسلوب و بازیابی هستی فروپاشیده

ت و نابسامانی جهان هستی است و همزمان ل نموده که خود، بازتابی از تشتّمبدّ درهم و برهم

های درهم و مبهم و درماندگی او از نیل به اهداف گرفتار آمدن سوژه در پیچ و خم این نشانه

ثمر، با یوار این سیر بلفرجامی دور و تسلسبخشد. ناکامی و بیشناسانه را تجسم میهستی

 های همسانشخصیترموزی چون گردآوری همة اعضای تسلیبی در گوری واحد و شگرد 

 است. شدهدادهنشان
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1. Introduction 

In Ibn Fadlan's travelogue, cultural-ideological images of Iranian, 

Turkish, Saqaliba, and Russian people are prominent and can be 

analyzed and studied from the perspective of imagology. Imagology is 

a branch of comparative literature concerned with the study of cross-

national images of countries and personalities expressed in literary 

works, periods, or schools. Imagology believes that image is the 

outcome of the difference between "I" and " the other" and between 

"here" and "there". Despite the importance of Ibn Fadlan's travelogue - 

as the first travelogue of a Muslim to European countries consisting of 

descriptions of Iranian and the Turks, - and the significant role of 

imagology as an interdisciplinary field of study in literary studies, no 

research has been conducted on this travelogue concerning the 

imagology of nations. In this research, for the first time, the images of 

the four mentioned nations are presented based on the method of 

imagology from the perspective of cultural-ideological images. 
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2. Methodology 

To compare Ibn Fadlan’s views on different nations, we first 

examined and classified the presented cultural-ideological images of 

the nations. On this basis, thirteen cultural-ideological images that had 

the highest frequency among different nations were identified. Then, 

we compared the images related to each subject in different nations 

and analyzed the reasons for presenting positive, negative, or neutral 

images about each nation. Accordingly, the purpose of the trip, 

religious relations and historical background of the nations in 

question, and the cultural and religious status of the author and his 

country were identified as the main reasons for his view. 

 

3. Discussion 

Cultural-ideological images refer to those images about a nation’s 

religious or folk beliefs, as well as their manner of thinking, customs, 

and behaviors. These items generally include differences between own 

and other cultures and issues such as hospitality customs, male-female 

relationships, kinship customs, and the manner of guest reception and 

marriage. 
3. 1. Hospitality 

In general, all the images of Iranians and Saqalibas about 

hospitality are positive, and most of the images of Turks are negative, 

the main reason being the higher cultural and social level of Iranians 

and Bulgarians compared with the Turks; This, is related to the 

dependence of the Samanid and Saqaliba governments at that time on 

the Abbasid caliph and the religious commonalities of the two nations 

with Ibn Fadlan. 
3. 2. Manner of paying respect 

The way two peoples of Turk and Saqaliba respected others can 

indicate the higher level of civilization of Saqalibas compared to 

Turks. The prestige of Turks in giving a gift is greatly degraded to the 

level of prostration; but even in the face of their king, Saqalibas 

considered it sufficient to take off their hats. 
3. 3. Dealing with the patients 

Ibn Fadlan portrays a cruel and violent image of Turks and Russians 

when encountering the sick. 
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3. 4. Punishments 

One of the cases to which Ibn Fadlan paid special attention is the 

punishment of various crimes among different nations. One reason for 

that is his religious status. As a religious scholar, he paid special 

attention to these matters and mentioned the punishment of adultery, 

sodomy, and theft. The most severe punishment applied by Turks and 

Saqalibas was for adultery. 
3. 5. Health 

Presenting some images of not observing the health issues and the 

filthiness of Russians and Turks in Ibn Fadlan's travelogue, on the one 

hand, indicates his cleanliness and observance of public health by his 

place of residence, and on the other hand, shows cultural and civic 

backwardness of Russians and Turks. 
3. 6. Food and housing 

Identifying the food habits of different nations, also inferred Ibn 

Fadlan’s taste for food.  
3. 7. Description of appearance, jewelry, and clothing 

The clothing of each nation has a direct relationship with their 

type of climate. Also, some cultural and ideological aspects can be 

understood from the appearance and clothing of nations. 

3. 8. Islamic beliefs and idolatry 

Ibn Fadlan has pointed out the great interest of Saqalibas and Iranians 

in caliphs and Islam. On the contrary, what he says about Russians 

and Turks shows their idolatry and polytheism. The images related to 

their beliefs are presented negatively and accompanied by insulting 

words. 

3. 9. Funeral and mourning ceremonies 

One of the rituals Ibn Fadlan described in full detail is the strange 

method of burial among Turks and Russians. But the burial rites of 

Bulgarians are similar to those of dead Muslims. 

3. 10. Superstitious beliefs 

Images of superstitions, especially among Turks and Saqalibas, 

attracted the attention of Ibn Fadlan. 

3. 11. Manner of dividing the inheritance 

The division of inheritance among Saqalibas was different from the 

Islamic rules, so Ibn Fadlan tried to correct it; But in the case of the 

Russians, he merely reported images. 
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3. 12. Tempers 

Ibn Fadlan also gave information about the temper of Turks. These 

images are generally negative and show the savagery of these tribes. 

3. 13. Rituals of kinship 

The images of Saqalibas show the privileged place of grandfather in 

the family. 

 

4.Conclusion 

A total of 46 minor images can be derived from the 13 mentioned 

major images. The frequency of images is as follows: Turks with 14 

images, Saqalibas with 13 images, Russians with 11 images, and 

Iranians with 8 images. The main reason for this frequency is the 

profound differences in cultural and ideological assumptions of Ibn 

Fadlan especially with Turks and Russians, which made him express 

those images. The fact that the second rank belongs to Saqalibas can 

be rooted in Ibn Fadlan's mission to teach Islamic rules to those 

people, so he focused more on images related to their cultural and 

religious affairs. Due to the great similarity between Ibn Fadlan's 

ecosystem and Iranian cities, the least amount of images is assigned to 

this nation. 

From Ibn Fadlan’s evaluative point of view, the highest level of 

negative images is attributed to the Turks (10 images), which is due to 

their primitive and superstitious customs and beliefs and its 

contradiction with the brilliant culture of Islam in Baghdad at that 

time. The next rank belongs to Russians, who in addition to previous 

reason had geographical and human differences with Ibn Fadlan’s 

ecosystem. This difference attracted his attention especially because 

of his religious mentality. He negatively evaluated any discrepancy 

between the images and Islamic norms. This is also true for Saqalibas, 

where the four negative images presenting them are inconsistent with 

Islamic norms and customs. Presenting only one negative image of 

Iran, which is about the cold climate and type of thick clothes that 

Iranians wore, indicates that he did not have a negative view of this 

nation. In contrast, the expression of three positive images of Iranians, 

three positive images of Saqalibas, and only one positive image of 

each of the Turkish and Russian nations shows his positive view of 

Iran, which can be due to Iran’s cultural, ideological, and political 

alignment with the Caliphate of Baghdad. Saqalibas’ being Muslim 
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and receiving him with hospitality, had also a positive impact on Ibn 

Fadlan's evaluation of this nation. The positive image of Turks was 

due to their alignment with Islamic rules, and the positive image of 

Russians was due to the good economy of the region, like that of 

Baghdad’s. The expression of 16 neutral images also indicates the 

descriptive attitude of Ibn Fadlan in many cases and that he tried to 

show his objective point of view in those cases. 

 

Keywords: imagology, Ibn Fadlan travelogue, Iran, Turk, Saqaliba, 

Russia. 
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 چکیده

صقالبه و روس در اعتقادی اقوام ايراني، ترك،  -مقايسۀ تصاوير فرهنگي و  هدف اين تحقیق بررسي

له اين ئبنابراين مس ؛باشدنويس ميسفرنامه گذارانۀفضلان و شناسايي عوامل دخیل در نگاه ارزشسفرنامۀ ابن

گیری اين تصاوير اعتقادی اين چهار قوم در سفرنامه و چرايي شکل –پژوهش چگونگي تصاوير فرهنگي 

اعتقادی  -نخست انواع تصاوير فرهنگي  ،ناسيبر بنیان روش پژوهش در دانش تصويرشجهت است. در اين 

گذارانۀ ابن متني نگاه ارزشهای درونسپس بنا به نشانه است،هبندی و توصیف شداين چهار قوم طبقه

متني دلايل اين نگرش ارزشي را های برونو در پايان بنا به نشانه هفضلان را در بیان اين تصاوير تحلیل کرد

يم. از رهگذر اين تحلیل اين نتیجه به دست آمد که در تصاوير ارائه شده دربارۀ اهبررسي و شناسايي نمود

طرفانه بوده اما اعتقادی نگاه ابن فضلان به ايران و صقالبه غالباً مثبت و گاهي بي -موضوعات فرهنگي 

شي ابن ها ديدگاه وی غالباً منفي است. در خصوص عوامل تأثیرگذار بر نگرش ارزدربارۀ ترکان و روس

فضلان نیز اين موارد به دست آمد: هدف سفر، جايگاه مذهبي مؤلف، موقعیت فرهنگي، سیاسي و مذهبي 

 کشور خودی، پیشینۀ تاريخي و مذهبي اقوام بیگانه، و روابط سیاسي و مذهبي با هر کدام از اين اقوام.
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 مهمقدّ .1 

خلیفۀ عباسي، در پي درخواست پادشاه صقالبه )ساکنان شمال اروپا و حوضۀ « المقتدر بالله»

فضلان را و آموزش احکام اسلامي، ابن حمايت از آنان در مقابل دشمنانرود ولگا( برای 

ي که در بین به همراه هیئتي از بغداد به آن ناحیه فرستاد. وی از آداب و رسوم اقوام مختلف

اش مطالب دقیقي آورده و شیوۀ زندگي و خلق و خوی مردم و است، در سفرنامهراه ديده

اش روابط سیاسي است. ابن فضلان در سفرنامهروابط اجتماعي ايشان را به تصوير کشیده

های اطراف ولگا وصف سايه و دوردست چون سرزمینمهدولت عباسیان را با کشورهای 

 نويسد: باره ميکوفسکي درايناست. کراچکرده

فضلان نسبت به دوران خود اثری جالب است زيرا تصويری زنده از اوضاع رسالۀ ابن

ه که مجاور آن بوده يا های آسیای میانسیاسي جهان اسلام و روابط بلاد اسلامي با سرزمین

رفته، يشمار می جهان متمدن بهانتها ،موقعدست چون حوضۀ ولگا که در آننواحي دور

 (142: 1324دهد. )کراچکوفسکي، دست ميبه

 . شرح و بیان مسئله1-1

کند تا با فرهنگ و احوال مردمان دو ملت ها به پژوهشگر ادبیات تطبیقي کمک ميسفرنامه

چنین آشنايي با جغرافیای طبیعي، انساني، اقتصادی و اجتماعي دو هم ؛تر مأنوس گرددبیش

کند؛ چراکه ادبیات و ر ادبیات تطبیقي کمک فراواني ميق دملّت مورد نظر به محقّ

 .(121: 1323نیا، فرهنگ، بسیار تحت تأثیر محیط طبیعي و جغرافیايي قرار دارد )محسني

شناسي قرار های تاريخ، جغرافیا و مردممورد توجه پژوهشگران حوزه ۀ ابن فضلانسفرنام

که مربوط به ادبیات تطبیقي است، « يتصويرشناس»ها رويکرد گرفته، امّا در اين پژوهش

به بررسي « شناسيتصوير»شناسي رو در اين جستار براساس روشاز اين ؛استمطرح نبوده

تصويرشناسي دانش و روشي است که در آن تصوير کشورها و  ايم.اين اثر پرداخته

ن دانش شود. ايهای بیگانه در آثار يک نويسنده يا يک دوره و مکتب مطالعه ميشخصیت

و « جااين»و میان « ديگری»و « من»ويژگي اصلي تصوير را برآمدن آن از تفاوت میان 

ن است تا به آ. اين مقاله در پي (122: 1322نانکت،ر.ك: کند )تعريف مي« جاآن»

 های زير پاسخ دهد:پرسش
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يک مو کدا قوام در سفرنامۀ ابن فضلان مثبتاعتقادی ا -يک از تصاوير فرهنگي کدام -1

 منفي است؟

 دلايل نگرش مثبت و يا منفي ابن فضلان به اقوام خارجي چیست؟  - 8

 پژوهشروش  .1-2

اعتقادی  –اقوام مختلف، نخست تصاوير فرهنگي برای مقايسۀ ديدگاه ابن فضلان نسبت به 

ايم. بر اين اساس سیزده تصوير فرهنگي بندی کردهشده دربارۀ اقوام را بررسي و طبقهمطرح

 ؛بندی شداند، شناسايي و طبقهاعتقادی که درمورد اقوام مختلف بالاترين بسامد را داشته –

سپس تصاوير مربوط به هر موضوع را در اقوام مختلف با هم مقايسه و دلايل ارائۀ تصاوير 

طرف دربارۀ هر قوم را تجزيه و تحلیل کرديم. براين اساس هدف سفر، مثبت، منفي و يا بي

ف و بي و پیشینۀ تاريخي اقوام مورد نظر و جايگاه فرهنگي و مذهبي مؤلّروابط مذه

 کشورش از دلايل اصلي نگاه ارزشي وی شناخته شدند.

 پیشینۀ پژوهش .1-3

در زمینۀ تصاوير فرهنگي و اعتقادی در سفرنامۀ ابن فضلان تاکنون اثر مستقلي نوشته 

فارسي نوشته شده است که از جمله  آثاری به زبان« تصويرشناسي»نشده است. اما دربارۀ 

درآمدی بر تصويرشناسي؛ معرفي يک روش نقد ادبي و هنری در ادبیات »توان به مقالۀ مي

تصويرشناسي به منزلۀ خوانش متون نثر معاصر فرانسه »از بهمن نامور مطلق و مقالۀ « تطبیقي

شناسي ری و روشها مباني نظاشاره کرد. اين مقاله نوشتۀ لاتیشیا نانکت« و فارسي

 اند.تصويرشناسي را تا حدّی تعريف و تبیین کرده

اند که اين ها و آثار ادبي پرداختهمقالاتي نیز به تصويرشناسي اقوام از رهگذر سفرنامه

نوشتۀ عبدالغني « تصوير ايرانیان در آثار ابوحیان توحیدی»شماريم: مقالات را برمي

ايران عهد قاجاريه در سرگذشت حاجي بابا اصفهاني  سیمای»  ؛زاده و مهدی عابدیايرواني

تصويرشناسي اديبان ايران از نگاه اديبان » ؛نوشتۀ ابراهیم رنجبر« خوردهو ستارگان فريب

از « عرب )مطالعه مورد پژوهش: صاحب بن عباد از نگاه ابن نباته، سعدی و شريف رضي(

 سالار.از احسان قبول و مینا روان« تصويرشناسي ايرانیان در هزار و يک شب»زهرا افضلي و 
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های گوناگون پرداخته شده است؛ در مقالاتي نیز به سفرنامۀ ابن فضلان از نظرگاه

و  از سیدمحمد ثقفي« فضلانبررسي مسائل اجتماعي و فرهنگي سفرنامۀ ابن»چون: هم

رخداد »ۀ رضا هاشمي و مقالنوشتۀ علي« فضلانهای مردم شناختي از سفرنامۀ ابنبرداشت»

 نوشتۀ سید هادی موسوی.« فهم در سفرنامۀ ابن فضلان؛ با تکیه بر هرمنوتیک گادامری

نوشتۀ قبول و همکاران کاملاً در « تصويرشناسي زنان در سفرنامۀ ابن فضلان»مقالۀ 

هدف اين پژوهش است و در اين مقاله نويسندگان از منظر دانش تصويرشناسي به  جهت

اند. از ان در میان چهار قوم ايراني، ترك، روس و صقالبه پرداختهبررسي صرفاً سیمای زن

اين رو در اين جستار ما برای تصوير فرهنگي زنان در سفرنامۀ ابن فضلان به مطالب و نتايج 

 ايم.اين مقاله ارجاع داده

 . ضروت و اهمیت مسئله1-0

مسلمان به کشورهای رغم اهمیت سفرنامۀ ابن فضلان در جايگاه نخستین سفرنامۀ يک علي

و اهمیت توصیفات وی از ايران و ترکان و نیز تصويرشناسي در جايگاه  1 اروپايي امروز

ای در حوزۀ مطالعات ادبي تاکنون پژوهشي بر اساس رويکرد تصويرشناسي دانشي بینارشته

بار تصوير چهار قوم اقوام دربارۀ اين سفرنامه نشده است و در اين پژوهش برای نخستین

 -ايراني، ترك، روس و صقالبه بر بنیان روش تصويرشناسي از منظر تصاوير فرهنگي 

 اعتقادی ارائه شده است.

 

 . بحث و بررسی2
اعتقادی اقوام در سفرنامۀ ابن  -بحث و بررسی دربارة انواع تصاویر فرهنگی  .2-1

 فضلان

ه از منظرهای در اين بخش به شناسايي تصاوير چهار قوم ايراني، روس، ترك و صقالب

اعتقادی آن دسته  –پردازيم. مقصود از تصاوير فرهنگي فرهنگي، اجتماعي و اعتقادی مي

چنین شیوۀ گردد و هممييک قوم باز ۀت که به باورهای ديني و يا عاماز تصاويری اس

های بین فرهنگ تفکر، آداب و رسوم و رفتارهای آن قوم. اين موارد عموماً شامل تفاوت

نوازی، روابط زنان و مردان، یگانه است و شامل مواردی از قبیل رسوم مهمانخودی و ب
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اين دسته از تصاوير در سفرنامۀ ابن  8.باشدرسوم خويشاوندی و نحوۀ پذيرايي و ازدواج مي

که اغلب تصاوير ارائه شده از اقوام طوریبه ؛ترين تصاوير مطرح شده استفضلان از اصلي

 باشد. اعتقادی مي –فرهنگي مختلف مربوط به مسائل 

 پذیرایی از مهمان .2-1-1

طبق گزارش ابن فضلان فرستادگان خلیفه هنگام ورودشان به بخارا و خوارزم مورد استقبال 

دهد و يک نفر را برای کارها و ها را منزل ميشخصاً آن« جیهاني»گیرند. و تکريم قرار مي

کند. ها به نیکويي استقبال ميم نیز از آنگمارد. امیر خوارزهايشان ميرفع نیازمندی

 (42و  46: 8223فضلان، )ابن

نوازی دهد نیز، مهمانتصويری که ابن فضلان در اين رابطه از پادشاه صقالبه ارائه مي

 :گذاردوی را به نمايش مي
او سوی پادشاه صقالبه که مقصودمان بود روی آورديم و به محلي که يک روز و يک شب از چون به

دست خود و برادران و فرزندانش را به پیشواز ما فرستاد. ود رسیديم، چهار تن از شاهان زيردور ب
 ( 25ايشان با گوشت و ارزن به استقبال ما آمدند و همراه ما شدند. )همان: 

نوازی پادشاه است. اول اينکه از بزرگان وضوح نشانگر اوج مهماناين توصیفات به

که مسیری طولاني را اين ديگر ؛فرستدود افرادی را برای استقبال ميکشور و از خانوادۀ خ

ديگر با غذا به استقبال سه ؛اندانجامد، برای استقبال پیمودهطول ميروز بهکه يک شبانه

رسند براين هنگامي که به دو فرسخي محل مياند. علاوهو با مهمانان خود همراه شده آمده

 :نويسدآيد. ابن فضلان مينان ميوی شخصاً به استقبال مهما
هم بود که بر سر جاآورد. در آستین او مقداری درهوقتي ما را ديد بر روی زمین افتاد و سجدۀ شکر ب 

 ها منزل نموديم.)همان( پس چادرهايي برايمان برپاکرد و در آن ،ما پاشید

بین خلفا و امرای توان گفت اين تصاوير، ارتباط مستقیمي با روابط سیاسي و مذهبي مي

 . 3ها و صقالبه داردطور بین آنساماني، و همین

خودشان است. ابن فضلان  رسوم پذيرايي از مهمان و مسافر نزد ترکان متفاوت و ويژۀ

ها نجا دربارۀ آاست؛ وی در يکمطرح کرده زمینهگاهي مطالب متناقضي را در اين 

 است: گفته
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باشد که در میان ايشان دوستي داشتهها قدم بگذارد مگراينه سرزمین آنتواند بمسلمانان نمييک از هیچ
و بر او وارد شود و از کشور اسلام برای او لباس و برای همسرش روسری و همچنین مقداری فلفل و 

 (.)همانارزن و کشمش و گردو ببرد

 گويد: نوازی ترکان ميامّا کمي بعد در مورد مهمان
شناسد و به او بگويد: من مهمان تو هستم و از شترها و ك برود که نمياگر شخصي نزد يک نفر تر

  (64)همان: دهد.خواهم آنچه که بخواهد میزبان به او ميچهارپايان و درهم تو مي

دهد، تحت تأثیر سخنان و تعاريفي است که از فضلان نشان ميای که ابنتصوير منفي اولیه

است. هنگام حضورشان در ها شنیدهان دربارۀ آنديگران قبل از عزيمت به سرزمین ترک

ها ترساند. او در ابتدا به آنفضلان و همراهانش را از ترکان ميخوارزم، خوارزمشاه ابن

 ،(42داند )همان:دهد و اين کار را بسیارخطرناك ميها را نمياجازۀ رفتن به کشور ترك

است و بوده ست که خود ناظر آنکند همان چیزی افضلان بعد ذکر ميچه که ابنولي آن

 کند.نگاهش را به ترکان تعديل مي

ل مطالبي را ها به طور مفصّفضلان در مورد آداب و رسوم مهمانداری نزد تركابن

کنند و مقدار کافي گوسفند ای را برای دوست مسلمان خود آماده ميها قبهّاست. آنآورده

ها زيرا ترك ،ها را به دست خود ذبح کندآنشان فرستند تا مهمان مسلماننزد او مي

 (64کوبند تا بمیرد. )همان:قدر بر سر آن ميکنند بلکه آنگوسفند را ذبح نمي

کند که نمايانگر تصاوير منفي از فضلان مطالبي را مطرح ميابن ،بعد از اين

هد. دريز نشان ميهاست. اين مطالب ترکان را مردماني غیرمنطقي، وحشي و خونترك

ها اگرشخص ترکي در منزل دوست مسلمان خود بمیرد وقتي کاروان به سرزمین ترك

کردن گويند تو با زندانيکشند و ميها باشد او را ميبرود و آن دوست مسلمان در میان آن

مرد. اگر او در میان قافله نباشد کردی نمياو نزد خود وی را کشتي و اگر او را زنداني نمي

چنین اگر به مهمان هم ؛رسانندشخص در میان کاروان رفته و او را به قتل مي به بزرگترين

 (65کشند. )همان: ترك خود شراب بدهد و او از روی ديوار بیافتد میزبان مسلمان را مي

است شدهنوازی ارائهمجموع همۀ تصاويری که از ايرانیان و صقالبه دربارۀ مهماندر

که دلیل اصلي آن به سطح بالاتر   4ترکان منفي استباشد و غالب تصاوير مثبت مي
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بودن چنین به وابستهگردد و همه نسبت به ترکان بازميفرهنگي و اجتماعي ايرانیان و صقالب

های سامانیان و صقالبه در آن روزگار به خلیفه عباسي و اشتراکات مذهبي اين دو حکومت

 قوم با ابن فضلان مرتبط است.
 احترامنحوة ادای  .2-1-2

دلیل فاصلۀ زياد بین فرهنگ مؤلف و فرهنگ بیگانه در جوامع ترك، بلغار و روس به

يکي از رسومي  تر دربارۀ همین اقوام است.های ابن فضلان در اين زمینه نیز بیشگزارش

ها در مقابل کسي است که به کردن تركاش نقل کرده، سجدهفضلان در سفرنامهکه ابن

که دادند؛ پس از ايناست. اين رسم را حتي بزرگان قوم هم انجام ميهای دادها هديهآن

ها فضلان و همراهانش هدايای خود را به ولیعهد ترکان تقديم نمودند او در مقابل آنابن

 (66: 1345است. )ابن فضلان، سجده کرده

روپايي برداشتن کلاه نزد صقالبه نشانۀ احترام است. اين رفتار هنوز هم در کشورهای ا

فضلان همۀ مردم کلاه بر سر دارند اما هنگامي که پادشاه از شود. به گفتۀ ابنمشاهده مي

ايستد و کلاه خود را از سر برداشته زير ميگذرد هرکس که در سر راه او باشد برپابازار مي

گذارند. گذارد. چون شاه از جلوی ايشان گذشت مجدداً کلاه خود را بر سر ميبغل مي

 (25ان:)هم

ت بالاتر صقالبه تواند نشانگر سطح مدنیّگذاشتن دو قوم ترك و صقالبه مينوع احترام

يک هديه تا حدّ زيادی تنزّل يافته  ینسبت به ترکان باشد زيرا شأنیت ترکان در برابر اعطا

 شان به برداشتن کلاه ازآورند؛ اما صقالبه حتي در برابر پادشاهتا سر حدّ سجده سر فرود مي

 کردند.ميسر بسنده
 برخورد با بیمار.2-1-3

رحم و خشني را از اين قوم به ها با بیماران، خوی بيفضلان در مورد برخورد تركابن

ها به کشد. هرگاه مردی از ايشان بیمار شود و غلام و کنیز داشته باشد، آنتصوير مي

رای شخص بیمار در شود. بايستند و هیچ يک از کسانش به او نزديک نميخدمتش مي

چه چنان ؛ماند تا بمیرد يا بهبودی يابدکنند و او همچنان ميپا ميای از خانه چادری برگوشه
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روند. اندازند و از نزد او ميچیزی باشد او را در بیابان ميبیمار غلام يا شخص بي

 (66)همان:

ه ترکان ارائه ها با بیماران نیز تصويری مشابدر اين سفرنامه در مورد رفتار روس

شوند که هنگام بیماری دل معرفي ميها مردماني سنگاست. در اين تصوير روسشده

ها را در مکاني دور از خودشان رها کنند بلکه آنها پرستاری نميتنها از آننزديکانشان، نه

ت تواند نشان از نبود تعلقاچنین ميها هم( اين رفتار ترکان و روس124کنند. )همان: مي

ها باشد. اگر ها و درمان آنخانوادگي و نداشتن اطلاعات لازم در مورد انواع بیماری

فضلان ها در مورد او بدتر از افراد ديگر است. ابنشخص بیمار، ناتوان يا برده باشد رفتار آن

 کند: اضافه مي
وشتخوار او را ها و پرندگان گگذارند تا سگچنانچه اين شخص برده باشد او را به حال خود مي

 )همان(.بخورند

های واگیردار بر غیر واگیردار در میان ايشان چنین اين تصوير نشانگر غلبۀ بیماریهم

 ؛اندهای واگیردار داشتهگونه بیماریکند که از ايناست حکايت از تجربیات تلخي ميبوده

نواده و جامعه استفاده داشتن او از خابه عبارتي اينان از روش قرنطینۀ بیمار يعني دور نگه

 اند.کردهمي
 هامجازات.2-1-0

است مجازات انواع جرائم در میان يکي از مواردی که ابن فضلان به آن توجه ويژه داشته

ها جايگاه مذهبي اوست. اقوام مختلف است. از دلايل توجه ابن فضلان به جرائم و مجازات

ور داشته و به مجازات زنا، لواط و دزدی او به عنوان يک عالم ديني توجه خاصي به اين ام

ها را ترکان و صقالبه برای عمل زنا که شديدترين مجازاتایگونهبه ؛استاشاره کرده

کند که بر طبق آن فضلان داستاني را نقل مي( ابن22و  65اند.)همان: کردهاعمال مي

شدند. کشته ميمجازات لواط در نزد اين قبايل مرگ بوده است و هر دو نفر بايد 

بازی و لواط در بخارا و ( در تاريخ بیهقي و سايرمنابع تاريخي از رواج امرد65)همان:

است. بیشتر خدمه خلفای عباسي نیز بردگان ها نقل شدهخوارزم و افغانستان داستان

زرخريدی بودند که در جنگ اسیر شده بودند. بعضي از اين بردگان پسراني بودند که 
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کردند بويشان ميآراستند و خوشپوشانیدند و ايشان را چون زنان ميۀ زيبا ميها جامبرآن

بودن آن در میان فضلان به مجازات لواط و مهمبنابراين اشاره ابن ؛(821: 1324)فاخوری، 

ها را هايي باشد که او آنتواند به دلیل رواج آن در بغداد و ساير سرزمیناين قبايل مي

 است.ديده

اند. هرگاه مردی از ايشان مرد برای قاتل نیز مجازات قصاص را در نظر گرفتهصقالبه 

فضلان ( ابن22: 1345)ابن فضلان، .کشتنداو را درعوض مي کشتميديگر را عمداً 

 نويسد: مي
گذارند و او را درون آن مي ،اگر فردی به اشتباه فردی را کشته باشد صندوقي از چوب برايش ساخته

کوب کرده، سه چوب مانند گاه صندوق را میخآن ؛گذارندو يک کوزه آب نزد او مي سي قرص نان
 آويزند. )همان( کنند و صندوق را به آن ميپايه نصب ميسه

شود. بلغارها پس از رسد اين کار برای آمرزش او و پاك شدن گناهش انجام مينظر ميبه

دهیم تا باران و آفتاب بخورد ن قرار ميگويند: او را میان آسمان و زمیانجام اين کار مي

ماند تا گذشت زمان و وزش بادها او قدر آويزان ميشايد خداوند به او رحم کند. وی آن

 .بردرا از بین مي

که پادشاه صقالبه برای آموزش احکام صحیح اسلامي از خلیفۀ بغداد درخواست اينبا

ها تواند نشانگر اهمیت آنتصاوير مي گونهعالم ديني کرده بود تأکید ابن فضلان بر اين

 ها بر اساس احکام اسلامي و قرآني باشد.برای وی با هدف اصلاح اين مجازات

است. وی ها خبر دادهفضلان از مجازاتي سخت برای دزد و راهزن در بین روسابن

 نويسد: مي
ده، ريسمان محکمي به هرگاه دزد يا راهزني را دستگیر کنند او را به پای يک درخت تنومند آور

 .ماند تا بر اثر باد و باران تکیده شودجا ميقدر آنآويزند. او آنبندند و به آن درخت ميگردنش مي
  (124)همان: 

ها بوده و باعث ستد در میان روسها نقش مؤثری در رونق دادوازاتبرقراری اين مج

 شد.تر بازرگانان ميايمني بیش
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 بهداشت .2-1-5

اش به عدم رعايت مسائل بهداشتي از سوی اقوام ترك  و روس لان  در سفرنامهابن فض

است: اين اقوام با طهارت و غسل و است. وی دربارۀ مردم قبیلۀ غز نوشتهاشاره کرده

( عدم رعايت بهداشت در اقوام 68شو خصوصاً در زمستان سروکاری ندارند. )همان:شست

 هايي مشاهدهها نیز چنین صحنهان اشراف آنترك يک ويژگي فرهنگي بوده و در می

هايي کند تا خلعتلباس ديبای خود را از تن بیرون مي« اترك»است. هنگامي که شدهمي

 گويد: فضلان در توصیف اين صحنه ميکه به او پیشکش شده بود، بپوشد ابن
ها اين است زيرا عادت آن ،ای که بر تن داشت از کثرت چرك پوسیده بودتنهدر آن هنگام ديدم نیم

 (62کند. )همان:را بیرون نميپاره نشود آن که لباسي را که شخص پوشیده تا بر تنش پاره

تنۀ ها از درزهای نیمگويد آنابن فضلان به موردی ديگر نیز دربارۀ ترکان اشاره کرده و مي

اثبات ادعای  ( وی برای23خورند. )همان:به راحتي مي ،ها را بیرون کشیدهخود شپش

 کند: گونه توصیف مياست اينای را که خود شاهد بودهخود، صحنه
کرد ديدم که شپشي از لباسش پیدا کرد و با مان کار ميبود و برایيکي از ايشان را که اسلام آورده 

 (23ناخن آن را کشت و با خرسندی شپش را خورد. )همان: 

 نويسد: باره ميکند. وی در اينمعرفي مي ترين خلق خداها را کثیففضلان روسابن
آورند و دستان خويش را پس از غذا کنند. غسل جنابت به جا نميط پاك نميئها خود را از بول و غاآن

 (123شويند بلکه چون چهارپاياني گمراهند. )همان: نمي

وس انگیز از اقوام روی در جايي ديگر از سفرنامۀ خود تصويری بسیار زشت و نفرت

است. آنان هر صورتي عیني نمود يافتهها بهترسیم کرده است. در اين تصوير آلودگي روس

دادند. بدين طريق که کنیز وشو ميروز سر و صورت خود را با آبي آلوده و کثیف شست

جلوی سرور خود پس از آوردن غذا لگن بزرگي از آب با خود دارد که ابتدا آن را 

هر کار کثیفي در درون لگن  ،ت و موی خويش را درآن شستهگذارد، او دست و صورمي

ها هم سر و صورت گذارد تا آندهد و کنیز آن لگن را به ترتیب پیش ديگران ميانجام مي

و موهای خود را با اين آب آلوده شسته و آب دهان و بیني خود را در آن بیندازند. )همان: 

123) 
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اند اما رد که ايشان از حمام عمومي برخوردار نبودهای داابن فضلان دربارۀ صقالبه اشاره

رغم نبود حمامي عمومي بنابراين علي ؛انددادهوشو ميخود را پیوسته در نهر آب شست

 کند. تصويری منفي به ذهن خطور نمي

بودن دو قوم روس و نکردن مسائل بهداشتي و کثیفارائۀ تصاويری جزئي از رعايت

لان از يک سو نشانگر پاکیزگي و رعايت بهداشت عمومي نزد فضترك در سفرنامۀ ابن

ماندگي فرهنگي و مدني دو است و از سوی ديگر نشانگر عقبوی و محلّ زندگي او بوده

قوم روس و ترك است؛ زيرا رعايت بهداشت و پاکیزگي در میان يک قوم و جامعه از 

نکردن تصويری از بهداشت چنین ارائههم ؛باشدت ايشان ميهای فرهنگ و مدنیّنشانه

تواند به دلیل مشابهت اين دو قوم با زيستگاه ابن فضلان باشد. طبعاً ايرانیان و صقالبه مي

ها و ترکان در ذهن بودن روسمسلمانوم ايراني و صقالبه و غیربودن دو قفرض مسلمانپیش

های از جمله نمونه که ویتأثیر نیست چنانابن فضلان نیز در پديدآمدن اين نگاه منفي بي

داند و از ها و ترکان را اجرانکردن احکام اسلامي مانند غسل جنابت ميکثیف بودن روس

 کند.ميکلماتي چون نجس که دارای بار معنايي مذهبي است برای ايشان استفاده
 خوراك و مسکن2-1-6

 :کندابن فضلان در ايران ضمن بیان شدت سرمای هوا به نوع مسکن اشاره مي
خوابیدم. عبا و پوستین من در اطاقي درون اطاقي ديگر که سقف آن از گلیم ترکي پوشیده شده بود مي 

 ( 58چسبید. )همان: هايم بیشتر اوقات به بالش ميپیچیدم وگونهرا به خود مي

رو بودند و به جهت انس آيد که ايرانیان در زمستان با سرمای زياد روبهاز اين تصوير برمي

بندی زيادی از عايق هايشانن سرما برای جلوگیری از ورود سرما به خانهبا اي

 کردند.نمياستفاده

است. نشیني مردم قبايل ترك نیز اشاره کردهوی به زندگي در صحرا و کوچ

است. اين نوع مسکن فضلان تازگي نداشته( نوع مسکن مردم اين قبايل برای ابن68)همان:

 ها و زندگيرو دربارۀ چادرهای تركازاين ؛استاج داشتهدر میان اعراب باديه رو

 است.ها توضیح چنداني ندادهنشیني آنکوچ
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فضلان دربارۀ بلغارها ارائه کرده است چادرنشیني ايشان بوده از جمله تصاويری که ابن

گويد: چادر شاه بسیار بزرگ است و گنجايش نه هزار است. وی در توصیف چادر شاه مي

و بیشتر را دارد و با فرش ارمني پوشیده شده است. در وسط چادر يک تخت که از نفر 

( بیان عظمت و 22ديبای رومي پوشیده شده و مخصوص شاه است، قرار دارد. )همان:

است زيرا قبائل فضلان را به خود جلب کردهبزرگي چادر شاه در حدّی است که نظر ابن

مانند که خلیفه در چادری کاخاينکردند؛ حالدر عراق در چادرهای معمولي زندگي مي

 است.بردهسر ميبه

ها را نیز در فضلان کیفیت و نوع خوراك مردم عادی و کنیزان و غلامان آنابن

 است. وی درمورد صقالبه گفته است: اش آورده سفرنامه
پزند. با گوشت مي کنند که خوراك غلامان و کنیزان است. گاهي هم جو رابا جو شوربايي درست مي

دهند. امّا اگر غذا عبارت از کلۀ گوسفند باشد از گوشت خورند و به کنیزان جو ميها گوشت ميارباب
 ( 22شود. )همان:آن به ايشان نیز داده مي

که در اين حاليکند درتوصیف ميوی بیشتر خوراك صقالبه را ارزن و گوشت چهارپا 

گويد ( وی دربارۀ مصرف روغن مي26شود.)همان:سرزمین گندم و جو فراوان کشت مي

ها جای اين چربيشود. بهجا روغن زيتون و کنجد و هیچ چربي ديگری يافت نميدر آن

چه آنکنند. ابن فضلان که به مصرف روغن ماهي عادت نداشته هرروغن ماهي استعمال مي

( از 22کند. )همان:ميآلوده و کثیف توصیف  ،شدهرا که در آن از روغن ماهي استفاده مي

نداشتن روغن ماهي برد و آن دوستتوان پيفضلان مياين تصوير نیز به ذائقۀ شخصي ابن

جواری با رودخانۀ بزرگ دجله ماهي و روغن ماهي نیز است زيرا در بغداد به جهت هم

 فراوان بوده است.

 يد: گوفضلان دربارۀ نحوۀ نگهداری مواد غذايي نزد صقالبه چنین ميابن
گذارند. کنند و خوراك را در آن ميهايي حفر ميها برای نگهداری خوار و بار خود در زمین چاهآن

  (26شود. )همان:اين غذا پس از گذشت چند روز فاسد و غیر قابل استفاده مي
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های حفرشده داشتن برخي مواد غذايي از يخچالبر اساس اين تصوير صقالبه برای نگه

خاك در آن منطقه به سرعت فاسد گرفتند اما به دلیل رطوبت زياد در زمین بهره مي

 شده است.مي
 توصیف ظاهر، زیوآلات و پوشاك .2-1-7

ماندن از سرمای ابن فضلان انواع پوشاکي را که مردم خوارزم و جرجانیه برای درامان

وشیدن خود پاز لباس است. وی توصیفي کامل و طنزآمیزکردند نام برده شديد استفاده مي

فضلان در  که ابنجالب اينو همراهانش قبل از عزيمت به سرزمین ترکان ارائه داده است. 

 تر موارد همان نام فارسي پوشاك را استفاده کرده است.بیش
هر يک از ما يک قرطق )قبا( و روی آن يک خفتان و روی آن يک پوستین )بوستین( و روی آن يک 

  6مان نمايان بود و نیز شلوار و شنل ساده و آستردار و کفش رانفقط چشمانپوشیده و 5 لباده و يک برنس
ديگر پوشیديم. بدين شکل هر يک از ما وقتي با   2و روی آن کفش خُف  2و کفش سرپايي و کیمخت

 ( 52توانست به خود بجنبد. )همان:شد نمياين همه لباس که پوشیده بود سوار شتر مي

شان است که مردم خوارزم و جرجانیه برای حفظ گرمای بدنبر اساس اين تصوير روشن 

فضلان را به خود کردند که اين نظر ابنهای متعدد و گرم استفاده ميدر برابر سرما از لباس

 است.جلب کرده

فضلان مهمترين ويژگي ظاهری مردان ترك را نداشتن مو بر صورت دانسته است. ابن

ها با چاشني است. در مواردی اين اشارتاشاره کردهوی در موارد زيادی به اين موضوع 

 گويد:طنز همراه است. مثلا مي
خود بینید که ريش گذارند. گاهي پیر فرتوتي را ميکنند و فقط سبیل ميها موهای خويش را ميترك

که از طوریاست. بهاش باقي گذاشته و پوستیني به دوش انداختهرا کنده و کمي از آن را در زير چانه
  (62. )همان: 2استشدهدور شبیه يک بز نر ديده مي

اش بازتاب پیدا فضلان عجیب و مضحک آمده و در سفرنامهظاهر اين مردان در نظر ابن

است؛ چراکه گذاشتن ريش امری معمول بین مسلمانان بوده است. در جايي ديگر کرده

 گويد: چنین ميرئیس سپاه ترکان اين« اترك»دربارۀ 
 ( 62او تمام ريش و سبیل خود را کنده و به شکل يک نفر خدمتکار درآمده بود. )همان:   
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با توجه به نوع ژن مردان ترك موی صورت ايشان کم بوده و ظاهر ايشان خوشايند 

های است چراکه از نظر وی داشتن محاسن بلند جزو فضائل و زيباييفضلان نبودهابن

 آمده است.ار ميشمظاهری مردان مسلمان عراق به

فضلان به توصیف انواع پوشاك و اسلحۀ مردان روس پرداخته است. به گفتۀ وی ابن

پوشند که يک طرف بدنشان پوشند. بلکه لباسي ميها پیراهن کوتاه يا کرته )قرطق( نميآن

هايي را که مردان فضلان اسلحهپوشاند و يک دست ايشان از آن بیرون است. ابنرا مي

 دقت نام برده و توصیف کرده است. کردند نیز بهخود حمل ميروس با 
ها را از خود دور گاه آنيک کارد همراه دارد و هیچهريک از مردان روس يک داس و يک شمشیر و 

  (128)همان: .های فلزی خط دار فرنگي استهای ايشان عبارت از ورقکند. شمشیرنمي

های مشجر به رنگ ها و تصويرک از آنان از نقشفضلان از ناخن تا گردن هريبه گفتۀ ابن

کوبي های خود را خالها بدنسبز پوشیده شده. )همان( شاکر لعیبي حدس زده است که آن

( به 128: 8223که اين عمل اکنون نیز در اين مناطق رواج دارد. )لعیبي، چنان ؛اندکردهمي

یان مردم بغداد و يا ديگر مناطقي هر حال روشن است که اين گونه نقش بستن بر بدن در م

های است. دور از ذهن نیست که توصیف دقیق نشانهجا رفته رايج نبودهفضلان به آنکه ابن

ها و ترکان با هدف برآورد اولیه از ادوات نظامي و در نتیجه سبک جنگیدن جنگي روس

ای اخت اولیهروی به آن مناطق شنايشان باشد در صورت تصمیم خلافت بغداد برای پیش

 در بخش نظامي از ايشان داشته باشد.

ابن فضلان از رواج يک نوع زينت خاص در بین زنان روس خبر داده که مخصوص 

 نويسد:ها است. وی ميآن
بندند. هر از آهن نقره يا مس و يا طلا به تناسب دارايي شوهر بر پستان مي  هاييزنان ايشان هريک حقهّ

 ( 128: 1345ه يک کارد به آن و همچنین به پستان بسته شده است. )ابن فضلان، ای دارد کحقّه، حلقه

است کنند توجه ابن فضلان را جلب کردهاين که زنان روسي پستان خود را آشکار مي

 است.چراکه چنین کاری در میان قوم وی غیرمرسوم و حرام بوده

ها بوده. ای فرهنگي روسهفضلان نمايش ثروت، يکي از ويژگيهای ابنبنابر گزارش

دهندۀ میزان دارايي کردند که نشانمينوع زينت ديگر نیز استفادهزنان روس از يک
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شد هزار درهم ميفضلان هر وقت مردی صاحب دهشوهرانشان بوده است. به گفتۀ ابن

ساخت به همین نسبت در مقابل هر ده هزار درهم که به دارايي او طوقي برای زنش مي

 (128است. )همان: دادهشود يک طوق به زن خود ميمي افزوده
 پرستیعقاید اسلامی و بت .2-1-8

درمقابل ابن فضلان به علاقۀ فراوان صقالبه و ايرانیان به خلفا و اسلام اشاره نموده است. 

باشد. اغلب پرستي و شرك آنان ميها و ترکان بیان کرده بیانگر بتچه درمورد روسآن

مردم قبیله  وآمیز دانسته ها را منفي و همراه با کلمات توهینتصاوير مربوط به اعتقادات آن

است. در برخي موارد هم در کرده ذکرغز را گمراهاني چون چهارپا فاقد عقل و شعور 

شود. از جمله دربارۀ ترکان دهد تناقضاتي ديده مين مردم ارائه مياطلاعاتي که از اي

گويد هرگاه به يکي از کنند. امّا در جايي ديگر ميها خدايي را پرستش نميآنگويد: مي

آنان ستمي بشود يا پیشامد ناگواری برايش روی بدهد سر خود را به سوی آسمان بلند 

لان اين عبارت ترکي را به معنای خدای يگانه فضسپس ابن«. بیرتنکری»گويد: کرده مي

 ( 68است. بیر به معنای واحد و تنکری يعني خدا. )همان:ترجمه کرده

جايي که صفات آناز آيد اما ظاهراًاز اين عبارت اعتقاد ايشان به خداوندی يگانه بر مي   

تفاوت و  آن اعتقاد دارداين خداوند با خداوندی که ابن فضلان در آيین اسلام به 

ادّی است، وی ايشان را کافر و های بسیار زيادی دارد و همراه با نمادهای ماختلاف

 داند.پرست ميبت

ها با غزان متفاوت است. در میان آن اعتقادات مردم باشگرد يکي ديگر از قبايل ترك

کساني هستند که به دوازده خدا معتقدند. خدای زمستان، خدای تابستان، خدای باران، 

آب، خدای شب، خدای خدای باد، خدای درخت، خدای مردم، خدای چهارپايان، خدای 

ترين اين خدايان در آسمان است. در عین حال مرگ، خدای زمین که بزرگ روز، خدای

( 23با ساير خدايان متفق است و هريک از آنان از کار شريک خود رضايت دارد. )همان:

 عمّا اللّه عالىت »دارد: ای از قرآن بیان ميا با اقتباس از آيهفضلان نظر خود ردر اينجا نیز ابن

  12«.رایکب علواّ الظّالمون قولی
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ای موسوم به ها را ديده که مار، ماهي و جمعي هم پرندهفضلان گروهي از تركابن

عنوان هايي بهدادن چنین چیزيلي آمیخته به خرافات برای قرارپرستیدند. دلارا مي« کراکي»

چوبي به شکل آلت ای از قبیله باشگرد تکهدا، برای اين مردمان وجود داشته است. طايفهخ

هنگام سفر يا برخورد با دشمن آن را ها بهآويزند. آنمردی تراشیده و به گردن خويش مي

)همان( ند: خدايا با من چنین و چنان کن.گويکنند و ميبوسند و برآن سجده ميمي

ها خواهد از آنرو از مترجم ميوضوع بسیار تعجب کرده است از اينفضلان از اين مابن

گويد: من از مانند آن بیرون کار چیست. مرد ترك در جواب ميشان برای اينبپرسد دلیل

 )همان( شناسم.ای جز آن نميدم آفرينندهآمدم و برای خو

که قبايل ست. اينفرهنگي يک قوم اهای فکری و اعتقاد به خداوند و نوع آن از مشخصه

ماندگي فکری و اند، دلیل ديگری بر عقبترك، خداوندان متعدّد و گاه عجیب داشته

فرهنگي ايشان در آن زمان بوده که اين برای ابن فضلاني که در مرکز علم و دانش جهاني 

 است.برانگیز بودهيافته تعجبآن روزگار تربیت

است. بازرگانان روس برای موفقیت در ردهها نیز اشاره کپرستي روسابن فضلان به بت

رسد، هايشان به لنگرگاه ميشدند؛ وقتي کشتيل ميهايشان متوسّتجارت خود به بت

آيد و به طرف چوبۀ هريک از آنان با مقداری نان و گوشت و پیاز و شراب بیرون مي

ت. رود. روی اين چوب تصويری به شکل انسان اسجا نصب است ميبلندی که در آن

های بلندی در باشد. پشت اين تصويرها چوبتصويرهای کوچکي نیز در اطراف آن مي

کند و رود و به آن سجده ميگاه به سوی تصوير بزرگ ميزمین نصب شده است. آن

 گويد: مي
که تمام ام و چند سر کنیز و چند پوست سمور همراه دارم، تا جاييخدايا )يارب( من از شهر دوری آمده

چه را با خود آورده در مقابل آن چوب گاه آنآورد. آنيي را که همراه خود دارد به زبان ميکالا
طور که دلخواه خواهم تاجری با دينار و درهم فراوان به من روزی کني، تا آنمي»گويد: گذارد و ميمي

 (124رود. )همان:سپس مي« ام مخالفت نکند.من است از من بخرد و با گفته

دهند اگر نتوانستند کالاهای خود را بفروشند، به وس چندين بار اين کار را انجام ميتجّار ر

 نويسد:روند. ابن فضلان ميها هستند ميهای کوچکتر که زنان و فرزندان آن بتسراغ بت
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خواهد و در برابر ايشان گريه و زاری ها را به شفاعت ميکند وآنيک تصويرها خواهش ميوی از يک
 يد. )همان( نمامي

کردند. های خويش قرباني ميشدند برای بتبازرگانان روس هرگاه در معامله موفق مي

 نويسد: باره ميفضلان دراينابن
گويد: خدای من حاجتم را برآورد و بايد به او چون کار فروش برايش آسان شد و معامله کرد مي

ها را صدقه شد و قسمتي از گوشت آنکمي ،پاداش بدهم. سپس چند گوسفند يا گاو حاضر کرده
های گاو و اندازد و کلّههای کوچک اطراف آن ميدهد و باقي را در برابر آن چوبۀ بزرگ و چوبهمي

 کند. )همان(گوسفند را بر چوبي که روی زمین نصب شده است، آويزان مي

تقاداتي به تمسخر دلیل چنین اعها را بهها انتقاد کرده و آن در اين جا از اين عمل روس

 نويسد: گرفته و مي
گويد: کار را کرده است مي گاه کسي که اينخورند. آنها را ميها همۀ آنچون شب فرا رسد سگ

 )همان( .ام را خوردخدايم از من خشنود شد و هديه

چراکه ؛ها پي بردتوان به اهمیت موضوع تجارت و کسب مال نزد روساز اين تصاوير مي

شان داشتن تجارتي پرسود بوده است و مجموعۀ تصاوير واست ايشان از بتتمام درخ

 است.چرخیدههايشان ميها نیز گرد حوائج مالي از بتاعتقادی ديگر روس
 مراسم تدفین و عزاداری. 2-1-9

فضلان آن را با جزئیات تمام توصیف کرده است رسم کفن و دفن يکي از رسومي که ابن

کرته و  ،کنندوقتي شخصي بمیرد برای او چالۀ بزرگي حفر مينزد قبايل ترك است. 

کمربند و کمانش را بسته يک قدح چوبي پر از شراب نبید به  ،قبايش را به تنش کرده

هر چه دارد در آن  ،دهنديک ظرف چوبي از شراب در مقابلش قرار مي ،دهنددست او مي

پوشانند و بالای سقف آن را به رويش مي ،نشانندجا ميآنگاه او را در آن ؛گذارنداتاق مي

سازند. اگر در زمان حیاتش کسي را کشته و شخص شجاعي سقف را به شکل گنبد مي

هايي از چوب تراشیده در اند شکلبه تعداد کساني که به دست او کشته شده باشد، بوده

کنند. يها غلامان اويند و در بهشت به او خدمت مگويند: اينگذارند و ميقبرش مي

است و ايشان برای ( بیان چنین تصاويری نشانگر فضیلت قتل در میان ترکان بوده66)همان: 
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شان تا حدّ امکان ديگران را به قتل ها ياد شود در حیاتکه پس از مرگ به نیکي از آنآن

 اند.رساندهمي

چشم خود  فضلان اين را هم بهبرند. ابنها پس از دفن مرده هم برای او هديه ميترك

را که قبلاً زن پدرش بوده ديده که « اترك بن قطغان»ديده و نقل کرده است. او همسر 

مقداری گوشت و شیر و مقداری از هدايای فرستادگان خلیفه را برداشته و از چادرها به 

کند و آنچه را با خود برده است، در آن جا گودالي حفر ميرود. در آنسوی صحرا مي

فضلان از مترجم پرسیده است که او چه گفت. مترجم گويد. ابنچیزی ميکند و دفن مي

 گويد: مي
 (62اند. )همان: ها به او تقديم کردهگفت: اين هديۀ قطغان پدر اترك است که عرب

چه در بودن مردگان از آنها به زندگي پس از مرگ و آگاهاين تصاوير نمايانگر اعتقاد آن 

چنین روشن است که از نظر ترکان هدايای فرستادگان هم ؛شدباگذرد، مياين دنیا مي

 خلیفه ارزش مذهبي برايشان نداشته بلکه ارزش هديه از سوی قومي ديگر را داشته است.

ها تا دويست آورند و به نسبت تعداد آنميهای او رو ها پس از دفن مرده، به دامترك

چه را خورند. آناچه و پوست و دم ميو پها را بجز کلّه سپس گوشت آن ،کشندرأس مي

 گويند: آويزند و ميای مياند بر چوبهکه نخورده
 ( 62رود. )همان: ها به بهشت ميهای او هستند که وی سوار بر آنها داماين

دهد که اين ابن فضلان در اين جا نیز بدون هیچ اشارۀ مستقیمي با زيرکي تمام نشان مي

  :گويدهايشان نیستند. او ميها خود راضي به کشتن دامشود و آنها تحمیل ميرسم به آن

ها کوتاهي کنند يکي از ريش سفیدان بزرگ، ايشان را تشويق دو روز در کشتن داماگر يکي
اند و اينک گويد: فلاني را در خواب ديدم که به من گفت دوستانم بر من پیشي گرفتهکرده، مي

ام. با شنیدن اين ام و تنها ماندهها ترك برداشته و به ايشان نرسیدهآنپاهايم در اثر رفتن به دنبال 
آيد ها ميدو روز گذشت شخص ريش سفید نزد آنآورند. چون يکيها روی ميسخنان به دام

هايي که جلوتر گويد: فلاني را ديدم که به من گفت: به دوستان و کسانم بگو که من به آنو مي
 برم. )همان( ديگر رنج نمياز من بودند رسیدم و 

توان نتیجه گرفت که ترکان به جهان پس از مرگ و عالم ارواح از اين تصاوير نیز مي

سفید قوم در جايگاه همان واسط میان عالم ارواح و مردم قوم بوده اند و ريشاعتقاد داشته
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که د. چنانانکردهاند و سخنان وی را باور مياست و ترکان به اين شخص اعتقاد داشته

شوند بنیان معرفتي ترکان بر اساس کشف و شهود است و پشتوانۀ عقلي و ملاحظه مي

حکمي در پس آن نیست که اين نوع معرفت بستر گسترش خرافات در میان يک قوم است 

چنین رواج دامداری و کثرت دام است. همو البته خرافات در میان ترکان بسیار رواج داشته

 ز اين تصوير قابل برداشت است.در میان ترکان ا

فضلان های مسلمانان است. به گفتۀ ابناز رسوم کفن و دفن بلغارها رسم دفن مرده

سپس  ؛دهندهرگاه يک مسلمان در میان ايشان بمیرد او را مطابق آداب مسلمانان غسل مي

خواهند يرا به جايي که مدهند و آن گذارند و جلوی آن پرچمي قرار ميای ميروی ارابه

بر زمین  ،جا رسیدند، جنازۀ او را از روی ارابه برداشتهبرند. چون به آنمي ،دفن کنند

گاه جنازه را به کناری گذاشته، قبر او را در آن ،کشندگذارند و به دور آن خطي ميمي

کنند. سپارند و لحد روی قبر نصب ميکنند و جسد را به خاك ميداخل خط حفرمي

 (22: گذارند. )همانآورند و روی قبرش ميز دفن میّت اسلحۀ او را ميبلغارها پس ا

 :استگونه نقل کردهفضلان مراسم عزاداری صقالبه را نیز اينابن
آيند و برپا گريند. روز مرگ او در چادرش ميکنند بلکه تنها مردان بر او ميزنان بر مرده گريه نمي

 کنند. )همان( زنند و گريه و زاری ميکي فرياد ميايستند و به وضع ناهنجار و وحشتنامي

که آزادگان از اين است. پسفضلان جزئیات زيادی را بیان کردهدر مورد اين مراسم نیز ابن

آورند و همچنان آيند و شلاق های تابیده با خود مياز عزاداری فارغ شدند غلامان مي

زنند که اثر آن در رت و بدن خود ميهای چرمي به صوقدر با اين شلاقگريند و آنمي

کردند و که بر خلاف حالت طبیعي زنان بلغار گريه نميماند. )همان( اينبدنشان باقي مي

است گريستند موضوعي بوده که توجه ابن فضلان را به خود جلب کردهمردان بر مرده مي

رد که گريستن بلند توان برداشت ککه اين نوع گريستن طبیعي نیست، ميو با توجه به اين

که به دلیل روابط نزديک عاطفي باشد بر اساس سنّت و رسم صقالبه مردان بیش از آن

 (128: 1322است. )قبول و همکاران، بوده

ها يک پرچم به نشانۀ عزا بر در چادر کشد. آنمراسم عزاداری بلغارها دو سال طول مي

دهند. پس از دو سال خود ادامه ميکنند و در اين مدت به شیون و زاری مرده نصب مي
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کنند. )ابن زنند و نزديکان مرده مهماني بر پا ميموهای خود را مي ،پرچم را پايین آورده

آمدن از عزا است. مردم بلغار به نشانۀ عزا موهای خود ( اين نشانۀ بیرون22: 1345فضلان، 

نوعي رسم و زينت بوده  گذاشتند. اين درحالي است که نزد اعراب موی بلندرا بلند مي

آمدن از امّا پس از بیرون، تواند ازدواج کنداست. در اين دو سال همسر شخص مرده نمي

تواند کند ميکند. اين که ابن فضلان اين جزئیات را دقیقاً توصیف ميعزا شوهر اختیار مي

ز مقايسه و بیانگر تفاوت نوع عزاداری اقوام با عزاداری مرسوم در میان قومش باشد و نی

عدم انطباق آن بر احکام اسلام باشد؛ مانند زمان شرعي برای ازدواج زن پس از مرگ 

 نام دارد. زن« عُدّۀ»همسرش که در اسلام اصطلاحاً 

ها در اين سفرنامه، به توصیف مراسم های زيادی از بخش مربوط به روسقسمت

، ابعاد ديگری از زندگي سوزاندن مردگان اختصاص يافته است. ضمن توصیف اين مراسم

چه در سفرنامه طور غیر مستقیم روشن شده است. مطابق آنو اعتقادات اين مردم به

فضلان آمده، اگر يک نفر رئیس از ايشان بمیرد يک تن از کنیزانش به میل خود آماده ابن

انگر ( نش122-124شود که با او بمیرد. توصیف ابن فضلان از لوازم همراه میّت )همان: مي

ها معتقد بودند نیازهای مردگانشان در جهان ديگر کنیزی همراه؛ اين است که روس

پوشاك زيبا و براندام؛ نوشیدني از نوع شراب؛ غذا از نوع میوه، سبزی، گوشت و پیاز؛ 

موسیقي از نوع طنبور است و اين بهشت مطلوب ايشان است. البته بجز غذا تمام مايحتاج او 

سوزاندند. رفتار و سخنان کنیزی او را نیز در قايقي نهاده و همراه او مي هایاز قبیل سلاح

ها به دنیای پس از مرگ و بهشت د اين مطلب است که آنکه قرار است کشته شود نیز مؤيّ

کنند و کنیز هر بار ها طي مراسمي کنیز را روی دستان خود بالا و پايین ميمعتقدند. آن

 دهد: کند. او پاسخ ميربارۀ سخنان او از مترجم سؤال ميفضلان دگويد. ابنچیزی مي
بینم. بار دوم گفت: اينک همۀ کسان خود را بار اول که او را بالا بردند گفت: اينک پدر و مادرم را مي

بینم که در بهشت نشسته. چه بهشت زيبا و بینم. بار سوم گفت: اکنون مولای خودم را مياند ميکه مرده
 (122خواند. مرا نزد او ببريد. )همان: و غلامان همراه او هستند و او مرا مي مردان !خرمي

ها دهد. آنها ارائه ميفضلان در ادامه تصويری خشن و رفتاری وحشیانه از روسابن

( طريقۀ 122کشند. )همان: مي ایکنیزك را پس از تجاوز جمعي به شکل وحشیانه
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ا جزئیات آمده است که اين باعث شده است اين صورتي دقیق و بزدن قايق نیز بهآتش

فضلان باورپذيرتر شود و خواننده بپذيرد که اين حوادث واقعي بوده و توسط گزارش ابن

 اند. نمايي نشدهنويسنده بزرگ

شده است. به گفتۀ منصب روس اجرا ميل برای اشخاص صاحباين مراسم مفصّ

سازند و جنازۀ آنان را درون آن برايشان ميفضلان دربارۀ اشخاص فقیر قايق کوچکي ابن

ها مرده سوزانند. اين موضوع نیز دربارۀ اين مردم قابل تأمل است که آنقايق را مي ،گذاشته

سوزانند. اين مسئله رابطۀ مستقیمي با وابستگي را چه غني باشد و چه فقیر در درون قايق مي

 معیشت آنان به آب و کشتیراني دارد.

توان پي برد که یفات به رابطۀ میان جهل يک قوم و باورهای مذهبي مياز اين توص

ای را میان يک قوم رواج شیانهچگونه افراد منتسب به مذهب، باورهای خرافي و وح

اند، طبیعتاً میزان پذيرش اين باورهای غیر عقلاني و اخلاقي به میزان جهل آن قوم دادهمي

 ؛ بنابراينانگیز بودهابن فضلان عجیب و شگفتگشته است و اين تصاوير برای بازمي

ها را توصیف کرده است. )نک: قبول جزئیات اين رويدادها در ذهن او ثبت گرديده و آن

 (122-122: 1322و همکاران، 
 باورهای خرافی. 2-1-14

يکي از باورهای آمیخته به خرافات ترکان اين است که هیچ يک از بازرگانان يا اشخاص 

توانند در حضور ترکان غسل جنابت کنند مگر هنگام شب و دور از نظر مردم. ديگر نمي

خواهد ما را جادو کند زيرا اين شخص ميگويند: آيند و ميها از اين کار به خشم ميترك

شود. )ابن فضلان، رود. کسي که چنین کاری بکند توسط ترکان جريمه ميدر آب فرومي

آيد که آن و پايبند نبودن ترکان به نظافت و حمام بر مي ( از اين تصوير آلودگي63: 1345

 دانستند.را برای مهمانان خود نیز جايز نمي

جا عوعوی در میان بلغارها نیز برخي اعتقادات خرافي وجود داشته است؛ مردم آن

گفتند: سال نعمت و شدند و ميگرفتند واز آن خوشحال ميها را به فال نیک ميسگ

بنابراين سگ از نظر اين قوم نماد برکت و خیر بوده  ؛(25است )همان:  برکت و سلامت

تواند به زندگي دامپروری ايشان و اهمیت سگ محافظ نزدشان ارتباط داشته است که مي
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باشد. وجود شرايط خاص جوّی نیز در اين سرزمین سبب پديدآمدن برخي از اين عقايد 

مردم نزديک آن  ،زدگي بشودای دچار برقاست. هرگاه خانهنزد مردم اين منطقه شده 

کنند گذارند و همۀ ساکنان و اشیا و اثاث خانه را رها ميآن را به همان حال مي شوند ونمي

ها اعتقاد دارند اهل اين خانه مورد ها را نابود کند. در چنین مواردی آنتا گذشت زمان آن

 (22ن: اند پس بايد از آن دوری کرد. )هماغضب قرار گرفته

برخورد صقالبه با افراد زيرك و باهوش نیز عجیب است. هرگاه ايشان با شخص زيرك 

گويند: حق اين است که اين شخص در خدمت خدای ما و بااطلاعي برخورد کنند مي

آويزند تا متلاشي بندند و بر درختي ميسپس او را گرفته ريسماني به گردنش مي ؛باشد

است. )همان( اين د داستاني را از مترجم پادشاه نقل کرده فضلان در اين مورشود. ابن

تصوير بیانگر ارتباط و شباهت بسیار میان اين جهان و جهان پس از مرگ است که افراد با 

 دهند.های اين دنیا در جهان پس از مرگ ادامه حیات ميهمین ويژگي

ه هرگاه يکي از فضلان آورده اين است کاز رسوم خرافي ديگر مردم بلغار که ابن

کنند و ارت مياو را غ ،که اسلحه با خود داردايشان در میان راه بخواهد ادرار کند درحالي

گیرند. امّا هرکس هنگام اين کار چه را که همراه خود دارد از او مياسلحه و لباس و آن

 (22شوند. )همان: اسلحۀ خود را کنار بگذارد، مزاحمش نمي
 ثنحوة تقسیم ار .2-1-11

جا رسمي را با ی احکام اسلامي پايبند بوده و هرابن فضلان به عنوان يک عالم ديني به اجرا

فضلان هرگاه مردی از احکام اسلامي مغاير ديده، به آن اشاره کرده است. به گفتۀ ابن

( از 22رسد. )همان: رسد بلکه به برادرش ميبلغارها بمیرد ارث او به فرزندانش نمي

غارها مسلمان بودند و ابن فضلان برای آموزش احکام اسلامي نزد آنان رفته که بلجاييآن

بود، وی با اين رسم برخوردکرده و احکام اسلام را برای بلغارها توضیح داده است. 

 شود.ها آشکار ميهمچنین از اين تصوير اهمیت و جايگاه برادر در میان بلغار

رث را بیان کرده است. بنا به گزارش ها نیز ابن فضلان رسم تقسیم ادرمورد روس

کنند و فقط ها بمیرد تمام دارايي او را سه قسمت ميفضلان هرگاه ثروتمندی از روسابن

سوم ديگر برای او لباس آماده دهند. با يکسوم اموال متوفي را به خانوادۀ او مييک
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گساری وزانند ميسدر روزی که او را مي ،سوم ديگر شراب تهیه کردهکنند و با يکمي

رسد اين که فرد ( برخي از تصاوير ابن فضلان دقیق به نظر نمي124کنند. )همان: مي

ثروتمندی يک سوم ثروتش تبديل به لباس و يک سوم ديگر به شراب شود و تنها يک 

تر در مراسم تدفین چراکه پیش ؛رسدسوم باقي مانده به خانواده او برسد متوازن به نظر نمي

سوم ثروت است و دور از ذهن است که يکبه دوختن يک لباس برای متوفي کردهاشاره 

 وی برای يک لباس خرج شود.
 خلق و خو. 2-1-12

طور کلي منفي داده است. اين تصاوير بهفضلان دربارۀ خلق و خوی ترکان نیز اطلاعاتي ابن

ترين شرورترين و کثیف. وی افراد قبیلۀ باشگرد را استگری اين قبايل مو نمايانگر وحشي

( 23اند. )همان: ها بسیار بیمناك بودهکرده است. به همین دلیل از آنها معرفيترك

چون به ناگاه  هستند؛کشي ها در آدمترين تركکند که ايشان سختهمچنین اضافه مي

رها را  دارد و بدنشميسر او را بريده و آن را بر ،مردی مرد ديگری را بر زمین انداخته

 (62کند. )همان: مي
 رسوم خویشاوندی .2-1-13

 نويسد: ابن فضلان در مورد صقالبه مي
گويد: تا اين دارد و مينزد خويش نگاه مي دنیا بیايد پدربزرگ او را بهوقتي برای پسر کسي فرزندی به

 ( 22پسر مرد بشود، من بیش از پدرش در نگهداری او ذی حق هستم. )همان: 

 دهد.گیرنده پدربزرگ را در خانواده نشان ميجايگاه تصمیماين تصوير 

 

 گیرینتیجه .3

شده چهار قوم ايراني، ترك، صقالبه و روس همراه با نگرش مجموع تصاوير استخراج

 بندی است:گذارانۀ ابن فضلان در جدول زير قابل جمعارزش

 فضلاناعتقادی ارائه شده از اقوام در سفرنامۀ ابن  –تصاوير فرهنگي 

 خنثي منفي مثبت اقوام/تصاوير

 ازدواج وهوای سردآب نوازیمهمان ايران
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 باورهای اسلامي

داشتن دوست

 خلیفه

 

القاب و عناوين 

 رجال

 مسکن

 پوشاك

برخورد با مهمان و  نبود زنا و لواط ترك

 مسافر

 ازدواج

 روابط زنان و مردان

 برخورد با بیمار

 بهداشت

 خلق و خو

 اعتقادات خرافي

 پرستيتب

 تدفین

 پوشش نامناسب

 نحوۀ ادای احترام

 هامجازات

القاب و عناوين 

 رجال

 

 نوازیمهمان صقالبه

 باورهای اسلامي

 نبود زنا

 

 روابط زنان و مردان

 باورهای خرافي

 خوراك

 تقسیم ارث

 رسوم خويشاوندی

 نحوۀ ادای احترام

 هامجازات

 تشريفات دربار

 تدفین

 مسکن

 پرده باکنیزانابط بيرو رونق اقتصادی روس

 برخورد با بیمار

 سوزاندن کنیزان

 هامجازات

پوشاك و هیأت 

 ظاهر
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 بهداشت

 پرستيبت

 تشريفات دربار

 تقسیم ارث

 زينت زنان

 

 13با توجه به هدف سفر ابن فضلان که آموزش احکام اسلامي به صقالبه بوده است 

ها يراني، ترکان، صقالبه و روساعتقادی برای چهار قوم ا –تصوير اصلي در حوزۀ فرهنگي 

به اين ترتیب استخراج شد: پذيرايي از مهمان، نحوۀ ادای احترام، برخورد با بیمار، 

ها، بهداشت، خوراك و مسکن، توصیف ظاهر، زيوآلات و پوشاك، عقايد مجازات

رهای خرافي، نحوۀ تقسیم ارث، پرستي، مراسم تدفین و عزاداری، باواسلامي و بت

تری آمده است ، رسوم خويشاوندی. اين تصاوير عموماً در قالب تصاوير جزئيوخوخلق

 شود.تصوير مي 46که مجموع اين تصاوير جزئي 

تصوير، سوم  13ر، دوم صقالبه تصوي 14ها با فراواني تصاوير، نخست برای ترك

های تصوير است. دلیل اصلي اين فراواني تفاوت 2تصوير و چهارم ايرانیان  11ها روس

هاست که ها و روسفضلان خصوصاً با تركهای فرهنگي و اعتقادی ابنفرضعمیق پیش

تواند که رتبۀ دوم مربوط به صقالبه است ميداشته است. اينوی را به بیان آن تصاوير وامي

 نابراينب؛ ريشه در مأموريت ابن فضلان برای آموزش احکام اسلامي به اين قوم داشته باشد

تر تمرکز کرده است. به دلیل مربوط به امور فرهنگي و اعتقادی ايشان بیشبه تصاوير 

ترين میزان تصاوير به بوم ابن فضلان و شهرهای ايراني کمشباهت بسیار زياد میان زيست

 اين قوم اختصاص يافته است.

ها ترين میزان تصوير منفي به تركگذارنۀ ابن فضلان بیشاز منظر نگاه ارزش

تصوير( که به جهت آداب و رسوم و باورهای بدوی و خرافي ايشان و  12د )اختصاص دار

مغايرت آن با فرهنگ درخشان اسلام در بغداد در آن روزگار بوده است. پس از آن 

بوم وی توجه ابن های جغرافیايي و انساني با زيستبر دلیل پیشین تفاوت ها که علاوهروس
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ذهني وی باشد  ۀبودن شاکلتواند به دلیل مذهبيميفضلان را جلب کرده است که اين نیز 

گذارانۀ منفي بیان کرده که هرگونه مغايرت تصاوير با موازين اسلامي را با نگاه ارزشو اين

شده از ايشان به است. اين موضوع دربارۀ صقالبه نیز صادق است و چهار تصوير منفي ارائه

ت وی بوده است. بیان تنها يک تصوير منفي از ها با موازين اسلامي و عادادلیل مغايرت آن

وهوای سرد و نوع پوشش ضخیم ايرانیان بیانگر نبود نگاه منفي ايران آن هم مربوط به آب

اين فضلان به اين قوم است. در مقابل بیان سه تصوير مثبت از ايرانیان، سه تصوير مثبت از 

رك و روس نشانگر نگاه مثبت وی صقالبه و تنها يک تصوير مثبت برای هر يک از اقوام ت

اعتقادی و  –سويي با خلافت بغداد در ابعاد فرهنگي تواند به دلیل همبه ايران است که مي

گذارانۀ سیاسي باشد. مسلمان بودن صقالبه و پذيرايي بسیار خوب از وی نیز در نگاه ارزش

سويي با به دلیل همابن فضلان به اين قوم تأثیرگذار بوده است. تصوير مثبت از ترکان 

ها نیز به دلیل اقتصاد مناسب آن منطقه مانند بغداد احکام اسلامي و تصوير مثبت از روس

تصوير خنثي نیاز حاکي از نگرش توصیفي ابن فضلان در بسیاری از  16بوده است. بیان 

 طرف نشان دادن خود در آن موارد.موارد بوده است و سعي در بي

های فکری و نگرشي اقوام ترك، های خرافي يکي از ويژگياز منظر کلي نیز باور

روس و صقالبه است. اين باورها خصوصاً به دلیل کسب معرفت شهودی برای ايشان حاصل 

تر موارد رعايت آداب و رسوم میان هر قوم ريشه در چنین در بیشگرديده است. هممي

سوم تدفین در ضمن دلالت بر مسائل اعتقادی و باورهای ايشان دارد. توجه به آداب و ر

کرده است. یان اين مراسم را نیز تأمین مياهمیت جهان ديگر برای ايشان، منافع مادی متولّ

توجهي به حقوق غلامان و کنیزان و مايملک به شمار آوردن ايشان نیز جايگاه فروپايه و بي

 شود.در میان صاحبان ثروت و قدرت اقوام مشاهده مي

 هایادداشت

سیزدهمین »همیّت اين سفرنامه تا حدّی است که کمپاني هالیوود فیلم سینمايي آن را  با نام ا -1

به کارگرداني جان مک تیرنان و هنرپیشگي عمر شريف و ديان ونورا ساخته  1222در سال « سلحشور

 است.
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سفرنامۀ  موضوعاتي همچون ازدواج و روابط میان زنان و مردان نک: تصويرشناسي زنان در ۀدربار -8

 .1322ابن فضلان، قبول و همکاران، 

موارد ديگری نیز از روابط دوستانۀ بین خلفای عباسي و امرای ساماني در تواريخ ذکر شده است.  -3

عمروبن »آمده است؛ « ابن اثیر» الکاملآمیز، يقیناً به دلايل سیاسي بوده است. در اين روابط مسالمت

است تا امارت ماوراءالنهر را به او بسپارد. معتضد دراثر اصرار او خلیفه عباسي خو« معتضد»از « لیث

که پنهاني کس نزد اسماعیل بن احمد فرستاد و او فرمان امارت آن سرزمین را برای او فرستاد، درحالي

را به جنگ عمرو تشويق کرد و حمايت خود را از وی اعلام داشت. سرانجام نبردی میان اسماعیل بن 

 (522: 2،ج  1266در جنوب جیحون در گرفت و سپاه عمرو تارومار شد. )ابن اثیر، احمد و عمرو 

( به 882-812تصاوير منفي از ترکان بي ارتباط با  پیشینۀ تاريخي آنان نبوده است؛ از زمان معتصم) -4

دلیل دگرگوني اوضاع خلافت دوراني جديد با مشخصاتي نو پديدار گشت. ترکان با تسلط بر دستگاه 

تاختند های تنگ اسب ميفت رفتار خشونت آمیزی با مردم در پیش گرفتند و در بازارها و کوچهخلا

کشیدند. پس از زور به انحراف ميکردند و زنان را بهو کودکان و ضعیفان و پیرزنان را گد کوب مي

حتي خلفا را  قدری زياد شد کهکه نفوذ ترکان بهنهمین رويه را در پیش گرفت. تا ايمعتصم، واثق هم 

تاريخ طرز فجیعي به قتل رساندند. در ها معتز و المهدی و مقتدر را بهکردند. آنعزل و نصب مي
های ترکان در امور خلافت و مسعودی نفوذ تدريجي و دخالت مروج الذهبابن اثیر و  طبری، الکامل

 ي شرح داده شده است.روشنگناه توسط ترکان بهرحمانۀ مردم بيرواج دزدی و غارت و کشتار بي

دار مانند جبه که سرپوش به آن چسبیده است. امروز نیز اعراب به ضم ب و ن لباس سرپوش-5

 (182: 1345فضلان، پوشند. )ابنخصوص در شمال آفريقا و مراکش آن را ميبه

 (52: 8223ای فارسي است. پوششي است که پا را از مچ به بالا مي پوشاند. )لعیبي، کلمه-6

: 1345فضلان، ای فارسي است. )همان( يک نوع پوست است شايد پوست اسب باشد. )ابنکلمه-2

 های مترجم(( )يادداشت182

 خُف به ضم خ به معنای کفش. )همان(-2

صحرا و نزد همۀ طوايف ترکمن رواج دارد. هر مرد ترکمن يک آينه اين عادت در ترکمن-2

کند. فقط ريش باريکي در چانۀ خود ش خود را ميکوچک و يک مو چین درجیب دارد و موی ري

باشد. گذارد. اين طايفه معتقدند که داشتن اين شکل ريش به پیروی از مذهب حنفي ميباقي مي

های مورد بحث ابن فضلان اجداد طباطبايي از اين مطلب نتیجه گرفته است که ممکن است ترك

 های مترجم(( )يادداشت131: 1345فضلان، اند. )ابنهای امروزی بودهترکمن

 یَقوُلوُنَ عَمَّا وتََعاَلَى سُبحْاَنَهُ ﴾۲۴﴿ سَبِیلاً الْعرَشِْ ذِي إلِىَ لاَبْتغَوَْا إذًِا یَقوُلوُنَ کَماَ آلِهةٌَ مَعهَُ کاَنَ لوَْ قلُْ -12

 )الاسراء(﴾۲۴﴿ کَبِیرًا عُلوًُّا
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1. Introduction 

The emergence of Islamic literature can be considered as coinciding 

with the emergence of Islam; however, the literary theories that have 

been used based on Islam and as theories of Islamic literature have 

occurred in the contemporary period. For the first time in India, 

Abolhassan Nadvi introduced the theory of Islamic literature and held 

various congresses to invite people to Islamic literature. He also 

formed the Association for the Relationship of World Islamic 

Literature. Under his supervision, many activities were carried out in 

the field of inviting to Islamic literature and supporting the theorists, 

writers and activists of Islamic literature in this association. Following 

Abolhassan Nadvi’s  invitation, many writers responded to his 

request. Some of them theorized in the field of Islamic literature. 

Among them, five are considered as the main theorists of Islamic 

literature, which consist of Abul Hassan Nadvi in India; Sayyid Qutb, 

Muhammad Qutb, and Najib Kilani in Egypt; and Emad al-Din Khalil 

in Iraq. 
 

2. Methodology 

This research has been done using descriptive-analytical and content 

analysis methods. In it, the statements and statements of the theorists 
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of Islamic literature about Persian language poets and Persian 

language are discussed. In the meantime, he has relied on the books of 

Abu al-Hassan Nadvi, Muhammad Qutb, Sayyid Qutb, Najib Kilani, 

and Emad al-Din Khalil, as the main theorists of Islamic literature. 

 

3. Discussion 

What is important to consider is that the theorists whose names have 

been mentioned, in their theorizing, and to prove Islamic literature, 

have cited the poetry of Persian and non-Iranian Persian poets. Among 

the poets who have had the most influence on the theorists of Islamic 

literature are: Mohammad Iqbal Lahori, Maulana Jalaluddin 

Mohammad (Rumi), Hafez, Saadi, and some other Iranian poets, and 

some other poets whose names have merely been mentioned in the 

researches of these theorists consist of Sanai, Attar Neyshabouri, 

Khayyam, customary, Iraqi, Ghodsi, etc. It goes without saying that if 

Najib Kilani, Mohammad Qutb, Sayyid Qutb, and Emad al-Din Khalil 

speak of Iqbal, his poetry, and his Islamic thought, or if they refer to 

the poetry of Saadi, Hafez, and other Persian-speaking poets as 

Islamic literature, all are due to the efforts of the first theorist of 

Islamic literature in India called Abolhassan Nadvi. Following him, 

other theorists also benefited from his achievements. In addition, they 

paid special attention to the literature of Persian speakers and 

especially Iranian poets. Accordingly, Persian language literature, 

especially Iranian literature, has had a significant impact on the 

emergence of theories of Islamic literature. 

The position and influence of Persian and Persian poets on 

theorists of Islamic literature 

Nadvi's acquaintance with Persian literature got him to pay special 

attention to Iranian literature. Had it not been for his efforts to 

introduce the Persian language and Islamic literature to Persian poets, 

other theorists of Islamic literature would have neglected the most 

important source of Islamic literature. As a result, this is why we see 

that the amount and volume of dealing with Persian language and 

literature of Persian language poets in Nadvi is more than other 

theorists of Islamic literature. Among the theorists, following Nadvi, 

poets like Najib Kilani and Mohammad Qutb inclined toward Iqbal 

Lahori’s literature. Emad al-Din Khalil's tendency is towards the 

poetry of Rumi and Saadi. In the meantime, Hafez has had a great 

impact on Sayyid Qutb. 



 252 1041 بهار و تابستان، 26 ۀ، شمار14سال  یقی،طبت ادبیّات یۀّنشر                       

The influence of Persian poets on theorists of Islamic literature 

After examining the position of Persian language and literature on 

theorists of Islamic literature, we examine the influence of the most 

important Persian language poets on theorists of Islamic literature. 

Meanwhile, we examine four prominent poets consisting of 

Mohammad Iqbal Lahori, Maulana Jalaluddin Mohammad, Hafez and 

Saadi Shirazi. 

Mohammad Iqbal Lahori 

Iqbal Lahori can be considered the first and most important 

Persian poet who has had the great impact on the formation of Islamic 

literature. His acquaintance with Abul Hassan Al-Nadvi and their 

meetings may be the basis of Nadvi's motivation to invite him to 

Islamic literature. In addition to the meeting between Nadvi and 

Mohammad Iqbal, Abolhassan Nadvi's acquaintance with the Persian 

caused him to become acquainted with the poems and thoughts of 

Mohammad Iqbal. The more he became acquainted with Iqbal's 

literature and thoughts, the more he became influenced by Iqbal. In 

addition to Iqbal's poetry and his Islamic characteristics, another 

important point about Iqbal that Nadvi pays attention to is the very 

character of a Muslim writer. He sees this character in Iqbal. 

Another theorist of Islamic literature, Mohammad Qutb, views 

Iqbal's poetry as an excellent model of Islamic literature. In his 

famous book "Islamic Methodology", he introduces his poetry as a 

successful example in Islamic literature. In reviewing Iqbal's poetry, 

Mohammad Qutb shows the human and Islamic dimension of his 

poetry. In addition, the human dimension of his poetry considers him 

universal, which is rooted in Islamic thought and ideas. 

Egyptian theorist of Islamic literature Najib Kilani was also 

influenced by Iqbal's poems. Although he was not familiar with 

Persian language, Dr. Abdul Wahab Azzam's translations of Iqbal's 

poems were enough to draw Kilani to Islamic literature. Kilani wrote 

the book Iqbal al-Sha'ir al-Tha'ir while in prison (for his political 

activities). Like Nadvi, Kilani admired Iqbal and was influenced by 

him. Kilani  also appreciates Iqbal on a number of occasions and he 

acknowledges his influence on his poetry. 

Emad al-Din Khalil, a theorist of Iraqi Islamic literature, is also 

influenced by Iqbal in his poems. To the extent that Hafez Abdul 

Qadir reveals this influence in his review of Emad al-Din Khalil's 

Divan 
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Jalaluddin Muhammad Balkhi 

Abul Hassan Nadvi mentions Rumi as another example of Muslim 

writers who has taken steps to enhance Islamic literature, and in his 

literature he traces the subtle human characteristics such as love, 

beauty and human worth. Nadvi in the book "Comments on 

Literature" in a chapter entitled "Literature of love, affection, respect 

for man and humanity in the poetry of Maulana Jalaluddin Rumi" 

introduces Maulana and his literature. Rumi's Islamic poetry is 

mentioned as a beginning to compose human value and dignity. He 

believes that in a world that does not believe in the value and position 

of mankind, Rumi echoes the correct Islamic idea in his poetry. He 

builds a new foundation for Islamic literature on the ruins of 

pessimistic literature and unpopular poetry of the time. It begins with 

composing human dignity and introduces human dignity and honor. 

Emad al-Din Khalil, in his book entitled "New Developments in 

Islamic Criticism", examines a selection of Rumi's Masnavi. He 

considers Rumi as an important poet in Islamic literature. In his study, 

from the very beginning, Rumi's amazing power in illustration and 

imagination amazes him. In addition, his poetic power and his ability 

to maintain his commitment to Islam in his poems make him admire 

Rumi. He believes that he has been able to portray Islamic ideas in the 

best way throughout his poems. 

Hafiz Shirazi 

Among the theorists of Islamic literature, Seyyed Qutb was more 

fascinated by Hafez than other theorists. He found himself lost in 

Hafez's poems. He was looking for something that would enrich 

Arabic poetry, free it from the influences of Western philosophies, and 

get acquainted with Islamic thoughts and Islamic literature. He had 

found all these elements together in Hafez's poetry. He considers 

Hafez's lyric poems as the savior of Arabic literature from the 

contemporary crisis, and in addition to saving and inspiring Arabic 

poetry, Hafez's poetry, according to Sayyid Qutb, instills the spirit of 

the East in the composition of the Arab world, and frees it from boring 

Western rationalism. 

Sa'di Shirazi 

Nadvi speaks of the Indians' attention to reading Saadi's books 

Golestan and Bustan. He points to the effects of these two books on 

moral and social education in human beings, in addition to believing 

that these two books provide life experiences to the audience. Besides 
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Nadvi's acknowledgment of the moral and educational impact of 

Saadi's works in India, he cites Saadi's poems as a clear example of 

Islamic literature. 

 

4. Conclusion 

Based on what has been said, it can be concluded that Persian 

language was considered by theorists of Islamic literature because of 

its characteristics. It is considered as a central language in all theories 

of Islamic literature. The global position of Persian literature attracted 

more attention to it. Moreover, what led the theorists of Islamic 

literature to pay attention to Iranian literature was the Islamic 

dimension of the literature of this Islamic land. 

Additionally, Mohammad Iqbal had the greatest influence on 

theorists of Islamic literature. However, Iqbal Vandavi himself 

believes that Iqbal was also influenced by the Iranian poet Maulana 

Jalaluddin. In the meantime, after Iqbal and Rumi Jalaluddin, Saadi's 

influence is more due to his two valuable books (Bustan and 

Golestan). Overall, most of Saadi's influence can be seen in Nadvi. In 

contrast, Hafez has had the greatest impact on the Egyptian theorist 

Sayyid Qutb, who was fascinated by him. 

 

Keywords: Islamic literature, Persian literature, Hafez, Iqbal, Saadi, 

Rumi 
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 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041بهار و تابستان ، مششو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

 

 اتیادب پردازانهینظر بر زبان یفارس شاعران و یفارس رزبانیتأث و گاهیجا

 یاسلام
  2یگانیخو یمیرح محمّد ؛ 2یاصلان سردار ؛ 1یگرج مسلم

 چکیده

زان پرداهینظر ،ی. به دنبال دعوت وپدیدار شددرهند  یبا دعوت ابوالحسن ندو یاسلام اتیادب
قطب  محمّدبرادرش  قطب و سیدّآوردند.  یرو یاسلام اتیدر ادب یپردازهینظر ۀحوز به یمختلف

به شمار  یاسلام اتیپردازان ادبهینظر نیتریاصل ل،یخل عمادالدّین و یلانیالک بیبه دنبال آنها نج و
با  ین ندو، مشخص شد أبوالحسانجام شد یفیتوص یلیپژوهش که با روش تحل نی. در اندیآیم

. استهها گرفتاز آن یادیز ری، تاثداشته زبان یشاعران فارس و یبا زبان فارس کهییتوجه به آشنا
را مورد توجه  یاسلام اتیدر ادب یزبان فارس گاهیزبان، جا یشاعران فارس یبرخ یبا معرف یندو

حافظ  ن،یالدّولانا جلالاقبال، م محمّد زبان مخصوصاً یشاعران فارس ،انیم نی. در ااستهقرار داد
 یهادگاهیدر د توانیرا م ریتأث نیند. ااهبود رگذاریتاث یاسلام اتیپردازان ادبهیبر نظر ،یسعد و

 یلانیوک یکرد. به عنوان مثال ندو یریگیسرا پیشاعران فارس و یها نسبت به زبان فارسآن
طرفداران  یبرا یند،که منبعاهاشتنگ یاقبال لاهور ۀشیاند شعر و ۀدربار یاجداگانه یهاکتاب

متفاوت است.  یاسلام اتیپردازان ادبهیر نظرب یرانیشاعران ا ریتاث زانی. ماستهشد یاسلام اتیادب
 .دید توانیم یابوالحسن ندو هایدیدگاهرا در ریتاث نیشتریب و
 

 .یمولو ،یحافظ، اقبال، سعد ،یفارس اتیادب ،یاسلام اتیادب: های کلیدیواژه
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 مهمقدّ .1

 یادب یهاهینظر امّابا ظهور اسلام  همزمان دانست،  توانیرا م یاسلام اتیهرچند ظهور ادب 

معاصر اتفاق  ۀاند در دورکارآمده یرو «یاسلام اتیادب» یهاهیبه عنوان نظر و آنۀیکه بر پا

 و طرحرا م یاسلام اتیادب ۀینظر ،در هند یابوالحسن ندو ،بار نیاول یاست. براافتاده

 نی. همچناستهبرگزار کرد یاسلام اتیدعوت به ادب یبرا یمختلفهای ا وهمایشهکنگره

 یادیز یهاتیالفعّ ویتحت نظر  و هداد لیرا تشک «یالعالم یرابطۀ الادب الاسلام»انجمن 

 اتیالان ادبفعّ و بانیپردازان، ادهیاز نظر تیحما و یاسلام اتیدعوت به ادب ۀدر عرص

ند. اهگفت کیدعوت لباین به  یادیز بانی. اداستهگرفت این انجمن صورتدر  یاسلام

پنج تن به  ان،یم نیند. در ااهپرداخت یاسلام اتیادب ۀنیدر زم یپردازهیاز آنان به نظر یبرخ

 یکه عبارتند از: ابوالحسن ندو ندیآیمشماربه  یاسلام اتیادب یپردازان اصلهیعنوان نظر

در عراق؛  لیخل نیدر مصر و عمادالدّ یلانیک بینج قطب و حمّدمقطب،  سیّددر هند، 

-هینظر ۀیّ. بقدینام یاسلام اتیادب «اولوالعزم» پردازانهیرا نظر پنج نفر نیا توانیواقع مدر

 پردازهیپنج نظر نیا یهاهینقد نظر یگاه و یبررس و ریبه شرح، تفس شتریب ،پردازان

 .اندپرداخته

 نخستین نظریه فیتعر .استهکرد یرا ط یخم و چیپُرپ ریمس یاسلام اتیادب فیتعر      

 یها منتهمناجات دعاها و و یمتون اسلام یبه برخ پرداز ادبیات اسلامی)ابوالحسن ندوی(

 قطب و سیّد امّا ،استصدق آشکار  و یقیموس ها عنصر عاطفه وکه در آن یمتون ؛شدیم

 تر وواضح با  و دادندارائه  یاسلام اتیز ادبا یواضح تر فیقطب تعر محمّدبه دنبال او

قطب  محمّد فیتعر نکهیتا ا .شدندبیشتر  نیزآن منتقدان  و مؤیّدان ،هاشدن تعریفتر کامل

 محمّدپردازان قرار گرفت. هینظر بیشتر رشیمورد پذ یاسلام اتیادب یاصل فیبه عنوان تعر

 ،یاز هست بایز یبیان یاسلام اتیادب»: استکرده فیتعر گونهنیرا ا یماسلا اتیقطب ادب

انسان  و یو زندگ یاسلام نسبت به هست دگاهیانسان است که برگرفته از د زندگی و

 (6م:1082قطب:«) است.

 و پذیرفتهقطب را  محمّد فیتعر یاسلام اتیپرداز ادبهیبه عنوان نظر زین یلانیک بینج 
 : استکرده انیب گرید یرا بازبان فیتعر نیهم ل،یخل عمادالدّین
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است(که از  یری. )تعبشوندیثر مأکه مسلمان ازآن مت یاسلام ۀزند یهااست برگرفته از ارزش یریتعب

 و یهست انسان و نیارتباطات ب و یها با خداوند تعالارتباطات انسان و یزندگ دربارۀ یاسلام دگاهید

 ( 5م: 1086، ی. )الحسناوزدیخیبشر، برم یابنا نیارتباطات ب

 یاسلام اتیپردازان مشخص است، ادبهینظر ریسا قطب و محمّد فیطور که از تعرمانه
تصورات به عنوان  نیا انسان دارد و و یزندگ ،یهست ۀدربار یرات اسلامدر تصوّ شهیر

 یآثار ادب نشیاست که دست به آفر یبانیاد یبرا  ح،یصح یمنبع الهام و یقو یاپشتوانه
 یبه خلق شاهکارها اند ومند شدهمنبع الهام بهره نیاز ا یرانیا نعرااز شا یاری. بسزنندیم

قرار  ریثأرا تحت ت یپردازان اسلامهینظربسیاری از که اآنجات؛ اندپرداخته یاسلام یادب
 .اندداده

 پژوهش الاتؤس له وئمس انیب. 1-1

 هینظر در-پردازان ادبیات اسلامیمیزان توجه نظریه ،است تیاهم آنچه مورد توجه و
 ریغ و یرانیزبان ا یبه شعرِ شاعرانِ فارس -یاسلام اتیاثبات ادب یبرا خود و یهایپرداز

 یاسلام اتیپردازان  ادبهیرا بر نظر ریتأث نیشتریکه ب یشاعران انیم نیاست. در ا یرانیا
 و (، حافظی)مولو محمّد نیمولانا جلال الدّ ،یاقبال لاهور محمّداند عبارتند از: داشته
 یکه فقط نامهستند  یرانیاز شاعران ا گرید یبرخ علاوه بر شاعرانی که ذکر شد ؛یسعد
 ،یشابوریعطار ن ،ییمانند: سنا ،استپردازان برده شدههینظر نیا یهاها در پژوهشازآن

 و...  یقدس ،یعراق ،یعرف ام،یخ
 از اقبال و ل،یخل دّینعمادال قطب و سیّد قطب و محمّد و یلانیک بیاگر نج ماندناگفته ن     

 یشاعران فارس ریسا حافظ و، یشعر سعد اگر  از ای ،گفتهاو سخن  یافکار اسلام شعر و
 اتیپرداز ادبهینظر نیلاوّ یهابه خاطر تلاش ،اندبردهنام  یاسلام اتیزبان به عنوان ادب

او بهره  یاهآورداز دست زیپردازان نهینظر گری( است. دیو)ابوالحسن ند در هند یاسلام
-به ؛نداهانداخت ژهیو ینگاه یرانیشاعران ا مخصوصاً زبانان و یفارس اتیند و به ادباهبرد

 ریثأت رانیا اتیزبانان بخصوص ادب یفارس اتیگرفت؛ ادب جهینت توانیکه میاگونه
 .استداشته یاسلام اتیادب یهاهیدر به وجود آمدن نظر یریچشمگ

شاعران  ریتاث ۀما را با نحو تواندیرمیز یهات پاسخ به پرسشبا توجه به آنچه گذش      
آشنا در ادبیات اسلامی  یزبان فارس گاهیجا و یاسلام اتیپردازان ادبهیزبان بر نظر یفارس

  سازد:
 :پژوهش سؤالات

 یاسلام اتیدر ادب یزبان فارس یرا برا یگاهیچه جا یاسلام اتیپردازان ادبهینظر - 1
 قائل هستند؟
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پردازان هیبر نظر یریثأ( چه تیسعد حافظ و ،یزبان )اقبال، مولو یشاعران فارس  -2
 گذاشتند؟ یاسلام اتیادب

 قیپیشینه تحق.1-2

 اتیپردازان ادبهیزبان بر نظر یشاعران فارس و یفارس اتیادب ریدربارۀ تاث یتا کنون پژوهش
؛ استامدهیدر ن ریشته تحربه ر نهیزم نیدر ا یکتاب مقاله و چیه و هصورت نگرفت یاسلام

ی را مورد بررسی قرار اسلام اتیدر ادب یزبان فارس گاهیجاعلاوه بر این، هیچ پژوهشگری 
تا بر  هکرد یکه سع است یپژوهش نیپژوهش به عنوان نخست نیخاطر ا نیبه هم است.نداده

ران شاع و یفارس رزبانیتأث و گاهیجا یکه ذکر شد، به بررس یالات و اهدافؤاساس س
 بپردازد. یاسلام اتیپردازان ادبهیزبان بر نظر یفارس

 قیاهداف و ضرورت تحق .1-3

 :پژوهش اهداف
 .یاسلام اتیپردازان ادبهینزد نظر یفارس اتیادب زبان و گاهیجا افتنی -1
 .یاسلام اتیپردازان ادبهیدر نظر یسعد حافظ و و یمولو اقبال و ریتاث یبررس- 2

پردازان هیشاعران مؤثّر در نظر ریاست تا تأث یکه ذکر شد، ضرور یدافبا توجه به اه      
 شهیاطلاع از اند سرا ویبا شاعران فارس ییآشنا نکهیا لیشود و به دل یبررس یاسلام اتیادب

است  یپس ضرور است،یمه یفارس اتیبا ادب ییآشنا قیها تنها از طرآن یزبان و یشعر
از عوامل توسعه  یکیبه عنوان  یاسلام اتیپردازان ادبهیدر نزد نظر یفارسزبان  گاهیجا
 .ردیقرارگ یمورد بررس یاسلام اتیادب
 قیتحق یلیروش تفص .1-0

 ها ودرآن به گفته و استمحتوا انجام شده لیتحل و یلیتحل -یفیپژوهش به روش توص نیا 
پرداخته  ین فارسزبا زبان و یشاعران فارس دربارۀ یاسلام اتیپردازان ادبهینظر هایاقرار
 بینج قطب و سیّد قطب و محمّد یأبوالحسن ندو  یبه کتاب ها انیم نیدر ا .استشده

 هیتک -یاسلام اتیپردازان ادبهینظر نیتریبه عنوان اصل - لیخل عمادالدّین و یلانیک
 .استشده

   
 . بحث و بررسی2

 گاهیجابدون توجه به  ،یماسلا اتیپردازان ادبهیزبان بر نظر یشاعران فارستأثیر  بررسی

شود دلایل زیرا باعث می ،رسد، ناقص به نظر میپردازانهینظراین  ۀی در اندیشفارس زبان

زوایای مختلف پردازان ادبیات اسلامی به این زبان مخفی بماند. علاوه براین، گرایش نظریه
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رسد، نخست باید یتأثیر زبان فارسی بر ایشان روشن نخواهد شد. به همین دلیل، به نظر م

پردازان ادبیات اسلامی مورد بررسی قرار نظریه ۀدر اندیشجایگاه زبان و ادبیات فارسی 

ی پرداخته اسلام اتیپردازان ادبهیزبان بر نظر یشاعران فارس ریبه تأثو پس از آن  گیرد

 شود.

 یاسلام اتیپردازان ادبهیاز نظر نظر یفارس اتیادبزبان و  گاهیجا .2-1

 یاسلام اتیپردازان ادب هیاز نظر نظرفارسی  زبان گاهیجا .2-1-1

 ییآشنای فارس اتیبا ادب یاسلام اتیپرداز ادبهینظر نیاولهمان گونه که قبلاً ذکر شد، 

 محمّد سیّد خیش. آشنایی ندوی با ادبیات فارسی ریشه در شاگردی وی در نزد استهداشت

به  در نزد شیخ( یقمر یهجر 1241) در سال مرگ پدرشوی بعد از  دارد. لیاسماع

. از مهمترین آثار ادبی که شیخ به شاگرد خود تعلیم استهپرداخت یزبان فارس یریادگی

 (54م:2556،یالندور.ک: ) .استهداد گلستان و بوستان سعدی بودمی

 و داشته باشد یه خاصّتوجّ رانیا اتیباعث شد به ادب یفارس اتیبا ادب یندو ییآشنا      

 گرینبود، د انیسرایفارس یِاسلام اتِیادب و یزبان فارس یگر تلاش او در معرفا

خاطر  نیبه هم ؛شدندیغافل م یاسلام اتیمنبع ادب نیاز مهمتر یاسلام اتیپردازان ادبهینظر

زبان در  یشاعران فارس اتیادب و یپرداختن به زبان فارس جمح و زانیم مینیبیاست که م

 ،اوبعد از  ،پردازانهینظر انیدر م است. یاسلام اتیپردازان ادبهینظر ریااز س شتریب ی،نزد و

 لیخل نیالدعماد شیاست وگرا یاقبال لاهور اتیقطب به ادب محمّد و یلانیکنجیب  لِاقبا

قطب  سیّد یبررو یادیز ریثأت فظحا انیم نیدر ا است و بیشتر یسعد به شعر مولانا و

 است.داشته

عالم  یواز شهرها هداشتسفر  زین رانیبه ا ،یبا زبان فارس ییآشنا نیبر اعلاوه  یندو      

 یخود گردآور یهاسفرها را در سفرنامه نیگزارش ا و دیبازد رانیپرور اوشاعر

در  امیّو خ رازیحافظ در ش و یسعد ،یرانیشاعران ا راش از مزادر سفر نامه یاست. وکرده

حافظ را  و یاو سعد» استکردهادی اتیکر جزئطوس و... با ذ در یفردوس و شابورین
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 تختیشهر شعر و جادو، ... شهر اصفهان، پا راز،یکرد که از ش لیشناخت ... ابراز تمایم

 ( 62م:1024،ی)الندو« کند. دنید رانیو مرکز هنر ا هیصفو

 ؛نامدیم «شرق ونانی»را  رانیدارد، ا رانیو خود ا رانیا اتیکه از ادب یبا شناخت یندو      

. دیآیبه شمار م «یقو یاسلام اتیادب» ۀبه مثاب رانیا اتیکند ادبیتفاوت که اعتراف منیابا

. از نظر او دارد یاژهینگاه و رانیا اتیبه ادب یاسلام اتیپرداز ادبهینظر نیلبه عنوان اوّ یو

 یهاقرن یراب ،شمارشیب شمندانیاندو  لسوفانیف سندگان،یبه لطف شاعران، نو رانیا

و  بوده یمرکز بزرگ تفکر اسلام و یاسلام اتیاز علوم و ادب یعیحوزه وس یمتماد

 اتیادبندوی جایگاه ادبیات ایران را به عنوان  شود. دهینام یاسلام یشرق ونانیاست ستهیشا

قرار  لو استقبا نیمورد تحس اریبس یدر محافل علمداند.که جایگاهی رفیع می یاسلام یقو

 (126-125م:1082،یالندو.ک: ر).استگرفته

 آن و یهایژگیو و یه به زبان فارستوجّ رانیا اتیبه ادب یه ندوتوجّ لیاز دلا یکی      

 یمسلمان دارد. ندو زبان ویفارس یکشورها اتیدر ادب یزبان غن نیاست که ایگاهیجا

. او زبان داندیم زیشگفت انگ عاطفه و یدارا گذار وریثأت و یغن یرا زبان یزبان فارس

 و نیتریغنرا  کند وآنمعرفی میهند  و رانیا اتین ادبیوصل ب ۀرا به عنوان همز یفارس

 رویپداند. علاوه بر این که زبان اردو را نیز می ینبو حیزبان در مدا نیترشانسخوش

گفته  )ص( مدح نبیّهند در  و رانیآنچه در ااست. ت معتقدبه همین علّ و داندمی یفارس

که از نظر ؛ چراتاس زیمتما اهرزبانیاز سا ،ینیریش لطافت و ر،یثأاست، از نظر قدرت، تشده

 ر.ک:هاست. )رزبانیاز سا زتریشگفت انگ و تریاحساسات قوزبان فارسی در او 

 (155-08م:1085،یالندو

 به جایگاه زبان فارسی به عنوان ،یاسلام اتیپرداز ادبهینظر گرید ،لیخل عمادالدّین      

وبرکسانی که زبان ادبیات اسلامی را  کردههزبانی قوی برای آفرینش شاهکارهای ادبی توجّ

 یعل» که یفیدر نقد تعر. به عنوان نمونه استتاختهمنحصر در زبان عربی می دانند 

 یرا به عنوان زبان اصل یدر آن زبان عرب و مطرح کرده یاسلام اتیادب یبرا« نیالدّکمال

 :دیگویاست مآورده یاسلام تایادب فیدر تعر
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 یمانند سعد یشاعران رایدشوار است. ز ،به آن اشاره دارد فیکه تعر یزبان طیشرا رشیپذ»      

شرط  رشی)که با پذ هستند. ادیها زمانند آن اقبال و محمّد و یروم نیدّجلال ال حافظ و و یرازیش

 ی،هنر ای یشرع ،یکاف هیبدون توج یاسلام تایادب ۀریاز دا هانی( ایاسلام اتیبودن زبان ادب یعرب

به شروط  یگاهشان از قصائد یحداقل بعض ایها قصائد آن نکهیرغم ا یعل .شوندیکنار گذاشته م

  «است. نوشته شده یاست که به زبان عرب یاز قصائد یاریاز بس بندتریپا  یاسلام

 (122م:2555ل،ی)خل

به  زین یزبان فارس یقیبه موس ،یزبان فارس ۀشاعران یهایژگیه به وعلاوه بر توجّ یندو      

که  یدر جمع او. به عنوان مثال استداشته یاژهیه وگذار بر مخاطب توجّریتأث یعنوان عامل

را  فارسیشعر اتیاب یمعاندر حالی که  و ،زبان هستند یحاضران جلسه عرب یبرخ

که در جلسه  یکسان، تمعتقداس . وواندخیرا م یاز شعر سعد یاتیاب ،فهمندینم

 وابیات  یقیاز موس ،داشته باشند یشعر سعد اتیاب ۀبه ترجم ازیبدون آنکه ن هستند،حاضر

شودکه یعرب را شامل م بانیاز اد یگروه...جلسه  نیا» برند:یآن لذت م یهانغمه ییبایز

خوانش  ونغمه  ییبایز و یشعر فارس یقیها از موسآن امّاکنند، یرا درک نم یزبان فارس

 (155م:1085،ی)الندو«  برند.یخوب لذت م

است. موسیقی زبان فارسی به عنوان عنصری از همانطور که از سخن ندوی مشخص      

است بر غنای زبان و ادبیات فارسی بیفزاید. و جایگاه این عناصر مهم زبان و ادبیات، توانسته

 ببرد. الازبان ها نیز ب غیر فارسین زبان را، نه فقط در میان فارسی زبانان، بلکه درمیا

را به عنوان  ی، زبان فارسهکرد ذکر یزبان فارس یکه برایی هایژگیه به وبا توجّ یندو      

او اقبال را به خاطر انتخاب  .استبه شمار آورده یاسلام اتیمهم در ادب یهااز زبان یکی

داست، دلیل انتخاب اقبال، به و معتق کردهزبان فارسی به عنوان زبان شعری خود، ستایش 

ه او به جایگاه زبان و ادبیات فارسی در جهان است. که باعث برتری ادبی ایران خاطر توجّ

 است.در عرصه های بین المللی شده

 شعر و یرا برا یکه زبان فارس یکس دیاقبال، جوش محمّد رشاعر بزرگ، دکت ۀحیکه قر نیتا ا»      

 )در عرصه علم و رانیا یاعتراف کنندگان به برتر نیاز بزرگتر یکی داد، و حیخود ترج امیپ

 نیزم و رانیا نیاز سرزم اد،یدر طول زمان ز» :دیگویمشهور او که م تیب نی( بود. به دنبال ااتیادب
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خاک همان خاک  کهیبرنخاست درحال یروم نیالدّ لدر رتبه ومقام جلا یمرد زش،یحاصل خ

 (08-02م:1024،ی)الندو« است. زیهمان تبر زیتبر است و

 اتیمولانا در ادب یعلاوه بر اعتراف به برتراست. اومشخص اقبالهمانگونه که از کلام       

قابل  یبا حسرت و .استکردهاشاره  بانیاد تیدر ترب رانیا نیسرزم یعرفان، بر برتر و

، استان معاصر دور در مرتبه مولانا در نیسرزم نیاز ا یظهور نکردن شاعران نگران ،رتصوّ

مولانا و حافظ و سعدی و فردوسی و...از خاک  ۀبه برخاستن شاعرانی هم پای امید و چشم

 ایران دارد.

 یاسلام اتیپردازان ادبهیاز نظر نظر یزبان فارس گاهیجا. 2-1-2

های این زبان غنی، با شناساندن ویژگی و ی،کردن زبان فارس یفبعد از معرّ یندو 

 یزبان فارس گاهیجانقش مهمی در مشخص کردن  ی،رانیشعر ا یقیموسبرمخصوصاً با تکیه 

جایگاه  شناساندنو برای  هبه این مقدار بسنده نکرد او. استایفاکرده یاسلام اتیدر ادب

تر کردن با این کار علاوه بر نمایان .استپرداخته یرانیشاعران ا یبه معرفادبیات ایران، 

 اواز نظر . استدادهارائه ای مناسبی را برای ادبیات اسلامی هجایگاه ادبیات فارسی، الگو

 یرانیا یادبا یدرلابه لاو مهم است.  اریبس یاسلام اتیدر ادب یقو یهاشخصیّتنقش 

 رانیا یاز شاعران نام یانهیبه گنجپاید که دیری نمی و دگردیم ییهاشخصیّت نیدنبال چن

 ریاز سا شیب ی،اسلام اتیادب بر او و ،نینا جلال الدّمولا ریتاث . و در این میانابدییدست م

 .استشعرا بوده
ها بر آن ریو تأث .است(  ظهور کردهرانیدر )ا یانابغه یها شخصیّتو شعر،  اتیادب نهیدر زم»      

توان( یقرن ادامه دارد. از جمله آنان )م نیچند یبرا ان،یذهن و قلب و روش تفکر، سبک و ب

خسرو)  ریام و ییسنا میحک ،یرازیحافظ ش ،یرازیش یسعد نیمصلح الدّ خیش ،یروم نیجلال الدّ

شعر و  یهااز مجموعه یاریماندگارتر از بس تر وتر، گستردهقیعم یمولو «یمثنو» ریبرد(. تأث امرا ن

قرار گرفت.  یمثنو ریعلم کلام تحت تاث فلسفه و ات،یدر شرق بود. شعر، ادب یوکلام یآثار ادب

 و دهایترد یکیمتردد از تار راندن صدها انسان شکاک و رونیب یثر براؤم یالهیاو وس شعر

 شانییراهنما ی( برایالهی)وس و نید یب ملحد و یهاذهن تیهدا ی( برایالهی)وس شبهاتشان بود و

 (125م:1005،ی)الندو«  بود. نیقی و مانیبه آرامش ا
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در فکر  ،ها به شرع اسلامآن یبندیرا در پا یرانیا یادب یهاشخصیّت یبرتر لیدل یندو      

 یادب هاینشیدر آفر ییبالا ییتوانا اواز نظر  یقو یهاشخصیّت نیچن داند. ویعمل م و

پردازان و پیروان ادبیات اسلامی خواهند بهترین الگو برای نظریه درنتیجه، دارند یاسلام

 یالهیمولانا را به عنوان وسادبیات  ایران مخصوصاً اتیاست که ادب لیدل نیبه هم و .بود

 مسلمان و بانیکامل از اد یااقبال را نمونه نکهیا اب ی. وکندمعرفی می تیبشر تیهدا یبرا

در  یرانیا یباز معتقداست شعرا یول کرده یمعرف یاسلام اتیاز ادب یشعر او را نمونه کامل

 نیالدّ دیفر و ییسنا میحکایرانی مانند است شاعران او معتقد بالاتر از او قرار دارند. یمقام

در  باطن و ظاهر و نیب قیتلف از آداب شرع و یریدر اثر پذ یعارف روم ونیشابوری  عطار

ر.ک: ) هستند.بالاتر  اریبس لاهوری اقبال به آن از عمل به اسلام و دعوت

 (11م:1065،یالندو

آن  یعد جهانبُ استگرفتهنظر در  ایران اتیادب یبرا یکه ندو ییهایژگیاز و یکی      

معتقداست وجه ، کرده یمعرف یاسلام یاتیکه ادب نیرا علاوه بر ا رانیا اتیاست. او ادب

را  رانیا اتیادب یوجهان یعد اسلامحال بُ نیبودن آن است. با ا یجهان ،رانیا اتیادب گرید

که از  یدر پژوهش یوشمال مانیکه عبدالله بن صالح بن سل مینیبیلذا مداند. نمیهم جدا  از

 استکردهنکته اشاره  نیبه ا ،استانجام داده یاسلام اتیدر ادب یابوالحسن ندو یتلاش ها

منطق  وانید و ییسنا میشاعر حک  قهیحد وانیدو  که ندوی بوستان وگلستان سعدی

و  آموزش کودکان و بهترین وسیله برای یجهان یاتیرا ادب نیشابوری عطار نیالدّ دیفرریالط

فوق  یانمونهبه عنوان  ها رابه همین خاطرآن. آورده استبه حساب  های آناخلاق تیترب

 (424-422م:2555 ،یالوشمر.ک: .« )استمعرفی کرده یاسلام اتیالعاده از ادب

مناسب  ییالگو سردمدار و رانیا اتیادب که گیردمینتیجه  یندوبنابر آنچه گذشت،       

 ،زبان یفارس یکشورها ریکه معتقداست سا نی. علاوه بر اتاس یاسلام اتیادب یبرا

 هستند:  رانیا اتیادب ۀسفر همانیم

 یایاز در مهمان هستند. و رانیا یادب و یعلم ۀمانند کشور هند بر سر سفر یادیز یکشور ها»      

نزد  یدبا و یدر علوم اسلام کنند. ویم یینغمه سرا اتشانیادب با شعر و و .رندیگیفضلشان برم

 خار( افترانی)با ا شانیبه همانند ساز ( ورانیکردنشان)از ا دیبه تقل کنند. ویم یشاگرد انیرانیا
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« شوند.یم یبزرگوار یدارا و فیادبشان( ظر و کار)در علم نیبا ا کنند. ویم

 (152م:1024،ی)الندو

 امّاات جهان دارد. آید که ادبیات ایران، جایگاه والایی در ادبیاز کلام ندوی برمی      

اسلامی بودن آن است. که  دادهتفاوت مهمی که ادبیات ایران را بر ادبیات سایر ملل برتری 

رات اسلام از هستی، زندگی و انسان جستجو کرد. و به همین دلیل ریشۀ آن را باید در تصوّ

ی به اسلام ادبیاتِ ادبیات ایران را به عنوان شاهکارِ است،کردهاست که ندوی سعی 

-جهانیان و مخصوصاً مسلمانان معرفی نماید. تا الگویی مناسب برای ادیبان و ناقدان و نظریه

 پردازان ادبیات اسلامی باشد.

         یاسلام اتیپردازان ادبهیسرا بر نظر یشاعران فارس ریتأث .2-2

به  ی،اسلام اتیپردازان ادبهیبر نظر رانیا اتیادب و یزبان فارس گاهیجا یبعد از بررس  

. در میپردازیم یاسلام اتیپردازان ادبهیزبان بر نظر یشاعران فارس نیمهمتر ریتأث یبررس

 الاقب محمّدکه عبارتند از:  میدهیقرار م یچهار شاعر برجسته را مورد بررس انیم نیا

 ؛یرازیش یسعد ، حافظ ومحمّد نیمولانا جلال الدّ ،یلاهور
 یاقبال لاهور محمّد. 2-2-1

 ریزبان به حساب آورد که تاث یشاعر فارس نیمهمتر و نیتوان نخستیرا م یلاهور اقبال 

ملاقات  و یاو با ابوالحسن الندو ییاست. آشناداشته یاسلام اتیادب یریدر شکل گ یادیز

باشد. علاوه بر ملاقات  ینزد ندو یاسلام اتیدعوت به ادب زهیگذار انگهیپا دیها شاآن نیب

 باعث شد تا با اشعار و ،یبا زبان فارس یابوالحسن ندو ییاقبال، آشنا محمّد و یندو نیب

به  شدهو هرچه میزان انس او با ادبیات و افکار اقبال بیشتر  .ردیاقبال انس بگ محمّدافکار 

  .استشدهمیزان تاثیر پذیری او از اقبال بیشتر همان 

خود را در او  یآرزوهاۀ هم ،هل داشتاقبا محمّدبه دلیل علاقۀ زیادی که به  یندو      

مدل کامل از  کیبه اشعاراو به عنوان  و نگریستهبه او  نیهمواره با تحس ، وجستجو کرده

که  ه استهمین تاثیرپذیری از اقبال بود که او را برآن داشت. استکردهنگاه  یاسلام اتیادب

را در  تاثیر نیل ایدل ی. وبنویسدو ا یمکتب ادب در مورد اقبال و «روائع اقبال»به نام  یکتاب

 :استبیان کرده گونهاین سخنان خود
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 . ومانیا عشق و ،یتاست: بلند همّ نیکنم ا نیکه باعث شد شعر او را تحس یزیچ نیبزرگتر»       

 یدر رسالت او متجلّ شود، در شعر او و یمتجلّ یاز آنکه در هر شعر معاصر شیب با،یز بیترک نیا

ت به سمت طبع من( به شدّ نی)ا . ودمید مانیا عشق و ،یتخود را سرشار ازبلند همّ است. منشده

 اسلام، و یه به برترتوجّ ،یشیت نفس، دور اندعزّ ،یترود که بلند همّیم یرسالت و اتیبهر اد

 هیعاطفه را تغذ ها عشق ونیا ها را القا کند وکرانه خود و ط برتسلّ جهان به نفع آن و نیا ریتسخ

 او، و ینبوغ زندگ و ،سلم آله و و هیالله عل یصلّ محمّدبه  مانیا به خدا و مانیا کنند ویم

کنند. من او را دوست یبشر زنده م یهانسل همۀ یمت او را برااما تیّعموم و ،او امیپ یدانگجاو

 دعوت و و دهیکه عق یشاعر کیبه عنوان  مان،یا با عشق و ت، وشاعر بلند همّ کیدارم به عنوان 

متنفر از  منتقد و نیبزرگتر و ،یغرب ین مادّتمدّ نیگذار بر اریتأث نیبه عنوان بزرگتر رسالت دارد و

 نیاز بزرگتر یکی )به عنوان( مسلمانان، و تیوحاکم یبه عنوان دعوت کننده به شکوه اسلام آن، و

دعوت کنندگان به  نی)به عنوان( بزرگتر تنگ نظرانه، و ییگرا یمل و یپرست هنیمبارزان با م

دهم که هر وقت شعر او را یم یمن به خودم گواه و )او را دوست دارم(. یاسلام جامعۀ و تیّانسان

احساسات را در  و یهجوم معان شد، ویم ختهیاحساساتم برانگ د،یجوشیم المیو خ خواندم، فکریم

همان  نیا کردم، ویاحساس م میرا در رگها یحرکت شوق اسلام کردم، ویروح خود احساس م

 (82-81م:1002،ی)الندو« او از نظر من است. اتیادب ارزش شعر و

ادبی و علمی و دینی، فرهنگی و حتی سیاسی و  شخصیّتاز سخن ندوی پیداست که       

است. کسی که عقیده و دعوت را در اشعارش به هم اجتماعی اقبال او را به تحسین واداشته

. این استهو به سود اسلام به کار برد تیانه خود را به نفع بشراستعداد شاعرو  آمیختهدر

های ندوی مطابقت دارد. گویا وجدان و افکار و اعتقادات و های شعر او با خواستهویژگی

 تر و تاثیرگذارتر؛ادبی امّا. استشدهتفکر او از زبان اقبال بیان 

نسبت  یاعجاب ندو و نیتحس ه وتوجّ یمقوله برا نیمهمتر ،اسلام در اشعار اقبال ریتاث     

صداقت در  و قتیحق یژگیو انیبه دنبال ب یکه ندو ییبه اوست. به عنوان مثال در جا

ات اقبال را به عنوان یازاب یاترجمه و ،کندیبه شعر اقبال اشاره م ،است یاسلام اتیادب

ز چشمم دور ماند. محمل محبوب ا اورم،یدر ب میرفتم خار از پا» کند:یم انیشاهد مثال ب

« قرن کامل دور شدم. کیمن از کاروان دوستانم  امّانبود  شیب یااتفاق لحظه نیا

 (18ق:1452،ی)الندو
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 گوید:آید منظور ابیات زیر از اقبال باشد که میبه نظر می

 تاااا کاااااشد خاااااااار از کااااف پااااا رهسااااپر 
 

 ماااااااااحمل از نظااااار دهیشاااااود پوشااااایمااااا
 

 ینفاااس غافااال شاااد  کیاااگَااار باااه قااادر  
 

 یدور صاااااد فرسااااانگ از محمااااال شاااااد   
 

 (28ش:1284،)اقبال      

 ۀتجرب ۀفقط منعکس کنند شاهد شعری، نیااست که بر اساس ابیاتی که گذشت، مشخص

 و .آوردیدر م شیآن را از پا و .کندیم تیشکا ینفر که از خار کیکوچک  یشخص

از  بلکه آن آید.یبه حساب نمکذب ل تخیّ تنها یکو  !ستید، ننشویدوستانش از دور م

غافل  یلاماز قافله امت اس یلیبه هر دل دیکه نبا است.دولت پاکستان  یبرا یرمز نظر اقبال

و در  .آوردی میغن نیاز محتوا با مضام یانمونه ی را ندوی به عنوانشاهد شعر نیا و .شود

ر.ک: ) کند.آن تأثیر تفکر اسلامی بر خلق این گونه ابیات را بررسی می

 (18ق:1452،یوالند

ادیب مسلمان نیز به عنوان  شخصیّتپردازد بلکه به ندوی فقط به شعر اقبال نمی      

ادبی اقبال چنین  شخصیّتاست. لذا در وصف ای کردهه ویژهتوجّ ،سرچشمه آفرینش ادبی

 است: آورده

 قیدق و قیممطالعات ع نیاست که برا منصوب کرده یقرن آخر مرد نیخداوند متعال در ا»      

او را  یتعالو خداوند سبحان  امّااست. و ... جمع کرده اتیمدرن، هنرها، ادب باستان و یهافلسفه

 عرزبان ش و اتیرسالتش زبان ادب غیتبل یاو برا انتخاب کرد. و یجهان یانسان و یاسلام یرسالت یبرا

 یشکل برا نیبه بهتر رد. ورا انتخاب ک نیآتش روح آشفته و کیزبان  زبان ذوق و و ریزبان ضم و

 جادیشعر را ا و اتیشناخته شده در ادب راتیتأث نیتر قیاز عم یکی یو انجام رسالتش برخاست. و

در پشت خود  یقو شخصیتّکه  یتا زمان اتیادب رایاست، ز یقو شخصیتّ کیراز  نیکرد. ا

 (158-152دت: ،ی)الندو.« ستین یرگذاریباشد، قادر به تأث هنداشت

است، برای کسی خوانده اقبال بیان کرده شخصیّت دربارۀاگر جملات بالا را که ندوی       

پیامبری اولوالعزم  دربارۀپندارد، این جملات شود، و نامی از اقبال برده نشود، مخاطب می

 یدارا امبریپ کیمانند  است. ندوی در این سخنان، شاعر رااز پیامبران خدا بیان شده

 شمارمسلمان به  بیرسالت اد غیتبل یبرا یشعر را، ابزار و اتیبان ادبز و دانستهرسالت 
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. و این داردی قوی شخصیّت. این رسالت جهانی برای تاثیر گذاری نیازمند استآورده

قوی بدون داشتن تفکر و اندیشه اسلامی قوی، و بدون آگاهی از علوم مختلف و  شخصیّت

 شخصیّتگرفت. و ندوی همۀ آنچه یک فلسفه های خودی و غیر خودی، شکل نخواهد 

 است.اقبال یافته شخصیّتقوی نیاز دارد را در 

تا  باعث شد وشخصیّت ادبی اقبال، شعر و یفارس اتیاز ادب یندو یآگاه زانیم      

 برگرداند تا عرب زبانان و یاشعار اقبال را به عرب یدرخواست کند تا برخ یاز و «یطنطاو»

      .آشنا شوندوشخصیّت ادیب مسلمان او وافکارش  یان شعربا زب یشتریمسلمانان ب

از  الگویی کاملبه شعر اقبال به عنوان  یاسلام اتیپرداز ادبهینظر گریقطب د محمّد      

شعر او را به  «یمنهج الفن الإسلام»در کتاب مشهور خود  و کردهنگاه  یاسلام اتیادب

 . استکرده یرفمع یاسلام اتیموفق در ادب یاعنوان نمونه

در  نیاو همچن و –خاص او  طیصرف نظر از شرا -مسلمان است  کیاحساسات  نیاقبال در ا»     

آن با فطرت  طیشرا ۀهم موارد و ۀدر هم یاسلام عتقادا رایمسلمان است، ز کیخاص  طیشرا نیا

« اسلام است. قتیمورد مطابق با حق کیآن در هر  یسازگار انسان سازگاراست و

 (185م:1082ب،)قط

. استپرده برداشتهشعر او  یاسلام و یعد انسانبُ از شعر اقبال، قطب در بررسی محمّد        

 اندیشه آن از ۀشیر دانسته و معتقداست یشعر او را جهان یعد انسانبُ در این بررسی،

  .استسیراب شده یرات اسلاموتصوّ

 هنداشت ییآشنا یهر چند با زبان فارس ،یماسلا اتیادب یپرداز مصرهینظر یلانیک بینج      

تا  استهبود یکاف، اقبال انجام داده یاز شعرها «عبدالوهاب عزّام»که دکتر  ییهاامّا ترجمه

. این تأثیر تا بکشاند یاسلام اتیبه سمت ادب واو را ،دهد قرار ریرا تحت تاث یلانیک

به اقدام  ،هبردی( به سر میاسیس یها تیفعال لی)به دل که در زندان یزمان او جائیست که

 نیتحسمانند ندوی اقبال را  در این کتاب او. استکرده« الشاعر الثائر قبالا»کتاب نوشتن 

اش یریپذ ریبه تأثو  یقدردان . و درجاهای مختلف، از اقبالاستهپذیرفتو از او تأثیر  هکرد

 :دیگویم و کردهاعتراف  اواز شعر 
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 اتیمن را )به ادب یشاعر بود که علاقه اصل لسوفِیمن از محمّد اقبالِ فخواندن  نیا»      

که  یی. جاکردمیموضوع، تکرار م نیا ۀ( آغاز کرد. و اغلب اشعار او را درباریاسلام

)نوع نیرا در مورد( ا ریز اتیاب ،. )اقبالکردیم هیتشب «یسامر بیفر»را به  یشرق یهنرها

 :استهرود( ساتیازادب

 فاااای اناااااس  ی أرجاااافاااالا ئسااااتی
 

 یلهااااام فااااان کفااااان الساااااامر   
 

 .ستمین دواریدارند ام یمانند هنر سامر  یکه هنر یشدم و به مردم دیناام
 الربااااااوع الشاااااارق طااااااافوا یسااااااقاۀ فاااااا

 

 یالناااااادماأ بالکااااااأس الخلاااااا  یعلاااااا
 

 پرسه زدند. مانیدور ند یام خالجبا  نیمشرق زم یشراب فروشان در دشت ها

 ماًیبرقاااااً قااااد  یسااااحاب مااااا حااااو  
 

 یماااان باااارق فتاااا هیاااالد سیلااااو
 

( بناااادهی)فریداشاااات و رعااااد و باااارق جوان یمیکااااه رعااااد و باااارق قااااد یاباااار

 (.22ق:1452نداشت.)الکیلانی،

به دنبال ادبیاتی غیر از  که مشخص است ،نقل کردهکیلانی از اقبال  با بررسی ابیاتی که      

بیند. و به دنبال ی( میگردد و ادبیات غرب را به عنوان ادبیات فاسد)سامرادبیات معاصر می

ادبیاتی صالح در شرق اسلامی است. ادبیاتی که اصیل است و فریبندگی ادبیات غرب را 

 .استیافتهاقبال ادبیات را در آثار شکل ازو این اندارد. 

دلیل توجهش به آثار ادبی « المذاهب الأدبیۀ الإسلامیۀ و»گرشیدر کتاب د یلانیک      

شاعر نیست، بلکه شاعر و فیلسوف اسلام است. یک  تنهاز نظر او اقبال او کردهاقبال را بیان 

در فلسفه به عنوان اولین ادیب مسلمان،  معاصر ۀکسی است که توانست در دوردر واقع او

 یظرف و شعرش را به عنوان ردیالهام بگهای آن واندیشه( از اسلام ی)خود خود رمشهو

الکیلانی، ر،ک: )ترین ادیب مسلمان شود. ارتاثیر گذو تبدیل به  دادهقرار فلسفه  نیا یبرا

 (.04ق:1455

 گذاریریتاث لیدلا کوشدمی «التجربۀ الذاتیۀ فی القصۀ الإسلامیۀ»در کتاب  یلانیک      

 نیبه مهمتر او یادب و یعلم شخصیّتعلاوه براشاره به  انیم نیاقبال را شرح دهد. در ا

 :دیگویم و کردهداند اشاره یم یرویپ و نیتحس ۀستیکه او را شااش یژگیو
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 نیدانشمندان کوشا نزد ا ۀاحاط آگاه و فیلسوفانِعمق  ذاکر و عبادت کنندگانِ عشقِ»      

است. به حوادث آگاه دشانیجد و مشانیغرب، قد شرق و یهاانسان)اقبال( وجود دارد. به فلسفه

است،  یمنف از )آثار( مثبت و هر آنچه در آن ابعاد تمدن غرب و امروز جهان آشناست، از

 ،یاسیس ،یفکر یایقضا ،که با توجه به آن یاسیمق ،خودش را دارد اسیمقمرد  نیاست. اآگاه

. ستیاز اسلام ن ریغ زیچ چیه او)فقط( اسلام است، و اسیکند، مقیرا مشخص م یهنر و یاقتصاد

 (.22م:2515)الکیلانی، 

فقط با بیان جملاتی در وصف افکار و اندیشه های او  اش از اقبال رای تاثیرپذیریلانیک      

آن را  که هسرود یشعر یلادیم 1056در سال بلکه تحت تاثیر او و به یاد او، ؛ کندتمام نمی

 .استهالهام گرفت اقبالاز فلسفه بزرگ 

 تا .استبوده اریاز اقبال بس یاسلام اتیپرداز ادبهینظر گرید ،قطب سیّد یریپذ ریتاث      

راستا  نیاقبال مشابهت عجیبی وجود دارد؛ در هم میان آراأ او و ،هکه معتقد بود ییجا

لحظات مع » با عنوان یکتاب، هقطب در نظر داشت سیّددهد که یخبر م یابوالحسن ندو

 یها تیبا توجه به فعال امّا. سدیاشعار اقبال بنو یدربررس و ،راتیثأت نیا دربارۀ را «نیالخالد

 .استهنشد میسر او یبرا اتیامر در طول ح نیقطب ا سیّد یاسیس

 ریخود تحت تاث یهادر شعر زین یعراق یاسلام اتیپرداز ادبهینظر ،لیخل عمادالدّین      

پرده از این تأثیر  لیخل عمادالدّین وانید یدر بررس ریکه حافظ عبدالقد ییتا جا .اقبال است

 :نویسدداشته ومیپذیری بر
 ای یقرآن یکه ما را به معنایابیم می یاریبس اتیآ م،یکنیرا مرور م یو وانیکه د یهنگام»      

 بزرگ شاعر به – یادیتا حدود ز -او  یژگیو نیدر ا و .کندیم ییقرآن راهنما هیآ کیاز  یبخش

جز  م،یزنیاو را ورق نم وانیدو صفحه از د ای کیکه  یاست. کسهشبی اقبال، محمّد دکتر شرق،

 ییقرآن راهنما هیآ کیاز  یبخش ایقرآن  یما را به معنا شیها تیاز ب یکیاو در  مینیبیم که نیا

 (222-226م:2512ر،ی)عبدالقد« کند.یم

 یریپذ ریبارها به تاث وبوده  یگریزبان د یشاعر فارس ریاقبال خود تحت تاث محمّد امّا      

 نموده و تیتبع یخود از مولو یهاشهیاند انیاست. اقبال در بخود از او اعتراف کرده

 ( 2ش : 1282،ی)مؤذن است.خوانده" یقرآن پهلو "را  یمثنو
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 حاق سرشات   ریخود بنمود پ یرو

       

 قاارآن نوشاات یکاااو بااه حاارف پهلااو

                                              (11ش : 1288)اقبال،                        

بر آن  به دنبال آن است فراتراست و یاسلام اتیآنچه ادبار مولانا ازآثاقبال معتقداست،       

 و شهیدر اند به برتری او بلکه ؛دانددرادبیات و شعر نمی تنهارا او این برتری . دارد یبرتر

که ذهن آنها  یشاعران ای سندگانینو اریچه بسمعتقداست  کرده واشاره  یعلم کلام اسلام

 یشعر مولو امّا. استهبود یها مستولآن بر ینید یب الحاد و و هبود ونانیتحت سلطه فلسفه 

 تیبا اشعار او به اسلام هدا و است.هرو کرد و ریها را زآن یزندگ و هگذاشت ریها تاثبرآن

خود را شاگرد اند. به همین خاطراقبال غی برای آن شدهلّبَو مُ ،اسلام یبرا یاترجمه و هشد

-شدهاو خوار سفره  زهیر و چیده)باغ علم وادب( آن یهاوهیاز م آورده ومولانا به حساب

 :سرایدمی یتیدر ب و. ااست
 است. ریو روشن ضم ریبص یراهنما کی یمرشد مولو :ریالضم ریمن ریمرشد بص یالمرشد الروم إن

 الحااااب والعشااااق:  رلرکاااابیلأم وإنااااه

 

 اسااااااات. شیعشاااااااق و ساااااااتا اریو او شاااااااهر
 

 (110-118م:1005،یالندو)                                   

قرار داده  یاشعاراقبال را مورد بررس یادیپژوهشگران ز بر خود اقبال محققان و علاوه      

 بسندهکه در ادامه به عنوان مثال به دو مورد  .انداعتراف کرده یاو از مولو یریپذ ریبه تاث و

 .میکنیم

 و معتقد است که: کردهولانا و اقبال اشاره ای به اشتراکات  مزینب رستمی نسب در مقاله

شاعر -، به عنوان سرآمد شعر و ادب عرفانی کلاسیک و اقبال لاهوری، در نقش عارف مولانا»

بازاندیش معاصر، یک نگرش تلفیقی به تربیت در نظام فکری و اندیشه خود دارند. ایشان با پیوند 

اند تربیت را به عنوان مهمترین مسأله انسان کردهالگوهای آرمانی و واقع گرایانه از تربیت، تلاش 

 (20ش،1208)دولت آباد،« های فردی، اجتماعی و سیاسی  دارد. مطرح سازند که باز تاب

 ۀفتیش و معتقداست اقبال کردهموضوع اشاره  نیبه ا یادر مقاله زین نیالدّ مینع سیّد      

 برده بهره یمولو ینیآفر ریتعب زین ز فلسفه وخود ا امیرساندن پ یبراتا حدّی که مولانا بوده 

ر.ک: است. )در اشعار مولانا بوده یگاه هیتک یجو درآثار منثور خود در جست و یحتّ و

 ( 102ش : 1222ن،یالدّ مینع
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 بلخى  محمّد نیالدجلال. 2-2-2

به  ،میرا مشخص کن -یمولو - محمّد نیمولانا جلال الدّ یگذارریتاث ۀریدا میبخواه اگر 

پردازن هینظر و یاسلام اتیادب یریپذ ریتاث امّا. بدانیم یرا جهان ریتاث نیا میناچار مجبور

در جهان  شهیمولانا باشد، ر یاز آنکه متاثرازشهرت جهان شیب ،از مولانا یاسلام اتیادب

 یاسلام ینیجهان ب دربارۀی جعفر یتق محمّداو در اشعارش دارد. علامه  یاسلام ینیب

 :دیگویمولانا م
که  نیداشته باشد در ا یدیتواند تردینم ،کننده همه جانبه در آثار مولانا یمحقق وبررس چیه»      

به حرکت  یدئولوژیا نیقدم ثابت در ا اسلام تجاوز ننموده، با اعتقاد راسخ و یدئولوژیاز ا یو

بر  یو اوانفر هیتک ناد ومولانا به اسلام، است یجد یبند یپا لیدل نیاست. روشن ترخود ادامه داده

جهت است که  نیشود...به همیم دهید یاست که مخصوصاً درکتاب مثنو ثیاحاد و یقرآن اتیآ

 رین را تفسآ یاز کتاب مثنو دیوتمج فیدر هنگام توص یسبزوار یحاج ملا هاد میمرحوم حک

 (55ش:1288،یجعفر«)نامد.یقرآن م

 ریمسلمان که در مس سندگانیاز نو یگرید ۀنبه عنوان نمو یاز و یندو ابوالحسن و      

مانند  یانسان فیظر یهایژگیاو و اتیادب در و کردهادیاند، گام برداشته یاسلام اتیادب

تحت  ،یدرفصل الأدب ینظرات فدر کتاب   کرده ویابیارزش انسان را رد و ییبایعشق، ز

 «یروم نیعر مولانا جلال الددر ش تیانسان عشق، عاطفه، احترام به انسان و اتیادب »عنوان

سرودن  یبرا یمولانا به عنوان شروع یازشعر اسلام و پرداختهاو  اتیادب مولانا و یبه معرف

. او معتقداست مولانا در جهانی که به ارزش و استبردهنام  یکرامت انسان از ارزش و

و بر کرده از موقعیت انسان اعتقادی ندارد، ایده صحیح اسلامی را در شعر خود طنین اند

از ادبیات  ای تازهآن دوران، شالوده شعر شکست خورده و نانهیبدب اتیادب یهارانهیو روی

 یکرامت انسان را معرف شرافت وو کرامت انسان آغاز و به سرودن از کرده اسلامی را بنا 

 .استکرده

 امّاپردازد. یها مآن ریتفس کند و به شرح ویاز شعر مولانا را ذکر م یادیز اتیاب یندو      

مولاناست که در آن به دنبال  ی ازکه به شرح آن پرداخته شعر معروف یشعر نیمشهورتر

 گردد:یانسان کامل م
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که در  ییکرد، گویرا حمل م یمشعل گشت ویکه به دور شهر م دمیرا د یرمردیپ روزید»      

با  یگفت: من از زندگ یو ؟یگردیاستاد! دنبال چه م یگفتم: ا نیاست، بنابرا یزیچ یجستجو

دلاور  ریش کی و ابر مرد کیبه دنبال  ام، وها خسته شدهام، و از آنخسته شده یجانوران وحش

 نیخسته شده بود، بنابرا ابمییکه در اطرافم م ییهاکوتولهو ها من از آن تنبل ۀنیروم. سیم رونیب

« نکردم.. دایپ امّامن مدتها به دنبال آن گشتم  و ستیآسان ن دیخواهیبه آنچه م یابیبه او گفتم: دست

 (152م:1002،ی)الندو

زیر از  مشهور است در واقع ترجمه ابیاتآنچه ندوی به صورت متن توضیح داده       

 :دیفرما می کهمولاناست 

 گاارد شااهر گشااتیبااا چااراغ هماا  خیشاا ید
 

 و دد ملااولم و انسااانم آرزوساات  ویااکااااز د  
 

 مااا میاااجساااااته شاااودنیماا افااتی گفتنااد
 

 آنام آرزوسات   نشاود یما  افات یگفت آناک  
 

توان فهمید که ندوی به دنبال می ازابیاتی که ندوی از دیوان مولانا گلچین کرده      

تصور  نمایش بُعد انسانی و تبلورکرامت انسانی در اشعار مولاناست. از نظر او مولانا توانسته

ها و ه زیبایی در ابیاتی به تصویر بکشد. و راه را بر نظریهاسلامی صحیح راجع به انسان را، ب

 های شکاک و بدبین نسبت به انسان ببندد. فلسفه

به  فی النقد الإسلامی دۀیمحاولات جد کتاب خود به عنوان در زین لیخل عمادالدّین      

به  یاسلام اتیبرا به عنوان شاعر مهم در اد او وپرداخته مولانا  یاز مثنو یادهیبرگز یبررس

 ریدر تصو یقدرت شگرف مولو ،خود از همان آغاز یدر بررس و .استآوردهحساب 

اش در ییتوانا و یو یقدرت شاعر ،علاوه بر آن اعجاب او را برانگیخته؛ ال،یخ و یپرداز

 . واستکردهمولانا وادار  نیالتزامش به اسلام در اشعارش،  اورا به تحس حفظ تعهد و

 ریشکل به تصو نیرا به بهتر یتوانسته در همه اشعارش تصورات اسلام یمعتقداست و

 : نویسدمیتعهد مولانا به اسلام و نوع نگرش او به جهان وهستی  ۀدربار عمادالدّین. بکشد
شود... او یآشکار م  اتشیاز اب یتیدر هر ب و اتشینواز مث  ی)به اسلام( در هر شعر تعهد مولانا»     

ذوب  امّاسوزد، یسوزان تجربه م یایکه در در یونه به جهان نگاه کند. درحالداند که چگیم

ق دارد که به آن تعلّ یاعتقاد ۀداند چگونه از پنجریشود... او میالتزام خارج نم رهیاز دا شود وینم

 (158م:1081ل،ی)خل« نگاه کند.
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بلکه معتقداست  نسته؛ندامسلک  یصوف یشاعر کیمولانا را صرفاً  ل،یخل عمادالدّین      

مانند  است و یبرگرفته از تصورات اسلام ششعر که است. یشاعر کاملاً اسلام کیاو 

-نپرداختهرساند یم بیکه به بدن آس ییهااضتیمانند ر ،یشرع ریغ یبه کارها انیصوف

 :است
ه عمل و خود منحرف شده و ادعا کند که با استناد ب ریمس زکه ا ستین یانیاو از آن صوف»      

بدن  یاو به نابود نکهیبه اهداف آن است ... و ا یابیقادر به دست یزیو برنامه ر اطیصرف احت

 (162م:1081ل،ی)خل« رد شده است. یادعا در فرهنگ لغت مولو نیکند. ایدعوت نم

به خوبی تفاوت بین ادبیات اسلامی حقیقی و ادبیات صوفی صرف را در  عمادالدّین      

عی هستند که ادبیات مولوی بر کسانی که مدّ حقیقتاست. و در درک کردهشعر مولانا 

که ادبیات مولانا ادبیاتی جهانی و اسلامی  کردهاثبات  تاخته وادبیاتی صوفی است  صرفاً

 :معتقد است که نیعمادالدّاست. 

خارج  یلاماس اتیادب ۀریخود، از دا یقدرت هنر گسترده و لیّر گسترده، تخمولانا با تصوّ»      

  ریتصو یاست که در وجدان و قلب خود تمام جنبه ها یمن واقعؤم کیاو مانند  رایشود. زینم

ها را داراست. همانطور که قرآن به او آموخته مساحت ها وئتیها، خطوط، ههیها، سارنگ یعنی

 ، او دوباره آنبشر شد یآزاد ریمس قیاو موجب تعم یقلم مو اتفاق افتاد و نیاگر ا رایکه باشد. ز

 میما ترس یبشر است، برا یآزاد رامونیرا که پ یجامع اله یقضا ۀری)قلم مو( را بکار گرفت تا دا

 (122:همان«)است. یخدا در هست یقضا از قدرت و نفکیجز لا کی نیا رایکند، ز

التزام  هیکند قضیدر شعر مولانا جستجو م لیخل عمادالدّینکه  یموضوع نیمهمتر      

 اتیدر ادب یتوان به عنوان عناصر اصلی. التزام ابعاد مختلف دارد که همه آن را ماست

از  یشعر از مولانا  ابعاد مختلف ازدهی یدر بررس لیخل عمادالدّینبه حساب آورد.  یاسلام

. که به صورت خلاصه در موارد استکرده یرا درشعر مولانا بررس یماسلا اتیالتزام در ادب

 است: یریگیقابل پ ریز

ادب  مطلق خداوند متعال و دیتوح ، یآزاد از مسئله سرنوشت و مانیبرداشت متعادل ا      

اخلاق  ها وبر ارزش دیتأک، انهیشده در گفتگو با خدا به دور از شطحات صوف میترس

که انسان را به راه راست  یعشق اله، توجه به سنت قرآن و یهااعتماد بر داده ی،اسلام
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و  شر و ریخ نیب یمبارزه دائم ،توازنم مثبت و ییواقع گرا توجه به غیب، ،دکنیم تیهدا

 و رییتغ و دیاز تجد نانهیاحساس خوش ب کی و، نفرت عشق و نیبو  طانیش انسان و نیب

 جهان و ،یبا هست یکیزیمتاف یهماهنگ ،هاشهیر نیاول یبرا قیعم یدلتنگ ی،دواریام

برظالمان...  نشد رهیچ استبداد و یکلام، نف روح و یجاودانگ قدرت و، اأیاش مخلوقات و

 (112م:1081ل،یخلر.ک: )

تعهد خود به  زیمولانا در شکل ن ،استمعتقد عمادالدّینبر موضوعات ذکر شده  علاوه      

از  یاتیکند. مانند آیاز آن را ذکر م ییهانمونه است. اوکرده تیرا رعا یاسلام اتیادب

که در  یاسلام یخیتار و ینید یهاشخصیّت ایتفاده کرده اس شیقرآن که در شعرها

و در نتیجه مولانا در شکل و مضمون به عنوان  است.ها بهره بردهخود از آن یهاداستان

 است.تاثیر گذار بوده پردازان ادبیات اسلامیالگویی کامل بر نظریه

 یرازیحافظ ش.2-2-3

 . شاعران واستداشته ادیبان عرب، بر شاعران و یزیادتأثیر نیز به مانند مولانا حافظ       

افکار والای حافظ  اندیشه و ۀچه در حال، همواره شیفت نویسندگان عرب، چه در گذشته و

اند. بزرگی یاد کرده از او به تحسین و در بسیاری موارد، به او تأسی جسته و و .اندبوده

 (02ش:1282آذر،ر.ک:)

حافظ  ۀپردازان شیفتقطب بیشتر از سایر نظریه سیّدادبیات اسلامی پردازان در میان نظریه      

حافظ، با شعر حافظ  اتیاز غزل« ابراهیم امین شواربی» ۀبار با ترجم نیاول یبرا است. اوبوده

 م  با عنوان1044در سال  که نخستدو ترجمه از شعر حافظ انجام داده  ییآشنا شد. شورا

که در دو  است« رازیش یأغان» یدوم و بوده «رانیإ یالغزل ف شاعر الغنا و ،یرازیحافظ الش»

 .استهدرحدود ششصد صفحه بود جلد و

 ییآشنا نیا ۀدر ادام رایز د،یطول نکش یادیقطب با اشعار حافظ زمان ز سیّد ییآشنا      

توانست ینم زیچ چیه حافظ شد. و اتیقطب به غزل سیّد یفتگیش و یمندبه علاقه لیتبد

او لحظات شیرین انس با غزلیات حافظ را اینگونه  افکند. ییحافظ جدا اتیغزل و او نیب

 کند:وصف می
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 یاهیبا روح نیریبه آواز ش -با حافظ  -ادامه دادم  کردم و یرا با حافظ زندگ ییبایز یروزها»      

کند. ینم مردم، آن را مکدر یهانهیکو  یزندگ یهاینگران ،یزندگ یهایکه ناخالص یاصادقانه

آن را فاسد نخواهد  م،یعق ینه بحث ذهن و شهیاند یهایاضطراب، نگران ینه حواس پرت نیهمچن

 (68م:1082)قطب،« کرد.

که  است یزی. او به دنبال چاستهکرد دایدر شعر حافظ گمشده خود را پ سیّد قطب      

 یهاشهیبا اند و .ازدرها س یغرب یهافلسفه راتیآن را از تاث و .را غنا ببخشد یشعر عرب

. استافتهیدر شعر حافظ  کجایعناصر را  نیهمه  ا و .سازدآشنا  یاسلام اتیادب و یاسلام

 علاوه است.هآورداز بحران معاصر به شمار بعر اتیحافظ را نجات بخش ادب اتیاو غزل

را قطب روح شرق  سیّدشعر حافظ از نظر  ،یبه شعر عرب یالهام ده و ینجات بخش نیبر ا

 ییکسالت آور رها یِغرب ییآن را از عقل گرا و .کندیم یدرکالبد جهان عرب جار

 .بخشدیم

 نیمضام حیعلاوه بر توض و کرده یحافظ را بررس اتیقطب شش غزل از غزل سیّد      

او . استدادهقرار  یرا مورد بررس ییدر غزل سرا او ۀویش ها، اسلوب وآن یاسلام و یعرفان

حافظ  نیبر منتقد کرده؛ بلکه سهیمقا امیها شعر حافظ را با شعر خیبررس نیدر ا نه تنها

 نیبد ب یرا که حافظ را شاعر «عبدالوهاب عزّام» دگاهیمثال د ان. به عنواستگرفتهخرده 

شاعری حافظ شاعری بد بین نیست بلکه  معتقد است. و دادهمورد نقد قرار کرده،  یمعرف

چنانچه بدبینی در و شادابی در بیشتر ابیات او هویداست. و  این سرور شاد است و مسرور و

 .اصلی در شعر او دانست ۀتوان آن را مؤلفنمی و .اندک است شعر او باشد، تنها عارضی و
 یرازیش یسعد .2-2-0

آنچه الان  امّااند. عرب پرداخته اتیاز ادب یسعد یریپذ ریتاث یپژوهشگران به بررس شتریب 

 اتیپردازان ادبهیبر نظر یسعد یگذارریقرار خواهد گرفت تاث یورد بررسنوشتار م نیدر ا

 است. یاسلام

 «گلستان» یهاکتاب به خواندن انیازتوجه هند ،یاسلام اتیادب یپرداز هندهینظر یندو      

در  یاجتماع و یاخلاق تیدو کتاب  در ترب نیا راتیبه تاث و گفتهسخن  یسعد «بوستان» و

 اریرا در اخت یدو کتاب تجارب زندگ نیاست امعتقد ،نیعلاوه بر ا است.ردهکانسان اشاره 
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شاهکار  یچراکه گلستان سعد» ستین یبیامر عج یندو یریپذ ریتأث دهد.یم رمخاطبان قرا

طراز اول  یاست. و ادبامختلف جهان ترجمه شده یاست که به زبان ها یجهان یادب

امّا آنچه به کار ندوی ارزش  (254ش، 1455 ،برفر،ی)کاف.« اندرفتهیپذ ریاز آن تأث یاریبس

در کتاب است که داده این است که وی آنچنان تحت تاثیر گلستان وبوستان سعدی بوده

کتاب های بوستان و گلستان را ستون فقرات برنامه درسی کودکان  "الأدب  ینظرات ف"

در را ذرهای نخستین ادبیات اسلامی وبهای اولیّه و انگیزهتوان گفت اوبه نوعی می داند.می

 است.این دو کتاب یافته

اشعار  یو ،در هند یآثار سعد یتیترب و یاخلاق یگذارریبر تاث یبر اقرار ندو علاوه      

را  یحی. مخصوصاً مدااستکرده یمعرف یاسلام اتیبارز از ادب یارا به عنوان نمونه یسعد

 یب یااز آن به عنوان نمونه و کرده یآورادیرا  آورده)ص( اکرم امبریدر مدح پ یکه سعد

به دو  «نۀیالمد یإل قیالطر». به عنوان مثال در کتاب استکردهادی یماسلا اتیاز ادب لیبد

 امبریاز پ یشرح مدح سعد و یبه بررس و کردهاشاره  یسعد «گلستان بوستان و»کتاب 

 :استپرداخته و چنین آورده)ص( 
هستند،  شگامیجهان پ اتیکه درکتابخانه ادب یادو کتاب جاودانه ۀسندی.. نو. یسعد خیش»...       

انتخاب بر آن  که قلب به آن وصل شد و یزمان شعر نیدو باغ مرفه تا ا «بوستان گلستان و» یعنی

 کیدر  هاست ک ییایکه در ییاز سهل ممتنع بود، گو یانمونه نیبود، ا یمطبوع افتاد شعر آسان و

که  یمیتی»: دیگویاست.... او مخط پر شده کیاست که در  یاکتابخانه ایاست، شده ختهیفنجان ر

از  یاریبس یهانخواند، توانست کتابخانه یقرآن را در کتاب کرد و یسواد زندگ یب سواد بزرگ شد و یب

کرد که  جادیا یدیکتابخانه جدو  ندنشاط خود را از دست داد آنها ارزش و نیها را منسوخ کند، بنابراملت

 (152م:1085،ی)الندو «بود. یاهر تشنه و شگامیسرچشمه هر پ عرفان و منبع دانش و

، قبل از جالب اینکه هرجا ندوی به شعر هایی از گلستان و بوستان استشهادکرده      

است. همین تحسین کردن بیانگر میزان های شعری، به تحسین این دو کتاب پرداختهمثال

 او از این دو کتاب است.تاثیر پذیری 

 یبر اسلام و حافظ آورده و یاز سعد یفقط نام یاسلام اتیپردازان ادبهینظر گرید      

 زبان و یهم که از شاعران فارس یگرید یهااند. نامشاعران اعتراف کرده نیا اتیبودن ادب
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. به اندازه خوردیبه چشم م یاسلام اتیپردازان ادب هینظر طرفداران و انیدر م یرانیا

قرار  نیآثارشان کمتر مورد توجه مترجم اند ونکرده دایپ رتشاعران ذکر شده شه

 ی،اسلام اتیپردازان ادبهیاست که از آنجا که نظر نیا دیآیآنچه به نظر م امّااست. گرفته

ت لذّ و ییوایتواند شیاست که ترجمه آن هم نم یاشعر هم مقوله و ،زبان هستند یعرب

 یمیاز منبع عظ یاسلام اتیکه ادب مین را به مخاطب برساند. لذا شاهد آن هستآ یقیحق

است. به نهفته یرانیشاعران ا انیغالبا در م است و یکه به زبان فارس یاست، منبعغافل شده

 دارند و شتریشدن ب یبه معرف ازیآن ن وانمندشاعران ت و رانیا یغن اتیادب لیدل نیهم

 نیا را مورد توجه قرار دهند و رانیا اتیادب یعد اسلامتوانند بُیپژوهشگران م محققان و

اگر  و به جرأت می توان گفت که کنند. یمعرف انیجهان بزرگ را به مسلمانان و تیظرف

مورد غفلت  زیکه اشاره شد ن یشاعران نینداشت هم ییآشنا یبا زبان فارس یابوالحسن ندو

  .گرفتندیقرار م

  

 گیری.نتیجه3
 گرفت که: جهیتوان نتیاس آنچه گذشت ماس بر

، آن زبان فارسی داردهای مختلفی که نظریه پردازان ادبیات اسلامی به دلیل ویژگی -1     

های ادبیات اسلامی مورد توجه قرار پردازینظریه ۀبه عنوان یک زبان محوری درهم را

زبان فارسی و همچنین انتخاب  پردازان ادبیات اسلامی بر جایگاهاقرار نظریهبا . و اندداده

میزان توجه به این زبان  ،این زبان توسط اقبال لاهوری به عنوان زبان برتر در ادبیات اسلامی

 یهایژگیاطلاع از و و یبا زبان فارس ییآشنا لیبه دل یندودر این میان  .استشدهرا بیشتر 

 یاسلام اتیگذار در ادبریاثت یاهاز زبان یکیبه عنوان  یزبان فارس یآن توانست در معرف

 .موفق عمل کند

 هینظرآنچه  امّاباعث شد، توجه به آن بیشتر شود.  یفارس اتیادبجهانی  گاهیجا -2     

، بُعد اسلامی ادبیات این هبه سمت توجه به ادبیات ایران سوق داد ی رااسلام اتیپردازان ادب

صورات اسلامی قوی و صحیح، جایی که ادبیات ایران بر اساس ت .استسرزمین اسلامی 
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ادبیات  ،نظریه پردازان ادبیات اسلامی هو همین امر باعث شد استسردمدار ادبیات اسلامی 

 ایران رابه عنوان یک الگوی برتر در ادبیات اسلامی معرفی کنند. 

که همه  ییتا جاه داشت یاسلام اتیپردازان ادب هیرا برنظر ریتاث نیشتریاقبال ب محمّد -2     

خود  امّااند. اعتراف کرده یاسلام اتیدر ادب او ۀژیو گاهیبرجا یاسلام اتیپردازان ادبهینظر

 دراست. بوده نیمولانا جلال الدّ یرانیشاعر ا ریتحت تاث زیاقبال ن ،معتقدند یندو اقبال و

 بیشتر به خاطر دو کتاب ارزشمند یسعدتاثیر ن،یبعد از اقبال ومولانا جلال الدّ انیم نیا

ندوی دربیشترین سهم تاثیر پذیری از سعدی را  در این میاناو)بوستان و گلستان( است. 

قطب داشته، تا جایی  سیّدمصری  پردازهیرا بر نظر ریتاث نیشتریحافظ ب امّا وتوان دید. می

 است.که او را شیفته خود کرده
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1. Introduction 

One of the functions of American school in Comparative Literature is 

the possibility to equalize literary works from different geographic 

regions that do not share any historical grounds. In fact, this school 

gives us a platform to go beyond the limits of the French school as a 

condition of historical confrontation. This study uses this cross-border 

thought approach to conduct a comparative analysis of two literary 

works by Athol Fugard and Gholam-Hossein Sa’edi, both of whom 

compete over the concept of other. In fact, both authors seek to focus 

on the binary interactions existing in society regarding the idea of 

other. On the other hand, colonization has changed, and it does not 

appear as a direct governing system or a puppet ruler as it once did. 

Instead, in today’s world, it appears with a different approach and as 

silent domination. The plays The Island and Parvarbandan attempted 

to react to the social and cultural change and conflict they were faced 

with accordingly. This common ground makes these works worthy of 

comparative analysis. Therefore, with regards to the textual capacity 
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and the atmosphere of both plays that portray domination and 

hegemony, their consequences on characters, and the reaction of the 

oppressed other and using the comparative approach, this study 

attempts a postcolonial reading of the plays. In fact, this study seeks to 

analyze these texts in cultural and deconstructive frameworks as well 

as the characters’ reactions and the narrative direction of the plays. 

A historical examination of postcolonial studies' roots reveals the 

traces of one of the field's pioneering thinkers, who first defined the 

notion of “the other” in the conflict between colonialists and 

colonized. Frantz Fanon addressed the question of “the other,” 

particularly in the case of blacks, by using the theoretical potentials of 

Hegel's discussions in phenomenology as well as Adler's theory on 

individual psychology. Inspired by Hegel's key theories on master-

slave dialectic, he regarded the colonized as an” other” who could not 

embrace the role of “self.” In his paper, “Racism and Culture,” Franz 

Fanon defines race as the issue of “the other,” for example, 

superior/inferior racial relationships, in the context of the struggle 

between indigenous and colonial cultures. Racism, according to 

Fanon, follows a solid and immutable logic. A living nation, in his 

perspective, gets its essence from the exploitation of other people and, 

as a result, reduces those people to inferiors (see Fanon, 1972: 63).  

The representation of “the other” as an imperfect “self” in 

Bhabha's discourse implies not just the colonists' oppressive or 

proprietorial characteristics but also a more complex desire. In this 

case, the colonizer is subjected to these forms of representation in the 

same way that the colonized is, and he or she is simply caught up in 

the game of desire and fantasy established by the colonial context (see 

Mills, 2003: 159). In his book, The Colonizer and the Colonized 

(French: Portrait du colonisé, précédé par Portrait du colonisateur), 

Albert Memmi delves deeply into the mimicry-based relationship 

between the colonizer and the colonized. He argues that placing 

oneself in the shoes of another is an unconscious deed made by 

colonized people in an attempt to better their status. When a colonizer 

receives all advantages, profits, and credits and possesses wealth, 

honor, authority, or technical facilities, even though he has violated 

the colonized people's rights and has held them in servitude, he is seen 

as a unique role model for the colonized. The colonized imitates this 

role model to such an extent that his identity becomes entwined with 

that of the colonists, and he, therefore, ignores his true self. However, 
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over time, the colonized understands that colonial culture had 

consistently put him in the position of a humiliated colonizer and that 

by accepting colonial values, he had actually signed his own 

conviction. Such a person not only does not benefit from the 

advantages of colonial society but his identity is gradually resolved in 

the relations of such a society. The colonizer gives in to his role 

model's demands and praises him, but the colonizer also finds a way 

to humiliate him, and that is ridiculing the colonizer's clumsy 

imitations. This is the point at which the colonized revolt against the 

"other" and his acts, hoping to get rid of him as quickly as possible; 

so, he rejects the colonizer, and the roles are reversed. The colonized 

people’s earlier desire for the colonizer and self-rejection turns into 

the colonizer's rejection and return to the actual self, their infatuation 

changes into extreme hatred of the outsiders, and they pursue self-

detection. According to Memmi, the colonized cannot avoid this 

multi-stage colonial relation, as though each step is a prerequisite for 

the colonized to go to the next level and, eventually, achieve his 

freedom and deliverance (see Memmi, 1972: 155-158). 

 

2. Methodology 

 This study was conducted using a comparative analytical method, and 

its data were collected through a desk research approach. Through a 

postcolonial and cultural studies lens, we examine Gholam-Hossein 

Sa’edi's play, Parvarbnadan (cattle fatteners, Fatteningly ), and Athol 

Fugard's drama, The Island, to conduct a comparative study of the 

concept of "the other" in both literary works. 

 

3. Discussion 

 The Island is a manifesto in which two men are sent to Robben Island 

for opposing apartheid and its brutal policies. This play, however, is 

also a statement on theater, asking, "What is the point of drama in a 

society founded on antagonism and repression?"  According to the 

play, humanity will continue to suffer in the most inhumane ways 

unless they can find a meaning for their suffering and express it (see 

Walder, 1984: 76). Sa’edi's play, on the other hand, is a prod against 

an indifferent society, and the playwright used the metaphor "lamb" to 

portray the indifference of such a society and describe the current 
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hegemony. Here, the author is a concerned person who, like the 

repressed characters of an island, must remain in exile and lose his 

identity and humanity, a point that Fugard also accentuates in his 

work. The main characters in both plays are oppressed and imprisoned 

for fighting against the government and for having resistant morale.  

In The Island, two black prisoners, John and Winston, are detained in 

the notorious Robben Island prison off the coast of Cape Town, South 

Africa, for their political stances against the government. On the flip 

side of this study is Fatteningly, whose protagonist (Meem) is a well-

known activist and writer now serving a temporary prison sentence 

awaiting trial. Here, it is necessary to examine the discursive and 

ideological forms of the two plays. This enables us to determine how 

colonialism establishes its subject positions via representation. In this 

respect, Steven Sloman presents a diagram in his article "The Struggle 

for Postcolonialism" that is beneficial for comprehending the 

complexities of this issue: 

 

 
Diagram 1. The Semiotic Field 

The diagram above depicts colonialism as a system of power and 

dominance from left to right. The line “A” symbolizes the numerous 

beliefs regarding how colonial oppression is carried out via direct 

political and economic control. The lines “BC” and "DE" indicate 

several notions connected to the ideological regulation of colonial 

people or subjection through establishing consent. Theories that 

highlight colonialism's efficiency, which we observe moving along the 
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line A, are fundamentally "direct political" theories or theories based 

on colonialism's "brutal coercion." In other words, these theories deny 

the fundamental assumption of resolving social conflict via the 

intentional development of concepts about the "self" and their 

internalization or "actualization" by subordinated subjects. On the 

other hand, theories that depict colonial power primarily along line 

BC - which embodies the ideological stance of economic colonialism 

along with line A - highlight the structural strength of state 

apparatuses in the formation of colonial relations. In his play, 

Fatteningly, Sa’edi uses lamb fattening as a metaphor and narrates the 

same sequence. This structure adheres to line "BC," according to 

which controlling ideology promotes instinctive desires so that 

colonized people may focus only on these things while neglecting 

current political-ideological concerns. As a result of such a policy, a 

society in which everyone thinks alike is formed. On the other hand, 

these herds are uninformed that cattle fatteners' ultimate focus in 

fattening ignorant animals is to transport them to the slaughterhouse. 

Totalitarian regimes do this by slaughtering and eradicating the 

personality or identity of human herds. On the other hand, this 

connection may be seen as suggesting that the government, by duping 

the masses and legitimizing racial discrimination, sends dissidents like 

John and Winston to a secluded island to live as enslaved people 

doing subordinate labor. 

The crucial point is that the process of otherness is characterized 

by intricate representational power processes; power is essentially 

oppressive. It deals with human subjugation and seduction via a 

variety of, at times contradictory, images. Another character in this 

drama is a lady who uses lures and cooks fatty meals to fatten and 

castrate Meem.  

In The Island, government authorities attempt to assign tasks to 

two convicts in order to transform them into animals or to remove the 

last traces of humanity from them. Furthermore, this task serves as 

both a shield and a sword for both prisoners. In other words, this task 

may be used for both self-defense and action and warfare against the 
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colonizers (i.e., the state). Theater, in fact, is the instrument that these 

two characters use to avoid alienation.  

The body serves a particular purpose in both plays. In The Island, 

the human body narrates the anguish of oppressed individuals who 

have been banished because of their protest and whose body endures 

unending oppression in the process of "becoming other," which has 

pushed them to perform meaningless and dreadful tasks. The island 

evokes the setting for a tragic play in a tiny, lonely place, which is a 

metaphor for the country's terrible situation. People are condemned to 

the worst penalties in this country, and the state humiliates the spirits 

and bodies of the people by forcing convicts to do complex and 

meaningless actions, punishing them or turning them into obedient 

slaves.  If we consider locations such as the small world of 

postcolonial society, we observe how characters are treated and how 

they are compelled to live a passive, submissive life. All of the 

activities performed against Meem's character in Fatteningly are 

performed in order to transform him into an obedient character. As a 

result, actions such as edacity, castration, and physical punishment are 

examples of behaviors that are applied to the body, and governments 

use these activities to accomplish colonial aims in the process of 

"otherness." 

 

4-Conclusion  

  One objective of the comparative literature approach is to investigate 

the conceptual and methodological biases in various territories without 

considering the historical context of the relationships between these 

territories. Based on comparative literature methodology, we first 

evaluated the similarities of the concepts of " the other" in two dramas 

(Fatteningly and The Island) and then attempted to analyze the 

dualities in these works through analyzing the dual system of "the 

self" and "the other." In the next stage, we tried to compare these 

works. As Fugard grew up in a colonial territory, he became interested 

in structures that arose from dual racial conflicts, such as white/black, 

which were finally internalized by the society. The issue of race and 
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the problem of inferiority, implemented through white hegemony 

against people of color, is one of the most prominent keywords in 

Fugard's works. Most of Fugard's focus in his work was linked to this 

colonial theme. In terms of the typology of "the other,” since Sa’edi 

lives in a different culture than Fugard and has no experience living in 

the colony, he highlights the subject of autocracy in many of his plays 

rather than colonialism, which accelerates people's otherness process 

as a consequence of its hegemony. In fact, the hegemonic forces in 

these two works take a stand against the characters because they want 

these characters to go through a process of alienation during which the 

characters first get alienated but eventually resist and take an 

aggressive approach against colonialists or dictatorial powers. 

 

Keywords: comparative literature, Other, postcolonial studies, 

Gholam-Hossein Sa’edi, Athol Fugard 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041بهار و تابستان ، مششو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

 

 آثول از رهیجز یهاشنامهینما در «کیهژمون یگرید» یقیتطب لیتحل

  یساعد نیغلامحس از پرواربندان و فوگارد
 2 (مسئول سندهینو)ایرنیدب محمدرضا ،6ی اریبخت یمحمود بهروز ،1 گلکار نیآبت

 چکیده

نهادن آثاری از جغرافیاهای متفاوت امکان برابرآمریکایی یکی از کارکردهای ادبیات تطبیقی 
واقع این مکتب بستری را در .اندگونه برخوردی از لحاظ تاریخی با یکدیگر نداشتهاست که هیچ

این دهد. فرانسوی چون شرط برخورد تاریخی به ما می های مکتببرای فراتر رفتن از محدودیت
پژوهش با استفاده از این رویکرد اندیشگانی موجود در قلمرویی فرامرزی، به تحلیل تطبیقی دو اثر 

با یکدیگر « دیگری»پردازد که از حیث مفهومی به نام از آثول فوگارد و غلامحسین ساعدی می
های دوگانی ه خود به تقابلکردن توجّنویسنده معطوفواقع نگرۀ فکری دو در قرابت دارند.

ی در امر استعمار صرفاً به دگرگوناست. از سوی دیگر « دیگری»موجود در جامعه از حیث مفهوم 
نشانده در جریان بود و در که به شکل حکومت مستقیم یا حاکمیّت دست نیست صورت گذشته

دو  چهرۀ سلطۀ خاموش قد علم کرده است.گذشته و در  باهای متفاوت جهان کنونی با روش
های اجتماعی و اند که در کشاکش دگرگونیتلاش بودهجزیره و پرواربندان در ۀ شنامینما

فرهنگی، واکنشی درخور نسبت به این تغییرات داشته باشند که همین امر موجب شده است تا از 
در  شنامهینمات متنی و فضای دو ظرفیّ با توجه به نی؛ بنابرامنظری تطبیقی قابل بحث و بررسی باشند

شده به ها و واکنش دیگری سرکوبکشیدن سلطه و هژمونی، نتایج آن بر روی شخصیتتصویربه
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پردازیم. این پژوهش می شنامهینمابه خوانش پسااستعماری این دو و استفاده از رویکرد تطبیقی آن 
ی متون، این دو متن را در بستری گیری روایها و جهتکوشد تا در کنار واکنش شخصیتمی

 فرهنگی و جریانی واسازانه مورد تحلیل قرار دهد.

 

 .فوگارد آثول ،یساعد نیغلامحس ،یپسااستعمار ،یگرید ،یقیتطب اتیادب: های کلیدیواژه

 

 مهمقدّ .1

با نگاهی تاریخی به پیشینۀ مطالعات پسااستعماری ردپای یکی از اندیشمندان این حوزۀ 

در کشاکش رابطۀ استعمارگر و استعمارزده را « دیگری»مفهوم  کردنمطرحرا در  مطالعاتی

گیری از امکانات نظری توان مشاهده نمود. فرانتس فانون با بهرهمی برای نخستین بار

های روانکاوانه فردی آدلر، مسئله مباحث هگل در پدیدارشناسی و همچنین تئوری

های محوری مطرح کرد. فانون با الهام از اندیشه پوستاناهیسرا به خصوص در « دیگری»

بیند که قادر ای می«دیگری»هگل در مسئله خدایگان و بنده، استعمارزده را همواره در مقام 

، با تعریف نژاد «نژادگرایی و فرهنگ»نیست. فرانتس فانون در مقالۀ « خود»به پذیرفتن نقش 

تر را در کشمکش فرهنگ بومی و تچون نژاد برتر و پس« دیگری»ۀ مسئلاز رهگذر 

واقع دهد که دراین خصوص توضیح می کند. فانون درفرهنگ استعمارگر تشریح می

کند. کشوری که حیات دارد و ت میناپذیر تبعیّنژادگرایی از یک منطق محکم و خدشه

آورد و این یۀ حیات خود را از مردمی که با او تفاوت دارند، به دست میمازنده است، 

 .یعیو طبدهد. اعمال نژادگرایی در مورد این مردم، امری است عادی مردم را تنزّل می

 ( 22: 1221)ر.ک: فانون، 
مابین استعمارگر و از سویی هومی بابا بر اساس روانکاوی لاکان به تحلیل متقابل ارتباط فی

بودن هویتّ ستایانایۀ فکری لاکان، بر مابنواقع وی با پیگیری پردازد. دراستعمارزده می

کند و هویّت استعمارگر را متکی به خود ندانسته و آن را تا حدودی متشکل از پافشاری می

توان استنباط کرد که می طورنیاواقع این اندیشۀ فکری را پندارد. درتعامل با استعمارزده می

تمایز شکل  ای در خود ندارد و پایدار نیست و معنای آن بر اساسهویّت استعمارگر سرچشمه
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)شاهمیری،  .گیردشکل می« دیگری»گیرد. در اندیشۀ بابا هویّت در تعامل با دیگران و با می

1282 :162) 

ناقص، تنها برای شخص « خود»به صورت یک « دیگری»در گفتمان بابا، بازنمایی   

چیده ای از تمایل پیگرایانه ندارد بلکه گونهگرایانه یا مالکیتاستعمارگر جنبۀ سرکوب

بازنمایی است که های دستخوش این شکل همان قدراست. در اینجا استعمارگر 

گرفتار اندیشی که محصول بافت استعماری است و صرفاً در بازی میل و خیال استعمارزده

چهرۀ استعمارگر، چهرۀ (. آلبر ممی در کتاب 122، 1286ر.ک: میلز، ) است آمده

 نگریجزئستعمارزده با استعمارگر را با دیدی ۀ امقلدانموضوع ارتباط  استعمارزده

کند که استعمار ای زندگی میکند. او در زمان نوشتن این کتاب در دورهموشکافی می

رسمی هنوز به طور کامل برچیده نشده است. به باور او رفتن در جلدی دیگر، عملی 

شود. ب آن میناخودآگاه است که استعمارزده برای به دست آوردن وضعیتی بهتر مرتک

ها، سودها و اعتبارهاست و برخوردار از ثروت، ۀ خوبیهممند از وقتی استعمارگر بهره

حقوق استعمارزده را پایمال کرده و او را در بند  کهنیاافتخار، اقتدار و امکانات فنی، با 

ن سرمشق تقلید از ای استعمارزدهشود. دارد، به الگوی تام و تمام از او بدل میخود نگاه می

شود و از خویشتن روی رساند که از فرط شباهت در او محو میرا به جایی می

ۀ استعماری همواره او را در جامعیابد که اما با گذشت زمان استعمارزده درمی ،گرداندبرمی

ی استعماری تنها حکم هاارزشۀ تحقیرآمیز استعمارزده جای داده و او با پذیرش مرتب

 برد وسودی نمیۀ استعماری جامعجان خریده است و  از مواهب  محکومیت خود را به

 رود.رفته رفته در مناسبات آن تحلیل می

استعمارگر  بازهمستاید، اما دهد و او را میهای الگوی خود تن میبه خواسته استعمارزده    

ت که ۀ استعمارزده است. اینجاسانیناشیابد و آن تمسخر تقلید راهی برای تحقیر او می

کند تا هر چه کند و تلاش میو عملکرد خود عصیان می« دیگری»استعمارزده علیه آن 

شود. کند و رابطه اینجا واژگون میزودتر از چنگال او رهایی یابد. او استعمارگر را طرد می

به استعمارگر و طرد خویشتن جای خود را به طرد استعمارگر و بازگشت به  آوردنیرو

شود و استعمارزده به ها همه به نفرتی مفرط از بیگانه بدل میآن شیفتگیدهد، خویش می
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ای با استعمارگر استعمارزده را از این ارتباط چندمرحله ،پردازد. در نظر ممیخودیابی می

بعدی و  ۀمرحلنیاز سوق یافتن استعمارزده به گریزی نیست و گویی هر مرحله پیش

 (.122-128: 1221ر.ک: ممی، ) استنهایت نیل به آزادی و وارستگی در

دو موضوع عمده بر  کردنمطرحاز سویی دیگر، به طور کلی مطالعات پسااستعماری با 

و « سلطه و فرودستی»ها مسئلۀ مطالعات فرهنگی تأثیرگذار بوده است. یکی از این بحث

در است. موضوع ابتدایی با گسترش خود « دورگه بودن و اختلاط نژادی»دیگری مسئلۀ 

های متنوعی، اساساً در پی پاسخ به چگونگی کنترل استعماری جوامع و ساختارهای زمینه

ط هایی در حیطۀ چگونگی تسلّواقع، پرسشهای حاشیه و فرودست است. دراستیلا بر گروه

 .شودهای استعماری مطرح میبر فرهنگ بومی به دست قدرت

 . پیشینۀ پژوهش1-2

جداگانه رویکرد  هایی که به صورتشده، تعداد مقالههای انجامبا بررسی چندی از پژوهش

اند، شمار قابل توجهی را به خود ی را اتخاذ کردهپسااستعمارتطبیقی و یا مطالعات 

تر در قلمرو مطالعات ادبی ها نسبتاً رویکردهایی تازهاین شاخه چراکه ؛انداختصاص داده

جمله از، پرداخت ناکافی نیهمچنلمرو و عموماً محدودیت به یک ق .گردندمحسوب می

گردد. اما به طور کلی مطالعاتی با رویکردی ها محسوب مینقاط ضعف این پژوهش

تر نسبت به مطالعات پسااستعماری که در عین حال با پیش کشیدن مطالعات تطبیقی و جزئی

خارج شدن از تر کردن بحث، امکان گفتگو با دیگر نویسندگان و فرهنگی به دنبال گسترده

 نییتبرا « دیگری»دیگر قلمروهای دانش بشری که مفهوم  نیهمچنقلمروهای جغرافیایی و 

ترین ارتباط را . از همین روی در زیر دو پژوهش که بیشخوردکرده باشند، به چشم نمی

 شود:با عنوان پژوهشی مطرح شده دارند، بیان می

(، 1222، نرگس و گرجی، مصطفی )محمدی بدر؛فروزانی، فرزانه ؛قیقی، شهینح -

پژوهشی علمی فصلنامۀ ، «خوانش پسااستعماری نمایشنامۀ ماه عسل اثر غلامحسین ساعدی»
پژوهش به این . 24-82، صص 1222پاییز  2، شمارۀ 2، دورۀ های ادبیات تطبیقیپژوهش

رابطۀ بین نمادین نمایشنامۀ ماه عسل غلامحسین ساعدی به تحلیل  طور کلی با تکیه بر جنبۀ

های سازی ملّتواقع چگونگی دیگریارزده پرداخته است. دراستعمارگر و استعم
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های استعماری به واسطۀ رابطۀ فرودستی و فرادستی موجود استعمارزده در حضورگفتمان

های در اثر و استفاده از نظریات پسااستعماری ادوارد سعید و شرق شناسی وی و تحلیل

این پژوهش با رویکرد تشبیه زوج جوان به ملتی استعمارزده و شخصی واکاوی شده است. 

های استعمارگر و استعمارزده در حضور پیرزن به مثابه استعمارگر به بررسی نمادین ویژگی

ف لّؤم هایدیدگاهاند تا قدرت استعماری پرداخته است. پژوهشگران در تلاش بوده

مارزدگی را در بطن نمایشنامه مورد های استعمار، استعمارگری و استعپیرامون پدیده

 بررسی قرار دهند.

بررسی هویت پسااستعماری (. »1222و سن سبلی، بی بی راحیل ) حسن دیساتحی، ف -

فصلنامۀ لسان ، «اثر واسینی الأعرج با تکیه بر دیدگاه هومی بابا« الفراشۀ مملکۀ»در رمان 
، 1222بیست و هشتم، تابستان  پژوهش ادب عربی(، سال هشتم، دورۀ جدید، شمارۀ) مبین

این پژوهش اثری داستانی انتخاب شده است که نتیجۀ استعمار فرانسه . در 162-122صص 

 بر الجزایر را در نمودهای متفاوت فرهنگی و هویتی بازنمایی کرده است. 

ۀ اند تا با استفاده از نظریات هومی بابا،  به مقایسنگارندگان در این مقاله در تلاش بوده

هایی چون دین، نژاد و پوشش در حضور مسئلۀ هویّت و پیوندخوردگی آن در گستره

قدرت استعماری و پیش از حضور آن بپردازند. علاوه بر این، مسائلی چون فضای سوم و 

هایی چون هنر، ملیّت و نام را در این اثر مورد تجزیه و تحلیل قرار پیوند خوردگی در زمینه

های در فضای اثر که منجر به بروز بحران را تمان استعماری حاکماند و نتیجۀ گفداده

تحلیل و  ،ها و پیوند خوردگی آنان در فرهنگ استعمارگر شده استهویّتی در شخصیت

 اند.بررسی کرده

 

 .بحث و بررسی2

ها به طور های مستور حاکمیّتاصطلاح هژمونی در زمینۀ قدرت و سلطۀ ناشی از قدرت

شود یافته است. در این نوع چیرگی، سلطه از طریق فرهنگ بیان می ای اهمیّتویژه

واقع حور این فرهنگ قرار داده است. درها و منافع حاکمیّت را منحوی که ارزشبه
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ها است که ها و هویّتبردن و سرکوب فرهنگحاشیهمشخصۀ استعمار در دنیای امروزی به

 شود.    ناخته میدر برخی مراجع با عنوان استعمارگری رئوفی ش

استثمار های استعماری پیشین، در شیوۀ سلطه و روش به تفاوت این نوع استعمار با نظام

ها هاست. این نوع استعمار بر مبنای ایجاد تغییرات در اندیشه، باور و منش ملتملت دنیکش

تای سازی در راسذهنیت... تگذاری شده است پایهسازی اقتصاد، فرهنگ و هویّو جهانی

واقع بدون آنکه گرایان، درهای سلطهها و باورهای مخاطبان با اندیشهساختن اندیشههمسو

خود متوجه باشند یا احساس خیانت کنند، اعمال آنان در راستای تحقق اهداف استعماری 

  (21: 1282واعظی، ) .گیردقرار می

ی هومی بابا که بر های، اندیشهپسااستعمارهای اخیر از همین روی در حوزۀ دیدگاه

فرهنگ و هویّت تمرکز دارد، قابل طرح و بررسی است. بابا از رویکرد واسازی در 

تی میان استعمارگر و استعمارزده پرداخته و اعتقاد روانکاوی لاکان به مناسبات هویّ

یی و فقدان ثبات به ایدۀ وجود فرایند ستایانادارد که هویت ذاتاً ناایستاست. همین 

(. 42: 1226ر.ک: ضیمران، ) گرددخود متن، از دیدگاه دریدا نزدیک می واسازی در

بابا، یک گفتگوی  رأی با هومیهم ،پرداز هندینظریه ،راهکار تارق بانوری

این حوزه نیز بر آن باور  نظرانصاحبدیالکتیکی است که آشیس ناندی از دیگر 

های مرزهای شرق و غرب، گرایی که هومی بابا در قالب اندیشهدارد. ایدۀ تعامل

مطرح کرده ... ت، تبعید، آوارگی و پیوندیافتگی، تفاوت، موقعیت آستانگی، سیالیّ

 (.162: 1284ر.ک: دالمایر، ) است

برد که ۀ جزیره اثر آثول فوگارد ما را به قلب مقاومت سیاه سرکوب شده میشنامینما

به  ر برادری باشد. وینستونبه بند کشیده شده تا تأییدی ب (Robben) ۀ روبنریجزدر 

 «مردم»یا « فرزند سرزمین»ۀ حساس، فریاد یگانگی لحظعنوان دیگری سرکوب شده در دو 

های یکدیگر : یکی هنگامی که دو مرد در آغاز نمایش به مراقبت از زخمدهدیسر مرا 

ر ها در محاکمه و مجازات آنتیگون دپردازند و دیگری درست قبل از شروع نمایش آنمی

جزیره  کند.جشن زندان، هنگامی که وینستون بر آزردگی خود از آزادی جان غلبه می

ۀ بیدادگری قانونی که مردان را برای مقابله با آپارتاید و مقررات دربارای است بیانیه
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 کهت ۀ تئاتر نیز هسدربارای بیانیه نیهمچنفرستد، اما ۀ روبن میریجزغیرانسانی آن به 

گوید که ای مبتنی بر کشمکش و سرکوب چیست؟ نمایشنامه میجامعهۀ نمایش در فیوظ

مانند، اگر بتوانند برای رنج خود معنایی ترین شرایط باقی میتحمل قابل ریغها در انسان

ۀ شنامینمااز سوی دیگر،  ؛(22: 1284ر. ک: والدر، ) کشف کنند و آن را بر زبان آورند

ها از استعارۀ بره تفاوتی آندادن بیه برای نشانای است کساعدی نیز تلنگری به جامعه

مندی که کند تا به نوعی سلطۀ موجود را به تصویر کشد. نویسنده و فرد دغدغهاستفاده می

ۀ جزیره باید در تبعید شنامینماشدۀ های سرکوبت خود به مانند شخصیتبه دلیل حساسیّ

چیزی که فوگارد نیز آن را در اثر خود باشد و هویّت و انسانیت خود را به فراموشی بسپرد 

 زند.فریاد می

 . هژمونی ایدئولوژیک2-1

 کند کهاز مفسران و منتقدان آثار هگل بیان می (Alexander Kojeve)الکساندر کوژو

شدن ای ناشی از میل متقابل به رسمیت شناختهرابطۀ سوژه و دیگری را در چارچوب ستیزه»

ای که به عنوان یک فرایند با رابطۀ دوطرفه ؛(118: 1282)شاهمیری، « کندمطرح می

دهد. نقطۀ مشترک همۀ های استعماری رخ میساز در انواع روایتمرکزیت دیگری

ها در ایجاد و حفظ های فرهنگی و نقش آنهای پسااستعماری بررسی و نقد فرآوردهنظریه

مرکز بر ویژگی فرهنگی های متأخر این مکتب با تاستیلای طبقۀ حاکم است. در نظریه

سیاست و اقتصاد، مصرف فرهنگی، مقاومت در برابر ایدئولوژی و هژمونی، نقش فرهنگ 

: 6222ک: آلساندرینی، . ر) شودتر نشان داده میدر فرایند تغییرهای اجتماعی برجسته

 (.4: 6226؛ شوارتز، 422

 طلبمبارزهو شخصیت  های اصلی به واسطۀ امر مبارزهشخصیت شنامهینمادر هر دو      

 یدو زندان ره،یجز ۀشنامینما در ها شده است.اند و مجازات زندان شامل آنسرکوب شده

شدن یدولت باعث زندان هیعل شانیاسیهستند که مواضع س یمردان نستون،یجان و و اه،یس

 ونتاپیروبن در ساحل ک ۀریدر زندان بدنام جز یقطع یانیپا نکهیها شده است، بدون اآن
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، «میم»در طرف دیگر این بررسی، شخصیت اصلی به نام  داشته باشند. یجنوب یقایآفر

برد تا برایش به ای نامی است که در زندانی موقت به سر میمبارزی سرشناس و نویسنده

واسطۀ برگزاری دادگاه، مجازات نهایی صادر شود. در این جا لازم است صورت گفتمانی 

امه بررسی گردد تا چگونگی تلقی استعمارگرایی به منزلۀ و ایدئولوژیک دو نمایشن

های سوژگی از طریق حوزۀ بازنمایی بررسی گردد. برای دستگاهی برای ساختن جایگاه

نموداری را « تقلا برای پسااستعمارگرایی»شرح بیشتر جزئیات استیون اسلمن در مقالۀ 

 کند:پیشنهاد می

 
The semiotic field 

 1 نمودار

 ،دهندۀ این است که استعمارگرایی مبتنی بر نظامی از چپ به راستر فوق نشاننمودا

نشانگر نظریات گوناگون دربارۀ چگونگی اعمال « A» کند. خطاعمال قدرت و سلطه می

« DE»و « BC» ستم استعمارگرایی از طریق کنترل مستقیم سیاسی و اقتصادی است، خطوط

های استعماری یا انقیاد از یم ایدئولوژیکی سوژهنمایانگر مفاهیم مختلف مربوط به تنظ

« A»هایی که بر کارایی استعمارگرایی که در طول خط برساختن رضایت است. نظریه

در « اجبار وحشیانه»یا « سیاسی مستقیم»های ورزند، ذاتاً نظریهکند تأکید میحرکت می

ی را که قدرت، تعارض اجتماعی ها این برنهاد بنیادزمینه ستم، استعمارگرا هستند: یعنی آن

سپس  ،کندمیاداره « خویشتن»را تا حدی از طریق تولید استراتژیک آرای خاص مربوط به 

لیکن  ؛کنندرد میدرونی « واقعیت»ۀ منزلبهها را آنهای فرودست تحت انقیاد، گروه

خطی کنند، میررسی ب« BC»که مسیر قدرت استعماری را عمدتاً در طول خط هایی نظریه
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را « A» ی واقع در راستای خطاقتصاد ییاستعمارگراگیری ایدئولوژیکی برای که موضع

تولید روابط  برهای حکومت درون این ساختارها، هقدرت ساختاری دستگا دهد،مینشان 

شدن به عنوان ۀ پرواربندان، ساعدی از پروارشنامینماورزند. در استعمارگرایی تأکید می

کند که در راستای خط کند که همین ساختار را به خوبی بازگو میای استفاده میعارهاست

«BC» ها به کند که نیازهای غریزی برجسته شود و استعمارزدهایدئولوژی حاکم اقتضا می

ت نداشته باشند که مسائل ایدئولوژیک حاکم حساسیّ این فعل مشغولیّت یابند تا نسبت به

اند غافل از آنهارمهبه وجود آید. اما این  دستکای یشود که جامعهیمنتهی به این امر م

جا فقط یک هدف دارند: خبر از همهکه پرواربندها از پروار کردن گاو و گوسفندهای بی

های توتالیتر با کشتن و از بین اینکه آنان را به مسلخ بفرستند؛ همان رفتاری که حکومت

دهند. در طرف روبروی این مقایسه نیز های انسانی انجام میهت رمبردن شخصیت و هویّ

توان بود که حاکمیّت با توده انگاری و قبولاندن تبعیض نژادی، برداشتی می نیهمچنشاهد 

ای متروک برای انجام امور پست برده افراد مخالف را که جان و وینستون هستند به جزیره

 شوند.می

 . هویت2-2

نسبت به  را ای نسبتاً تازهدریچه شنامهینماگفتمان پسااستعماری این دو  بررسی هویّت در  

شده از جزیره و ارائهکند. تصویر ۀ اندیشۀ فرد در مقابل دیگری هژمونیک ایجاد میمسئل

با  را هاها با آن، نوع مواجهه افراد و مبارزۀ آنمکانی به مانند زندان در رویارویی شخصیت

ای که در این دو اثر حائز اهمیّت است مفهوم هویّت و مسئلهدهد. نشان میاستعمارگر 

های انسانیّت در کشاکش سلطۀ پسااستعماری است. در تعریف هویّت همواره بر شاخصه

د اجتماعی چون نژاد، قومیّت، جنسیّت، زبان، باورها و اعتقادات، زادگاه، خانواده، متعدّ

در کنار این موارد، ابعاد روانی، خودشناسی فرهنگی، شود. امروزه شغل و سن تکیه می

ر.ک: شعبانی، ) آگاهی جمعی و خودیابی مردمان در درجۀ بارزتری از اهمیّت قرار دارد

)معلوف، به  «های چندگانه ساخته شده است.ت از تعلقدر واقع مفهوم هویّ(. »642: 1282

دهای معطوف به هویّت و ابعاد مبنای اصلی رویکر (24: 1226نقل از حشمتی وآقاجانی، 

هویت آدمی همچون مومی در چنگال قدرت » آن، قدرت و سیادت است، در واقع
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: 1284)اکبری، « .ها همواره فراوردۀ کردارهای تاریخی هستندتو هویّ...  پذیر استشکل

 ای به مفهوم هویّت داشته است، رویکرد پسااستعماریاز جمله مباحثی که توجه ویژه (266

ای پویا از ت پسااستعماری آمیزهاست که به طور کلی اعتقاد آن بر این است که هویّ

کند ت بومی و استعماری است. اسپیواک نیز در تایید این گفتار بیان میهای هویّفرهنگ

)تایسن، « .کندنقد پسااستعماری توجه خود را به مسئلۀ هویّت سوژۀ انسانی معطوف می»که 

1282 :228)        
کند که به سادگی به ت مفهوم تفاوت فرهنگی را پیشنهاد میهومی بابا نیز در این بحث هویّ

سازی که ممکن است برابری و مساوات با فرهنگ مسلط تمایل ندارد و با هر فرایند زیردست

عوض مدل تفاوت فرهنگی او در ؛کندمخالفت می ،ط را حفظ کندصرفاً قدرت فرهنگ مسلّ

اند محترم نشین شدهکه به طور تاریخی حاشیه را یاچندگانههای خاص و ریخت و تاهویّ

 (24: 1282)مورگیلبرت،  .کندشمرده و حفظ می

هایی های چندگانۀ فراخور تجربۀ در بینابین استعمارزده و استعمارگر بودن و واکنشتهویّ

اند. از همین شکل دادههای پسااستعماری را تکه نسبت به سیطرۀ استعمارگر دارند، هویّ

های ناشی از آن حائز اهمیّت روی توجه به نگرۀ هویّت در فضای پسااستعماری و بحران

 است.
 پیوندخوردگی هویتّ 2-2-1

هومی بابا در بحث هویّت به پیوندیافتگی معتقد است. بابا در نظریات خود در قلمرو   

ها را از بین ببرد. از نظر وی فقط از شد آنکه قصد داشته باکند نه اینها سیر میتفاوت

. کندها میتهای فرهنگی است که آدمی را قادر به شنیدن صدای اقلیّطریق تعامل صورت

ت خصومت استعماری و نابرابری استعماری پیوندخوردگی به مفهوم هومی بابا، در موقعیّ»

های فرهنگی ، عمدۀ حالتاز دیدگاه هومی بابا (61: 1222)فرهمندفر، « .شکل گرفته است

یابند. در حالی که ادوارد های ترکیبی در فضایی متناقض و دوگانه موجودیت میو نظام

کنند؛ سعید و اسپیواک بر قلمروهای استعمارگر و استعمارشده منفک از یکدیگر نگاه می

یجۀ آن داند که چون نترا تقلیدی می هومی بابا بر تعامل آن دو توجه دارد و تقلید سلطه

 سازد.همسانی با منشأ الگوپذیری نیست قدرت استعماری را نامطمئن می
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هاست و در اندیشۀ ساز قدرتت از فشارهای هژمونیک یکسانرهاشدگی هویّ   

ای سرشناس و مبارزی شود. شخصیت میم که نویسندهپسااستعماری معاصر دنبال می

گیرد که به تی قرار مییوند با هویّمعروف است که قلم بسیار معروفی دارد در کشاکش پ

توان نمادی از یک تیپ های روبروی او را میاش نیست. هر کدام از شخصیتخواسته

ت خود را به عنوان استعمارگر به فرد استثمارشده تی فرض کرد که قصد دارند هویّهویّ

 توصیف شده است: شنامهینماپیوند زنند. خانۀ میزبان به شرح زیر در ابتدای 
ها و راهروها و پستوهای متعدد، در خلوت بیابانی یک خانۀ بسیار بزرگ و پرپرکی، با اتاق

وآمد فاصلۀ زیادی دارد. از هر پنجرۀ این خانۀ غریبه، جز خط افق، و افتاده که تا لب جادۀ پر رفت
چیز نشینی، گاه شبح غلطان ماشینی، یا سایۀ باریک عابر مرموزی و احیاناً پرزدن پرندۀ خاک

دیگری نتوان دید. در تمام مدت روز، تا پاسی از شب گذشته صدای گاو و گوسفند که از شدت 
آن که دیده شوند، گاه غرش موتور فرسودۀ چند بولدوزر، بیبهنالند و گاهپرخوری و چاقی می

ی کنند........ بولدوزرها برابرداری میکنند، خاکمدام و یکنواخت بلند است. بولدوزرها می
 (2: 1248ساعدی، ) سازند.شماری میهای بیپروارهای آینده، طویله

ای برای شخصیت میم فرض میزبان تازه عنوانبهبا این توصیفات اگر این مکان را 

توان شاهد رخدادهایی بود که به کنیم که توسط مرد اول به آن دعوت شده است، می

ها، اجبار، است. انتقال عادتنوعی تلاش شخصیت میم برای حفظ هویّت فردی خود 

ها، تحریک احساسات و تنبیه از جمله رفتارهایی است که گریها، فریبنوازش و عشوه

فرهنگ میزبان به عنوان یک استعمارگر با قدرت خود سعی بر اعمال آن دارد تا میم را به 

ست که هایی ارو شدن فرهنگۀ روبهدهندنشاندیگری سرکوب شده تقلیل دهد. این امر 

گر قصد یکی کردن فرهنگ اقلیّت که نماد شاخص آن میم است با اکثریّت به مثابه سلطه

 خود را دارد.

خواهد و سعی زند که صلاح او را میمرد اول که خود را رفیق و همفکر میم جا می

دارد با این ترفند به میم نزدیک شده و اعتماد او را جلب کند تا فارغ از هرگونه خشونت او 

را به انجام اوامر سلطه بگمارد. ابزار مرد اول ترساندن شخصیت میم از چیزی است که 

است که با این رفتار، میم را از  نیا شنامهینماوجود خارجی ندارد. هدف مرد اول در طول 
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عواقب کاری که در حال انجام است بترساند و او را به مانند یک زندانی در این خانه 

ر کلی مرد اول مسئول اصلی نگهداری میم است که در ظاهر حامی نگهداری کند. به طو

طلبی میم میم است اما در پس پرده دستورات استعمارگر را برای فرونشاندن روحیۀ مبارزه

 گوید:گیرد. مرد اول در توصیف صاحب قدرت میبه کار می
و اهل سعی و های قدیمی، پسر بسیار خوب و فهمیده و باسواد مرد اول: یکی از بروبچه

 رسیده جاهمهکوشش. یک آدم خودساخته به معنی واقعی، از هیچ شروع کرده و به 
 شناسه؟ از کجا؟میم: منو می

 (.12همان: ) مرد اول: مثل هزاران نفر دیگه از راه قلمت

-گر است بسیار بر وجه کنترلتوصیف مرد اول از قدرت یا رئیس که نمادی از سلطه

ری تأکید دارد. علاوه بر این نگاه مرد اول به دنیای پیرامون نیز های استعماگری گونه

ی است. برنامۀ تفاوتیببودن عمل شخصیت میم و تشویق وی به  ارزشیبحاکی از 

های سرکوب، ایده گرایانۀ استبدادی و استعماری از طریق سیطره بر دستگاهحمایت

ساده، توانایی واداشتن دیگران به سازد. مسئلۀ قدرت در یک تعریف چیرگی را نهادینه می

تسلیم شدن در برابر امیال خود است. فوکو معتقد است قدرت متکثر است و توانایی تبدیل 

افراد به سوژه و ابژه را داراست. او بر این باور است که هر جا قدرت وجود دارد؛ مقاومت 

جویانۀ ارزات ستیزههم وجود دارد. فوکو تحلیلش در مورد قدرت را به طور مستقیم با مب

های این مبارزات در کند یکی از جنبهدهد و استدلال میهای اجتماعی ارتباط میچالش

 خش ووابک: نر.) هاستجنبۀ معاصر، به چالش کشیده شدن ابژه بودن و انقیاد توسط آن

یکی به معنی » :گیرد(. از نظر فوکو قدرت مولد در دو معنا جای می22: 1288کریمی، 

د دیگری بودن در نتیجۀ کنترل و وابستگی و دیگری مقید به هویّت خود بودن به منقا

)دریفوس و رابینو، « .اندواسطۀ آگاهی و خودشناسی و هر دو حاکی از وجود نوعی قدرت

ها به نحوی اوامر قدرت را پیاده از شخصیت هرکدامطور که بیان شد همان (248: 1222

چارشانه و دیلاق( برای ) اب گونه و مرد سوم با توصیفاتکنند. مرد دوم با شمایل قصمی

 اجرای دستورات قدرت حاضرند دست به هر عملی بزنند:
 هاس!لباس زندانی کهنی... ا میم: این
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 مرد دوم: چی؟
 ها؟مرد اول: لباس زندانی

 بینین؟مرد دوم: قدرت تخیل رو می
 زن: چه حرفائی

  ... 
 راحت باش! مرد اول: بپوش بابا دیگه، بپوش

 میم: من راحتم، من تو لباس خودم خیلی راحتم
شود و از عقب به میم نزدیک شود. مرد سوم، چارشانه و دیلاق وارد میباز می مرتبهک)در ی

 شود(می
 (46: 1248)ساعدی، ! ترین. بپوشینمرد سوم: اینارو بپوشین که خیلی راحت

های پیچیده دارند؛ های قدرت بازنماییبودگی، مکانیزمباید توجه شود که فرایند دیگر

کننده به های متنوع و حتی گیجگرانه است. از طریق خود بازنماییقدرت اساساً سرکوب

، زن است شنامهینماهای دیگر در این پردازد. از جمله شخصیتگری و اغوا میسرکوب

دنبال پروراندن  گری و تهیه کردن و خوراندن غذای چرب بهکه با ترفند خود یعنی عشوه

ای از شان استعارهی و تنبلیرتیغیبها و بره شدنساخته»و اخته کردن شخصیت میم است. 

-پرور، بدون حساسیت و بیوار، مطیع، تنای برهتلاش دستگاه حاکم برای ساختن جامعه

گفتمان قدرت بازنمایی میل » (122: 1222)حبیبی، « .تفاوت نسبت به مسائل جامعه است

« .ال سلطه و گفتمان ضدقدرت نیز به مقاومت نیروهایی اجتماعی سرکوب شده استاعم

این نوع اعمال قدرت از طرف استعمارگر به سوی استعمارزده در  (12: 1221، زاده بیاد)

 توان در برخورد زن با شخصیت میم دید:بودگی را میفرایند دیگر
 رتب منو بپایی.تونی مخوره. تو میمیم: نه، هیچ چی به من برنمی

 زن: تو رو بپام؟ واسه چی بپام؟
 (.42: 1248ساعدی، ) ؟بعد بری و خبر بدی کهنیامیم: واسه 

شوند. همه با مهربانی سعی دارند خود نیز وارد می« میم»عموی  پدر واندکی بعد، استاد، 

ا با لحنی دلسوزانه او را به آمده مقصر جلوه بدهند. آنهمیم را در وضعیت پیش
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آورند. میم لب خوانند. غذای چرب و لذیذی برای همه میبرداشتن از اعتراض فرامیستد

خورند. آنها میم را هم به زند، اما دیگران با اشتها و رضایت فراوان از آن میبه غذا نمی

رسد، لحظه به گوش می هر شدهپروارکنند. صدای گاو و گوسفندهای خوردن تشویق می

میم، همگی تن به  جزبههای حاضر در صحنه هم، کند آدماطب احساس میکه مخطوریبه

واقع آن افراد نیز همگام با سلطه، سعی در از بین بردن هویّت انسانی اند. درپروارشدن داده

 دارند.« میم»شخصیت 
کنی. به من و پدر: با این وضع زندگی رو هم به خودت، هم به ما و هم به دیگران تنگ می

تنه دنیا رو عوض که دنیا دست کیه؟ مگه ما غصه خور دیگرونیم؟ مگه میشه یک تو چه
کنن که خوابن، تلاش میخورن، مین پایین، میرن، میان، میکرد؟.....همه سراشونو انداخته

ای همه ...آخه کدوم دیوونهوضع و اوضاع زندگیشونو بهتر بکنن، جور بکنن، راحت باشند
 (.22)همان: کنه؟......تو برو زندگی خودتو بکنو فکر هیچ چی رو نمی ریزه زیر پاچیزو می

های دیگر در پردۀ سوم نیز شاهد شخصیت قاضی هستیم که برخلاف ظاهرسازی

چه که هست، با شلاق تنبیه ها به طور علنی، شخصیت میم را به خاطر نپذیرفتن آنشخصیت

ها سهمی در پیوندخوردگی صیتکه گفته شد هر کدام از این شخ طورهمانکند. می

، بالاجبار و خورندهویّت دارند، حال آن که در این همگون کردن شخصیت شکست می

 کشند.میم را می

و  آپارتایدمقابله با ظلم قانونی که افراد را برای توان در سوی دیگر در اثر فوگارد می

مشاهده فرستد، ی میگربودگیدفرایند  در جهت ۀ روبنریجزمقررات غیرانسانی آن به 

که به مانند اثر پرواربندان عمل پیوندخوردگی به شکست منجر . در این اثر با آنکرد

های غریزی های زندانی را یکی با عادتخواهند شخصیتشود، مقامات در هر دو میمی

ها را به آن ند ونخود محروم ک تیاز انسان مثل خوردن و دیگری با تحمل رنج بسیار

بر  را که دائماً نستونیموضوع، فوگارد جان و و نیدادن انشان ید. برانبرسان انیچهارپا

انسان  روزمندانهیستون پنویجان و  نهایتدهد و درد، نشان میکننیم دیخود تأک یبرادر

 .مانندیم یباق
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 . بحران هویت2-2-2ّ

ثبات و اختلال در کارکردها یا اجزاء و  ای است که از نوعی عدمپدیده» تبحران هویّ

دهد. در عناصر موجود در نظام یا گسیختگی در یک من فردی یا اجتماعی را گزارش می

)سینایی، به نقل از « .این احساس هم عناصر عینی و هم عوامل فکری و ذهنی دخیل هستند

ه نارسایی های اساسی بحران هویت است کاختلال نمادی از زمینه (48: 1222چلبی،

نی، های انساهای فرهنگی، تزلزل در اصول و ارزششناختی ناشی از کثرت و تناقض

(. در تحرکات اجتماعی 128-141: 1222ر.ک: چلبی، ) آوردمذهبی و ملی را پدید می

گر همان رابطۀ خدایگان و بنده است. گیرد که در اصل منادیعموماً رفتاری شکل می

ها تغییر شکل داده است. در ان، استعمار نیز به استعمار فرهنگم است که در این دورمسلّ

روح و  ۀمتوجگذارد و حمله خود را استبداد، تن را به حال خود رها می» این نوع سلطه

تی که در هر دو (. آشفتگی هوی22ّ-48: 1282)هورکهایمر و سجویک، « سازدجان می

دهد منجر به سیطرۀ تی و فرهنگی رخ میها در پی تعارض زیسبرای شخصیت شنامهینما

توان شاهد این بود که وگوی زیر میشود. در گفتتی و فرهنگی قدرت میگفتمان هویّ

 ت شخصیت میم در آستانۀ دیگربودگی قرار دارد:هویّ
کنم خوشبخت میم: اوه، بله، بله، من خوشبختم، خیلی هم خوشبختم. برای اینکه احساس می

گویند که خوشبختی! من ها همه به من میو دیوار، تمام این نرده هستم. تمام این در
در پرواربندی زندگی  کهنیاخوشبختم، برای اینکه در حلقۀ بولدوزرها اسیر هستم. برای 

شان مرا دوست دارند، کشم. برای اینکه همهکه بین دوستام نفس میبرای اینم ... کنمی
زنند، دلشورۀ مرا دهند، با من حرف میبه من آب می دهند،مواظب من هستند، به من آش می

 واقعاًخواهند منو اخته کنند، چاقم کنند، پروارم کنند. بله، بله، من خوشبختم. ها میدارند، آن
 خوشبختم

: 1248ساعدی، ) مرد اول: به نظر من اعصابش خسته شده و حوصلش حسابی سررفته

82-86) 

 ت هستیم:شاهد این گسست هویّ گرفتهشکلغییرات ۀ جزیره نیز به سبب تشنامینمادر 
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است. آنچه شما آن را  نیخون گونیآنت نیکه ا یبه من گفت شبید .جهنم مرد به برووینستون: 
ی است. حتّ فتادهیاتفاق ن یهرگز حتّ نیاتفاق خون نیدر آن. ا یونانی کی. افسانه! دیخوان یم

؟ من ی. منلعنت یهامزخرف نداشتم. افسانه یبرا فرصت وقتچیبرادر، من ه نی! ببخیتار در
 کیمن با  نکهیآن هستم، نه ا خیو تار من هستمکه چرا  دانمی! من مکنمیم یزندگ نجایا

Cradock کودکانه است، مرد  نمایش کیشما  آنتیگونههستم.  نجایام و اکنون اگپ زده 

(Fugard, 1991: 210) 
 . ازخودبیگانگی2-2-3

ی است که به عنوان نوعی بیماری شناختجامعهشناختی و ای روانقولهازخودبیگانگی م»

شود، انسان روحیات و حالات دیگری را به جای واقعیت روانی مطرح است و موجب می

ای از بحران ی مشخصهگانگیازخودب .(641-642: 1282)ستوده، « .وجودی خود بنشاند

 خصیتی را از میان ببرد. تواند تعامل و انسجام ذهنی و شت است که میهویّ

شوند که افراد دچار نوعی از خودبیگانگی می ،گرهای استثماری سرکوبدر نظام

های فردی و اجتماعی خویشتن است. در نوعی احساس جدایی در پیوند فرد با ارزش

کنیم که بعد ت میم مشاهده میۀ پرواربندان اوج از خودبیگانگی را در فرار شخصیّشنامینما

کند و کشته های دیگر فرار میهای فراوان جسمی و روحی از سوی شخصیتکوباز سر

در شهر پیچیده است، از اش هشود که آوازۀ مبارزای حاذق معرفی مینویسندهشود. او می

شود تا هویّت خود را از ها به سکوت، انفعال، رفتار غریزی تشویق میسوی دیگر شخصیت

 دهد:فرار را به قرار ترجیح می و کندتا آخرین لحظه مقاومت میدست بدهد. اما او که 

داد و فریاد دوستان، صدای نعره ورم کردن گاو و گوسفندها و پارس چند سگ. شلیک سه 
 کند. سکوت ممتد.گلوله پشت سر هم همۀ سروصداها را خاموش می

 (121: 1248)ساعدی، ! مرد اول: تموم شد

که قرار است  شودیداده م یفیوظاضح است که از سوی مقامات ۀ جزیره نیز واشنامینمادر 

ببرند. علاوه  نیرا از ب شانتیانسان یاجزا نیکنند، تا آخر لیتبد وانیها را از انسان به حآن

 یالهی: وسدیآیمدر یدو زندان یبرا ریعمل هم به صورت سپر و هم به صورت شمش ن،یبر ا

خود، در برابر  رکنندگانیاس هیاقدام عل ایاقدام  یراب یالهیو وس دحفاظت از خو یبرا

فوگارد( ). ابزار این دو شخصیت برای جلوگیری از این ازخودبیگانگی، تئاتر است. دولت
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را به  نگویو آنت فیزیمدرن، موجودات س خیو تار یباستان یهاافسانه نیارتباط ب جادیدر ا

 گونیون و آنتیستون نقش کرنیکه جان و و . همچنانکندیروبن( مرتبط م) رهیجز انیزندان

ستون نیجان و و یهاکه در ابتدا با نام یبعددارد،  یگریبعد د رهیاما جز ؛کنندیم یرا باز

شدن تماشاگران تئاتر به مخاطبان زندان حضور دارد. لیتبدبا  جهینتوجود دارد و در

 پوستاهینتسشونا که خودشان س نستونیو و یان کنفوگارد، ج سانینوشنامهینماو  گرانیباز

 کنندیو اشاره م اندحفظ کرده رهیهستند، ظاهراً نام کوچک خود را در جز یجنوب یقایافر

جان  یکه در آن دو زندان یشینما کنند،یعمل م گونیکه در آن مانند آنت شنامهینما نیکه ا

 یجنوب یقایبلکه خود آفر ست،یوبن نر رهیفقط جز رهیاستعاره هستند. جز کی نستونیو و

. شودیپوچ که توسط مقامات مضحک اجرا م نیزندان مسخره با قوان کی ؛است

 شنامهیبه اندازه قهرمانان زن نما د،یسف ریو چه غ دیچه سف ،یجنوب یقایشهروندان آفر

 هستند. یفوگارد زندان انیزندان ایسوفوکل 

 . بدن2-3

ری که از طریق آن قدرت در متون ادبی پسااستعماری روایت های تکرایکی از استعاره

، بدن یک استعاره اساسی در قدرت فرهنگی، اجتماعی ت.شود، استعاره بدن اسمی

« بدن بیانگر وضعیت جامعه است»کند که داگلاس بیان می. اقتصادی و سیاسی است

از طریق بدن « دیگری»ود و درک ما از خ کهنیا( و 42: 1222به نقل از کریگان، )ایناتلو، 

گیرد. بدن فارغ از جنبۀ فیزیکی، دفتر ایامی است که تحول فرهنگ بشری را در شکل می

خود ثبت کرده است؛ ابزاری است که صاحبان قدرت از آن برای نظارت اجتماعی و 

ها بر آن اجرا (؛ پایگاهی است که گفتمان681: 1222ر.ک: کریگان، ) اندعملی بهره گرفته

: 1226ر.ک: میلز، ) بندندشوند و سطحی است که رخدادها بر آن نقش میو اعمال می

124.) 

است؛ یعنی رژیمی « رژیم گفتمانی»دو اصطلاح در بیانات فوکو وجود دارد: نخست 

گیرد و کردار او تابع مجموعۀ قوانین و که در آن نحوۀ رفتار فرد تحت نظارت قرار می

: 1226ر.ک: میلز، ) با مهار شهوات، حرکات و هیجانات استشود که مرتبط مقرراتی می

بینی قدرت و ؛ یعنی عملکردهای بسیار ریز و ذره«میکروفیزیک قدرت»( و دوم، 122
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ۀ بدن و روزمرهایی که در کارهای سخت و های انضباطی از قبیل روالروال

کند خاص آموخته می هایها بدن را به شیوهسازی عینی آن وجود دارد. این روالهماهنگ

توان متوجه این امر شد که تر به بدن میبا نگاهی دقیق (122همان: ) .راه شودتا رام و سربه

بدن نقطۀ شروع مناسبی در فضای پسااستعماری است که ملاحظات خود و دیگری در آن 

مر پیشینۀ تاریخ استعماری و پسااستعماری به خوبی گویای این ا چراکه ؛شودمنعکس می

است که اعمال رنج جسمانی تا حدودی آغازگر فرایند انکار حقوق انسانیت افراد بوده 

 است.

ۀ جزیره، شنامینماباشد. بدن در کارکرد خاص خود را دارا می شنامهینمابدن در هر دو 

گذرانند و ای است که به دلیل اعتراض دوران تبعید خود را میراوی رنج مردمان ستمدیده

ها را وادار به انجام در فرایند دیگری شدن است که آن های بی پایانیامل ستمها حبدن آن

ۀ پرواربندان منطقۀ شنامینماامور عبث و سهمگین کرده است. جزیره به مانند مکان 

و کوچکی است که تمثیلی از شرایط حاد مردمان آن کشور است که در آن  دورافتاده

د و با گماردن اعمال سخت و بیهوده، تنبیه و مطیع کننافراد را به اعمال شاقه محکوم می

 کنند. پروراندن آنان، روح و جسم آن افراد را تحقیر می

قابل مشاهده پسااستعماری،  ۀبه عنوان عالم کوچک جامع هامکاندر نظر گرفتن با 

زندگی منفعل و  ۀمجبور به تجرب ها راآن شود ورفتار می هاشخصیتکه چگونه با است 

های اعمال شده بر بدن شخصیت میم ۀ پرواربندان مجموعه کنششنامینما کنند. درمی مطیع

توان شاهد بود رفتارهایی به مانند که میطوریبهدر راستای مطیع پروراندن فرد است 

شود تا کردن، تنبیه فیزیکی از نمونه رفتارهایی است که بر بدن اعمال میاختهپروری، شکم

واقع بدن همان ی برسند. درگربودگیدها به مقاصد استعماری خود در فرایند متحکو

 کند.می رتریپذامکانآغازی است که سرکوب آن، اهداف استعماری را 
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 گیری.نتیجه3

های مفهومی در جغرافیاهای متفاوت یکی از اهداف ادبیات تطبیقی، سوگیری رهیافت

های ین پژوهش تلاش بر آن بود که بر مبنای آموزهبدون سابقۀ برخورد تاریخی است. در ا

در چارچوب مطالعات « دیگری»ادبیات تطبیقی، ابتدا بر اساس تشابه از حیث مفهوم 

و « خود»پسااستعماری دیگری در دو نمایشنامۀ پرواربندان و جزیره بر مبنای نظام دوگانی 

به طور تطبیقی مقایسه  گریکدسپس با ی ،ها شناسایی و بررسی شود، دوگانگی آن«دیگری»

فوگارد به دلیل زیست در جغرافیای استعمارزده عمدتاً بیشتر توجه خود را به  شود.

های دوتایی نژادی در بطن هایی از دیگری معطوف ساخته است که بر اساس تقابلگونه

رد نژاد ترین کلیدواژۀ آثار فوگاشود. مهممنتهی می پوستجامعه به مانند سفیدپوست/ سیاه

پوستان است که بیشتر آن فرودستی حاصل از هژمونی سفیدپوستان علیه رنگین تبعبهو 

های آثار خود را به این مضمون استعماری گره زده است. در سوی مقابل از دیگربودگی

ساعدی به دلیل جغرافیای متفاوت و عدم تجربۀ مستقیم « دیگری»شناسی حیث گونه

های ن نمایشی خود را در حضور آمریتزندگی در جو استعمارزده، بسیاری از متو

ها فرایند دیگربودگی افراد را بسته استبدادی بنا نهاده است که در نتیجۀ هژمونی این قدرت

ای از گفتمان پسااستعماری بر ما آشکار شد کند. در این تحلیل جنبهبه زمینۀ متن تسریع می

ژمونیک به چه شکل مورد ظلم های آنان در حضور نیروهای هتخصوص هویّب ،که افراد

به چشم  شنامهینماشده در دو های سرکوبها به عنوان دیگریگیرند. شخصیتقرار می

دیده شدند که در اثر نیروهای هژمونیک به تبعید در جزیره و مکانی دور از شهر فرستاده 

ست که بودگی با میزان نیروهای هژمونیک امری اشده بودند و این ارتباط مکان و حاشیه

واقع قصد نیروهای هژمونیک است که یکی از مفاهیم مهم مطالعات پسااستعماری است. در

کردن پروسۀ طیها در این دو نمایشنامه، از تجمیع نیروهای خود علیه شخصیت

رساند که کاراکترها با اتخاذ ها را به از خودبیگانگی میبودگی است که آندیگر

 کنند.ین نیروها، مقاومت میرویکردی تقابلی نسبت به ا
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 . فرهنگ و اندیشه اسلامی
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 .24-12، زمستان، صص 4شماره  .مطالعات انتقادی ادبیات

زاده، چاپ دیجیتال. تهران: ترجمۀ مهدی نصراله .نظریه و تحلیل درام(. 1282) فیستر، مانفرد. -

 نشر مینوی خرد.

مدرن، های مدرن، پستشناسی بدن: نظریهجامعه (.1222) کریگان، کیت.-
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1. Introduction 

The name is a part of the human identity chosen for the baby under the 

influence of various factors. Generally, others take a name at birth or 

before that. But in literary works, the author selects a name for the hero 

based on the subject and his discretion. Based on different reasons, 

authors choose a non-native name for their heroes. The names of 

literary characters are very diverse and numerous; depending on the 

type of incident, moral characteristics, and the role of the hero in the 

works made up by the author, they can borrow from different nations, 

get some religious roots, or follow a certain literary current, Etc. By 

naming heroes, the author gives identity and human life to them. 

Exploring the naming issue will make you more familiar with the idea 

of literary work. 

 

2. Methodology 

This study has done by descriptive analysis method and using library 

research. The present study is very immodest to comprehend and 
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understand the characters of heroes in literary works through 

understanding their names. The purpose of this study is to answer the 

questions like: "What is the reason for choosing Eastern names by 

Russian writers in their works?", "What is the reason for choosing 

Russian names in Persian literary works?" and "What is the basis of 

choosing the names of heroes in Persian and Russian works, including 

the works of Anton Chekhov, Nikolay Gumilyov, and Bozorg Alavi?". 

Works used in this study include The role of specific names in the 

literary works by Mikhailov V.N., The poetics of names in the works 

of Bunin. I.A by Bazhenova. Y.V, Memoirs of Bozorg Alavi by 

Ahmadi. H. and Review of Chekhov's early stories: "Death of a 

Government Clerk", "Fat and Thin" and "The Chameleon" by 

Yahyapour. M. and Karimi Motahhar. J. 

 

3. Discussion 

The present study will explain why the heroes are named in some 

Russian and Persian literary works and will help to comprehend the 

works of Russian and Iranian poets and authors by expressing new 

opinions. The names of literary characters are very diverse and 

numerous. Reasons for choosing a non-native name can vary. For 

instance, after the evolution of 1941 in Iran, the intellectual community, 

besides following political and social currents, was heavily influenced 

by Western and Russian translations. Authors, especially those who 

have lived for some time in a foreign country, based on their interest, 

picked a non-native name for their heroes in stories; we can mention 

the non-native names of the heroes (Babushka, Marfinka, Margerita) in 

the works of Bozorg Alavi. The transition period and currents after 

September 1941 had a superior impact on the hero name chosen in 

Persian literature, especially in the works of Bozorg Alavi. Due to his 

political tendencies, thoughts and ideas, association with Russians, and 

interest in Russian literature, Bozorg Alavi was able to create works 

that make you feel the atmosphere of Russian and Western society, so 

naturally, taking Russian names for heroes helped him in this matter. 

The presence of heroes with a Russian name, Russian originality or 

growth by Soviet Union rules, also references to the works of two 

famous Russian writers (Pushkin and Dostoevsky) indicate Alavi's 

great interest and enthusiasm toward Russian literature. There is a 

connection between the name and heroes’ characteristics, and also the 

purpose and reason for choosing such a name by the author, by 
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identifying the reasons for using a non-native name in his works. Living 

abroad and reading foreign authors' literary works in the original 

language, particularly Russian, helped him create a new style of fiction 

writing. This issue also happens in Russian literature. In the nineteenth 

and twentieth centuries, Russian writers and poets, like Europeans, paid 

attention to the culture and literature of the Eastern countries, especially 

Iran, which is why Eastern names often were found in their works. For 

example, Twentieth-century writer and poet Nikolai Gumilyov also 

created works wherein he gave his heroes non-native names (Hafez, 

Darvish, Peri) due to his travels to Eastern countries and his 

acquaintance with Iranian poets. Gomilyov's interest in Eastern and 

Persian literature is due to his frequent traveling to some Eastern 

countries and his association with the poets and writers of the Bashnya 

(Dome) in Saint Petersburg; these interests led him to create Eastern-

based work and use Eastern names and mythological characters. 

Choosing the Eastern name in his works indicates his interest in Eastern 

mysticism.  

 

4. Conclusion 

As previously mentioned, the transition period and currents after 

September 1941 had a superior impact on the heroes’ name choices in 

Persian literature, especially in the works of Bozorg Alavi. Bozorg 

Alavi was able to create works that made you feel the atmosphere of 

Russian and Western society due to his political tendencies, thoughts 

and ideas, association with Russians, and interest in Russian literature. 

Therefore, it was natural for him to choose Russian names for his 

heroes. By identifying the reasons for using non-native names in his 

works, we realize that there is a connection between the name and the 

character of the hero, as well as the purpose and reason for choosing 

such a name as the author. Living abroad, and reading foreign authors' 

literary works in the original language, helped him create a new style 

of fiction writing. Gumilyov also chose non-native names for his heroes 

due to his interest in Hafez, Eastern mysticism, and his presence in 

Eastern and Muslim countries. Choosing the Eastern name in his works 

indicates his interest in Eastern mysticism. Thus, the most influential 

factors in taking the non-native name for the heroes are political and 

social currents, as well as the tendency and interest of authors in the 

literature and culture of the "Foreign". 

 



 ... یو فارس یروس اتی( قهرمانان در ادب«یگرید)» یربومیغ یاسام یبررس                        234

Keywords: Eastern and Russian names, Bozorg Alavi, Anton Chekhov, 

Nikolai Gumilyov 

 

References [In Persian] 

Ahmadi, H. (1998). Memoirs of Bozorg Alavi, Tehran: Donyaye ketab. 

Alavi, B. (2020). The Suitcase (Chamedan), Tehran: Negah. 

Bunin, I., (2022). About Chekhov, Translated by Marzieh Yahyapour, 

Tehran: University of Tehran, Under publish. 

Dastgheib, A. (1979). Critique of Bozorg Alavi's works, Tehran: Alvan.  

Dehbashi, A. (2005). The Memory of Bozorg Alavi, Tehran: Sales.  

Dehkhoda, Ali-Akbar (2007). Dictionary, 1, Tehran: University of 

Tehran Press. 

Karimi Motahhar, J. & Akbarzadeh, N., (2013). The eflection of 

russian critical realism in modern persian literature, Persian 

Literature, University of Tehran, Faculty of Literature & Humanities, 

3(1), pp.59-71. 

MirAbedini, H. (2005). One hundred years of fiction in iran, 1-2, 

Tehran: Cheshmeh  

Rahnama, T. (1997). Relic of garden droughts, Tehran: Niloufar.  

Sadeghi S., Z. & Mobasheri, M. (2020). Intertextual relationships in the 

story of khalil and its iranian roots, mystical and mythological 

literature, No. 57, Pages 145-171. 

Yahyapour, M. & Sadeghi Sahlabad, Z. & Karimi-Motahhar, J. (2012). 

Nikolay gumilyov and east, Tehran, Humanities and Cultural Studies 

and the Iranian Association of Russian Language and Literature.  

Yahyapour, M. & Sadeghi, Z. (2014). East-Iran motives in Nikolay 

Gumilyov works, Comparative Literature Research, No.1, pp.193-

220. 

Yahyapour, M. (2006). A study of islamic themes in some of the works 

of Fyodor Dostoevsky and the reasons for the author's tendency 

towards it, Foreign Language Research, No. 30, pp.145-159.  

Zare, M. (2009). Sociological critique of Bozorg Alavi works, 

Shahrekord University, Faculty of Literature and Humanities.  

Zare, M. (2019). The classification of similes in the novels chamedan 

(the suitcase) and varagh pareha-ye zendan (Scrap papers from 

prison) written by Bozorg Alavi, Literary sciences, No. 14, pp. 97-

118. doi: 10.22091/jls.2019.2892.1135 

 

https://jpl.ut.ac.ir/article_35897_a7d15d10a02f5ac27bfdb7528a50765e.pdf?lang=en
https://jpl.ut.ac.ir/article_35897_a7d15d10a02f5ac27bfdb7528a50765e.pdf?lang=en


 233 1041 بهار و تابستان، 36 ۀ، شمار14سال  یقی،تطب ادبیّات یۀّنشر                       

References [In Russian] 

Bondarev, A. & Kozyreva, M. (2014). The binding power of the word: 

poetic classics persian poetry translations by L.N. Gumilyov. 

Issledovatel’skiy Zhurnal Russkogo Yazyka I Literatury, 2(1), 5–24. 

Retrieved from 

https://journaliarll.ir/index.php/iarll/article/view/article-1-36-fa.pdf  

Chekhov, A.P. (1985). Works in 18 volumes. 6 . Moscow: Nauka.  

Eltsova, Е., & El Hadj Salem, С. (2022). The Literary Image of Dervish 

in Ivan Bunin and Andrey Bely’s Poetics. Issledovatel’skiy Zhurnal 

Russkogo Yazyka I Literatury, 10(1), 83–101. 

https://doi.org/10.52547/iarll.19.83 

Gorbanevsky, M.V. (1984). Ivan da Mariya (Иван да Марья), Moscow: 

Russki Yazik.  

Karimi Motahhar, J. (2006). Dorogoi, ty govorish' na nashem yazyke. O 

vliyanii tvorchestva A.P. Chehova na proizvedeniya sovremennyxh 

persidskixh pisateley, Moscow. Russkaya slovesnost', № 8, pp. 19-

20. 

Zvantsev, S. (1974). There were old and new, Moscow: Savetski pisatel, 

pp. 9-10. 

 

 

https://doi.org/10.52547/iarll.19.83
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 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041بهار و تابستان ، مششو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

 

یو فارس یروس اتی( قهرمانان در ادب«یگرید)» یربومیغ یاسام یبررس   

 1(یعلو وف،یلی)بر اساس آثار چخوف، ن.گوم
  2یمراد هی، مرض3اله كریمی مطهر ، جان1مسئول( سندهیپور )نومرضیه یحیی

 چکیده

طور نام به شود. انتخابمیتأثیر عوامل گوناگون برای نوزاد انتخاب  انسان است كه تحت هویّتنام بخشی از 

گیرد. ولی در آثار ادبی، نویسنده به اختیار خود و معمول در بدو تولد یا قبل از آن توسط دیگران انجام می

كند تا گزیند. بررسی اسامی قهرمانان به ما كمک میبراساس موضوع اثر برای قهرمان داستانش نامی برمی

یربومی برای اسامی غ ،دشیم. در آثار ادبی، نویسنده گاهی به دلایل متعدّتری از اثر داشته بادرک بهتر و عمیق

شدت در پی در ایران، جامعۀ روشنفکر به 1231 كند. بعد از تحولات سالتعدادی از قهرمانان انتخاب می

های غربی از جمله روسی قرار داشت و نویسندگان گاهی به های سیاسی و اجتماعی زیر هجوم ترجمهجریان

كه  ویژه نویسندگانیبه ؛كردندتأسی از الگوهای مورد علاقه، برای قهرمانان خود نام غیربومی انتخاب می

توان به اسامی غیربومی قهرمانان )كاتوشکا، مدتی در خارج از كشور نیز سکونت داشتند. برای نمونه می

ی دبیات روسی هم روی داده است. نیکالامارفینکا، مارگریتا( در آثار بزرگ علوی اشاره كرد. این اتفاق در ا

دلیل سفرهایش به ممالک شرقی و آشنایی با عرفان و شاعران گومیلیوف نویسنده و شاعر سدۀ بیستم به

زمین، آثاری خلق كرد كه در آنها به قهرمانان خود نام غیربومی )حافظ، درویش، پری( داده است. با ایران

تأثیر رسیم كه نویسندگان روسی و ایرانی تحت فارسی به این نتیجه میبررسی اسامی در برخی آثار روسی و 

و  های سیاسیاند كه تأثیرگذارترین آنها جریانعواملی برای قهرمانان خود نام غیربومی انتخاب كرده
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اجتماعی، آشنایی نویسنده با آثار ادبی ملل دیگر، حضور در ممالک دیگر، معاشرت با افراد خارجی یا 

 است. « دیگری»مندی نویسندگان به فرهنگ ا و علاقههنگرش

 

 .سامی شرقی و روسی، بزرگ علوی، آنتون چخوف، نیکالای گومیلیوفا: های کلیدیواژه

 

 مهمقدّ .1

 شرح و بیان مسئله. 1-1

و بخش مهمی از فرهنگ و ها و اقوام از دیرباز تاكنون همواره موضوع مورد توجه ملت نام

عبارتی مرتبط تمدن بشر بوده است. اسامی قهرمانان آثار ادبی نیز مرتبط با فرهنگ بشری و به

 جامعۀ بشری است. هویّتبا 

كنند، البته گاهی این انتخاب قبل از پدر و مادر یا نزدیکان برای نوزاد نام انتخاب می

 نظر گرفتنوالدین و نزدیکان بدون در كار را گیرد. این تولد فرزند نیز صورت می

دهند. بعدها ممکن است معنا و مفهوم این نام با های اخلاقی و ظاهر نوزاد انجام میویژگی

اما انتخاب اسامی در آثار ادبی  ،شخصیت یا ظاهر او هماهنگ یا در تضاد و تعارض باشد

ن ؛ گاهی ساختۀ ذهاستمتنوع و متعدد بسیار  یادب یهاتینام شخصدلایل دیگری دارد. 

های اخلاقی و نقش قهرمان در اثر است، گاه از ملل نویسنده براساس نوع حادثه، ویژگی

 ...شود و گاه نیز ریشۀ مذهبی دارد یا پیرو جریان ادبی خاصی است وگوناگون وام گرفته می

ود، خ دلایل گوناگون ممکن است اسمی به قهرمانشایان ذكر است كه نویسنده گاهی به  .

حتی به قهرمان اصلی ندهد كه یکی از دلایل آن تیپیک بودن قهرمان است؛ مانند قهرمان 

 نیه همبایوان بونین كه اسمی بر او نهاده نشده است. اثر  « آقای سانفرانسیسکویی»داستان 

ان در رم« ل»كنند، مانند سروان دلیل گاهی نیز ممکن است قهرمان را با حرفی نامگذاری 

 .جواد فاضلاثر  «اشک. عشق و»

بخشد. این نام و زندگی انسانی می هویّتنویسنده با نامگذاری به قهرمان خود 

رو ز اینكند. اكند و نیز ممکن است سرنوشت او را تعیین های قهرمان را تبیین میویژگی

رموز  اپرداختن به این مسئله موجب آشنایی بیشتر با ایدۀ اثر و همچنین موجب آشنایی بیشتر ب
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های ظاهری، روابط خانوادگی، شود. جایگاه اجتماعی، لحن، ویژگیها مینهفته در پس نام

های بسیار دور بررسی شده است، اما به موضوع تفکرات سیاسی و ... هر قهرمان، از دهه

هشگران های اخیر برخی پژوشناسی چنانکه باید و شاید پرداخته نشده است و فقط در سالنام

 اند. توجه بیشتری نشان دادهبه آن 

 . پیشینۀ پژوهش1-2

در برخی از آثار ادبی روسی و فارسی را مشخص نامگذاری قهرمانان  چراییاین پژوهش 

كمک رانی و ای روسی جدید به فهم بهتر آثار شاعران و نویسندگان هایبا بیان دیدگاه ،كرده

 یتو شخصقهرمان ثیر، معنا و مفهوم نام أت ۀدربارخواهد كرد. در برخی از كارهای پژوهشی 

خاص  میاسانقش ، مانند صورت گرفته استدر آثار ادبی روسی و فارسی تحقیقاتی  آنها

از میخائیلوف  (پوشکین آ.« یوگنی آنگین» در رمان اسامی اشخاص)براساس  یادب آثاردر 

 ۀهای اولیررسی داستانب(؛ 3116(؛ بوطیقای اسامی در آثار ای.آ. بونین. از باژِنِوا )1736)

اله پور و جاناز مرضیه یحیی «صفتبوقلمون» و «چاق و لاغر»، «مرگ كارمند» :چخوف

 ادقیزینب ص ،پورمرضیه یحییاز  زمینلای گومیلیوف و مشرقانیک (؛1234كریمی مطهر )

(؛ بررسی مضامین اسلامی در برخی از آثار فئودور 1271) مطهر اله كریمیجان و

(؛ و خاطرات 1233پور )سکی و علل گرایش نویسنده به آن، بهار از مرضیه یحییداستایف

 (.  1233بزرگ علوی از حمید احمدی )

 اهمیت مسئله و ضرورت. 1-3

ضرورت پژوهش حاضر نقش مهم آن در درک و فهم اسامی در آثار ادبی است. در بخش 

الای مانند آنتون چخوف و نیکنخست به بررسی آن دسته از آثار شاعران و نویسندگان روس 

اند. در بخش دوم هم چند جستههای شرقی بهرهپردازیم كه در آنها از نامگومیلیوف می

 شود.بزرگ علوی بررسی می« چمدان»داستان از مجموعۀ 

دلایل انتخاب اسامی شرقی توسط »هاست: هدف این پژوهش پاسخ دادن به این پرسش

دلیل انتخاب اسامی روسی در آثار ادبی فارسی »، «ست؟نویسندگان روسی در آثارشان چی

، انتخاب اسامی قهرمانان در آثار فارسی و روسی، از جمله آثار آنتون چخوف، «چیست؟

 نیکالای گومیلیوف و بزرگ علوی بر چه اساسی صورت گرفته است؟
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 بحث و بررسی     .2

 ایرانی در آثار روسی -اسامی شرقی. 1 -2

 ها بهایرانی در آن -اند كه مضامین شرقیبررسی شده دسته از آثار روسی در این پژوهش آن

 ویژه فارسی در آنها مشهود است، مانند آثاربه ،خورد و تأثیرپذیری از ادبیات شرقیچشم می

های مشهور شرقی و ایرانی است. نیکالای گومیلیوف كه در آنها اسامی قهرمانان از نام

ه در آثار خود شود كتأثیر عرفان شرقی است و این تأثیرپذیری سبب میگومیلیوف تحت 

بردن یكند. پاستفاده « دیگری»و  رجیاز اسامی خا« خودی»های بومی و جای استفاده از نامبه

 شود تا شناخت بهتری از نویسندۀ مورد نظر وبه این تأثرات و آشنایی با قهرمانان سبب می

ه روشن طور كهای وی بیشتر آگاه شویم. هماننوع تفکر و اندیشهآثار او داشته باشیم و از 

ترند. ، آشناتر و جاافتادهتر، مشهورتراست، برخی اسامی در میان جوامع گوناگون محبوب

هایی ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد، مانند شناساندن این افراد و انتخاب چنین نام

ن شمول بودو جهان« دیگری»های آنها به جوامع دیگر، علاقۀ نویسنده به فرهنگ دیدگاه

 های نویسنده. افکار و اندیشه

روسی مانند شعر، داستان، رمان، نمایشنامۀ انواع ادبی  همۀكارگیری اسامی شرقی در به

 منظوم و منثور و غیره مشهود است. 

تأثیرگذاری فرهنگ شرقی بر فئودور داستایفسکی در رمان  فئودور داستایفسکی:

ند. راوی برمی به سرهای اثر در زندان و تبعید شخصیتروشنی مشهود است. به« خانۀ اموات»

ف از خانتاتاری دارد و در زمان تبعید با چوكان ولی اثر شخصِ نویسنده است كه ریشۀ

ای داشت. راوی از میان شناسان تاتار كه حافظ قرآن هم بود، رابطۀ خوب و صمیمانهشرق

كند، از جمله علی؛ او یکی از سه برادر تاتار خوبی یاد میاین افراد تنها از عدۀ معدودی به

ساله و محبوب  33ترین عضو خانواده، كوچکبود كه همگی به زندان افتاده بودند. علی 

به او  ار توان علاقه و محبتشراحتی میكند، بهكه راوی از علی صحبت میهمه بود. زمانی 

یفتۀ رفتار كند كه پیداست، شداستایفسکی چنان با ظرافت و محبت از او صحبت می»فهمید. 

کا و فتیسف معتقدند كه و حتی ظاهر بسیار زیبای اوست. برخی از محققان مثل رودن
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« سازد.های خانه اموات بخانف به داستایفسکی كمک كرد تا سیمای علی را در یادداشتولی

 ( 132: 1233پور، )یحیی

لف تالستوی نویسندۀ بزرگ روس متأثر از فرهنگ شرقی است. او در  لف تالستوی:

ست، قهرمان اثر یعنی های روسیه با قفقاز اكه دربارۀ حادثۀ تاریخی جنگ« مرادحاجی»

مراد را كه یکی از نواب امام شمیل است، شخصیتی محبوب، حماسی و تاریخی حاجی

رقی و ایرانی های شكند. تالستوی آثار دیگری نیز خلق كرده كه قهرمانان آنها نامتوصیف می

 مانند وزیر عبدل. ،دارند

آنتون چخوف استاد داستان كوتاه است و شهرت جهانی دارد. سبک  :آنتون چخوف

و آثار وی تأثیر زیادی بر ادبیات جهان از جمله ایران داشته است. در آثار این نویسندۀ سدۀ 

ی یعنی نام اثر دربرگیرندۀ معان ؛هستند« سخنگو»ها داستان نوزدهم ادبیات روسی، هم عنوان

مونه را دارند. برای ن« سخنگویی»امی قهرمانان همین ویژگی و مفاهیمی است و هم بیشتر اس

می كریپور و هستند )ر.ک. یحیی« سخنگو»های اولیۀ او و هم نام قهرمانان هم عنوان داستان

(. در بخش نخست این پژوهش نام قهرمانان سه اثر اولیۀ چخوف یعنی 24 -32: 1234 ،مطهر

و تأثیر آنها در شناخت بیشتر و بهتر « صفتبوقلمون»و « چاق و لاغر»، «مرگ كارمند»

ین آنها و همچن قهرمانان بررسی شده است. همخوانی عنوان اثر و اسامی قهرمانان با شخصیت

 توضیح موقعیت اجتماعی آنها با توجه به اسمشان شایان تأمل است.  

، رمانانآثار چخوف هم از نظر سبک و محتوا و هم از نظر انتخاب عنوان اثر و اسامی قه

ارد كه سیمین د« دوشچکا»بر نویسندگان ایرانی تأثیرگذار بوده است. چخوف داستانی به نام 

را نوشته است. نویسندۀ ایرانی برای اسم داستان و « انیس»دانشور برگرفته از آن، داستان 

قهرمانش همان معنای نهفته در اسم اثر و قهرمان چخوف را انتخاب كرده است. اولگا 

د نامیدند، با مرگ پیاپی همسران خوانیکوا كه دوستان و آشنایان وی را دوشچکا میمیپلی

مجبور شد چند بار ازدواج كند. انیس دانشور هم همین سرنوشت را داشت و به دلایلی مجبور 

شد چند بار ازدواج كند. با اینکه همسران هر دو از نظر اخلاقی و شغل با یکدیگر متفاوت 
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نیس در كنار همۀ آنها عاشقانه زندگی كردند و همۀ آنها را یکسان دوست بودند، اولگا و ا

 داشتند. 

دانشور یکی است و حتی نام « انیس»ی چخوف و «دوشچکا»های موضوع داستان

 -1»های زن اثر نیز قرابت دارند. دهخدا برای واژۀ انیس این معانی را آورده است: قهرمان

یار، رفیق،  مصاحب،غمخوار، همدم، شده، خوگرفته گیرنده،انس -3دهنده؛ مونس، انس

(. واژۀ دوشچکا در زبان 331 :1: ج1233)دهخدا، « خصلت.طبع، همهم، خوهم -2دوست؛ 

رود و كار میمعنای عزیز دل است كه در محاوره برای جنس مذكر و مؤنث بهروسی به

 شد. لاقش خوشایند و دلپذیر باپسند بوده و اخرود كه مهربان و دلكار میخطاب به فردی به

شود و انیس دانشور هم مانند دوشچکای چخوف، هر كه از راه برسد همدمش می

دست فراموشی های خود را به كند و خواستهزندگی خود را وقف دوست داشتن او می

 سپارد.می

های كلی انسانی و موضوعات و طور معمول در آثارش به توصیف ویژگیچخوف به

 شکل مستقیم و مفصلپردازد كه در همۀ جوامع عمومیت دارد و رایج است. او بهمی مسائلی

كند و آثارش وقف توصیف شخصیت نظر نمیای اظهاردر خصوص فردی، ملتی یا پدیده

ای همین سبب آثار او در میان ملل دیگر از جمله ایران نیز از جایگاه ویژهانسان شده است. به 

زمین دیدگاه خود را بیان كرده و آنها را حال او دربارۀ مردم مشرقنبرخوردار است. با ای

در ساحل دریای سیاه تعداد زیادی ترک و »توصیف كرده است: « زحمتکش و درستکار»

ها كردند. او با وجود آگاهی از بدبینی آمیخته به تحقیر، چیزی كه در ما روسقفقازی كار می

فت، چه گاز دست دادن فرصت، همیشه با تحسین می نسبت به دیگر ملل وجود دارد، بدون

 ( 63: 1411)بونین، .« كاری هستندكش و درستملت زحمت

ولی  ،را كمتر در آثارش منعکس كرده است چخوف نظری مثبت به شرق داشته، اما آن

( ماجرای حضور مسافری 1333) 1«شیر و خورشید»های خود با عنوان در یکی از داستان

 ایرانی را در شهر تاگانروگ، شهر محل تولد خود و برخورد شهردار این شهر را با وی به

عنوان قلم به-راحت كه یزماناست.  3قلم-تصویر كشیده است. اسم قهرمان ایرانی راحت
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د، همۀ وبسیار حریص ب چهرۀ متشخصی وارد شهر شد، شهردار كوتسین كه در داشتن مدال

قلم شد. این كار سبب شد تا مردم شهر او را -فکرش گرفتن نشان شیر و خورشید از راحت

بابت تلاش زیادش برای گرفتن نشان شیر و خورشید تمسخر كنند. كوتسین حتی تلاش 

عنوان سفیری از ایران حتماً گوسفندی بکشد قلم، به-ها در پای راحترسم ایرانیكرد بهمی

 2«ها، ایرانیان را دوست داریمما روس»ها به ایرانیان علاقه دارند: كه روسو نشان دهد 

(Чехов, 1985: 397)، ای به وی ارسال اما مردم شهر كه از قصد او مطلع شده بودند نامه

 كردند كه حاوی این شعر بود:

 ۀ دوستی دو پادشاهیبه نشان

 روسیه و ایران،

 ترین سفیربا احترام به شما، محترم

 كردم خود را مانند گوسفندی در پای شما قربانی می

 (Там же. 398) لیک، عذرم را بپذیرید، من خر هستم.

ویژه در به ؛در این داستان بیان جنبۀ طنز چخوف بسیار ماهرانه و ستودنی است

فهماند قلم كه روسی بلد نیست ب-كند تا به راحتهایی كه شهردار كوتسین تلاش میصحنه

 .مند است صاحب نشان شاهنشاهی شیر و خورشید شودر است و اینکه بسیار علاقهكه شهردا

 ،یزندگ ریتصاو بودن رسا طمع، و ابتذال از نفرت ،اختصار زبان، یسادگ چخوف روش»

 دیس ت،یهدا ایران مانند صادق ستمیب سدۀ سندگانینو از یتعداد آثار در...  و میملا طنز

 ,Карими-Мотаххар)« انعکاس پیدا كرده است. و ...ی علو بزرگ جمالزاده، یمحمدعل

2006:20) 
ها و دوستان چخوف بر این باورند كه این حادثه برخی از پژوهشگران، همکلاسی

كه  (Званцев)حقیقت دارد و برای شهردار شهر تاگانروگ اتفاق افتاده است. زوانتسف 

تقد است كه ماجرای كرد معهمزمان با چخوف در مدرسۀ شهر تاگانروگ تحصیل می

 ,Званцев)« شهردار وقت تاگانروگ اتفاق افتاده است. (،Фоти)فوتی »داستان، برای 

1974: 9-10)  
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سلام خاضعانۀ ما را به ایران برسانید. »گوید: قلم می-عبارت آخری كه شهردار به راحت

 (Чехов, 1985: 399)« بگویید كه ما دوستش داریم!

( نویسنده، شاعر، سیاح و مترجم روس است كه 1336-1731) فگومیلیونیکالای 

 وضوح مشهود است.ها در صفحات بسیاری از آثارش بهعلاقۀ فراوان وی به شرق و شرقی

ۀ آثار اوست. ویژه به حافظ، بخش برجستاو نتوانست به ایران سفر كند، اما اشتیاقش به ایران به

تر تِوا شاعر مشهور سدۀ بیستم روسیه كه خود را دخهمسر آنّا آخما -فگومیلیوتأثیر نیکالای 

شناس، مورخ، مترجم اشعار فردوسی، سعدی، بر پسرشان لف گومیلیوف قوم -شرقی نامیده

 یزرتشت یمعنوهای تایران كهن با تركیبی از سنّ»بهار، سایه و غیره نیز شایان ملاحظه است. 

 از جمله نیکالای« ایصر نقرهع» یاز شاعران روس یاریو مسلمان در مركز توجه بس

  (Бондарев & Козырева, 2014: 8-9).« بود وفیلیگوم

های زیادش به برخی دلیل علاقۀ گومیلیوف به ادبیات شرقی و ایرانی، مسافرت

در شهر  4كشورهای شرقی و همچنین مصاحبت با شاعران و نویسندگان انجمن مریدان حافظ

های پیتربورگ است؛ همین علایق سبب شد تا دست به خلق آثار شرقی و استفاده از نامسن

 ای شرقی بزند. های افسانهشرقی و شخصیت
ی، ساقی، ایرانهای شیراز، فرش ایرانی، مینیاتور سرخ، بلبل، گلعناصر و مضامین ایرانی مانند گل

سی از فرهنگ و أشوند. از میان اشعاری كه وی به تیدر اشعار وی مشاهده مغیره  رند، درویش و

ی سی از زبان فارسی و مینیاتور فارسأتوان به سه شعر درویش مست، تشرقی سروده، می -ادب ایرانی

 و داستان شاهزاده زهرانامه منظوم فرزند خدا بر آن نمایشافزون .اشاره كرد مجموعه ستون آتشدر 

 (173: 1272پور و صادقی، )یحیی.« نام بردتوان میرا نیز 

نمایشنامه در بغداد قرون این در سه پرده نوشته شد.  1716در سال « فرزند خدا»نمایشنامۀ 

های شرقی های این نمایشنامه از افسانهافتد. برخی از شخصیتوسطایی و اطراف آن اتفاق می

ای اسطوره -ایگوهای افسانهاند، مانند سندباد یا اسکندر. داستان براساس الوام گرفته شده

ا گیرد تا بهترین انسان رساخته شده كه در آن پری رخصت هبوط به زمین را از خداوند می

ه خدمتی فرشته به او عطا كرددلیل خوشبیابد و با او ازدواج كند. این پاداش را خداوند به

 است. 
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ترین وس حافظ را بهاین اثر گومیلیوف بیشترین بسامد اسامی شرقی را دارد. شاعر ر

 شده برای قهرمانان در این اثرانسان روی زمین معرفی كرده است. تعدادی از اسامی استفاده

اند و برخی هم آسمانی و شخصیت و مفاهیمی زمینی دارند و به مسائل دنیوی مشغول

ای ماند، مانند خلیفه، پیرزن و جوان. پسر خلیفه در دستۀ نخست و پری، درویش )راهنعرفانی

های گیرند. دیگر شخصیتنخست پری در روی زمین( و حافظ در دستۀ دوم جای می

، بین، قاضی، شیخ، راهزناند از: غلام، عرب بدوی، اسکندر، خلیفه، طالعنمایشنامه عبارت

خواجۀ اولی، خواجۀ دومی، سندباد، جارچی، العنقا )دختر بالدار( و فرشتۀ مرگ. البته در 

رها، شاخ سفید، سه اسب، شتاز پرندگان و دیگر جانوران مانند اسب تکنمایشنامه تعدادی 

 كنند.آفرینی میپرندگان، شاهین و یوزپلنگ هم نقش

علت نامگذاری سه شخصیت اصلی و محوری، حافظ، درویش و پری در اینجا به

شود. نامگذاری سه چهرۀ آسمانی و عرفانی براساس ویژگی اخلاقی و نوع پرداخته می

نامد، زیرا او فرشته است و وظایفش را در گی آنهاست. گومیلیوف پری را آسمانی میزند

درستی انجام داده و لایق پاداش است. در راه رسیدن به هدف، درویش كه برابر خداوند به

و  شاخكند و اسبی تکدارای شخصیت عرفانی است به این موجود آسمانی كمک می

های پری، درویش و حافظ بیانگر دهد. انتخاب نامیانگشتر حضرت سلیمان را به وی م

 عرفانی بودن اثر است. 

 سخنان درویش هنگام عبادت: 
 الله پروردگاری كه آفرینندۀتبارک»

 انقلاب شمس در زمستان و تابستان است

 دهندۀ راه در ظلماتنشان

 ها.ها و سیارهبه ستاره

 درخشد راه ستارگاندر كهکشان چه زیبا می

... 

 الله اكبر، آفرینندۀ زمین

 های گرداگرد آن،و اقیانوس

 تلاطم مراكه روح پر
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 ها نکرد.اسیر وسوسه

 من پیر، فقیر و گمنامم

 دارماما، الله تو را دوست می

 دنیای غرق در گناه را

 (164: 1271پور و دیگران، )یحیی« كنم.بینم و نه درک مینه می

صر ع اشعار در ترین مضامین و مفاهیم غالبمهماز  یکی»از نظر یلتسووا و الحاج سالم 

ائه شده ار انهیو صوف یقرآن یهالیو تمث ریتصاو قالب شرق است كه در ریتصو ،اینقره

درویش در نمایشنامۀ گومیلیوف   Ел Хадж Салем 2022: 84) &(Ельцова.« است

یر گومیلیوف پآموزند. مثابۀ پیشوا و رهبر و پیر است كه دیگران طریقۀ زندگی را از وی میبه

از جانب خداوند، برای « اسرار هفت آسمان و عناصر اربعه»و عالم به « حکمت»صاحب 

 .هدایت سالکان است
طور ر نمایشنامه نظری بیاندازیم، همانچنانچه از دیدگاه تصوف به دو شخصیت درویش و حافظ د

كند، حافظ در نقطۀ مقابل درویش قرار ندارد و اگر در انتهای كه سلابودنیوک نیز به آن اشاره می

بیاورد،  دستشود عشق پری را بهشود و موفق میعنوان معشوق حقیقی پری معرفی مینامه بهنمایش

عبارت به ؛مقایسه با درویش در مقامی بالاتر قرار دارد كه در مراتب تصوف درتنها به این دلیل است

پور و یابد. )یحییكه نمونۀ یک انسان كامل است، بر درویش برتری میدیگر حافظ از آنجایی

 (133-137: 1271دیگران، 

موجودی لطیف و بسیار زیبا و نیکوكار و نامرئی كه معنای است به فارسی نیز م پریاسۀ ریش

های ایران از اسطورهای، . این شخصیت افسانهكندخود می ۀانسان را فریفت با جمالش یگاه

ترین پندارد كه لایق عشق كاملاست. گومیلیوف او را موجودی آسمانی و فرشته می باستان

 . عبارتی جانشین خداوند بر روی زمین استانسان روی زمین است، یعنی حافظ كه فرزند و به

ری نیز مقصود نهایی مسیر عشق پشود و هترین انسان شناخته میدر نمایشنامه كه ب حافظ

نبور زالغیب، شمس، القابی مانند لسانآید، خود یک پیر است و گومیلیوف حساب میهب

. درویش وی را چنین توصیف دبرمی كاربهسخن شیراز و سلطان )خواجه( شیرین ،عسل

 كند: اوه، ای حافظ، ای قلب ایمان.می
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های نوزدهم و بیستم، نویسندگان و شاعران روسی نیز مانند اروپاییان در سده طور كلیبه

رقی همین دلیل اسامی شزمین از جمله ایران توجه ویژه داشتند، به به فرهنگ و ادبیات مشرق

ی داختن به آن مجال دیگرشود، مانند كوپرین و بونین كه پردر آثارشان اغلب مشاهده می

 طلبد.می

 ی روسی در آثار ایرانی اسام. 2 -2

ای یافتن هستیم؟ بر« دیگری»كارگیری اسامی خارجی و آیا در آثار ادبی فارسی نیز شاهد به

ر این شوند. دپاسخ این پرسش برخی آثار ادبی فارسی در سدۀ چهاردهم شمسی بررسی می

زرگ آثار بپردازیم و بخش به دلایل وجود اسامی خارجی در آثار ادبیات فارسی معاصر می

 شود.دوره بررسی میعلوی از نویسندگان این 
ا متون دیگر را بدون ارتباط بتوان آنگیرد و نمینا بر نظریۀ بینامتنیت هیچ متنی در انزوا شکل نمیب 

های از حوزه پردازد، یکیخواند یا درک كرد. ادبیات تطبیقی كه به تأثیر آثار ادبی از یکدیگر می

)صادقی و مباشری،  .یت است كه هم بر آن تأثیر گذارده و هم از آن تأثیر پذیرفته استمرتبط با بینامتن

1273 :146) 

حوادث  ( ایران آبستن1231-1221های های بیست و سی سدۀ چهاردهم شمسی )سالدهه

وط دوره كه مصادف با سقبسیاری در حوزۀ مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بود. در این 

دلیل رویدادهایی مانند جنگ جهانی دوم، آزادی زندانیان سیاسی و است، بهپهلوی اول 

ع از زمان واقژه در نثر تحول چشمگیری یافت. درویدنبال آن آزادی قلم، ادبیات ایران بهبه

مشروطه گونۀ ادبی جدیدی رواج یافت و نویسندگان ایرانی به مسائل اجتماعی و آثار 

 گرا روی آوردند.  واقع

های جهان از جمله افکار ها و جنبشین دوره روشنفکران ایرانی با هجوم مکتبدر ا

 آن، ریقط از و توده، حزب فرهنگی -سیاسی باورهای»اند: سوسیالیستی اتحاد شوروی مواجه

 حزب نای احمدگذارد. آلمی تأثیر گراواقع نویسندگان ادبی آفرینش در شوروی، ادبیات

 است گفته داند و منتقد دیگریمی «31 شهریور از پس اول سالۀ زدهدوا ده وقایع میاندار» را

 عامل مهمترین یسمفاش با . ضدیت«است گذشته آن كنار از گرفتن تأثیربی روشنفکری كمتر»

 هاهروزنام مجلات، فراوانی شوروی، است. اسطوره حزب توده دور به روشنفکران گردآمدن
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 حزب و كندیم آن جذب را روشنفکران از بسیاری نیز تفریحی و تبلیغاتی چاپی، امکانات و

 ه،دور نیا خاص تی. ...وضعدیآیم در یروشنفکر پاتوق یک صورتبه آنان یبرا

« ند.خوامیفرا گرایانهآوازه آثار آفرینش و عمومی زندگی در شركت به را نویسندگان

 (.121: 1232)میرعابدینی، 

توان به محمدعلی جمالزاده، صادق هدایت، بزرگ میاز نویسندگان پیشگام این دوره 

یشبرد نحوی تأثیر بسزایی در پعلوی، صادق چوبک و... اشاره كرد. این نویسندگان هر یک به

غربی  ای است كه تأثیر ادبیاتادبیات نوین ایران داشتند. از میان آنها بزرگ علوی نویسنده

ه وی از گیرد كت میئیرپذیری از آنجا نششود. این تأثو روسی در بیشتر آثارش دیده می

نوجوانی به آلمان مهاجرت كرد و در آنجا به مطالعۀ آثار ادبی خارجی پرداخت. در اینجا به 

شود كه متأثر از ادبیات روسی و بررسی اسامی اشخاص در مجموعۀ چمدان پرداخته می

 غربی است. 

د. متولد ش سیاسی در تهرانای خانواده در 1332 ر بهمنبزرگ علوی د :بزرگ علوی

صیل تح ۀادام شناسیعلوم تربیتی و روان ۀرفت و در رشت آلمان همراه پدرش به 1213 سال در

 در تهران، تدریس و نویسندگی را ادامه داد.او پس از بازگشت به ایران  1213 . در سالداد

 ،مسعود فرزاد و مجتبی مینوی همراهدو  سپس اینآشنا شد و  صادق هدایت با 1211 سال در

های این گروه فعالیت د.بنیان نهادن «سبعه»یا  گراترا در برابر ادیبان سنّ «ربعه» گروه نوگرای

ل هرچه بیشتر ادبیات ایران شد. كه از سر شوخی ساخته شده بود، موجب توسعه و تحوّ

 (163: 1233)احمدی، 

و با تأثیرپذیری  چمداننام با  1212نخستین مجموعه داستان خود را در بزرگ علوی 

كاوی زیگموند فروید منتشر كرد. وی در این آثار به بررسی روان صادق هدایت وآشکار از 

جای پای  چمداندر مجموعه » .پردازدهای درونی قهرمانان میمسائل جنسی و شخصیت

رانی در ا نویسی و جای پای دكترو شکوفایی علوی در داستان گیریصادق هدایت در شکل

در  توان گفت كهمی (21)همان، .« نمایان است وی سیاسی -نگرش نوین اجتماعی

 همانند ،هایی سرگشته و سودازدهبزرگ علوی، خواننده با شخصیت ۀهای كوتاه اولیداستان
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تدریج جای در آثار علوی ادبیات سیاسی به د.شومی روروبههدایت  صادق هایداستان

او پس  شود.گذار ادبیات زندان در ایران میگیرد و علوی خود بنیانمی ادبیات دراماتیک را

 گرایی انتقادی روی آورد. به واقعاز رهایی از زندان 
قویت روز تبـهمود پیدا كرد و روزروند شروع رئالیسم انتقادی در ایران با مقالات و آثار آخوندزاده ن

جمالزاده و بزرگ  ـت؛ كسـانی چـون محمـدعلیشد و شمار نویسـندگان ایـن مکتـب افـزایش یاف

فرهنگی و مشکلات  احمد و آخوندزاده با زبان ساده و روان، اوضاع اجتماعی وعلوی و جلال آل

طبقات متوسط و بالاتر از  زندگی را تشریح كردند و جزئیات مشکلات انسانی و بشـری را در بـین

 (61: 1273. )كریمی مطهر و اكبرزاده، آن باز نمودند

های های خود به ویژگیدر داستاناو پردازی است. های بارز آثار علوی، شخصیتاز ویژگی

 ای دارداخلاقی زنان توجه ویژه
دیگر ایرانی مانند علوی  ۀهای زن ممتازند. شاید هیچ نویسندهای علوی شخصیتین قهرمانب 

ا از رفداكاری، پاكدامنی و مهرورزی او گری زن ایرانی را از یک سو و شورانگیزی، زیركی و فتنه

ر احترام ثار علوی نشانگآدوم در  ۀهای دستویژه تعدد شخصیتهب ؛سوی دیگر توصیف نکرده باشد

ت، اما پیرایه اسعمیقی است كه نویسنده برای زنان وطنش قائل است. زبان علوی ساده، روشن و بی

ل خیّهای ممتاز علوی نیروی تقابل، یکی از ویژگیمیی زبان هدایت برخوردار نیست. دراز غنا و گیرا

-47: 1236. )رهنما، دهندهای پلیسی میهای او رنگ داستاناوست در یافتن عناصری كه به داستان

43) 

مواجه  غم و پر از اثر، غالباً بیمیدانهااای نهای علوی با مبارزهداستان اغلب دراز نظر دستغیب 

ای تاریک را با خیالات های اجتماعی دورهواقعیت» تاتلاش دارد . علوی شویممی

 با -شوددیده می .پو، هوفمان، داستایفسکی و..گونه كه در آثار آلنآن- هایاؤانگیز رهراس

 (33: 1233)دستغیب، .« هم گره بزند

ذیری شود. این تأثیرپوضوح در آثارش دیده میتأثیرپذیری علوی از ادبیات خارجی به

گیرد كه او از نوجوانی به آلمان مهاجرت كرد و در آنجا به مطالعۀ آثار ت میئشاز آنجا ن

رفت و ادبی خارجی پرداخت. در خاطرات علوی آمده است كه او هر روز به كتابخانه می

( بزرگ 37: 1233كرد. )احمدی، بنا به توصیۀ كتابدار آثار نویسندگان روسی را مطالعه می

ی كه به نویسندگان انگلیسی و روسی داشت و با تأثیرپذیری از اعلوی با شناخت و علاقه
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آثار آنها دست به خلق آثاری زده كه ظاهری ایرانی دارند، اما در ورای آنها مفهوم ادبیات 

دلیل آشنایی با احزاب سیاسی به ،گرای ایرانینویسندۀ چپ ،خارجی نهفته است. علوی

زندگی در  سببها بهو همچنین ارتباط با غیرایرانیخارجی و متأثر بودن از ادبیات سایر ملل 

 همین دلیل در آثار خود از اسامی به ،آلمان، توانسته فضایی نو در ادبیات ایران ایجاد كند

چۀ اتاق تاریخ»مانند اسامی قهرمانان او در داستان  ؛كندكرات استفاده میبه« دیگری»خارجی 

كند. او برای ۀ ارمنی و آلمانی را توصیف میكه نویسنده در آن زندگی دو خانواد« من

كه بزرگ علوی خود آنجا قهرمانان اسامی متداول ارمنی و آلمانی انتخاب كرده است. از

، با موسیو شولتشاذعان داشت كه عاشق آثار روسی بود، اسم یکی از قهرمانان آلمانی وی، 

داستان علوی اشاره شده كه داستایفسکی یکی است. در « خانۀ اموات»اسم قهرمان رمان 

آن مرد آلمانی بود، از اسرای جنگی بود كه در روسیه »شولتش آلمانی و زنش روس بود. 

خیلی  3مانده و بعد به ایران مهاجرت كرده بود. زنش روسی بود. شولتس از آثار دوستویسکی

فرهنگی ( محل وقوع حادثه ایران است، اما فضای 63و  37: 1277)علوی، « آمد.خوشش می

زمان و  ویژه ارامنه در ایران آنها بهرا باید حضور خارجیداستان خارجی است. دلیل آن 

های ایرانی و نیز آشنایی نویسنده با فرهنگ ارمنی و تی خانوادههای مذهبی و سنّمحدودیت

 آلمانی دانست.

 چمدان

آن سیتو واقع در  نام با مجموعه است و محل وقوع( داستان دیگری كه هم1211« )چمدان»

ر از تأثیگوید كه بیها سخن میاز اختلاف نسل« چمدان»چک اسلاوكی است. در داستان 

ته تواند باشد. داستان بیشتر از اینکه محتوای رمانتیک داشرمان پدران و پسران تورگنیف نمی

 :1233، رع)زا« ای بر روابط خانوادگی میان پسر و پدر استباشد یک درام تلخ و حتی مرثیه

33). 

تنهایی در برلین زندگی نام دارد. جوانی ایرانی كه به« ف»شخصیت اصلی داستان 

اش جدا شده و البته با پدرش هم رابطۀ خوبی ندارد. داستان از جایی كند، از خانوادهمی

خواهد تا چمدانش را برای او تا شهر شود كه پدر به خانۀ پسرش آمده و از او میشروع می

ا هم ش آمد دوست دخترش، كاتوشکابتدا مایل نبود، اما بعد كه یاد« ف»بیاورد. آقای سیتو 
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قات كند تا به آنجا برود. پس از رسیدن به سیتو و ملابه شهر سیتو رفته است، تمایل پیدا می

د تا خواهمی« ف»از  شود كه او قصد ازدواج با فرد دیگری را دارد وبا كاتوشکا متوجه می

به دیدار پدرش در هتل  خواهدمی« ف»كه  زمانی دوم مسافرت،. روز ببیندرا  خواستگارش

 او ه كناربیند كهد، دور یک میز كاتوشکا را میتحویل درود تا چمدان را به او بسفید  اسب

  است. چه كسیكاتوشکا خواستگار فهمد كه و می بودنشسته  شپدر

را نمایندۀ نسل جوان و جامعۀ جوان  توان اوشخصیت محوری داستان اسمی ندارد و می

های متعددی كردند و با چالشزمان كه در غربت زندگی می دانست. جامعۀ جوان ایران آن

 رو بودند. روبه

برگرفته و تحبیبی  6كاتوشکا»در این داستان اسم یکی از قهرمانان اصلی روسی است. 

 و یپاك یامعنبه و هن روسی وارد شدکاترین از زبان یونانی به زبای. نام استکاترین ینام 

 . (Горбаневский, 1984: 12)« است شایستگی

روم به سیتو برای دیدن كاتوشکا اوسالوونا... اصلاً خود این اسم اهنگ دارد... می»گوید: می« ف»

هاجر! های مها بگذراند. با این روسارزد كه آدم وقت خودش را با این روسكاتوشکا...اوسالوونا. اما می

 «كرد، از دوک، از پرنس، از دربار، از راسپوتین، از تولستوی، از سیبریه.برای من چه چیزها تعریف می
( براساس اوضاع سیاسی دوران قبل انقلاب، نویسندگانی مانند علوی كه 11: 1277)علوی، 

طور كلی خارجی را برای قهرمان خود معمولاً انتخاب گرا بودند اسامی روسی یا بهچپ

كردند. انتخاب این نام هم بیانگر تأثیر ادبیات روسی بر نویسنده، نفوذ فرهنگ روسیه در می

 آن زمان و همچنین معاشرت علوی با دوستان خارجی خود است.  میان ایرانیان

 قص مرگر

این داستان در زندان قصر نوشته شده و محل وقوع داستان در تهران است. زندگی مرتضی 

ها در هم آمیخته است. او كه عاشق ادبیات و نویسندگان )شخصیت اول داستان( با روس

روسی یاد بگیرد، عاشق دختری به نام مارگریتا  خواست زبانهمین دلیل می روس بود و به

یعنی هنوز  ؛من روسی خوب بلدم. مادرم روسی بوده است»شود كه مادرش روس است: می

دادن برای یاد(. داستان عاشقانۀ آنها با ورود مرتضی به خانۀ مارگریتا 146 :)همان« هم هست

لی رجبوف رجبع ،آشنایی این دوب شود. مسبّگرفتن زبان روسی شروع میزبان فرانسه و یاد
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است كه او هم قصد دارد از مارگریتا خواستگاری كند. پس از گذشت چند ماه مرتضی 

شود. چیز خراب می، اما ناگهان همهفاش كندگیرد كه عشق خود را به مارگریتا تصمیم می

وجب دهد و مدهد و مارگریتا رجبوف را هل میمی میان مارگریتا و رجبوف دعوایی رخ

گردن  ا بهكند و قتل رجای مارگریتا به پلیس معرفی میاما مرتضی خود را به ،شودمرگش می

، خود را به شودافتد. مارگریتا وقتی از حکم اعدام مرتضی با خبر میگیرد و به زندان میمی

 شود.كند و موجب آزادی مرتضی میپلیس معرفی می

علوی، نخستین اثر در زمینۀ ادبیات سیاسی زندان در  «های زندانپارهورق»كتاب اگر 

: 1234. )دهباشی، فرینش سیاسی ادبی علوی استآاوج « رقص مرگ»داستان  ،ایران است

431) 

ه و رجبوف اشاره كرد ك توان به مارگریتا، مارفینکااز اسامی خارجی این داستان می

 . ضافه شده است و روسی نیز بلد بودبه نام خانوادگی شرقی او ازبان روسی  از «اوف»پسوند 

كه بزرگ علوی در حال  كند زمانیاشاره می« یاد بزرگ علوی»دهباشی در مجموعۀ 

شود آلمانی آشنا می -بود، با یک دختر زیبای یهودی چمدانكردن مجموعۀ نوشتن و آماده

ا در مارگریت كردند. در این كتاب آورده شده كهو خانوادۀ بزرگ علوی او را گیتا صدا می

كه بزرگ علوی با او دوست و  است دختر آلمانی علوی، همان گیتا« رقص مرگ»داستان 

مدتی كنند. با هم ازدواج می 1213دو سال زندگی عاشقانه، در سال  شود و پس ازمی آشنا

دلیل به 1216در اردیبهشت آنها نگذشته بود كه علوی  از این ازدواج و زندگی مشترک

داری همین دلیل در دی. به شدمحکوم  حبسسال  هفتگروه ارانی بازداشت و به فعالیت در 

پذیرد و سرانجام بعد از گذشت خواهد كه از هم جدا شوند، اما گیتا نمیبا گیتا از او می

 شوند. )همان(مدتی با این درخواست علوی موافقت كرده و از هم جدا می

 حالت در كه هایشداستان زیبای زنان به هحوصل با علوی»میرعابدینی معتقد است كه 

 نیز خلاقیا لحاظ از نیستند، زیبارو فقط زنان این. پردازدمی شوند،می داده نشان دلباختگی

 بهتر یلیخ و پاكدامن فداكار، پراحساس، را هایشداستان زنان علوی اصولاً. هستند خوفرشته

 همۀ حاضرند تورگنف، هایداستان زنان چون علوی هایداستان زنان. آفریندمی مردان از
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. چشاندیم آنان به را زندگی واقعی مفهوم تنها عشق زیرا كنند؛ فنا عشق راه در را خود زندگی

 بیهاتتش در امر این. راندمی روزیتیره و شکست سویبه را آنها اجتماعی نامساعد شرایط اما

 كرده پیدا نمود« مرگ رقص» داستان در زنانه تشبیهات بیشتر. پیداست كاملاً علوی بزرگ

وگو با مرتضی دربارۀ ویژگی ( در گفت116: 1273زارع، عابدینی، به نقل از: « )است.

م است، از كجا معلو»گوید: اخلاقی تاتیانا قهرمان اثر پوشکین، مارگریتا دربارۀ خودش می

: 1277 ،)علوی «شود گفت.چیز را كه نمیكنم. همهتر میبلکه من دارم فداكاری بزرگ

137) 

شویم: در ابتدای این داستان دلیل علاقۀ مرتضی به یادگیری زبان روسی را متوجه می

های او را به زبان خواست داستان( و می121 :)همان« عاشق دوستویسکی نویسندۀ روس بود»

 «نآنگی یوگنی»ای هم به پوشکین و به رمان منظوم او، در بخش دیگری اشاره .اصلی بخواند

 من عاشق پوشکین هستم، او بیش از هر كسی»گوید: شود. مارگریتا دربارۀ پوشکین میمی

 ( 143)همان،  «برد.به احتیاجات و دردهای آدم پی می

تاتیانا »گوید: خوانند. مارگریتا میدر روند آموزش زبان روسی آنها مراسلۀ تاتینا را می

 (133)همان، « بودم.را دوست دارم و میل داشتم مثل او می

ا ایستاده این طرف پیانو مارفینک»مارفینکا قهرمان دیگر این داستان نیز اسمی روسی دارد. 

فر كردند. او دختر یک نبود. مارفینکا دوست مارگریتا بود. آنها با هم روسی صحبت می

 یروسی بود كه در ایران متولد شده بود. پدرش مرده بود. پیش مادرش كه با یک نفر ایران

 (143)همان، « كرد.ازدواج كرده بود، زندگی می

وروی شدۀ شحضور قهرمانانی كه ریشۀ خانوادگی روسی یا اسم روسی دارند، یا تربیت

هستند و نیز اشاره به آثار دو نویسندۀ شهیر روس )پوشکین و داستایفسکی(، حاكی از علاقۀ 

وی انتخاب نام روسی، بزرگ علبر زیاد و گرایش بزرگ علوی به ادبیات روسی است. افزون

هایش، از شخصیت قهرمانان زن آثار ادبی روسی نیز پردازی زنان داستاندر شخصیت

 الگوبرداری كرده است.  
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 گیری نتیجه.3

ا های سیاسی، اجتماعی، آشنایی بنویسندگان روسی و ایرانی در آثار خود با توجه به جریان

های ادیبان آن مرز و بوم، حضور در ممالک بودن اندیشهشمول آثار ادبی ملل دیگر و جهان

های شخصی خود، برای قهرمانان اسامی غیربومی ها و گرایشدیگر، معاشرت با خارجی

وان تاند. با بررسی چند داستان از بزرگ علوی، چخوف و گومیلیوف میانتخاب كرده

 صی دارد.، حتماً دلیل مشختوسط نویسندگان«( دیگری)»دریافت كه انتخاب اسامی غیربومی 

ویژه در آثار بزرگ علوی، دورۀ گذار طور كه ملاحظه شد، در ادبیات فارسی بههمان

بیشترین تأثیر را در انتخاب نام قهرمان داشت. بزرگ  1231های بعد از شهریور و جریان

 لاقهها و عهای خود، معاشرت با روسهای سیاسی، تفکرات و اندیشهدلیل گرایشعلوی به

به ادبیات روسی، توانست آثاری خلق كند كه فضای جامعۀ روسی و غربی در آنها احساس 

شود و در این خصوص، انتخاب اسامی روسی قهرمانان كمک بزرگی به وی در انتقال می

لوی، آثار بزرگ ع كارگیری اسامی غیربومی دربه علل شدن این امر كرده است. با مشخص

 وسطت نامی چنین انتخاب علت و هدف همچنین و قهرمان شخصیت و نام بینیم كه بینمی

 زبان هب خارجی نویسندگان ادبی آثار خواندن و غرب در زندگی دارد. وجود ارتباط نویسنده

 كند. نویسی ایجادبه او كمک كرد تا سبک جدیدی را در داستان اصلی،

 زمین و حضور در كشورهایبه حافظ، عرفان مشرق گومیلیوف نیز با توجه به علاقه

كرد. انتخاب اسم شرقی در شرقی و مسلمان، برای قهرمانان خود اسامی غیربومی انتخاب 

 مندی او به عرفان شرقی است. آثار وی بیشتر حاكی از علاقه

م كه از گیریو فارسی نتیجه می با بررسی موضوع انتخاب نام در برخی از آثار روسی

های سیاسی و اجتماعی و تأثیرگذارترین عوامل در انتخاب نام غیربومی قهرمانان جریان

س است و در پ« دیگری»مندی نویسندگان به ادبیات و فرهنگ همچنین گرایش و علاقه

 انتخاب هر نامی، دلیل و مفهومی نهفته است. 
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 هااداشتی
1. «Лев и Солнце »دیو خورش رینشان ش»کشاوورز با عنوان  میداستان توسط کر نیا» 

 ترجمه شده است.

2. Рахат-Хелам قلم نوشته شده است.-در ترجمه کشاورز راحت 

ده ترجمه ش یتوسط مؤلفان مقاله به فارس یمنابع روس گریو د یها از آثار ادبنقل قول ۀهم .3

 است

و  یاز مرکز ادب یکیبنا نهاده شد که به  وانفیا سلافیچیتوسط و 1091انجمن در سال  نیا .4

 شتریو ب داشتند تیروس فعال ستیمکان شاعران مشهور سمبل نیشد. در ا لیتبد هیروس یفکر

ران ر.ک. حافظ و شاع شتریاطلاع ب ی. برارفتندیشمار محافظ به  روانیمندان و پآنان از علاقه

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.، 1309مطهر،  یمیاله کرو جان پورییحی هیرضروس، م

 است. یفسکیداستا یاسم در زبان روس نیتلفظ ا .5

6. Катюшка (Katushka)   

 

 کتابنامه

 الف. منابع فارسی

 تهران: دنیای كتاب. .خاطرات بزرگ علوی(. 1233) .احمدی، حمید -

انتشارات دانشگاه  تهران: .پورمرضیه یحیی ترجمۀ .دربارة چخوف (.1411) .ایوان ،بونین -

  زیر چاپ. .تهران

 تهران: الوان. .نقد آثار بزرگ علوی (.1233) .دستغیب، عبدالعلی  -

 تهران: ثالث. .یاد بزرگ علوی (.1234) .علی ،دهباشی -

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (.1 )جدهخدا ۀناملغت (.1233) .علی اكبر ا،دهخد -

 تهران: انتشارات نیلوفر. .های باغخشکسالییادگار (. 1236) .رهنما، تورج -

« های زندانپارهورق»و « چمدان»بندی تشبیهات در دو مجموعه داستان طبقه»(. 1273) .زارع، میثم -

 .113-73پاییز و زمستان، صص  .14 ۀشمار .علوم ادبی «از بزرگ علوی

به راهنمایی  .های بزرگ علویشناختی داستاننقد جامعه(. 1233) .زارع، میثم -

 .ادبیات و علوم انسانی ۀدانشکد دانشگاه شهركرد، .یكاظم موسوو  یصفر ریجهانگ
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های ایرانی و روابط بررسی ریشه. »(1273) .مباشری، محبوبه ؛باد، زینبآصادقی سهل -

عرفانی و  فصلنامۀ ادبیات «.اثر لئانید لئوناف نویسنده روسی« خلیل»بینامتنی در داستان 

 .131-143، صص 33، ش شناختیاسطوره 

 .چاپ دهم، تهران: نگاه. چمدان (.1277) .علوی، بزرگ -

بازتاب رئالیسم انتقادی روسیه در ادبیات » (.1273) ، ناهید.اكبرزاده؛ الهجان ،كریمی مطهر -
-31 صص بهار و تابستان. ،1، شماره 2دورۀ  .دانشگاه تهران .ادب فارسی .«فارسی معاصر

37. 

چاپ سوم، جلد اول، تهران:  .نویسی ایرانسال داستان صد(. 1232) .حسنمیرعابدینی،  -

 چشمه. 

بررسی مضامین اسلامی در برخی از آثار فئودور داستایفسکی و »(. 1233) .پور، مرضیهیحیی -

-143بهار، صص  .21 ۀشمار .های خارجیپژوهش زبان، «علل گرایش نویسنده به آن

137. 

مرگ »بررسی داستان های اولیه چخوف » (.1271) .الهجان، كریمی مطهر ؛پور، مرضیهیحیی -

 34  ۀشمار ،تابستان. های خارجیبانزپژوهش  .«بوقلمون صفت»، «چاق و لاغر»، «كارمند

  .23 -32صص  ،

ایرانی در آثار  -های شرقیمایهنقش»(. 1272) .زینب ،آبادصادقی سهل ؛پور، مرضیهیحیی -

، 3 ۀدور .های ادبیات تطبیقیپژوهشی پژوهش -علمی ۀفصلنام .«نیکالای گومیلیوف

 .331-172، بهار و تابستان، صص 1 ۀشمار

نیکالای  (.1271) .الهجان، كریمی مطهر ؛آباد، زینبصادقی سهل ؛پور، مرضیهیحیی -

جمن ایرانی انپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و  :تهران .زمینگومیلیوف و مشرق

  .و ادبیات روسی زبان
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1. Introduction 

1.1. Description and problem statement  

Kelileh and Demneh is one of the significant and valuable literary 

works. This book was written from Sanskrit into Pahlavi during the 

Sassanid era and Abdullah ibn Muqaffa translated it from Pahlavi into 

Arabic. In the era of Nasr ibn Ahmad Samani, Abolfazl Mohammad 

Balami translated it into Persian prose. Rudaki, the famous poet, wrote 

it in poetry and the book we have today has been gathered by Abu al-

Ma'ali Nasrullah ibn Muhammad Abdul Hamid, who translated it from 

Ibn Muqaffa’s Kelileh in the middle of the sixth century AH, during 

the reign of Bahram Shah of Ghaznavi.  

Nasrullah Munshi’s translation is a dynamic translation to which 

the translator has added many additions such as Quranic verses, 

hadiths, Arabic and Persian verses, proverbs and he has made every 

effort to translate and rewrite the effect of the original text on the 

translated text. Instead of being faithful to Ibn Muqaffa's original text, 

the Munshi's concern is more focused on the reader's reaction while 

reading the text of his translation and conveying the general message 

                                                           

*Date received: 24/10/2021   Date review: 26/08/2021   Date accepted: 07/12/2021 

1.Associate Professor of Persian Language and Literature, 

Department of Persian Language and Literature, Dehaghan 

University, Dehaghan, Iran. E-mail: ayalameha@yahoo.com 
2. Corresponding author: PHD in Persian Language and Literature, Member of the 

Young Researchers and Talents Club of Dehaghan, Islamic Azad University, 

Dehaghan Branch, Iran. E-nail: h_ajdarnejad@yahoo.com 

 



 … ۀترجم سه در «دمنه کار بازجست» باب در خيال صور بررسى                        843

of the original text. Bukhari's translation is very close to Ibn Muqaffa's 

Arabic original and faithful to the source text and the translator does 

not use omissions and additions as much as possible, unless the 

constraints of language and differences between the origin and 

destination culture compel her to do so, because his king has ordered 

him to translate the original text and be faithful to it.  

Kelileh and Demneh is one of the important books that has been 

considered from long ago and various translations of it are available. 

Also because of the importance of this book in both Arabic and 

Persian languages and the existence of common and different points in 

the three works; In this research, we intend to consider one of the 

common chapters of these three translations; That is, we examine the 

chapter of "interrogation of Demneh's work" from the perspective of 

imaginary images and answer these questions:  

How much is the frequency of each of the imaginary images in 

these three translations? And in this regard, what is the tangible 

difference between the three works? 

1.2. Research Background  

No independent work has been done on the study and comparison of 

imaginary images in chapter of "interrogation of Demneh’s work" in 

Kelileh and Demneh by Nasrullah Munshi with the Arabic translation 

of Ibn Muqaffa; However, in comparative comparison of these two 

translations, articles have been written, including:  

1. “Investigation of some differences between Nasrullah Munshi’s 

Kelileh and Demneh with Ibn Muqaffa’s Arabic translation and 

Bidpay stories Panjakian”, Ali Heidari, Journal of Human Sciences, 

Al-Zahra University, Winter and spring 2007 and 2008, No. 68 and 

69, pp. 61-45.  

2. “Comparative Study of Expressive Tricks about Lion and Cow 

in Arabic and Persian versions of Kelileh and Demneh”, KeyRokh 

Ahmadi et al, Journal of Comparative Literature Studies, Summer 

2012, No. 22, pp. 64-47.  

3. “Study of the Elements of the Story in Persian and Arabic 

versions of Kelileh and Demneh (chapter: Lion and Cow), written by 

Farnaz Taghizadeh and Tayebeh Amirian, Journal of Literary 

Criticism and Stylistics Research, Spring 2011, Volume 1, No. 3, pp. 

131-103. 
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2. Discussion  

2.1 Comparative Literature  

Comparative literature is a field in a wider range than the national 

literature of a country; It is a critique measuring the quality of a 

literary work on a scale higher than one climate; It is a step forward, 

towards a higher step, towards the perfection of the unity of human 

thoughts. The necessity of this young knowledge in the field of 

general literature and the relationship between the literature of 

different countries requires that literary researchers in this field 

compare them according to the importance of topics and the position 

of writers and poets and according to the similarities or differences 

between two texts from two languages or two characters from two 

literatures.  

2.2. Imaginary Images  

Kelileh and Demneh are prominent examples of Persian technical 

prose. The use of verbal and spiritual industries and fantasy forms 

such as simile, metaphor, irony and trope are the stylistic features of 

this book. In the meantime, simile as the most effective tool of 

imagination has a major role in the imageries of this book.  

Simile is one of the most important categories of rhetoric and one 

of the main elements of imagery and "the participation of two things 

in the description of attributes by special words." (Rajaei, 244:1372). 

There are different types of similes in the three translations of Kelileh 

and Demneh. In Nasrullah Munshi's translation, 188 similes were 

found, of which, singular to singular simile has the highest frequency 

(19.3%). Only 23 types of similes were found in Ibn Muqaffa's 

Kelileh and Demneh and allegorical simile has the highest frequency 

(26.08%) and in Mohammad Bukhari's Bidpay stories, the singular to 

singular simile has the highest frequency (26.08%).  

Metaphor is one of the rhetorical tools and in the word it is the 

source of use; it means to borrow, and in literary terms it means to 

borrow one word instead of another; because the poet in metaphor 

uses a word because of similarity instead of another word (Shamisa, 

1991: 153). Metaphor and its variants can be seen in all three 

translations, but its frequency has been much more in Munshi's 

translation. In Nasrullah Munshi's translation, 87 types of metaphors 

have been used. The latent metaphor has the highest frequency 

(32.2%). In the Arabic translation of Kelileh and Demneh, 14 

metaphors were found, of which the absolute explicit metaphor has 
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the highest frequency (57.1%). Bukhari has also used absolute explicit 

metaphor (42.1%) among the types of metaphors in Bidpay stories. An 

irony is a word that has two meanings that are near and far and these 

two meanings are necessary and obligatory for each other; "So the 

speaker combines and uses the sentence in such a way that the 

listener's mind is transferred from the near to the far meaning." 

(Homayi, 1354: 255). Of the types of irony used in translations, 147 

are found in the Munshi's translation. The irony to verb has the highest 

frequency (55.7%). The same thing can be seen in Ibn Muqaffa's 

translation; that is, the irony to verb has the highest frequency (50%). 

But in Bukhari’s translation, the noun irony is higher (24.4%).  

2.3. Trope 

The priority of using different types of trope in the translation of 

Nasrullah Munshi is trope to interest of detail and proximity (each 

19.1%) and in the translation of ibn Muqaffa is trope to interest of 

capacity (33.3%), and in Bidpay stories, the variety of trope, like its 

Arabic translation, is 6 types and, its frequency is more.  

3. Conclusion  

The result of examining imaginary images in chapter of "interrogation 

of Demneh's work" in two Persian translations of Nasrullah Munshi 

and Mohammad Bukhari and the Arabic translation of Ibn Muqaffa is 

as follows: 

In all three translations, imaginary images such as simile, 

metaphor, irony and trope are seen. The imaginary images used in the 

three translations are for the enlightenment of the reader and are far 

from ambiguity and complexity. All three translators have used all the 

imaginary images (simile, metaphor, irony, and trope) to express 

moral and educational issues. They are well aware that it is not 

enjoyable to iterate meanings in an ordinary language, therefore, with 

the help of imaginary images, they have made their word beautiful and 

charming and its effect for the reader will be more.  

Of the 660 items found in the chapter of "Interrogation of 

Demneh’s work", 431 were found in Nasrullah Munshi’s translation, 

91 in the Arabic translation of Ibn Muqaffa, and 138 items were found 

in the Mohammad Bukhari’s Bidpay stories. The frequency of using 

imaginary elements in Nasrullah Munshi’s Kelileh and Demneh is as 

follows: simile (31.6%), irony (21.2%), metaphor (16.6%) and trope 

(13.02%) and this order in Ibn Muqaffa’s Kelileh and Demneh as 

follows: Irony (6.8%), simile (4.4%), trope (3.4%) and metaphor 
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(2.6%). This order in Mohammad Bukhari’s Bidpay stories is as 

follows: irony (32.6%), metaphor (27.5%) and trope (23.2%) and 

simile (16.6%); Therefore, the variety of using different types of 

imaginary elements in Nasrullah Munshi's translation is higher than 

other translations.  

Less simple sentences can be found in the structure of Nasrullah 

Munshi's sentences. He has adorned most of the sentences with 

various imaginary images. Unlike him, Ibn Muqaffa and Muhammad 

Bukhari have used more simple and clear sentences and have been 

less inclined to adorn sentences. In his translation, Nasrullah Munshi 

has made more efforts to make the anecdotes better and more 

beautiful and to make them more readable. 

Keywords: Kelileh and Demneh, Imagery Techniques, Chapter on 

the analysis of Demneh, Nasrullah Munshi, Ibn Muqaffa, Abdullah 

Bukhari, Bidpay Stories 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ
 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041بهار و تابستان ، مششو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

 

ۀترجم سه در «دمنه کار بازجست» باب در خیال صور بررسى  

 یبخار محمد و مقفع ابن ،یمنش نصرالله
 6 )نویسنده مسئول(هاله اژدرنژاد ؛ 4هااحمدرضا یلمه

 کیدهچ

ترین متون ادبی و تعليمی است که توجه بسياری از ترین و برجستهکليله و دمنه یکی از مهم

. هدف این از آن در دست است یگوناگون یهاو ترجمه است جلب نمودهپژوهشگران را به خود 

در « بازجست کار دمنه»صور خيال )تشبيه، استعاره، کنایه و مجاز( در باب برخی پژوهش، بررسی 

و  ترجمۀ عربی  محمد بن عبدالله بخاریهای بيدپای دو ترجمۀ فارسی نصرالله منشی و داستان

عبدالله بن مقفع از مشهورترین ترجمه های کليله و دمنه است. در این پژوهش که به شيوۀ 

تحليلی صورت گرفته است، نگارندگان پس از بررسی صورخيال در سه اثر و ترسيم  -توصيفی

ر بسامدی به این نتيجه دست یافتند که صور خيال به کار رفته در دو ترجمه، جهت جدول و نمودا

بسامد عناصر خيال در ترجمۀ فارسی  ،روشنگری خواننده و از ابهام و پيچيدگی به دور است

نصرالله منشی فراوان است و مترجم فارسی با به کار گيری تشبيهات، استعارات و کنایات و مجازها 

انگيزی بيشتر اثر خود پرداخته و از این نظر بر دو مترجم دیگر برتری یافته ن و خيالبه زیباتر شد

 است.

                                                           

 34/44/4433:  قالهم نهایی پذیرش تاریخ                         45/43/4433 تاریخ بازنگری:  36/33/4433: مقاله دریافت تاریخ 

    Doi: 10.22103/jcl.2022.16272.3129 872 – 843ص ص                                                                                       

  ayalameha@yahoo.com  . ایميل:رانیا دهاقان، دهاقان، آزاد دانشگاه ،یانسان علوم دانشکده ،یفارس اتيادب و زبان استاد. 4

 یاسلام آزاد دانشگاه دهاقان، واحد درخشان یاستعدادها و جوان پژوهشگران باشگاه عضو ،یفارس اتيادب و زبان یدکترا .6

  h_ajdarnejad@yahoo.com . ایميل:رانیا دهاقان، واحد



 855 1041 بهار و تابستان، 62 ۀ، شمار44سال  يقی،تطب ادبيّات یۀّنشر                       

 

 عبدالله مقفع، ابن ،یمنش نصرالله دمنه، کار بازجست باب صورخيال، دمنه، و لهيکل: های کلیدیواژه

 .یدپايب یهاداستان ،یبخار

 مهمقدّ .1

 .شرح و بیان مسئله1-1

انگيز است؛ ات شاعران و نویسندگان در  پدیدآوردن آثاری خيالصور خيال یکی از تمهيد

و آگاهی خالق شود و تجربه تر اثر ادبی میزیرا عناصر خيال انگيز سبب درک بهتر و سریع

چنين آمده است:  شعر فارسى صورخيال درباره در کتاب گذارد. در ایناثر را به نمایش می

صور  طبعاً دارد،را خویش  ویژۀ هاىتجربه دکسى در زندگى خاص خو که هراز آنجا»

هر شاعر صاحب  تصاویر نوع .خيال او نيز داراى مشخصاتى است که ویژۀ خود اوست

 (.64: 4853)شفيعى کدکنى، «بيش اختصاص به تجربۀ او دارد و کم سبك،

 یاصل منشأ آید،برمی قراین از نکهچنا»کتاب کليله و دمنه از کتب مهمی است که 

 اروپایی، و هند اقوام هنوز که روزگارانی گردد، حتیّبرمی دورتر هایزمان به ودمنه کليله

 داستانها نمونۀ زیرا کردندزندگی می هم در جوار و نکرده بودند آغاز را بزرگ مهاجرت

ساکن هند و ایران به اشکال گوناگون روایت شده  آریایی غير و آریایی آثار دیگر در

های دیرباز مورد توجه بوده  و ترجمهاین کتاب از  (. 2: 4834افشار، )محمدی « است

فارسی  ۀهای این کتاب، ترجماز مشهورترین ترجمهگوناگونی از آن در دست است. 

. همچنين به است مقفعو ترجمۀ عربی ابن محمد بخاریهای بيدپای ، داستان منشینصرالله

و فارسی و وجود نقاط مشترک و مختلف در  دليل اهميت این کتاب در هر دو زبان عربی

ی مشترک این سه ترجمه؛ یعنی باب هادر این پژوهش برآنيم یکی از باب ،سه اثر

پاسخ  هارا از منظر صور خيال مورد بررسی قرار داده و به این پرسش« بازجست کار دمنه»

 دهيم:

 است؟  بسامد هرکدام از عناصر صور خيال در این سه ترجمه چه اندازه -

 در این زمينه چه تفاوت ملموسی بين سه اثر وجود دارد؟ -
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 پژوهش پیشینۀ .1-2

کليله و دمنه نصرالله در « بازجست کار دمنه»باب و مقایسۀ صـور خـيال در  در مورد بررسى

مقایسۀ تطبيقی این دو اما در ؛ منشی با ترجمه عربی ابن مقفع کار مستقلى صورت نگرفته

 شود: مـى اشارهبا شرح مختصرشان  ذکر تعدادی از آنهانـوشته شـده که بـه مقالاتى ترجمه 

های کليله و دمنه نصرالله منشی با ترجمه عربی ابن مقفع و بررسی بعضی اختلاف. »4

، علوم انسانی دانشگاه الزهرامجلۀ  ،علی حيدری،به قلم «های بيدپای و پنجاکيانهداستان

طور نویسندگان در این مقاله به؛ 45-، صص23و  23ه ، شمار37و4832زمستان و بهار

اند: هایی که نصراله منشی در ترجمه دچار شده است، اشاره کردهخلاصه به لغزش

ها بر کسی این ترجمه چه از نظر ادبی و چه از نظر انتقال پيام بر دیگر ترجمههای برتری

رجمان برای هنر نمایی خود و بهتر پوشيده نيست. نصرالله منشی در این ترجمه مانند دیگر مت

هایی کرده است و بيشتر این جلوه دادن حکایت، در متن عربی آن دخل و تصرف

ها شده است، اما ها و نارساییها باعث غنای متن و گاهی بر طرف کردن کاستیتصرف

 هایی در کار او شده است. ها موجب لغزشندرت این دخل و تصرفبه

نگارش  «شگردهای بيانی در باب شير و گاو کليله و دمنه عربی و پارسیررسی تطبيقی ب. »6

، 66، شماره4834مجلۀ مطالعات ادبيات تطبيقی، تابستان ،رخ احمدی و همکارانکی

؛ پژوهشگران در این مقاله به بررسی فنون بلاغی در دو ترجمۀ ابوالمعالی 47-24صص

علم بيان را در آن دو، مورد ارزیابی قرار  نصرالله منشی و ابن مقفع می پردازند و شگردهای

 می دهند.

فرناز به قلم  ،«(فارسی و عربی )باب شير و گاو دمنه و کليله ررسی عناصر داستان درب. »8

، 4، دورۀ 4833، بهارشناسیهای نقد ادبی و سبكپژوهشمجلۀ  ،زاده و طيبه اميریانتقی

 یابوالمعال ؛ در این مقاله نيز نویسندگان با توجه به دو ترجمۀ438-484، صص8شمارۀ 

زی، پرداهای شخصيت، تفاوت در عناصر داستان از جمله؛ شيوهابن مقفعو  ی منشنصرالله

خوبی دانند که ميان این دو ترجمه بههایی میترین اختلافرنگ و ... را از مهمزبان، پی

اند که نصرالله منشی با توان هنری و ذوق ادبی خویش مشهود است و به این نتيجه رسيده

 کار برده است.اش به نحو زیباتری بهاین عناصر را در ترجمه 

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=138287
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4734


 857 1041 بهار و تابستان، 62 ۀ، شمار44سال  يقی،تطب ادبيّات یۀّنشر                       

 ادبیات تطبیقی .1-3

 گونه آمده است: ات تطبيقی در کتاب ارزش مطالعۀ تطبيقی ایندربارۀ ادبي
روز ترین روش تحقيقی در ادبيات جهانی است، روزبهادبيات تطبيقی که در عهد حاضر مهم

شود که در بين اقوام مختلف جهان می فکری و همدلی درشکوفاتر و پربارتر و باعث دلگرمی، هم

نوع تحقيق در ادب فارسی، ادبيات تطبيقی و  به این. است ی مختلف دربارۀ آن بحث شدههازبان

 (83: 6332)قزلباش، .و ... گویند «الاداب المقارن»در زبان عربی 
ای جدید و زادۀ قرن معاصر است. زادگاه آن فرانسه است و پدیده ادبيات تطبيقی 

ادبی رواج پژوهشگران فرانسوی نخستين کسانی هستند که این شيوۀ جدید را در تحقيقات 

 «و اوایل قرن بيستم رواج یافت 43 قرن در اواخر اروپا در تطبيقی ادبيات اندیشۀ»دادند. 

 :زمين نيز مطرح گردید( و بعدها در مشرق437: 4878)غنيمی هلال،
پژوهش  در این علم عبارت است از: موضوع تحقيق و دارد تاریخی ادبيات تطبيقی دلالت و مفهوم 

 د ادب در گذشته و حالو متعدّ پيچيده یافتن پيوندهای مختلف، هاید تلاقی ادبيات در زباندر موار

های اصول از جنبه چه و تأثر داشته است، تأثير در نقشی که پيوندهای تاریخی ۀطور کلی ارائو به

 (. 37: 4826يرازی،زاده شالله)آیت .فکری هایجریان دیدگاه فنی در انواع  مکاتب ادبی و چه از

مطالعه در ادبيات تطبيقی را توصيف   -گذاران ادبيات تطبيقی در شرقاز پایه -طه ندا 

 :زیر است موارد این انتقال شاملکه  داندمی دیگر فرآیند انتقال از یك ادبيات به ادبيات

ل افکار و انتقا، انتقال عواطف و احساسات، انتقال انواع ادبی، انتقال الفاظ و مفردات

(. وی معتقد است که  بررسی ادبيات تطبيقی در دو زمينۀ ملی و 44 :4872انوشه،) هااندیشه

دبيات بيگانگان آشنا شده و شود تا با اجهانی سودمند است. در زمينۀ ملی سبب می

گردد. چه بسا مورد نسبت به زبان و ادبيات ملی میشدن با آن مایۀ کاهش تعصب بیهمراه

گيری زبان و ادبيات ملی شده و آن را از تأثير مثبتی ر و غرور نابجا مایۀ گوشهتعصب کو

: 4833های فکری فرهنگی سودمند در بارورسازی آن دارند محروم سازد )ندا،که جریان

45.) 

هایی که ادبيات تطبيقی در آن فعاليت دارد، از کشوری به کشوری مباحث و حوزه

توان در موارد ذیل های تطبيقی را میکلی محدودۀ پژوهشدیگر متفاوت است. اما به طور 

 خلاصه نمود:
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 عوامل انتقال تأثيرات مختلف از ادبيات ملّتی به ملّت دیگر. -4

 های ادبی، مثل حماسه، نمایشنامه، قصّه به زبان حيوانات، تاریخ. بررسی گونه -6

ای ادبی واقعی و خيالی و ههای ادبی از جمله: موضوعات تقليدی، نمونهبررسی موضوع -8

 ای. های اسطورهها و شخصيتاسطوره

 بردن به ميزان جدید بودن سبك.بررسی منابع نویسنده جهت پی -4

 های فکری و مکاتب ادبیبررسی جریان -5

 (.33: 4826بررسی افکار و عواطف )آیت الله زاده شيرازی، -2

 

 .بحث و بررسی2
 . صور خیال2-1

 ، دربارۀ صور خيال چنين آمده است: شعر فارسى درخيال  صور در کتاب
شود و این نيرو خيال جوهرۀ اصلی و ثابت شعر است و چيزی است که از نيروی تخييل حاصل می

گونه ی قدیم و جدید است و هرهاقابل تعریفی دقيق نيست. خيال عنصر اصلی شعر در همۀ تعریف

ه بيان کرد. منظور از کلمه خيال همان ایماژ فرنگی توان شاعرانمعنی دیگری را در پرتو خيال می

است که چون نمی دانستند به آوردن مجموع اصطلاحاتی از قبيل اغراق، تشبيه، استعاره بپردازند، 

 (. 63:4853اند )شفيعی کدکنی،این کلمه را برای مجموع این اصطلاحات به کار گرفته

خصوص زندگی فکری و ادبی و هنری زندگی انسان و م هایعنصر خيال بر تمام عرصه

ای نيست که از حضور و ظهور و عرصه دارد ادیبان و هنرمندان و شـاعران سلطه و سيطره

)تشبيه،  منتهی در علم بيان و مباحث مهم آن تهی باشد؛ انگيز و افسونگر،این نيروی شگفت

 یا، پررنگ و گسترده دارد؛پو نمودی استعاره و ویژه تشبيهو به استعاره، مجاز، و کنایه(

و علم شناخت هنر و  ادبی علم بيان، علم رمزگشایی سخن» اند:نيست که گفته بيهوده 

 بيان علم اند کهدر تـعریف آن نـيز گفته(. 62: 4873شميسا، )« های ادبی اسـتارزش

 نظرهای مختلف، از عرضه معنی و مطلبی واحد، در اشکال و قالب» عبارت است از:

هـدف اصلی علم بيان آن ( و 645: 4835)الهاشمی، « و روشنی، یا استتار و خفا گویایی

های صورت» و موضوع آن نيز (8 :4875کزّازی، ) «درآميزد اندیشه را با انگيزه»اسـت کـه

 (.35: 4872 ،علوم مقدم)« متفاوت و متمایز خيال است
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 های بیدپایعربی و داستان کلیله و دمنه فارسی و در صور خیال .2-2

 و انواع آن تشبیه.2-2-1

 چيز دو مشارکت» و تصویرگری اصلی عناصر از و بيان ِعلم مهم هایمقوله از یکی تشبيه

(. درحقيقت، 644: 4876رجایی،)« است. مخصوص الفاظ توسط اوصاف از وصفی در

ین بيان تبدیل و نزدیك ترترین کلام به واضحهپيچيد ترین وتشبيه است که با آن پنهان

 ویژگی سه تشبيهده است که: به نقل از ابن اثير آم «المثل السائر»کتاب  در ود وشمی

دامنۀ  .(443: 4872کند )فاضلی،جا جمع مییك در را ایجاز و روشنگری و تبيين مبالغه،

ی آميزند و تشبيهاتخيال گسترده است. نویسندگان تجارب خود را با عنصر خيال در می

 و دمنه عبارتند از: سه ترجمۀ کليلهتشبيه و انواع آن در هایی از نمونه کنند.زیبا خلق می

حذف ادات که اندک » .باشد تشبيهى است که در آن ادات حذف شده :دتشبیه مؤکّ

براى پرتأثير کردن و نيرو بخشيدن  است عاملى کند،اندک تشبيه را به استعاره نزدیك مى

و چون ادات حذف  است اصلى عينيت بخشيدن به دو چيز مختلف غرض رازی؛ به تشبيه

دمنه گفت: » (.22: 4833)شفيعى کدکنى، «شودتر و دقيق بيان مىشود عينيت محسوسمى

، نصرالله منشی« )تر از کمال عقل و عدل ملك است.فکدام حاکم راست کارتر و منص

4832 :484)4 . 

 با آمدن ادات تشبيه.»باشد تشبيه ذکر شده ادات آن تشبيهى که در تشبیه مرسل:

کند و شود و ذهن فعاليت کمترى مىاز کوشش ذهن براى یافتن ارتباط کاسته مى مقدارى

 (.22: 4833شفيعى کدکنى،) «بردچندان لذت نمىارتباط خواننده  کشف پس از

إنّ الذین یعملون غير (. »487 :4832، نصرالله منشی...« )رخساری چون روز ظفر تابان »...

(؛ 466: تا)ابن مقفع، بی« المرأۀ التی تلبس لباس الرّجل ...أعمالهم ليسوا على شیء کالذی 

 (. 483: 4823)بخاری،« پادشاه به صفت مکاران برآمد»

تشبيهى که هم ادات و هـم  ذکر نشده باشد. شبه در آن وجه که تشبيهى :مجمل تشبیه

که رساترین و زیباترین نوع تشبيه به  شودمى گفته ن حذف شود بليغ یا مجملوجـه شـبه آ

تر به در این رابطه قوىو اشتراک بين مشبه و مشبه همانندى ادعاى که چرا ،رودمـى شـمار

گشت لاله ز خونِ دیده رخم/ شد » .(33: 4833زاده،)ر.ک علوى مقدم و اشرف «است
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إنّ الذین یعملون غير أعمالهم ليسوا » .(448: 4832، نصرالله منشی) «بنفشه ز زخم دست برم

(. 466: تا)ابن مقفع، بی« على شیء کالذی یضع الرّماد موضعا ینبغی أن یضع فيه الرّمل

« همچنان که مرد در آینۀ صورت خود بيند، تو در آینۀ دل همۀ کارهای بسته بگشایی.»

 (. 484: 4823)بخاری، 

چادری دو رنگ سازم که . »... تشبيهى که در آن وجه شبه ذکر شده باشد :مفصّلتشبیه 

(. 483: 4832، نصرالله منشی« )درفشد.... سياهی در چون کلۀ زنگيان بر بناگوش ترکان می

 (. 483: 4823)بخاری، « شناسم.تو را سواری مبارز می»

 نى هم مجمل باشدیع است. شبه حذف شدهادات و وجه تشبيهی که در آن  :تشبیه بلیغ

(. 483: 4832، نصرالله منشی« )چه مرگ، اگرچه خواب نامرغوب است ... . »...دهم مؤکّ و

و در بازار معاملت جز آخریان بدی (. »468: تا)ابن مقفع، بی« أنك عدوّ نفسك»

 (. 484: 4823)بخاری، « فروشند.نمی

 «ن در جـایى دیگـر باشندمانندگان در گروهى و مانستگا» آن است که :ملفوف تشبیه

خود ز رنگ زلف و نور روی او بر ساختند/ کفر خالی از گمان و » (.33: 4875)کزازى،

 (.487: 4832، نصرالله منشی« )دین جمالی از یقين

با  در واقع در این تشبيه، به صورت پنهانى دو چيز را به هم مانند کنيم. تشبیه مضمر:

رایش ار نظری یابد آفتاب به صدق/ که خواند یارد صبح  ز. »ساختار تشبيهى مواجه نيستيم

 (. 482: 4832، نصرالله منشی« )نخست را کاذب

هر روز »تشبيهی که وجه شبه در آن از چند چيز حاصل شده باشد.  :تمثیلیتشبیه 

ها باید که تا یك سال»دست نياید و چاکر ناصح و محرم یافته نشود. هقدم بخدمتکار ثابت

: 4832، نصرالله منشی« )ز آفتاب/ لعل گردد در بدخشان یا عقيق اندر یمن سنگ اصلی

الضيّف الذی یقول أنا ربّ ... إنّ الذین یعملون غير أعمالهم ليسوا على شیء کالذی (. »483

 (. 466: تا)ابن مقفع، بی.« البيت
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دم بو»است.  به مفردمشبهو هم مشبه تشبيهی که در آن هم  تشبیه مفرد به مفرد:

)بخاری، « و از چشمۀ دل او آب صلاح زاید.(. »...446: 4832، نصرالله منشی« )آهن...

4823 :483 .) 

از چند چيز  ترکيبی ،هر دو طرف تشبيهتشبيهی که در آن  تشبیه مرکب به مرکب:

نصرالله ...« )شره نفس و قوت حرص بر طلب جاه ...... چنانکه بيمار مولع بخوردنی، » باشد.

الذی ینطق ... و إنّ الذین یعملون غير أعمالهم ليسوا على شیء کالذی (. »446: 4832، منشی

همچنان که مرد در آینۀ صورت خود » (.466: تا)ابن مقفع، بی« بين الجماعۀ بما لا یسأل عنه

 (. 484: 4823)بخاری، « بيند، تو در آینۀ دل همۀ کارهای بسته بگشایی.

گفت چادری »است.  به مرکبمفرد و مشبهآن  مشبهکه تشبيهی  شبیه مفرد به مرکب:ت

 (. 483: 4832،نصرالله منشی«)درفشددو رنگ سازم که سپيدی برو چون ستاره در آب می

به همراه صفت یا و مشبه مشبه همواره د هستند.به مقيّمشبه و مشبه :دد به مقیّتشبیه مقیّ

نصرالله « )و حيلت روباه حمله شير/ ب اويام غالخيره ماند از ق. »شوندمضاف اليه ذکر مى

 (. 483: 4832، منشی

کدام حاکم راست کارتر و . »به مفرد استمشبه مقيد و مشبه مفرد:به  دتشبیه مقیّ

 (. 484: 4832، نصرالله منشی« )تر از کمال عقل و عدل ملك است.منصف

ن را بر رای جهان نمای و ملك آ. »به مقيد باشدمشبه مفرد و مشبه د:مقیّبه  تشبیه مفرد

أنك عدوّ (. »485: 4832، نصرالله منشی« )خود که آینۀ فتح است و جام ظفر ، باز اندازد.

 (. 483: 4823)بخاری، « بينم.تو را پياده می(. »468: تا)ابن مقفع، بی« نفسك
 های بیدپای( انواع تشبیه در کلیله و دمنه فارسی، عربی و داستان1) جدول بسامد

 

 یفرد

 

 انواع تشبيه

یکليله و دمنه عرب کليله و دمنه فارسی ایهای بيدپداستان   

 درصد بسامد درصد بسامد درصد بسامد

 7/64 5 8/4 4 3/44 63 تشبيه بليغ 4

 8/4 4 7/64 5 3/7 45 تشبيه مجمل 6

 8/47 4 - - 7/8 7 مفصلّتشبيه  8

 - - - - 32/4 6 تشبيه ملفوف 4
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 - - - - 3/2 48 تشبيه مضمر 5

 8/47 4 7/64 5 3/5 44 تشبيه مرسل 2

 - - - - 8/5 43 دتشبيه مؤکّ 7

 - - 33/62 2 6/4 3 تشبيه تمثيلی 3

 - - - - 4/6 4 تشبيه تفضيلی 3

 33/62 2 - - 47 86 تشبيه مفرد به مفرد 43

 - - - - 32/4 6 تشبيه مفرد به مرکب 44

 8/4 4 7/64 5 7/8 7 تشبيه مرکب به مرکب 46

 2/3 6 8/4 4 8/5 43 مقيدّتشبيه مفرد به  48

 - - - - 32/4 6 به مفرد مقيّدتشبيه  44

 - - - - 2/6 5 مقيدّبه  مقيّدتشبيه  45

 433/3 68 433/3 68 433/3 433 جمع کل 42

مورد تشبيه دیده شد که از این ميان، تشبيه مفرد به  433در ترجمۀ نصرالله منشی تشبيه 

 درصد( بالاترین بسامد و بسامد انواع دیگر به ترتيب زیر است:8/43مفرد با )

درصد( و مرسل 3/7درصد(، مضمر )33/3درصد(، مجمل )3/42بليغ )تشبيه 

و مرکب به  مفصّلدرصد(، 6/4درصد(، تمثيلی )8/5د )درصد(، مؤکّد و مفرد به مقي2/2ّ)

صد( و سه تشبيه ملفوف، در4/6درصد(، تفضيلی)2/6) مقيّدبه  مقيّددرصد(، 7/8مرکب )

درصد( بالاترین بسامد را دارند. در کليله و دمنه ابن 32/4به مفرد ) مقيّدمفرد به مرکب و 

درصد(، مجمل، 33/62مورد انواع تشبيه یافت شد با این بسامد تشبيه تمثيلی ) 68مقفع تنها 

درصد(. در 8/4) مقيّددرصد( و بليغ و مفرد به 7/64مرسل و مرکب به مرکب هر کدام )

درصد( بالاترین بسامد را دارد و بعد از آن 33/62های بيدپای تشبيه مفرد به مفرد )داستان

درصد( 2/3) مقيّددرصد(، مفرد به 8/47و مرسل ) مفصّلدرصد(، 7/64به ترتيب تشبيه بليغ )

درصد(. جدول مقایسۀ تشبيه در سه ترجمه به صورت زیر 8/4و مجمل و مرکب به مرکب )

 است:
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 ( مقایسۀ تشبیه در سه ترجمه2جدول بسامد )
 درصد بسامد ترجمه ها ردیف

 8/33 433 کليله و دمنه نصرالله منشی 4

 3/3 68 کليله و دمنه ابن مقفع  6

 3/3 68 محمد بخاری های بيدپایداستان 8

 433/3 684 جمع کل 4

 

 
در ترجمۀ نصرالله منشی هم از لحاظ تشبيه اید گفت با توجه به جدول تطبيقی فوق، ب

نوع و  2ع ع با تنوّمورد( از ترجمۀ عربی ابن مقفّ 433نوع( و هم از لحاظ بسامد ) 45ع )تنوّ

بالاتر است.  مورد 68نوع و بسامد  7های بيدپای بخاری با تنوع مورد و داستان 68بسامد 

 ر دیگر مترجمان برتری یافته است. همچنين در همۀ انواع تشبيه، نصرالله منشی ب

 و انواع آن  استعاره.2-2-2

در نظریۀ شناختی، استعاره منحصر به زبان ادبی نيست، بلکه در کليت زبان جای دارد. از 

بينی هم هانجشناختی نيستند، بلکه بيانگر ها فقط دارای بعد زیبایینظر معناشناسان، استعاره

توان به جهان فکر و اندیشۀ گویندگان پی برد. استعاره، میها هستند و با تحليل استعاره

کند و فهم و درک آنها را هموار مفاهيم انتزاعی را در قالب مفاهيم ملموس بيان می

ها نيست؛ برعکس استعاره تنها منحصر به زبان، یعنی واژه( »2: 4837وند، کند. )زهرهمی

اند. این است که مردم چگونه ای از فرآیندهای فکری آدمی استعاریبخش عمده

 (.    4834:47)ليکاف و جانسون، « فهمندتجربياتشان را می

 شود:می بررسىدر این سه اثر استعاره و انـواع آن  هاییدر ذیل با آوردن نمونه
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به حذف و مشبه همراه ملایمات مشبه بهمشبه آن اى است که دراستعاره مکنیه: استعارة

(. 467: 4832، نصرالله منشی« ).. و بيدار کردن فتنه بهيچ تأویل به مهنّا نماند». .شودذکر مى

و در بازار معاملت جز آخریان (. »...443تا: )ابن مقفع،بی« جوف الليلفخرج من عنده  »...

 (. 484: 4823)بخاری، « بدی نمی فروشند...

استعارۀ  .باقى بماند بهاى که در آن مشبه حذف شود و مشبهاستعاره استعارة مصرحه:

 شود:مصرحه به سه دستۀ مجرده، مطلقه و مرشحه تقسيم می

یکی از ملایمات  به همراه بهمشبهایست که در آن استعارۀ مصرحه مجرده: استعارة

 (. 443: 4832، نصرالله منشی« )شِعبٌ منَ القَلب» شود.ذکر میهای( مشبه نه)نشا

یکی از ملایمات  به همراه بهمشبهت که در آن ایساستعارۀ مصرحه مطلقه: استعارة

« و استيلای حرص و حسد مرا بران محرّض آمد»...  شود.بيان میبه و مشبه )صفات( مشبه

و (. »...462تا:)ابن مقفع، بی« و نميمته شيئا فستر عليه (. »...463: 4832، نصرالله منشی)

 (. 488: 4823)بخاری، « لشکری آرميده را به جوش آورد...

آن  )صفات( به و یکى از ملایماتاى است که مشبهاستعارۀ مصرحه استعارة مرشحه:

 (. 456: 4832، نصرالله منشی« )سحابٌ خَطانی جَودُه ... . »ذکر شده باشد

المثلی است که معنی آن مقصود متکلم نيست بلکه واقع ضربدر   استعارة تمثیلیه:

نصرالله « )چَه مکن که خود افتی. »مد نظر است است معنی مشابه آن که معنایی مجازی

 ( 454: 4832، منشی

مشبه غيرانسان باشد و شاعر است که در آن ای استعاره مکنيه بخشی(:تشخیص )جان

هاى خيال در یکى از زیباترین گونه تشخيص. »ویژگی و صفتی انسانی را به آن نسبت دهد

نتيجه کند و درجان طبيعت مىصر بىعنا تصرفى است که ذهن شاعر در اشيا و شعر،

همه چيز در برابر ما سرشار از  نگریممى هنگامى که از دریچۀ چشم او به طبيعت و اشيا

که رأی ملك در »...  (.443: 4853)شفيعى کدکنى،« زندگى و حرکت و حيات است

)ابن « أنّ الظنّّ لا یغنی من الحقّ شيئ(. »453: 4832، نصرالله منشی« )تدارک آن عاجز آید.
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یکی آنکه از دیدۀ این گوینده یقينم که گوید که او هيچ رازی را (. »...484تا: مقفع، بی

 (. 486: 4823)بخاری، « نشاید.

؛ زیرا از رهگذر این تر و زیباتر داردطبيعی حالتیتشخيص  شودطور که دیده میهمان

های انسان را جان حالات و ویژگیجاندار و بی به ا شاعرآرایۀ بيانی است که نویسنده ی

 کند. و اما بسامدی انواع استعاره:        دهد و تحرّک و پویایی ایجاد مینسبت می
 بیدپایهای داستان( انواع استعاره در کلیله و دمنه فارسی، عربی و 3) جدول بسامد

کليله و دمنه  انواع استعاره ردیف

 فارسی

بیمنه عرکليله و د ایهای بيدپداستان   

 درصد بسامد درصد بسامد درصد بسامد

 3/63 44 5/63 4 6/86 63 استعاره مکنيه 4

6  

استعاره 

 مصرحه
          

 - - - - 6/6 6 مجرده

 4/46 42 4/57 3 33/42 44 مطلقه

 - - - - 2/46 44 مرشحه

 - - - - 4/8 8 استعاره تمثيليه 8

 3/63 44 6/44 6 8/88 63 تشخيص 4

 433/3 83 433/3 44 433/3 37 جمع کل 5

شود، ولی بسامد آن در ترجمۀ منشی در هر سه ترجمه استعاره و انواع آن دیده می

مورد انواع استعاره به کار رفته  37نصرالله منشی بسيار بيشتر به کار رفته است. در ترجمۀ 

درصد(، مصرحه مطلقه 6/6ه )درصد(، مصرحه مجرد6/86است. استعاره مکنيه )

 8/88درصد( و تشخيص )4/8درصد(، تمثيليه )2/46درصد(، مصرحه مرشحه )33/42)

 درصد( که از این ميان تشخيص بالاترین و استعارۀ تمثيليه کمترین بسامد را داشته است. 

درصد(، 5/63مورد استعاره یافت شد. استعاره مکنيه ) 44در ترجمه عربی کليله و دمنه 

درصد( یافت شد که از این ميان استعارۀ 6/44درصد( و تشخيص)4/57رحه مطلقه )مص

درصد(؛ بنابراین استعارۀ 6/44درصد( بالاترین بسامد و تشخيص )4/57مصرحه مطلقه )

های بيدپای از ميان انواع مکنيه بيشتر مورد توجه ابن مقفع بوده است. اما بخاری در داستان
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درصد( و دو 4/46مطلقه بيشتر استفاده نموده است؛ یعنی )استعارۀ مصرحه  استعاره از

در دو  .درصد( را به یك اندازه به کار برده است3/63استعارۀ مکنيه و تشخيص )هر کدام 

 ترجمۀ بيدپای و ابن مقفع استعارات اغلب از نوع مصرحه آن هم مطلقه هستند.
 ( مقایسۀ استعاره در سه ترجمه0جدول بسامد )

 اهترجمه ردیف
 

 درصد بسامد

  

 5/26 37 کليله و دمنه نصرالله منشی 4

 37/43 44 کليله و دمنه ابن مقفع  6

 8/67 83 محمد بخاری های بيدپایداستان 8

 433/3 483 جمع کل 4

                                             
                      

                      

                            

 
ت. طبق جدول بالا ميزان کاربرد استعاره به در ترجمۀ نصرالله منشی بسيار چشمگير اس

 شود.های بيدپای و در وهلۀ آخر در ترجمۀ عربی ابن مقفع دیده میپس از او در داستان

غير از بسامد بالا تنوع استعاره در ترجمۀ منشی قابل توجه است؛ زیرا از همۀ انواع استعاره 

 اش سود جسته است. تر نمودن ترجمهدر خواندنی

 کنایه.2-2-3

گفتن چيزی و خواستن جز آن  است و در لغت کنایه از دیگر شگردهای تصویرسازی

سخنی است که دارای دو معنی قریب و بعيد »: ذیل واژه( و در اصطلاح 4878)دهخدا، 

باشد و ایـن دو معنی لازم و ملزوم یکدیگر باشند؛ پس گوینده آن جمله را چنان ترکيب 

)همایی، .« گردد کار برد که ذهن شنونده از معنی نزدیك بـه معنی دور منتقل کند و به

رسيم. بين این دو سطح در این آرایۀ بيانی، از سطحی به سطح دیگر می (.655: 4854

آید که هنری است و نویسنده با کمك آن به متن، جذابيت بيشتری ارتباطی به وجود می

افتد؛ زیرا برای یافتن معنای حقيقی تلاش در کنایه ذهن خواننده به تکاپو می بخشد.می
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آورد و ارتباط مخاطب را با صاحب اثر بيشتر و همين احساس لذّت در او پدید می کندمی

در ذیل « بازجست کار دمنه»باب به کار گرفته شده در  کنایاتانواع . کندمی ترو عميق

 آمده است:

فعلی را به چيزی یا کسی نسبت دهيم؛ اما معنای دیگری را از آن  :فعلبه کنایه 

(. کنایه از فوراً مردن که 447: 4832، نصرالله منشی« )ال سرد گشتدر ح»دریافت کنيم. 

 (.484تا: )ابن مقفع، بی« و ذکرت له ما یحقّ عليه من التزیين للأسد» کنایه از نوع فعل است.

چون شير از کار » به معنی زینت و آراستن در اینجا کنایۀ فعل است از فریب دادن. التزیين

(. از کار پرداختن کنایه از فارغ شدن و به اتمام 463: 4823ی، )بخار« شنزبه بپرداخت...

 رساندن.

وقتی معنای ظاهری، صفتی است که ما باید از آن متوجه صفت دیگر  :صفت بهکنایه 

(. دلگشای کنایه صفت 458: 4832، نصرالله منشی« )امّا آوازی دلگشای است»... شویم. 

(. منفوخ البطن 463تا: )ابن مقفع، بی« خ البطنلأفدع الرّجل المنفوا»است از آواز خوش. 

چون دمنه آن حال بدید که شير »یعنی شکم باد گرده و کنایۀ صفت است از چاق و فربه. 

(. دل تنگ کنایه است از 484: 4823)بخاری، ...« تنگ سر فرو افگنده استآلود و دلخشم

 زده. غم

 را دربارۀیا چند صفت یا لقب نایه از موصوف آن است که یك ک :موصوف بهکنایه 

و بسيار کس از اهل غش و ...  از من . »موصوفی بگویند و خود آن موصوف را اراده کنند

(. اهل غش کنایه موصوف است از 484-488: 4832، نصرالله منشی« )اندترسان شده

تدبير  (. ذی الحزم یعنی صاحب463تا: )ابن مقفع، بی« .إقدامهم على ذی الحزم»فریبکاران. 

تنگی شير سر در پيش افگند از دل»...که در اینجا کنایۀ موصوف است از افراد دوراندیش. 

 (. کنایه از شرمندگی و حسرت.488: 4823)بخاری، .« آنچه که با شنزبه رفته بود

 های بیدپایداستان( انواع کنایه در کلیله و دمنه فارسی، عربی و 5جدول بسامد)
 ردیف

 

 های بيدپایداستان کليله و دمنه عربی ليله و دمنه فارسیک انواع کنایه 

 درصد بسامد درصد بسامد درصد بسامد

 4/24 63 53 43 7/55 36 کنایه به فعل 4
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 4/44 5 7/67 43 6/46 43 کنایه به صفت 6

 4/64 44 6/66 3 4/7 44 کنایه به موصوف 8

 433/3 45 433/3 82 433/3 447 جمع کل 4

مورد کنایه دیده شده است. کنایه به فعل  447شود در ترجمۀ منشی ه دیده میهمانگونه ک

درصد( که کنایۀ 4/7درصد( و کنایه به موصوف )6/46درصد(،  و کنایه به صفت )7/55)

فعل بالاترین بسامد را به خود اختصاص داده است. البته همين موضوع در ترجمۀ ابن مقفع 

درصد(، 53ه در این اثر به این ترتيب است: کنایه به فعل )شود یعنی انواع کنایهم دیده می

درصد(، ولی در ترجمۀ بخاری  6/66درصد( و کنایه به موصوف )7/67کنایه به صفت )

درصد( در مرتبۀ بالاتری قرار دارد که 4/44درصد( از کنایه صفت )4/64کنایه موصوف )

 در جدول زیر نشان داده شده است.
 کناره در سه ترجمه ( مقایسۀ6جدول بسامد )

 درصد بسامد هاترجمه   ردیف

 4/24 447 کليله و دمنه نصرالله منشی 4

 7/45 82 کليله و دمنه ابن مقفع  6

 7/43 45 محمد بخاری های بيدپایداستان 8

 433/3 663 جمع کل 4

                                           
                      

                      

                            

 
آن در دو ترجمۀ ابن مقفع و با توجه به جدول فوق، ميزان کاربرد کنایه و انواع 

های بيدپای به یك اندازه است و کاربرد این صنعت در ترجمۀ نصرالله منشی بالاتر داستان

 است.  نویسنده کنایه برای تفهيم نکات ارزشمند اخلاقی به کار برده است.

 و انواع آن مجاز.2-2-0

ست. اهميت مجاز از این ترین مباحث بلاغی اترین و پيچيدهترین، گستردهمجاز از مهم

رود )مجاز عقلی( و هم در بيان )مجاز مرسل(؛ به علاوه روست که هم در معانی به کار می
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مجاز زیر ساخت استعاره است که خود از مباحث گستردۀ بلاغت است. مجاز منحصر به 

کند. داد میمجاز در زبان بی»زبان ادبی نيست و در زبان گفتاری نيز کاربرد فراوان دارد: 

زبان سرشار از انواع مجاز است. هزاران سال است که از تاریخ زبان گذشته است و در طی 

در مجاز با  (. نویسنده53: 4873)شميسا، « اند.این مدت، لغات، معانی ثانوی متعدد یافته

نمودن معنای واژۀ مورد، واژۀ دیگری را به کار گيرد که این دو با یکدیگر در پنهان

هایی از نمونه دهد.می شود که هنری بودن مجاز را نشاناین پيوند علاقه ناميده میپيوندند. 

 انواع مجاز در این سه ترجمه عبارتند از:

خواهد که بدین کلمات بلا از امّا می. »... و ارادۀ کلء ذکر جز :مجاز به علاقۀ جزئیت

على ... »و سخن است.  (. کلمات مجاز از کلام482: 4832، نصرالله منشی« )خود دفع کند

به معنی سرهای حاضران  رءوس الحاضرین(. 463تا: )ابن مقفع، بی...«  وس الحاضرینؤر

این فساد و بدگویی که تو کردی، به هر حال روزی »است. سر مجاز از بزرگان قوم است. 

(. روزی مجاز از هر برهه از زمان. ذکر روز و ارادۀ 486: 4823)بخاری، « ظاهر گردد.

 مان.ز

نصرالله « )و اِن نَظَرَت شَزراً اِليَكَ القبَائِل»ذکر کل و ارادۀ جزء.  کلیت: مجاز به علاقۀ

پس قصاص در »...باشد. (. قبایل )کل( مجاز از افراد قبایل )جزء( می463: 4832، منشی

، )بخاری« از ميانه برداشته آمدی. دارانبر دار کردن راهها... و بریدن دست دزدان و خون

(. دست بریدن دزدان مجاز است به علاقۀ کليّت و بخشی از دست منظور است 488: 4823

 ولی لفظ کلی دست به کار رفته.

نصرالله « )اگر مرا هزار جان باشد...»ذکر خاص و ارادۀ عام.  خاص: مجاز به علاقۀ

 (. این عبارت مجاز از فراوانی است.455: 4832، منشی

 4832، نصرالله منشی« )چيزی خوردند. »عام و ارادۀ خاص ذکر عام: مجاز به علاقۀ

(. عبارت به 443تا: )ابن مقفع، بی« ما کان منه»(. چيزی مجاز است از غذا و خوراک. 458:

 معنی آنچه از او بود )عام( که مجاز است از جرمی که مرتکب شد )خاص(. 
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« گوش داشتيستاد و پلنگ ب»ذکر ابزار و آلت و ارادۀ کار.  آلیت: مجاز به علاقۀ

مجاز است از شنيدن؛ زیرا گوش وسيلۀ شنيدن  گوش داشت (.463: 4832، نصرالله منشی)

 است.

« کرد خواهند در خون من سعی»ذکر لازم و ارادۀ ملزوم.  لازمیت: مجاز به علاقۀ 

 (. مجاز است از قتل و کشتن و لازمۀ آن خون یختن است.484: 4832، نصرالله منشی)

دیگری به کار ۀ ای به سبب مجاورت به جای واژواژه» مجاورت: علاقۀمجاز به 

رود مثل اطلاق عرب به ایرانی در مجاورت برخی از مردم عرب ، یا اطلاق صبح به می

و پادشاه موّفق آن است که کارهای او ... از طریق (. »63: 4826تجليل، ) .«خورشيد

طریق مضایقت دور بودن، مجاز از مضایقه  (. از488: 4832، نصرالله منشی« )مضایقت دور.

(. بين یدیه یعنی ميان دستانش که 464تا: )ابن مقفع، بی« فأوقف بين یدیه »...نکردن است. 

 مجاز است از در مقابلش به علاقۀ مجاورت. 

ز ضعيفی دست و تنگی جای/                »ذکر علت و ارادۀ معلول.  علیّت: مجاز به علاقۀ

(. ضعيفی دست یعنی کم توان 448: 4832، نصرالله منشی« )که پيرهن بدرم. نيست ممکن

(. به 443تا:)ابن مقفع، بی« أسکن إليه »...بودن و قوت نداشتن. دست مجاز است از انسان. 

از آن جایگاه بازگشت و جمله »او تسکين و آرامش داد که مجاز از اطمينان دادن است. 

(. قصه یاد کردن مجاز است از حکایت 483: 4823بخاری، « ).قصه با مادر شير یاد کرد

 کردن.

و در تواریخ و اخبار چنان »... ذکر مظروف و ارادۀ ظرف.  مظروفیت: مجاز به علاقۀ

 (. تواریخ و اخبار مجاز از کتب تاریخ است.467: 4832)منشی، ...« ام که خوانده

های همگنان در این دل»... ذکر ظرف و ارادۀ مظروف.  ظرفیت: مجاز به علاقۀ

( که دل مجاز است از عطوفت و 453: 4832، نصرالله منشی« )خيانت بر تو قرار گرفته است.

(. موضع الحکم یعنب 464تا: )ابن مقفع، بی« اجلسا فی موضع الحکم»مهر و محل آن است. 

ر آن به گذر به آن خانه افتاد که کليله و دمنه د»محل قضاوت و مجاز است از قضاوت. 
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(. گذر به آن افتاد، در راه به آنجا رسيد. گذر مجاز 463: 4823)بخاری، « .خانه بودندی

 است به علاقۀ ظرفيت. راه یعنی محل گذشتن.

 شود:دیده می مجاز( آمار و ارقام کاربرد صورت خيالی 7در جدول شمارۀ ) 
 های بیدپاینداستا( انواع مجاز در کلیله و دمنه فارسی، عربی و 7جدول بسامد )

 های بيدپایداستان کليله و دمنه عربی کليله و دمنه فارسی انواع مجاز  ردیف

 درصد بسامد درصد بسامد درصد بسامد

 8/3 8 6/66 4 4/45 48 مجاز به علاقۀ جزئيت 4

 65 3 - - 3/5 5 مجاز به علاقۀ کليت 6

 - - 5/5 4 2/4 4 مجاز به علاقۀ خاص 8

 - - 5/5 4 2/4 4 عاممجاز به علاقۀ  4

 - - - - 3/5 5 مجاز به علاقۀ آليت 5

 4/58 47 - - 4/4 4 مجاز به علاقۀ  لازميت 2

مجاز به علاقۀ  7

 مجاورت

48 4/45 5 7/67 4 4/8 

 4/8 4 5/5 4 7/46 44 مجاز به علاقۀ عليت 3

 6/2 6 8/88 2 2/44 43 مجاز به علاقۀ ظرفيت 3

مجاز به علاقۀ  43

 مظروفيت

6 8/6 - - - - 

 433/3 86 433/3 43 433/3 32 جمع کل 44

توان گفت اولویت کاربرد انواع مجاز در ترجمۀ نصرالله با توجه به جدول فوق می

درصد(، عليت 4/43منشی به این ترتيب است: مجاز به علاقۀ جزئيت و مجاورت )هر کدام 

درصد(، مجاز به علاقۀ 8/7درصد(، کليت و آليت هر کدام )7/44درصد(، ظرفيت )4/42)

درصد(. ترتيب 4/4درصد( و لازميت )3/6درصد(، مظروفيت )3/5خاص و عام هر کدام )

باشد: مجاز به علاقۀ ظرفيت اولویت انواع مجاز در ترجمۀ عربی به این صورت می

 مجاز به علاقۀدرصد( و 6/66درصد(، علاقۀ جزئيت )7/67درصد(، علاقۀ مجاورت )8/88)

تنوع مجاز مانند ترجمۀ های بيدپای درصد(. در داستان 5/5عليت )هرکدام  خاص و عام و

 باشد، ولی بسامد آن بيشتر است.نوع می 2عربی آن 
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 ( مقایسۀ مجاز در سه ترجمه8جدول بسامد )
 درصد بسامد هاترجمه ردیف

  

 6/28 32 کليله و دمنه نصرالله منشی 4

 6/48 43 کليله و دمنه ابن مقفع  6

 5/68 86 محمد بخاری های بيدپایداستان 8

 433/3 482 جمع کل 4

 

 

 
مقایسۀ تطبيقی مجاز در سه ترجمه گویای این است که مجاز در کليله و دمنه نصرالله 

منشی نه تنها از نظر بسامد، بلکه از نظر تنوع استفاده از انواع مجاز در مرتبۀ بالاتری قرار 

 دارد و این اختلاف چشمگير است.

 

 نتیجه گیری.3
در دو ترجمۀ فارسی نصرالله منشی « بازجست کار دمنه»حاصل بررسی صور خيال در باب 

 :و محمد بخاری و ترجمۀ عربی ابن مقفع به صورت زیر است

در اثر هر سه مترجم عناصر صور خيال اعم از تشبيه، استعاره، کنایه و مجاز دیده 

ور خيال به کار رفته در سه ترجمه جهت روشنگری خواننده است و از ابهام و شود. صمی

پيچيدگی به دور است. هر سه مترجم همۀ عناصر خيال )تشبيه، استعاره، کنایه و مجاز( را 

اند. آنان به خوبی از این موضوع آگاه برای بيان مسائل اخلاقی و تعليمی به کار گرفته

با زبانی عادی بازگو کنند لذّت بخش نيست، از این رو با کمك اند که اگر معانی را بوده

 اند.صور خيال لفظ خود را زیبا و دلکش و تأثير آن را برای خواننده بيشتر نموده



 878 1041 بهار و تابستان، 62 ۀ، شمار44سال  يقی،تطب ادبيّات یۀّنشر                       

 های( انواع صور خیال در کلیله و دمنه فارسی، عربی و داستان9جدول بسامد )

 بیدپای

 های بيدپایداستان ه عربی کليله و دمن کليله و دمنه فارسی  صور خيال ردیف

 درصد بسامد درصد بسامد درصد بسامد

 2/42 68 4/4 68 2/84 425 تشبيه  4

 5/67 83 2/6 44 2/42 37 استعاره 6

 2/86 45 3/2 82  6/64 444 کنایه 8

 6/68 86 4/8 43 36/48 23 مجاز 4

 433/3 483 433/3 34 433/3 484 جمع کل 5

مورد در ترجمه نصرالله  484« بازجست کار دمنه»ت شده در باب مورد یاف 223از ميان 

های بيدپای محمد داستاننمونه در  483مورد در ترجمه عربی ابن مقفع و  34منشی و 

بسامد به کارگيری عناصر خيال در کليله و دمنه نصرالله منشی به  یافت شده  است. بخاری

درصد( و مجاز 2/42درصد(، استعاره )6/64درصد(، کنایه )2/84این ترتيب است: تشبيه )

درصد( و این ترتيب در کليله و دمنه ابن مقفع به این صورت است: کنایه 36/48)

های داستاندرصد(. در 2/6درصد( و استعاره )4/8درصد(، مجاز )4/4درصد(، تشبيه )3/2)

( و درصد6/68درصد( و مجاز )5/67درصد(، استعاره )2/86کنایه ) بيدپای محمد بخاری

درصد(؛ بنابراین تنوع به کارگيری انواع عناصر خيال در ترجمۀ نصرالله منشی 2/42تشبيه )

توان ست که این موضوع را در جدول و نمودار زیر به وضوح میهابالاتر از دیگر ترجمه

 مشاهده نمود.
 ( مقایسۀ صور خیال در سه ترجمه14جدول بسامد )

 درصد بسامد صور خيال ردیف

  

 8/25 484 کليله و دمنه نصرالله منشی 4

 7/48 34 کليله و دمنه ابن مقفع  6

 3/63 483 محمد بخاری های بيدپایداستان 8

 433/3 223 جمع کل 4
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توان یافت. او بيشتر جملات را به انواع در ساختار جملات منشی کمتر جملۀ ساده می

ت. برخلاف او ابن مقفع و محمد بخاری بيشتر به آوردن جملات صور خيال آراسته اس

اند. نصرالله منشی در ترجمۀ اند و کمتر در پی آراستن جملات بودهساده  و صریح پرداخته

ی بيشتری به کار برده تا بتواند حکایات را بهتر و زیباتر جلوه دهد و آن را هاخود، تلاش

 تر نماید.خواندنی

 

 هایاداشت
 ذکر عدم. شودیم آورده یعرب و یفارس دمنه و لهيکل از یمثال شاهد اليخ صور انواع از كی هر یبرا .4

 .است اثر نیا در عنصر  آن وجود عدم انگريب  مقفع ابن دمنه و لهيکل از مثال شاهد

 

 کتابنامه
ت و مجله مقالا«. ادبيات تطبيقی تعریف و موضوع(. »4826زاده شيرازی، مرتضی. )اللهآیت-

 . 434-35، صص 83شماره  ،هابررسی

 القلم. . چاپ اول، بيروت: انتشارات دارکلیله و دمنهتا(. اللّه. )بیابن مـقفع، عبد -

ررسی تطبيقی شگردهای بيانی در باب شير و گاو ب(. »4834رخ و همکاران. )تابستاناحمدی، کی -

-47، صص66، شماره2دورۀ  طبیقی.مجلۀ مطالعات ادبیات ت« کليله و دمنه عربی و پارسی

24. 

 .، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی6ج .فرهنگنامۀ ادب فارسی(. 4872. )انوشه، حسن -

چاپ دوم، تصحيح پرویز  .های بیدپایکلیله و دمنه داستان(. 4823بخاری، محمدبن عبدالله. )-

 ناتل خانلری و محمد روشن. تهران: انتشارات خوارزمی.

 .نشر دانشگاهی مرکزتهران:  .بیان معانی و (.4826) .، جليلتجليل-
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فارسی و  دمنه و کليله  ررسی عناصر داستان درب» (.4833بهاراميریان، طيبه. )زاده، فرناز و تقی -

، 8، شمارۀ4. دورۀ شناسیهای نقد ادبی و سبكپژوهشمجلۀ «. (عربی )باب شير و گاو

 484-438صص

 .تهران: دانشگاه تهران .جليل تجليل ۀترجم. اسرارالبلاغه (.4824. )جرجانی، عبدالقاهر -

الشعرای بهار و يقی با تکيه بر مقارنۀ ملكتحليل انتقادی تطب(. »4838) حسينی، شکوه السادات. -

 علوم پژوهشگاه .انسانی علوم برنامه های و متون انتقادی پژوهشنامۀ« اميرالشعراء شوقی

 چهارم. شمارۀ چهاردهم، فرهنگی، سال مطالعات و انسانی

نشی های کليله و دمنه نصرالله مبررسی بعضی اختلاف» (.37و4832حيدری، علی. )زمستان و بهار -

علوم انسانی دانشگاه مجلۀ  ،«های بيدپای و پنجاکيانهبا ترجمه عربی ابن مقفع و داستان

 .24-45، صص23و  23. شماره الزهرا

 . چاپ دوم، تهران: مروارید.فرهنگ اصطلاحات ادبی (.4875داد، سيما. )-

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران .نامهلغت .(4878) ، علی اکبر.دهخدا-

 دانشگاه شيراز.شيراز:  .معالم البلاغه (.4876. )یی، محمّدخليلرجا-

 چاپ نهم، تهران: علمی. نقاب.شعر بی(. 4834کوب، عبدالحسين. )زرّین-

های مفهومی زنانه در شعر استعاره(. »4837وند، سعيد و جبارپور، حسين. )پایيز و زمستان زهره-

طبیقی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی نشریۀ ادبیات ت« السمانفروغ فرخزاد و غاده

 .448-488، صص44، شمارۀ، 2سال. دانشگاه شهید باهنر کرمان

 آگاه. تهران:، هشتم چاپ. شعر فارسى صورخیال در. (4853). محمدرضا شفيعى کدکنى،-

 تهران: ميترا. .بیان(. 4873شميسا، سيروس. )-

 .سمت تهران:. ى و بیانمعان. (4833). رضا، زادهمحمد و اشرف علوى مقدم،-

 بيروت: دارالعودۀ.. الادب المقارن(. 4333غنيمی هلال، محمد. )-
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 .سروش :آباد اسلام .ارزش مطالعۀ تطبیقی در ادبیاتم(. 6332. )کميل قزلباش، علی-
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مقایسۀ دو واقعه از تاریخ هردوت با دو داستان (. »4834محمدی افشار، هوشنگ. )پایيز و زمستان -

نشریۀ ادبیات تطبیقی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی «. نامهدمنه و مرزبانواز کليله

 .658-634، صص48، شمارۀ 7سال . نر کرماندانشگاه شهید باه

 . چاپ اول، تهران: فرزان. ادبیات تطبیقی(. 4833ندا، طه. )-

 . تصحيح مجتبی مينوی. تهران: امير کبير.  کلیله و دمنه(. 4834نصرالله منشی، ابوالمعالی. )-

ان: . تصحيح عباس اقبال. تهرحدائق السحر (.4826وطواط، رشيدالدین محمدبن محمد. )-

 سنایی.

 .نشر بلاغت :قم .جواهرالبلاغه(. 4833الهاشمی، احمد. )-

 .نشر هما: قم .غت و صناعات ادبیلافنون ب(. 4872الدین. )همایی، جلال-

 .نشر هما :چاپ اول، تهران .معانی بیان(. 4854. )الدینهمایی، جلال -
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